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 سیر الهی تشکیلات :

 های نمازجمعهبیانات در خطبه    1372/03/14

باط خودم را از یک جمله درباره امام بزرگوارمان است. میخواهم به شما برادران و خواهران، استن

و معنوی،  عظمت و مکانت این بزرگوار بگویم. اعتقاد من این است که عظمتی که این مرد الهی

ام قان در تمحتّی بعد از در گذشت خود، در دلها و چشمها پیدا کرد و مرقد او محل زیارت مشتا

انسان مخلص و خاطر این است که او یک دوره سال شده و دلها متوجهّ به او و مجذوب اوست، به

 خدا، حرکت و عمل میکرد.نامپرهیزکار بود. آن بزرگوار، در همه کارها، برای خدا و در راه خدا و به

یز ما، احتیاج به ما راه خدا را باید برای خدا و به کمک الهی بپیماییم و طی کنیم. امروز ملت عز

روز د. باید روزبهاین دارد که هر فردی، در درون و در دل خود، راهی به سوی خدا و معنویتّ باز کن

باید ما را مجذوب های دنیا و فریبندگیهای زندگی مادیّ، نبر معنویتّ خودمان اضافه کنیم. جلوه

 خود کند.

ب شدن و تلاش مادیّ، یک وظیفه است. فعاّلیت در مسیر سازندگی، یک وظیفه است. اما مجذو 

دّ ارزش و خلاف دلبسته شدن و ترجیح دادنِ لذّتهای دنیا و لذّتهای مادیّ بر راه خدا، یک امر ض

ا و اخلاص لاب، به خاطر صفپیروزی این انقوظیفه است. بخصوص به جوانان عزیز عرض میکنم که 

 خاطر صفا و صداقت و ایمان شما ملت بود.گروههایی از شما مردم بود. بقای این انقلاب هم به

خاطر توکّل به خدا و تقوا و پرهیزکاری بود. پیروزی در جنگ تحمیلی و ناکام کردن دشمن، به

خدا، حفظ تقوا و  کّل و توجهّ بهامروز هم در میدانهای دشوار، آنچه ما را قطعاً موفقّ میکند، تو

که به فکر  بیاعتنایی به زخارف و جذابیتّهای زندگی مادیّ است. این نکته به معنای آن نیست

ازهای مادیّ خود به دنبال نی -ارد دبلکه وظیفه  -نیازهای مادیّ خود نباشیم. هرکس حق دارد 

نها غیر از این أمین کند. اما همه ایباشد؛ معاش خود را تأمین و حتّی لذایذ مشروع خود را هم ت

رکت و سکون حاست که کسی دل به دنیا بسپارد، راه خدا را فراموش کند و همه فعّالیت و فکر و 

 او را توجّه به امور مادیّ تشکیل دهد.

 سیر الهی تشکیلات :

 های نمازجمعهبیانات در خطبه    1372/03/14
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در این نماز  تقوای الهی دعوت و توصیه میکنم. بخصوص همه برادران و خواهران عزیز را به حفظ 

گترین بزرجمعه که به یاد و در کنار مرقد کسی نماز را اقامه میکنیم که شاید بشود گفت 

که مراسم چهارمین سالگرد ارتحال امام . امروز به مناسبت اینخصوصیات او، تقوا و پرهیزکاری بود

ن مسافرانی اسر کشور، بخصوص مردم عزیز تهران و همچنیبزرگوار را در این جمع عظیمِ مردم سر

مندی از اند، و نیز جمع علاقهکه از شهرهای مختلف کشور، بعضی پای پیاده و بعضی سواره آمده

اختصاص میدهم.  میهمانان خارجی برگزار میکنیم، خطبه اوّل را به مطلبی درباره امام بزرگوارمان

 مانده است. بزرگوار، بسیار گفته شده و بسیارها هم ناگفته اگر چه، سخن درباره امام عزیز و

 {سیر الهی تشکیلات :1

 بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور      1384/12/08

مراقب خود »، «برای خدا کار کردن»، «اخلاص»ی این کارها، همان ی اساسی را در همهمن نکته

میبینم و معتقدم آن کسی که « ی معنوی در خودجنبهتقویت »و « بودن از لحاظ ارتباط با خدا

ی متعال به او کمک اهتمام میورزد به کار و خدمت، اگر بتواند این رابطه را با خدا تقویت کند، خدا

شاءاللَّه خداوند متعال توفیق خواهد داد که و ان د.ها را در مقابلش باز خواهد کرخواهد کرد و راه

اید، انجام دهید. طوری باشد که اگر ما یک بار دیگر شما که بر عهده گرفتهبتوانید این کارهایی را 

ر را کردیم، را زیارت کردیم، آنچه که شما خواهید گفت، این باشد که: به طور مشخص ما این کا

 قدر پیش رفتیم.این اقدام بزرگ را انجام دادیم و این

 سیر الهی  تشکیلات :

 ت دولتجمهور و اعضای هیأرئیسبیانات در دیدار    1384/06/08

ایام متبرک رجب و شعبان و روزها و شبهای یاد و ذکر و شروع دولت جدید مصادف است با 

. کم نگیرید و به نام خدا و با یاد خدا شروع کنیدخشوع. مناسبت بسیار مهمی است؛ اینها را دست

ال در اختیار شما گذاشته، ی آنات و احوال و در فرصتی که خدای متعبنا بگذارید که در همه

ی صحت کنندهخودتان را، دلتان را، عملتان را از خدای متعال منقطع نکنید. ارتباط با خدا تضمین

عمل و استقامت در راه است. اگر بخواهیم در این جاده درست حرکت کنیم، با ظواهر دلفریب 

ماً در این کار، یاد خدا و زودگذر از راه پرت نیفتیم و به سمت هدف، مستقیم حرکت کنیم، حت

اتکاء به خدا و اتصال دائمی به خدا مورد نیاز است؛ این را باید دستور همیشگی خودمان قرار 

، منظورش این نیست که دائم رو به «خوشا آنان که دائم در نمازند»که شاعر میگوید دهیم. این
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ور، روح نماز و ذکر و یاد خداست. اند و یا رکوع و سجود میکنند؛ منظاند یا ایستادهقبله نشسته

که حرف من و  -باید دائم در یاد خدا بود. در هر تصمیمی، در هر اقدامی، در هر حرفی که میزنیم 

در هر گزینشی که میکنیم، در هر  -شما، حرف یک آدم عادی نیست؛ تأثیراتش خیلی وسیع است 

ملاک هم این است که هوای نفس و جذبی، در هر دفعی، معیار خدایی را در نظر داشته باشیم. 

اغراض شخصی در کار نباشد. در هر چیزی اغراض شخصی و هوای نفس وارد شود، غیر خدایی 

است. اگر اینها دخالتی نداشت، عامل اصلی و عمده عبارت خواهد بود از ادای وظیفه و انجام 

 تکلیف؛ این خدایی است. همیشه به این یاد باشید.

 :سیر الهی  تشکیلات 

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس      1381/03/07

برادران و خواهران عزیز! ما که در جمهوری اسلامی مشغول خدمت هستیم، فراتر از همه فکرها و 

همه باید در یک چیز مشترک و به ها و تفاوتهایی که قهراً وجود دارد، ها و گرایشها و انگیزهسلیقه

؛ ذکر نعمت الهی است؛ به یاد داشتن لطف و خودمان با خداست آن مهتم باشیم و آن حفظ رابطه

فضل پروردگار است به خاطر فرصتی که به ما داده است. این به اختلاف سلایق، بینشهای سیاسی 

و گرایشهای گوناگون سیاسی و جناحی و حزبی و غیره ارتباطی ندارد؛ این مربوط به همه است. 

ن بیشتر احتیاج دارد. بنده ضعیف و ناتوانی که مسؤولیتم هر کس مسؤولیتش بیشتر است، به ای

سنگین است، بیش از شما احتیاج دارم. مخاطب این موعظه در درجه اوّل خود من هستم. دلها را 

. این باید با خدا آشنا نگهداشت. آنچه در این راه مهمّ است، نیتّ خدمت و تلاش برای خدمت است

سی است. خود انسان هم خوب میتواند بفهمد در کجا، کدام نیتّ را باید حفظ کرد؛ نیتّ مقدّ

با نیتّ خداست و برای خدا  -مثلاً در مجلس  -موضعگیری، کدام حرف، کدام تسلیم و کدام رد 

ممکن است دیگران نیتّ ما را تشخیص ندهند؛ برای دیگران  کار میکند یا انگیزه دیگری دارد.

گر کرد؛ اما انسان برای خود نمیتواند این کار را بکند. ا جلوهمیشود طور دیگری واقعیتها و باطنها ر

اگر انسان با دقتّ و تأمّل نگاه کند، همه چیز در مقابل او باز و افشا شده است. مهم این است که 

گاه همه کارها دارای اجر خواهد بود. نیتّ خدمت و حرکت در راه انجام وظیفه را حفظ کنیم؛ آن

ای، دو موضعگیری کاملاً متضاد وجود داشته باشد؛ اما هر دو هم سألهممکن است در خصوص م

مشمول لطف و مغفرت و قبول الهی باشد؛ به شرطی که نیتّ خوب باشد و عمل بر طبق آنچه 
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انسان احساس وظیفه میکند، انجام گیرد. برای شما این فرصت خیلی فراهم است؛ چون نقش شما 

 مهمّ است

 

 سیر الهی تشکیلات :

 هابیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه    3861/02/31

ی اخلاق و معنویت است. شماها جوانهای خوبی هستید؛ ی شما مسألهیکی دیگر از نیازهای عمده

ا خوبی مراتبی این را بدون تعارف میگویم؛ انصافاً جوانهای بسیجی ما، جوانهای خوبی هستند. ام

شید. دن و خوب شدن حد نشناسید؛ مرتب در حال بالاتر رفتن بادارد. هیچ وقت در خوب بو

دا غفلت نکنید. با خفرائض را با شوق و رغبت انجام بدهید. از یاد . سعیتان این باشد که گناه نکنید

داری و قرآن انس پیدا کنید. در محیطهای گوناگون که با همدیگر هستید، سعی کنید به دین

و مشفقانه باز  گر رفیقی در جایی پایی کج میگذارد، او را برادرانهمعنویتِ یکدیگر کمک کنید. ا

ی ی کارها را، همه. انسان با تمرین، همهبدارید. عزیزان من! از لحاظ اخلاق خودسازی کنید

ر فصل ما ؛ بخصوص در فصل جوانی که شما هستید. دخلقیات و خویها را میتواند به خودش بدهد

اگر در فصل شما نه، خیلی آسان است.  ما خیلی سخت است.حال نیست، ام -فصل پیری  -

ودتان سخاوت بینظمید و بخواهید به خودتان نظم بدهید، آسان است. اگر بخیلید و بخواهید به خ

گیرید و بخواهید به خودتان رو و بهانهرو و ترشبدهید، آسان است. اگر بداخلاق و اخم

ی از این و آنید و بخواهید خودتان کننده و ایرادگیرندهغیبتاخلاقی بدهید، آسان است. اگر خوش

رکت کنید؛ به این حقیقتاً میتوانید به سمت تعالی ح را نگه دارید، آسان است. با تمرین! با تمرین

ارند و دلشان هم احتیاج دارید. این جوانهایی که اول وارد دانشگاه میشوند، غالباً دلهای پاکی د

ست و از بسیج ون معنویتی پیدا کنند و به او بپیوندند؛ بسیج مورد نظر آنهامیخواهد که یک کان

ها انتظار بیشتری دارند؛ از ها هستید: مردم از طلبهتوقع دارند. شما به یک معنا، شبیه ما طلبه

ی شماست! درسهای بسیج هم انتظار بیشتری دارند. پس اخلاق و معنویت هم از نیازهای عمده

گرها استفاده کنید. البته مواظب بین خودتان رائج کنید. از اساتید اخلاق و موعظهاخلاقی را در 

زها هم زیاد است: باشید در دام عنکبوتهای دنیادار و دکاندار گرفتار نشوید؛ این روزها از این چی

ستان هم ندارد. حوا دکاندارهایی که به اسم معنویت، ادعا میکنند که امام دیدیم و ...! هیچ واقعیتی

 باشد که اسیر آنها نشوید.
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 سیر الهی تشکیلات :

 نبیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضا  1389/05/31

دگارا! آنچه پروردگارا! این دلهای مؤمن و جوان را مشمول رحمت و عنایت خودت قرار بده. پرور

. قبول کن کرمت آن را از ما گفتیم، آنچه شنیدیم، برای خودت و در راه خودت قرار بده و به

دا قرار بده. خپروردگارا! زندگی ما را برای اسلام و برای خدا، مرگ ما را برای اسلام و برای 

مقدس ولیعصر را  پروردگارا! بین ما و اولیائت و دوستانت و برگزیدگان درگاهت جدائی مینداز. قلب

د کن. دلهای دان را از ما راضی و خشواز ما راضی و خشنود کن. روح مطهر امام و روح مطهر شهی

خدا به هم  این برادران و خواهران دانشجو را هرچه بیشتر در جهت اتحاد در راه حق و در راه

 نزدیک کن.

 سیر الهی تشکیلات:

 هابیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه    1386/02/31

مظلومانه را بدانید، قدر آن ایستادگی و صلابتِ تهای تان را بدانید، قدر آن مقاومقدر شهدای جبهه

بنان را یکطور، ل؛ اینهاست که ملت فلسطین را یکطور، ملت از پولاد محکمترِ امام راحل را بدانید

ه را یکطور، ملتهای امریکای لاتین را یکطور، ملت آفریقای جنوبی را یکطور، ملتهای خاورمیان

یکطور، تحت  -ی به امریکا هستند ه دولتهاشان وابستهک -ملتهای بسیاری از کشورهای عرب را 

ست. در دنیا یک تأثیر قرار داده. مهم این است که جوان ایرانی بداند ایران در کجای این جبهه ا

ها و ها و عزمجنگ عظیم و یک چالش بزرگ برپاست؛ جنگ توپ و تفنگ نیست، اما جنگ اراده

ای از این جنگ در مرکز ت؟ ایران در جبههاین جنگ اس ها و تدبیرهاست. ایران در کجایسیاست

که م از اینفرماندهی قرار دارد که افراد آن جبهه را ملتها تشکیل میدهند. سرسری عبور نکنی

دانشگاه  وقتی رئیس جمهور ایران به اندونزی میرود، در نماز جمعه برایش شعار میدهند، در

ه میدادند در کوچه و برایش شعار میدهند و اگر اجاز ی اساتیدبرایش شعار میدهند، در مجموعه

 بازار راه برود، مردم هم برایش شعار میدادند. اینها چیزهای مهمی است.

 سیر الهی تشکیلات :

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان  1389/05/31

ی مطالب بالاتر این است که شما جوانید، دلهای شما پاک است، ناآلوده است. به ؛ لیکن از همه

عمق این حرف هم شما حالا نمیرسید، که این ناآلودگی معنایش چیست، گرفتاری دلهای آلوده 
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کجاست؛ این را شما که جوانید، حالا حالاها به آن نمیرسید؛ به حدود سنی ما که رسیدید، آن 

ی جوانی قیمت و ارزش دارد، ت گرفتاری را میفهمید، میبینید که چقدر این زلالی دل در دورهوق

 که دیگر قابل برگشت هم نیست.

امروز این سرمایه در اختیار شماست. من حرفم این است: این دل پاک و زلال را هرچه میتوانید،  

پیوند دهید و  - تعالیمقدس بارییعنی ذات  -با منبع عظمت، با منبع حقیقت، با منبع زیبائی 

نزدیک کنید. اگر موفق شدید، تا آخر عمر زندگی سعادتمندانه خواهید داشت؛ اگر حالا موفق 

که شماها چهل سال، چهل و  -تر است؛ اگر بیست سال بعد هم نشوید، بیست سال دیگر سخت

تر است؛ یعنی در موفق نشوید، بیست سال بعدش بسیار بسیار مشکل -پنج سال سنتان هست 

سنینِ کمتر از سنِ حالای من. خیلی سخت خواهد شد. نه اینکه محال باشد، اما مشکل است. حالا 

 ای نیست.دل را به خدا پیوند بزنید. راهش هم در شرع مقدس باز است؛ یک کار رمزآلود پیچیده

نجور نیست که تصور کنید ی کوه را از پائین نگاه میکنید، میبینید کسانی آنجا هستند؛ ایشما قله

اینها بال زدند رفتند آنجا؛ نه، اینها از همین مسیری که جلوی پای شماست، جلو رفتند و به آنجا 

رسیدند. دچار توهم نشویم، خیال نکنیم که با یک نوع حرکت غیرعادی و غیرمعمولی میتوان به 

ز همین راهها عبور کردند. این راهها ها مشاهده میکنید، اها رسید؛ نه، آنهائی که در آن قلهآن قله

ی اول، ترک گناه. گفتنش آسان است، عملش سخت است؛ اما ناگزیر است. در درجهچیست؟ 

دروغ نگفتن، خیانت نکردن، از لغزشهای گوناگون جنسی و شهوانی پرهیز کردن، از گناهان پرهیز 

ی واجبات مهمتر، نماز ، و از همهکردن؛ قدمِ مهمترینش این است. بعد از ترک گناه، انجام واجبات

ی کار انسان تابع نماز است. نماز را ( همه1؛ )«و اعلم انّ کلّ شیء من عملک تبع لصلاتک»است. 

به وقت بخوانید، با توجه و با حضور قلب بخوانید. حضور قلب یعنی بدانید که دارید با یکی حرف 

رف میزنید. این حالت را اگر در خودتان تمرین میزنید؛ بدانید یک مخاطبی دارید که دارید با او ح

اگر حالا  کردید، اگر توانستید این تمرکز را ایجاد کنید، تا آخر عمر این برای شما میماند.

تر است؛ بیست سال بعد سخت است، بیست سال بعدش سخت -همان طور که گفتم  -نتوانستید 

از حالا عادت کنید این تمرکز را سخت است. بعد از آن، کسی اگر از قبل نکرده باشد، خیلی خیلی 

تنهی »در حال نماز در خودتان ایجاد کنید و به وجود بیاورید. آن وقت این آن صلاتی است که: 

؛ معنایش این نیست که مانعی جلوی یعنی شما را نهی میکند« تنهی( »2«.)عن الفحشاء و المنکر

نه، یعنی دائم به شما میگوید گناه نکن. خوب، شما میگذارد که شما دیگر نمیتوانید گناه کنید؛ 
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روزی چند نوبت از درون دلِ انسان به او بگویند گناه نکن، گناه نکن، انسان گناه نمیکند. این نماز 

 است.

ی با گرسنگی، تشنگی، گرما و سختیهائی که انسان ی ماه رمضان خیلی مغتنم است؛ مبارزهروزه 

ی سجادیه و دعا و نافله و نماز شب و هر البلاغه و انس با صحیفهجدارد. انس با قرآن و انس با نه

 کار که توانستید بعد از آن بکنید.

رای خوشامد شما این دل نورانی و پاکیزه را که در شما هست، قدر بدانید. نه اینکه من بخواهم ب 

اکیزه است. ان پحرف بزنم؛ نه، جوانهای عالَم که فقط شما نیستید؛ جوان خاصیتش این است. دلت

ول زمان، طحالا چون برای شما قابل مقایسه نیست، نمیتوانید این موضوع را احساس کنید. در 

ناهی میکنید، یک گرفتاریها، غبارها، لجنها و زنگارها دل را میپوشاند. در روایت دارد که وقتی گ

 -ت، زبان سمبلیک است زبان نمادین اس البته اینها -آید ی سیاهی در قلب شما به وجود مینقطه

ها هی اضافه ی سیاه دو برابر میشود. هرچه گناه بکنید، این نقطهگناه دوم را که میکنید، این نقطه

ی مفهوم عرفیاش همین است که من گفتم؛ ی قلب را سیاهی میگیرد. ترجمهمیشود، تا اینکه همه

تاریها و مشکلات فراوانی که ان، گرفمرور گناهه ای دارید، بیعنی شما الان دل و جان و روح آماده

ر اقتصاد، در یک لقمه نان، در به در سیاست، د -آید در مسیر مبارزات زندگی انسان به وجود می

ن از حالا تمرین نکرده باشد، اینها گرفتاریها را زیاد چنانچه انسا -دست آوردن امکانات زندگی 

ندان من اصلی ما این است. شما مثل فرز میکند، دل را تاریک میکند. پس عرض اول ما و حرف

های صلبی و نسبىِ خودم بهترین سفارشها را بکنم، همینی که به هستید. من اگر بخواهم به بچه

 شما عرض کردم، به آنها خواهم گفت.

های گوناگون و میدانهای در عرصه -نمیگویم همه  -توجه هم داشته باشید؛ اغلب لغزشهائی که  

ی اصلی و مهمی است که آید، ناشی از رعایت نکردن همین نکتهنسانها پیش میگوناگون برای ا

ای کوتاهیای یک عده -خوب، قضایا را میدانید دیگر  -گفتم؛ حتیّ در میدان جهاد. در جنگ احد 

اید، توی کتابهای تاریخ هست؛ بروید کردند که فاجعه آفرید. اگر قضایای جنگ احد را نخوانده

انّ الّذین تولّوا »ی همینها میگوید: ن دیگر نخواهم اینجا شرح بدهم. قرآن دربارهبخوانید، که م

( حاصل ترجمه این است: آن 3«.)منکم یوم التقی الجمعان انمّا استزلّهم الشیّطان ببعض ما کسبوا

کسانی که شما دیدید روز جنگ احد آنجور به دشمن پشت کردند و فاجعه درست کردند و موجب 

 -انّما استزلهّم الشّیطان ببعض ما کسبوا  -ی سیدالشهداء و بزرگانی از اصحاب شدند زهشهادت حم



11 
 

سازی کرد؛ یعنی ی آنچه که قبلها انجام داده بودند، زمینهلغزش آنها را شیطان از ناحیه

گناهانشان. از این قبیل آیه در قرآن آیات متعددی داریم. پرهیز نکردن ما از گناه، اثرش را در 

یریت امور کشور اگر داشته باشیم، مدیریت یک بخشی اگر داشته باشیم، اگر در میدان جنگ مد

ی اینجاها نشان میدهد. حاضر شویم، اگر در یک آزمون مالی و اقتصادی گیر کنیم، در همه

؛ قدر جوانی را بدانید. این معنایش این است بنابراین، این حرف اصلی ماست. خلاصه عرض میکنم

. راهش هم ترک گناه و توجه لهای پاک را بدانید، خودتان را بیشتر با خدا مأنوس کنیدکه قدر د

به نماز است؛ و بعد از نمازهای واجب و آن توجهی که عرض کردم، دیگر هرچه که توانستید، 

 شاءاللَّه خدای متعال هم راهها را باز میکند.ی کارها را انجام دهید. انمستحبات، دعا و بقیه

 الهی تشکیلات :سیر 

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1391/05/03

ا و آنچه که من در آغاز عرایضم عرض میکنم، تحریض و تحریض بر اغتنام فرصت این روزه

ت حداکثر بهره را شبهاست. ما احتیاج داریم به این که از این ساعات، از این روزها و شبهای پربرک

بتهال و تضرع و خشوع در خودمان با عالم معنا، با عالم غیب، با ای قلبی ببریم؛ با تقویت رابطه

السلّام( و این خاندان الارباب، و با استحکام پیوند ولایت خودمان با اهل بیت )علیهممقابل رب

ی در راه ی کارهای نیکی است که میتواند از یک انسان مؤمن و کوشندهمکرم. این اساس همه

 حق سر بزند.

ی حسرت ایهمساعات استفاده نکردیم، از این فرصت استفاده نکردیم، روزی برای ما  اگر از این

ی ( در میانه1«.)و انذرهم یوم الحسرة اذ قضی الأمر و هم فی غفلة و هم لا یؤمنون»خواهد شد؛ 

ی ما، هر قهغفلت و ناباوری، این فرصتها از دست میرود و در آن روزی که هر ساعت ما، هر دقی

ی حسرت ای پای آن هست، این غفلت مایهی حرف ما حسابی دارد و محاسبها، هر کلمهحرکت م

ت؛ آن روزی کار از کار گذشته اس«. اذ قضی الأمر»خواهد شد. آنگاه وقت هم دیگر گذشته است؛ 

 که ما متوجه بشویم، ملتفت بشویم.

شان یک «مراقبات»ف علیه( در کتاب شری مرحوم آقای میرزا جواد آقای ملکی )رضوان اللهّ

ای به مناسبت ساعت لیلةالقدر دارند، که من یادداشت کردم. البته این مربوط به همیشه جمله

فاعلم یقینا انّک ان غفلت عن مثل هذه الکرامة و »اند. است، اما ایشان به این مناسبت فرموده

و رأیت »ت بدهیم، بعد: ،؛ اگر غفلت کنیم، این فرصتها را تضییع کنیم، از دس«ضیّعتها باهمالک
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وقتی روز قیامت میشود و اعمال انسانها را حاضر میکنند و «. یوم القیامة ما نال منها المجتهدون

صورت ملکوتی اعمال ما در آنجا حضور مییابد، شما نگاه میکنید، میبینید همین عملی که 

ه در آن خیر مردمی بود و ی حرفی که میشد بزنید کمیتوانستید انجام بدهید و ندادید، این کلمه

نزدید، این قدمی که میشد بردارید که کسان مستحقی از آن منتفع میشدند و برنداشتید، این کار 

ای تلاش کردند، جد و جهد کردند و چه ثواب ی کسانی انجام شده است؛ عدهکوچک، به وسیله

محرومیم. وقتی انسان عظیمی خدای متعال آن روز به آنها میدهد. ما در آن روز از آن ثواب 

مشاهده میکند دیگری که این عمل را انجام داد، این کار خیر را انجام داد، این قدم را برداشت، 

این عمل عبادی را انجام داد، به چه دستاورد عظیمی در آن روزی که همه محتاجند، دست پیدا 

ه انسان دچار حسرت ؛ اینجاست ک«ابتلیت بحسرة یوم الحسرة»کرده است، ایشان میفرمایند: 

داشتم، این حرف میشود؛ چه حسرتی! که ای کاش این کار را من انجام داده بودم، این قدم را برمی

یوم »را زده بودم، این کار را یا این حرف را ترک میکردم. بعد ایشان میفرمایند که حسرتِ 

ی را بکند، مثل حسرتهای معمولی نیست. انسان در دنیا هم گاهی اگر یک کار« الحسرة

دستاوردی خواهد داشت؛ نمیکند، بعد دچار حسرت و ندامت میشود. اما این کجا و آن کجا؟ 

؛ این حسرت آنقدر سخت است، «التّی تصغر عندها نار الجحیم و العذاب الألیم»ایشان میفرمایند: 

آنقدر دردآور است که در مقابل آن، آتش جهنم کوچک است. به تعبیری، حسرت مثل سرب 

فتنادی فی ذلک الیوم مع الخاسرین الناّدمین یا حسرتی »داخته در درون انسان سرازیر میشود. گ

 ای ندارد.؛ آن روز دیگر پشیمانی هم فایده«و لا ینفعک الندّم»، بعد «علی ما فرّطت فی جنب اللهّ

 

تان یا همه اللهّامروز شما از نعمت زندگی برخوردارید، بسیاریتان از نعمت جوانی برخوردارید، بحمد

اغلبتان از نشاط و توانائی جسمی و فکری برخوردارید، میتوانید کار کنید، میتوانید از این ساعات 

داریها، این نوافل. گاهی یک زندهخوش بهره ببرید؛ از این شبها، این دعاها، این مناجاتها، این شب

لای چهارچوبهای مادی که در لابهکار کوچک آنچنان اجر عظیمی دارد که انسان در این نشئه و 

اما هست. خب، این یک فرصت، که فرصت  -( 2«)و هم لا یؤمنون» -آید قرار دارد، باورش نمی

ماه رمضان است؛ آن هم یک فرصت، که فرصت خدمت است. امروز شما مسئولیت دارید، فرصت 

استفاده را باید کرد. از خدمت دارید، مدیریت دارید، میتوانید کار کنید؛ از این فرصت حداکثر 

ساعات و آنات و امکانات گوناگون که در اختیار شماست، استفاده کنید. هر حرکتی در این نظام 
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اسلامی، در این کشور اسلامی و الهی که خدمتی برای پیشرفت کشور باشد، از لحاظ معنوی، از 

نی برخوردارند و او محروم لحاظ مادی، اجرهائی دارد که انسان اگر در روز قیامت ببیند که کسا

است، دچار یک چنین حسرتی خواهد شد. این حالا عرض ما، که به نظر من بخش اصلی و مهم 

عرایض امروز ما هم همین است. من خودم بیش از شما احتیاج دارم به این که به این نصیحت و 

 هد.ی ما این توفیق را بدخداوند متعال به همه شاءاللهّتوصیه عمل کنم. ان

 

 

 سیر الهی تشکیلات :

 کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوانبیانات در دیدار شرکت   1393/07/30

هرچه  نید؛کى شما جوانان عزیز را توصیه میکنم به اینکه ارتباطتان را با خداى متعال تقویت همه

 هایى هم که براى شما تنظیم میکنند، باید در تقویت همین جهت باشد. دلهاىمیتوانید. برنامه

با خدا حرف  - شما جوانها، پاک است؛ هرچه این دلهاى پاک و نورانى با خداى متعال آشناتر باشد

ن حالت را بیشتر یابزنید، از خدا بخواهید، به خدا پناه ببرید، با خداى متعال درد دل کنید، هرچه 

قات شما در آینده بیشتر خواهد بود. در همین بدانید توفی -وجود بیاورید توانستید در خودتان به

( قبل از این انفاق، 6همُ ینُفِقون، )ى شریفه: اَلَّذینَ یُؤمِنونَ باِلغیَبِ وَ یقُیمونَ الصَّلوةَ وَ مِمّا رَزَقنآیه

شاءالله خداى متعال ا خدا است. امیدواریم انباط و اتصّال ى نماز است و نماز، مظهر ارتباقامه

ى شماها راضى شاءالله از همهى شماها را موفقّ بدارد و امام بزرگوار ما و شهداى عزیز ما را انهمه

ى از همه شاءاللهکمااینکه بنده هم دائماً دعاگوى شما جوانها هستم.کند و دعاگوى شما باشند؛ 

 .ها هستمدعاگوى شما باشند؛ کمااینکه بنده هم دائماً دعاگوى شما جوان شماها راضى کند و

 سیر الهی تشکیلات :

 بیانات در دیدار جمعی از روحانیون  1370/12/01

ه کایران کاری کردند . ملت از سخن بدون عمل، کسی درس حقیقی و ماندگار نمیگیرد

د. منش الهىِ این قول برکت پیدا کرعملشان، قولشان را تأیید کرد و بر آن صحه گذاشت؛ لذا 

، خدا را در آن امام خالص و مخلص، آن انسان باصفا که در تمام وجود و حرکات و سکنات خود

س است؛ اینها راه نظر میگرفت، کار خود را کرد. برادران عزیز! جوانان عزیز! اینها برای ما در

 ی ما را روشن میکند.آینده
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ی عظیمی که از گسترش ایم؛ ما که هنوز با آن صحنهنرسیده ما که هنوز به اهداف خودمان

که  -آید و خدای متعال در آیات قرآنی آن را ترسیم کرده است تفکر اسلامی پدید می

اریم. راه، همین راه است: راه دخیلی فاصله  -( 6« )لیظهره علی الدیّن کلّه و لو کره المشرکون»

ا، راه توسل به اخلاص، راه صفا، راه ذکر و توجه به خد جهاد، راه تلاش، راه علم و عمل، راه

ه حتّی در بیت، راه زنده نگهداشتن یادگارها و ارزشهای اسلامی؛ نه فقط در دل و ذهن، بلکاهل

 عمل؛ اینهاست که ما را به نتایج خواهد رساند.

مربخش بماند ثدرخت، امروز هم من و شما باید با اخلاص و با تلاش و با جهاد حرکت کنیم تا این 

ی علمیه یک وجود دست میگردانیم. پس حوزهبهتر بشود؛ این باری است که ما دستو ثمربخش

یی ندارد و به دردسرِ ی بیثمر فایدهمثمر بوده است؛ بعد از این هم باید مثمر باشد؛ والّا حوزه

یی بر سر کسی نیفکند، هنگهداشتنش نمیارزد. هیچ درختی اگر ثمری نداشته باشد، یا لااقل سای

 هیچ باغبانی زحمت نگهداری از آن را بر خود هموار نمیکند

ر زمان مرحوم آیةاللَّه باید عمل کنیم، تا بتوانیم اثر بگذاریم. امام را دیدید؟ امام در این شهر د

مقامی بود که فقط طلاب ایشان را میشناختند. طلاب جوان و فضلا ( مدرّس عالی12بروجردی)

ی  حوزهایشان علاقه داشتند و همان وقت درس ایشان، درس شلوغی بود؛ اما در بیرونِبه 

ر یک علمیه، کسی در شهر قم هم ایشان را درست نمیشناخت، چه برسد در سطح کشور؛ مگ

ان، یا آشنا عده خواص کمیاب و بسیار معدود که در گوشه و کنار با اخلاق و درس اخلاق ایش

ی علمیه یک زندگی شبه منزوی و ی حوزهند. همین انسان که در گوشهبودند و یا شنیده بود

چنان قرص و یک زندگی علمی محض را دنبال میکرد، آن وقتی که پای عمل به میان آمد، آن

ن صاحبان محکم وارد شد که حقیقتاً قدرتهای پولادین دنیا را متزلزل و متلاشی کرد. ای

ن همه پیشرو و آبروت، با آن همه تظاهر و تشریفات، با  قدرتهای مادیّ دنیا با آن همه باد و

قدم ن انسان ثابتپسروها، هیچکدامشان نتوانستند در مقابل آن نفَسَ سوزان، آن پای استوار و آ

گری مجبور و محکم، مقاومت کنند؛ درشتهایشان هم سینه سپر کردند؛ اما همه یکی پس از دی

ه چیزی به دست آورد؟ از ایمان و تقوا و چمت را از نشینی شدند. آن مرد این استقابه عقب

فظ آن مقام اخلاص و پاکیش. او انسانی پاک و بااخلاص بود و دنیا برایش اهمیتی نداشت؛ ح

 برایش ارزش و هدف نبود؛ به تکلیف الهی فکر میکرد.
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را  خودتان برادران عزیز! طلاب و فضلای جوان! این بنیه در جوانی شکل میگیرد. در جوانی

نظام و این  ؛ شما روزگارهای مهم و حساسی را در پیش خواهید داشت. این کشور و اینبسازید

باید  نهضت عظیم اسلامی در سطح عالم، به شماها احتیاج خواهد داشت؛ از لحاظ معنوی

ی آسانی است؛ اما پیمودنش اراده میخواهد. نقشه، یعنی خودتان را بسازید. البته نقشه، نقشه

ا اخلاص انجام دادن بتقوا، یعنی پرهیز از گناه؛ یعنی اتیان واجبات و ترک محرمات؛ کار را تقوا؛ 

جوانی بسیار  و از ریا و فریب دور بودن. برخلاف آنچه که تصور میشود، این کارها در دوران

ین، یکی از آن آسانتر است؛ به سن ماها که برسید، کار مشکلتر خواهد شد. بنابراین، ارزش تد

واندن، ذکر خنماز شب خواندن، نافله خواندن، دعا زشهاست؛ این ارزش بایستی رعایت شود. ار

 ده است؛گفتن، متوجه خدا بودن، زیارت رفتن، توسل کردن و به مسجد جمکران رفتن، سازن

آل داشته باشیم؛ در حالی که این ی ایدهاینها شما را پولادین خواهد کرد. نمیشود یک حوزه

 بش نباشد.چیزها در طلا

 سیر الهی تشکیلات :

 بیانات در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی   1370/12/05

شاءاللَّه خدا کمک میکند. حرکت شما باید برای قبول و رضای خدا باشد. در هرحال انبه

( 4«.)ا منکما اضنّک تردنّی فی حاجة قد افنیت عمری فی طلبه»مناجات شعبانیه میخوانیم: 

شاءاللَّه کسب رضا و مغفرت یزی که ما عمر خود را برای آن فنا کردیم، چیست؟ آن انآن چ

 الهی است؛ اصل کار این است؛ این باید به دست بیاید.

 {سیر الهی تشکیلات 1

 بیت)ع(بیانات در دیدار اعضای شورای عالی مجمع جهانی اهل     1370/07/04

ی فیاض وجود، یعنی یعنی سرچشمه -منبع غیبی قدرت خدا را هرگز فراموش نکنید. دل را با 

دارید. با خدا هرچه بیشتر انس بگیرید. بشر با پشتیبانی و ل نگهمرتبط و متص -خدای بزرگ 

ناپذیر میشود. شما ناپذیر و شکستدلگرمی به این منبع لایزال قدرت است که موجودی آسیب

ناپذیری و روشن، با ارتباط با خدا، این آسیب پاک و روحهای با آن دلهای -مخصوصاً جوانان  -

ی تفضل خود را به ناپذیری را در خودتان به وجود بیاورید؛ خدای متعال هم سرچشمهشکست

عصر)ارواحنافداه( باشید شاءاللَّه موفق باشید و مشمول توجهات ولىّ روی شما خواهد گشود. ان

 د.و همواره از سربازان حق و فضیلت به حساب بیایی



16 
 

 {سیر الهی تشکیلات:1

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج  1371/08/27

و لا »گوید: مطلب بعدی و مطلب آخر، مربوط به خودِ شما بسیجیان عزیز است. قرآن به ما می 

الاتر از دیگران یعنی سست نشوید، غمگین نشوید، شما ب(.« 1تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون)

مه این ؛ اگر مؤمن باشید. ه«ان کنتم مؤمنین»دنبال این جمله، قیدی دارد: هستید. به 

وقتی است که رابطه ما با خدا خوب باشد؛ مربوط به آن وقتی حرفهایی که زدیم، مربوط به آن

رد، سعی ماست که شما جوانان عزیز، با تقوا باشید؛ مربوط به آن وقتی است که شما زن و 

های گناه، تسلیم نشوید و در مقابل وسوسه د؛ در مقابل جاذبهکنید دینتان را حفظ کنی

های ن وسوسهشیطان، مقاومت کنید. شما میتوانید و امتحان کردیم که شما میتوانید. بالاتری

بارانهای پیدرپی دشمن و آتشهای شیطان، وسوسه حفظ نفس است. چقدر شما در زیر گلوله

و مبارک  ت، جلو رفتید و نترسیدید! پیکر مطهّرانبوهی که دشمن، در جنگ بر سرتان میریخ

جاها ر ایندرفیقتان را دیدید که پهلوی شما افتاد و شهید شد، اما شما جلو رفتید. شیطان 

ت شما را بترساند. اماّ نتوانس« ( اولیاءهَ.2یخوفّ)»وسوسه بسیار قویای دارد. شیطان میترساند؛ 

 ت.رد و در مقابل گناه هم نخواهد توانسنتوانست شما را در قبضه و تصرّف خود بگی

ر مقابل بدانید امروز یکی از سلاحهای دشمنانی که مرگ بر آنها میگویید، این است که د

انند آنها را تا بلکه بتو -های فساد های گناه، جاذبهانه جاذبهددانه گناه،  -جوانان ما دانه بپاشند 

ها نشود. مراقب باشید! جوانان بسیجی جاذبهجذب کنند. نفس قوی باید بایستد و تسلیم این 

ه روح قوی ما مؤمنند، مطهّرند، پاکند. امّا ممکن است در میان آنها افرادی پیدا شوند ک

جا، تقوا به درد میخورد. تقوا یعنی باشند و تسلیم ترفند دشمن و شیطان گردند. ایننداشته

اه کنیم. یکی از سلاحهای ما، دعاست؛ یم و نگذاریم که اشتبکه دایم مراقب خودمان باشاین

را داریم و سلاح بکاء را  ما دعا را داریم؛ سلاح دعا را داریم؛ سلاح تضرّع(« 3لایملک الّا الدّعاء.)»

کس و هیچ قدرتی در دنیا نمیترسیم. اما ما از ترس، هیچ وقت گریه نمیکنیم. از هیچداریم. 

ک بریزد؛ ست که در مقابل عظمت خدای خود، اشبزرگترین افتخار برای یک انسان مؤمن این ا

 بخورد. به حال خود گریه کند؛ بر گناهان خود و بر عمری که در گناه گذشته است، تأسفّ
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، این اراده پیش خدا تضرّع کنید و همه چیز را با تضرّع، از خدا بخواهید. این بازوی قوی 

یغمبر اکرم و کرد. در میدان جنگ هم، پنیرومند و پولادین، با دعاست که کارایی پیدا خواهد 

مام عزیز ما هم در امیرالمؤمنین علیهماالسّلام دعا کردند و با تضرّع از خدای متعال خواستند. ا

ود. دعاها بجنگ دعا میکرد. دل ما به دعاهای آن بزرگوار و دعاهای مؤمنین و صالحین، قرص 

ی هرزگوین، ی مردم محروم و مظلوم بوسنرا رها نکنید. همه چیز را با دعا بخواهید. ما برا

یم: برایشان هرچه از دستمان برآید، کمک میکنیم. کمک کردیم و باز هم میکنیم. اما من میگو

 نها دعا کند.آدعا هم بکنید. دعاهم باید کرد. انسان با تضرّع و از اعماق دل میتواند برای 

 

ه دارد، همین ومت بسیج، بهترین جایی کخودسازی باید بکنید. مساجد را رها نکنید. نیروی مقا

نندگان مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگه دارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت ک

و آن را  -ه هستید که بحمداللَّ -مسجد و با مؤمنینی که در مسجدند، برادرانه صمیمی باشید 

دی که در ر پیشنماز هر مسجحفظ کنید و بیشتر کنید. اوّل وقت، نماز را به جماعت، پشت س

عا و قرآن و آن هستید، بخوانید. در مراسم دینی مسجد و تبلیغات آن شرکت کنید. در مراسم د

مشترکاً  -ت هر کس که هس -مراسم مذهبی شرکت کنید. شما و امام جماعت آن مسجد 

محله، ها، جوانان و زن و مرد مسجد را حفظ کنید. برای مسجد، جاذبه درست کنید تا بچه

 ست.مجذوب مسجدی شوند که شما در آن هستید و بیایند. مسجد، پایگاه بسیار مهمّی ا

مه هکه، به خدای متعال، با همه وجودتان توکّل کنید. من با همه وجود و با آخرین نکته این

ه دست هم قلب عرض میکنم: بدانید که اگر قدرت امریکا و همه قدرتهای مادىِّ عالم دست ب

اللَّه قادر بخواهند با وجود بسیجیان مؤمن ما، این نظام اسلامی را شکست دهند، وبدهند و 

 نخواهندبود.

 

 {سیر الهی تشکیلات :1

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج  1371/08/27

. یک ویژگی این است که در بسیج ملت ایران، مایه اصلی، ارتباط با خداست. جوان بسیجی یا 

هر قشری از قشرهای آن؛ یعنی مرد و زن و پیر و جوان بسیجی، دارای یک ارتباط معنوی و 

صمیمی با خداست. این، مایه اصلی کار است. آن عاملی که موجب میشود انسان در میدانها 
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د خداست. آن نیرویی که انسان را در مقابل همه قدرتها با قوتّ کامل خسته نشود، یا

دا بود، حرکت مردمی و میدارد، توکّل به خداست. اگر توکّل و اعتماد به خدا و ارتباط با خنگه

ای از بسیجی، حرکتی پایدار و ماندگار خواهدبود. و اگر نبود، یک هیجان و اشتعال در برهه

دنیا کشوری را با  کنید، درماند و از بین میرود. شما اگر نگاهباقی نمی زمان پیدا میشود، ولی

خصوصیّات کشور ایران پیدا نخواهید کرد که توانسته باشد در مقابل آن همه دشمن بایستد، بر 

آنها غالب شود، موانع را بردارد، راه خود را بگشاید، و در جهت اهداف خود حرکت کند. غالباً در 

گریها، انحراف پیدا شده انقلابها و در حرکتهای عمومی، به خاطر فشارها و معاملهکشورها، در 

طور مستقیم به سمتِ هدف چیزی که تا امروز، این حرکت را در ایران اسلامی اینآناست. 

است، همین ایمان شما، ارتباطتان با خدا و روحیه دعا و تضرّعی است که در هدایت کرده

که شما مقیّد بودید و هستید ود دارد. این، همان دعای کمیلی استنیروهای بسیجی ما وج

های شماست. این، همان توسلّات و توجّهات شما به ائمّه بخوانید. این، همان نماز جمعه

است. این، یک چیز را حفظ کردهالسّلام است. و این پیوند و رابطه معنوی است که همهعلیهم

 نیست، و باید آن را حفظ کنید.خصوصیتّ است که در جاهای دیگر 

  {سیر الهی تشکیلات1

 ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی)ع(بیانات در مراسم ویژه  1369/09/05

از دستورات او  البته شما باید خدا را فراموش نکنید، به یاد خدا باشید، به خدا توکل کنید و

ی تشکیلات علیالظاهر مردمی را از همهالهام بگیرید. این، روح مطلب است. آن چیزی که شما 

ی میرساند، . آنچه که شما را به این حد از کارایدر کشورهای دیگر ممتاز میکند، همین است

ا با خدا همین یاد خداست. بخصوص شما جوانان، یاد خدا را هرگز از دست ندهید؛ خودتان ر

خارف این زت. شما آلوده به مأنوس کنید. شما جوانید؛ دلها و روحهای شما، پاک و مطهر اس

الهی  اید. شما کسانی هستید که روحها و دلهایتان، برای پرتوگیری از انوارزندگی مادیّ نشده

 آماده است؛ این را قدر بدانید و برای خودتان حفظ کنید.

 {سیر الهی تشکیلات:1

 مجتبی)ع(ی روز بسیج در پادگان امام حسن بیانات در مراسم ویژه  1369/09/05
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ی آنها، موجب نصرت شد. این، صریح قرآن در صدر اسلام، حضور آحاد مردم و ایمان مخلصانه

ل، با (. یعنی خدای متعا2«)هو الذّی ایّدک بنصره و بالمؤمنین»ی قرآن میفرماید: است. آیه

 یید کرد.ی مؤمنین، پیامبر را تأنصرت خود و به وسیله

کار میتواند بکند؟ مگر ابزارهای دشمن ای مؤمن و مخلص، چهی مردم و انسانهدشمن، با توده

ر و عشق و چیست؟ ابزار دشمن، عبارت از تجهیزات است. تجهیزات، در مقابل نیروی ایمان و شو

جهیزات تی مردم، کارایی ندارد. تجهیزات، کسانی را میترساند که بخواهند فقط با اتکا به اراده

 گونه آدمها، اگر در مقابل خودشان تجهیزاتی را ببینند که ازاین خودشان بجنگند و مبارزه کنند.

ردم متجهیزات خودشان مدرنتر و بالاتر است، ممکن است احساس رعب کنند؛ اما در مقابل 

در مقابل  باایمان و بااخلاص، از تجهیزات مدرن دشمن کاری ساخته نیست. مدرنترین تجهیزات،

 .ماند طلب، از کار باز میی شهادتیک نیروی مقاومِ ایستاده

 {سیر الهی تشکیلات :1

 های نمازجمعهبیانات در خطبه     1370/07/05

راه روشنی  ی برادران و خواهران نمازگزار عزیز را به رعایت تقوا و پرهیزگاری و تبعیت ازهمه

ی بشریت قرار پاالسلّام( در پیش ی انبیای الهی و اولیای دین )علیهماکرم اسلام و همهکه نبىّ 

ی افعال و گفتار و رفتار و حتّی اند، توصیه میکنم. به یاد خدا باشید و خدا را در همهداده

 های خود به یاد داشته باشید و رعایت کنید.خاطرات و ذهنیات و اندیشه

. کار مهم پیامبر خدا، دعوت به حق و ی دعوت و جهاد بود، صحنهی اول از زندگی پیامبرصحنه

قت، و جهاد در راه این دعوت بود. در مقابل دنیای ظلمانی زمان خود، پیامبر اکرم دچار حقی

تشویش نشد. چه آن روزی که در مکه تنها بود، یا جمع کوچکی از مسلمین او را احاطه کرده 

بودند و در مقابلش سران متکبر عرب، صنادید قریش و گردنکشان، با اخلاقهای خشن و با 

ی مردمی که از معرفت نصیبی نبرده بودند، قرار گرفته بودند، و یا عامه دستهای قدرتمند

وحشت نکرد؛ سخن حق خود را گفت، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن کرد، اهانتها را تحمل کرد، 

سختیها و رنجها را به جان خرید، تا توانست جمع کثیری را مسلمان کند؛ و چه آن وقتی که 

و خود در موضع رئیس این حکومت، قدرت را به دست گرفت. آن حکومت اسلامی تشکیل داد 

 -روز هم دشمنان و معارضان گوناگونی در مقابل پیامبر بودند؛ چه گروههای مسلح عرب 

جا پراکنده بودند و دعوت اسلام باید آنها را وحشیهایی که در بیابانهای حجاز و یمامه، همه
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دو ابرقدرت آن  -چه پادشاهان بزرگ دنیای آن روز و  -اصلاح میکرد و آنها مقاومت میکردند 

ها کرد، سخنها گفت، ها نوشت، مجادلهکه پیامبر نامه -روز عالم؛ یعنی ایران و امپراتوری روم 

ی اقتصادی افتاد و کار به جایی رسید که مردم لشکرکشیها کرد، سختیها کشید، در محاصره

دن پیدا نمیکردند. تهدیدهای فراوان از همه طرف مدینه گاهی دو روز و سه روز، نان برای خور

پیامبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران میشدند، بعضی متزلزل میشدند، بعضی نق میزدند، 

ی دعوت و جهاد، بعضی پیامبر را به ملایمت و سازش تشویق میکردند؛ اما پیامبر در این صحنه

سلامی را پیش برد، تا به اوج عزت و قدرت ی ایک لحظه دچار سستی نشد و با قدرت، جامعه

رساند؛ و همان نظام و جامعه بود که به برکت ایستادگی پیامبر در میدانهای نبرد و دعوت، در 

 سالهای بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل شود.

  

هرگز خلق و خوی مردمی و . بر، رفتار آن حضرت با مردم بودی دوم از زندگی پیامصحنه

انند خود و رفق به مردم و سعی در استقرار عدالت در میان مردم را فراموش نکرد؛ ممحبت 

وبرخاست کرد؛ با غلامان و طبقات پایین جامعه، مردم و متن مردم زندگی کرد؛ با آنها نشست

ارا میکرد؛ قدرت، دوستی و رفاقت کرد؛ با آنها غذا میخورد؛ با آنها مینشست؛ با آنها محبت و مد

ورانی که سختی دوض نکرد؛ ثروت ملی، او را تغییر نداد؛ رفتار او در دوران سختی و در او را ع

میکرد و برای  برطرف شده بود، فرقی نکرد؛ در همه حال با مردم و از مردم بود؛ رفقِ به مردم

 .مردم عدالت میخواست

  

ا به مدینه و غذ در جنگ خندق، وقتی که مسلمین در مدینه از همه طرف تقریباً محاصره بودند

ی مردم تمام شده بود، به طوری که گاهی دو روز، سه روز کسی غذا گیرش نمیآمد و آذوقه

، با مردم نمیآمد که بخورد، در همان حال پیامبر اکرم خودش در خندق کندن در برابر دشمن

 مشارکت میکرد و مانند مردم گرسنگی میکشید.

  

که کودکان خردسالی  -علیها( که برای حسن و حسین لَّهالی زهرا)سلامدر روایت دارد، فاطمه

مقداری آرد دست و پا کرده بود و نان مختصری پخته بود، دلش نیامد که پدر خود را  -بودند 

ها پخته بود، برای پدرش برد. پیامبر فرمود: یی از آن نانی که برای بچهگرسنه بگذارد. تکه
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یی در دهانشان گذاشتند و خوردند. هاست. پیامبر لقمههای؟ گفت: مال بچدخترم! از کجا آورده

پیامبر فرمود: من سه روز  -که گمان میکنم سند روایت هم سند معتبری است  -طبق روایت 

ام! بنابراین، او مثل خود مردم و در کنار مردم بود و با آنها رفق و است که هیچ چیز نخورده

دورانی که سختیها برطرف شده بود، مکه فتح شده مدارا میکرد؛ چه در این حالت، و چه در 

 بود، دشمنان منکوب شده بودند و همه سر جای خود نشسته بودند.

  

قسیم میکرد. تبعد از فتح طائف، غنایم زیادی به دست پیامبر رسید و او آنها را بین مسلمین 

مسلمانان هم از این تازه یییی از مسلمانان ایمانهای راسخ داشتند، که آنها کنار بودند؛ عدهعده

یامبر را اذیت پو قبایل اطراف مکه و طائف بودند، که بر سر پیامبر ریختند و غنیمت خواستند؛ 

ایی رسید که عبای کردند، محاصره کردند؛ پیامبر میداد، میگرفتند؛ اما باز میخواستند! کار به ج

جا هم که در نر و خشن افتاد! ایروی دوش پیامبر هم به دست این عربهای تازه مسلمانِ ناهموا

مان خوشرویی رفتار اوج عزت و قدرت بود، پیامبر باز با مردم با همان رفق، با همان مدارا و با ه

ایهاالناّس ردوّا علىّ »خلقی صدایش را بلند کرد و گفت: اخلاقی و خوشکرد؛ با خوش

 ردم بود.شرت پیامبر با م(؛ ای مردم! عبایم را به من برگردانید! این، وضع معا2«)بردی

  

با  ووبرخاست میکرد و با آنها غذا میخورد. او بر روی زمین نشسته بود پیامبر با غلامان نشست

اللَّه! نشینی عبور کرد و با تعجب پرسید: یا رسولیی از مردمان فقیر غذا میخورد. زن بیابانعده

بد ویحک ای عبد اع»فرمودند: تو مثل بندگان غذا میخوری؟! پیامبر تبسمی کردند و 

 تر کیست؟(؛ از من بنده3«)منیّ

  

او لباس ساده میپوشید. هر غذایی که در مقابل او بود و فراهم میشد، میخورد؛ غذای خاصی 

ی تاریخ بشریت، این خلقیات نمیخواست؛ غذایی را به عنوان نامطلوب رد نمیکرد. در همه

مال نظافت و طهارت ظاهری و معنوی بود، که نظیر است. در عین معاشرت، او در کبی

(؛ از او 4«)اللَّهما رأیت احدا اجود و لا انجد و لا اشجع و لا اوضأ من رسول»عمر گفت: بنعبداللَّه

 تر و شجاعتر و درخشانتر کسی را ندیدم. این، رفتار پیامبر با مردم بود؛تر و یاریکنندهبخشنده

که معاشرت مانند خود مردم، بدون تکبر، بدون جبروت. با اینمعاشرت انسانی، معاشرت حَسنَ، 
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پیامبر هیبت الهی و طبیعی داشت و در حضور او مردم دست و پای خودشان را گم میکردند، 

اخلاقی میکرد. وقتی در جمعی نشسته بود، شناخته نمیشد که اما او با مردم ملاطفت و خوش

ست. مدیریت اجتماعی و نظامی او در حد اعلی بود و او پیامبر و فرمانده و بزرگ این جمعیت ا

ی کوچکی بود؛ مدینه بود و اطراف مدینه، و بعد به همه کار سر میکشید. البته جامعه، جامعه

هم مکه و یکی، دو شهر دیگر؛ اما به کار مردم اهتمام داشت و منظم و مرتب بود. در آن 

و تشویق و تنبیه را در میان مردم باب کرد. ی بدوی، مدیریت و دفتر و حساب و محاسبه جامعه

هم برای مسؤولان کشور، هم  -ی ما این هم زندگی معاشرتی پیامبر بود، که باید برای همه

 اسوه و الگو باشد. -برای آحاد مردم 

  

قام و می سوم از زندگی پیامبر، ذکر و عبادت الهی آن حضرت بود. پیامبر با آن بالاخره صحنهو 

ی شب میگریست و دعا و استغفار ن و عظمت، از عبادت خود غافل نمیشد؛ نیمهبا آن شأ

سلمه یک شب دید پیامبر نیست؛ رفت دید مشغول دعا کردن است و اشک میریزد و میکرد. ام

اش سلمه گریه(. ام5«)اللّهم و لا تکلنی الی نفسی طرفة عین»استغفار میکند و عرض میکند: 

اللَّه! تو که جا چه میکنی؟ عرض کرد: یا رسولاو برگشت و گفت: این یگرفت. پیامبر از گریه

لَّه ما تقدّم من لیغفرلک ال» -قدر عزیزت میدارد و گناهانت را آمرزیده است خدای متعال این

ا مو »کنی و میگویی خدایا ما را به خودمان وانگذار؟ فرمود: چرا گریه می -( 6«)ذنبک و ما تأخّر

ما درس  ر از خدا غافل بشوم، چه چیزی من را نگه خواهد داشت؟ این برای(؛ اگ7«)یؤمننی

نسان را ااست. در روز عزت، در روز ذلت، در روز سختی، در روز راحتی، در روزی که دشمن 

ی عظمت، خودش را بر چشم و وجود انسان محاصره کرده است، در روزی که دشمن با همه

موش نکردن، به خدا تکیه را به یاد داشتن، خدا را فرا ی حالات خداتحمیل میکند، و در همه

 کردن، از خدا خواستن؛ این، آن درس بزرگ پیامبر به ماست.

  

ها از خدا ی صحنهها به یاد پیامبر بود، و رسول اکرم در همهی صحنهخدای متعال در همه

عبودیت پیامبر در استمداد کرد، از خدا خواست و از غیر خدا نترسید و نهراسید. راز اصلی 

مقابل خدا این است؛ هیچ قدرتی را در مقابل خدا به حساب نیاوردن، از او واهمه نکردن، راه 
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ی ما با درس گرفتن از این اخلاق نبوی، باید خدا را به خاطر اهوای دیگران قطع نکردن. جامعه

 ی اسلامی منقلب شود.به یک جامعه

  

است که  ند و کسان دیگری بیایند؛ انقلاب برای اینانقلاب برای این نیست که کسانی برو

ی خدا بنده ارزشها در جامعه تغییر کند؛ اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا باشد؛ انسان

ر راه خدا کار و باشد، برای خدا کار کند، از خدا بترسد، از غیر خدا نترسد، از خدا بخواهد، د

هانی و جرا درست بشناسد، کمر به اصلاح مفاسد تلاش کند، در آیات خدا تدبر کند، عالم 

 بشری ببندد و از خود شروع کند؛ هر کدام ما از خودمان شروع کنیم.

ن ما تحولی پروردگارا ! تو را به حق حرمت مقام پیامبر سوگند میدهیم، در درون و دل و جا

قرار بده. پروردگارا ! امام ی نام امت پیامبر عمیق و اسلامی پدید بیاور. پروردگارا ! ما را شایسته

گارا ! ما را در زمانمان را که جانشین پیامبر و حجت خدا در زمان ماست، از ما راضی کن. پرورد

 میدان جهاد و مقاومت همواره سرافراز بدار.

 {سیر الهی تشکیلات :1

 آموزان بوشهربیانات در مراسم جشن تکلیف دانش      1370/10/12

حرف بزنید.  ؛ چون نماز بر شما واجب است و باید نماز بخوانید و عبادت کنید و با خدای بزرگ

شد شاءاللَّه نمازتان را به طور کامل یاد بگیرید. طوری نبااین دوران شیرین عمر را قدر بدانید و ان

ته میدانم که شماها اند، نماز را بلد نباشند. البهای عزیزمان که امروز به تکلیف رسیدهکه دختربچه

ی شما باید عبارات نماز و ذکرهایی که همهنماز را بلدید؛ اما جزییات نماز را هم باید یاد بگیرید. 

شاءاللَّه یاد ا اندر نماز میگویید و حرکاتی که میکنید و وضو و طهارت و کارهای لازم برای نماز ر

 بگیرید

 

 {سیر الهی تشکیلات:1

 های اسلامیدیدار جمعی از اعضای انجمن بیانات در   1371/06/04

نظام اسلامی آن است که انسانها هر کدام، هر روز درصدد بهتر کردن خودشان باشند. در نظام 

من (.« 1منَْ ساوی یَومْاهُ فَهُوَ مغَبون)»اش این است که: اسلامی، یکی از شعارهای همیشه زنده

امروز باید جلوتر از  و سرمان کلاه رفته است.و شما اگر امروزمان مثل دیروز باشد، مغبونیم 
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دیروز باشیم. از همه جهت، از جمله، از جهات معنوی. در نظام اسلامی، یکی از شعارهای 

باشد. باید برگناهان خود گریه کند؛  خودسازیهمیشه زنده این است که هر کسی باید در صدد 

ا زیاد کند؛ کارهای بدش را کم کند و از بدیهای خود استغفار و توبه کند؛ کارهای خوب خود ر

 هر ارتباط غلطی را تبدیل به ارتباط درست کند.

 

 نظم و لزوم تشکیلات :

 بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور1370/02/03 

اید منسجم باشد، تا مورد اعتماد ب -طور است انواده هم همینختشکیلات یک  -هر تشکیلاتی 

وش گرفته است، گیرد. ما باید به هم پیوسته باشیم. نظامی که چنین بار سنگینی را بر دقرار ب

رهای رایج در بین مردم ممکن است کسی نظری داشته باشد که با نظ باید مظهر انسجام باشد.

جا همان نظر رسمی و رسمی مخالف است؛ اما عنصری که عضو دستگاه است، بایستی در آن

یز خیلی ند و یکپارچگی سیستم تشکیلاتی را عملاً نشان بدهد. این، چدستگاه را اعلان ک

 ایم که در بیرون چگونه منعکس میشودایم و دیدهمهمی است. ما اینها را تجربه کرده

 

 نظم و لزوم تشکیلات ) کار و کار دسته جمعی (

 بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت    1387/09/24

جمعی. و من به های دانشجوئی فرصتی هم برای دانشجو ایجاد میکند برای کار دستهضمناً تشکل

کسب مهارتهای گوناگون؛ مهارتهای  جمعی اعتقاد دارم و این را یک نیاز دانشجو میدانم؛کار دسته

حاط به سیاسی، اجتماعی. و توجه دارید شما جوانان عزیز؛ چه برادرها، چه خواهرها، که دانشجو م

ها و گردابهای گوناگون است؛ محاط به انواع خطرهاست. در کشور ما لااقل اینجور است. انواع خدعه

علتش هم معلوم است؛  های استکباری در کشور ما، بلاشک دانشجوها هستند.یکی از اهداف توطئه

ت و دانشجو در کشور ما نسبت جوان، نسبت بسیار بالائی است، نسبت دانشجو هم نسبت بالائی اس

های سیاسی. آن کسانی که برای این کشور های علمی، هم در زمینهآفرین است؛ هم در زمینهنقش

های گذاری کنند؛ از جاذبهاند، ناچارند روی دانشجوی ایرانی سرمایهو برای این ملت خوابهائی دیده

که انواع و  -ای ساختگی عرفانه -داریهای بظاهر معنوی غریزی گرفته تا فریبهای سیاسی، تا دکان

بخش باشند؛ میتوانند دانشجو را از افتادن ها میتوانند مصونیتاقسام این چیزها وجود دارد. تشکل
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ها در گردابهای مختلف و منجلابهای مختلف نجات بدهند و حفظ کنند. این، نقشی است که تشکل

د و با عنوانهای مختلفی کار میکنند، ها که نامهای مختلفی دارنمیتوانند ایفاء کنند. مسئولین تشکل

 باید همه در این هدف، خودشان را سهیم بدانند: کمک به دانشجو.

های دانشجوئی مواظب باشند هدفهایشان را گم نکنند. هدفهای اصلی و دیگر اینکه، تشکل

های دانشجوئی همان چیزهائی است که بر روی طاق بلند جنبش دانشجوئی نوشته شده: تشکل

ضور و حبا استکبار، کمک به پیشرفت کشور، کمک به اتحاد ملی، کمک به پیشرفت علم،  ضدیت

ها و بر دشمنیها؛ اینها شرکت در مبارزه و پیکار همگانىِ ملت ایران برای غالب آمدن بر توطئه

ی دانشجوئی هم خودشان را ها از بدنههدف اصلی است؛ این را باید فراموش نکنند. البته تشکل

نشجوها جدا کنند؛ یعنی اینجور نباشد که تشکل، موجب تقسیم دانشجوها بشود. به دا نباید

ه نزدیک باشند. بحث در باب مسائل دانشجوئی را که طولانی هم شد، من همین جا خاتم

شود؛ نمیدهم.اصل قضیه این است که مراقب باشیم آن روح، آن سیرت از دست نرود، فراموش 

ین، اساس اورت و قالب. به روح، معنا و سیرت توجه داشته باشید. دلمان خوش نباشد به حفظ ص

 قضیه است.

اصل میشود. و من به شما عرض بکنم که تغییر سیرت، تغییر آن هویت واقعی، بتدریج و خیلی آرام ح

مکن است متوجه بعضیها به این، غالباً جلب نمیشود، یا خیلیها توجهشان جلب نمیشود. یک وقتی 

بین ی روشن. چشم بینای طبقهند، که کار از کار گذشته باشد. خیلی باید دقت کردهمه متوجه شو

دانشجویان باید این مسئولیت را  و چشم بینای -ی دانشگاهی یعنی طبقه -و روشنفکر جامعه 

 همیشه برای خودش قائل باشد.

 

 )جلوگیری از لق شدن تشکیلات  )نظم و لزوم تشکیلات   

 در دیدار جمعی از اعضای انجمن بیانات   1381/11/08

دارید؛ یعنی مانعِ لق شدن خشتها کاری که شما باید بکنید این است که اوّل این انجمن را محکم نگه

های این تشکیلات شوید. کار دوم این است که برای نگهداشتنِ آن بلاشک احتیاج دارید به و پایه

یک مجموعه بسته و بدون تبدّل خون و هوای  ن کنید؛ چونکه مرتبّ نفَس و خون جدید وارد آاین

طور طبیعی فرسوده و کهنه خواهد شد. شما باید خونهای جدید را وارد کنید. آزاد، بعد از مدّتی به

  د!البته خون سالم وارد کنید و حواستان جمع باشد که خون هپاتیتی یا ایدزی وارد نکنی
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 {نظم و تشکیلات :2

 هار اعضای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهبیانات در دیدا  1389/04/20

ی دیگر وصیهتخوب، اشاره کردند به کارهائی که انجام گرفته است. این کارها بسیار خوب است.  

ن است، که هرچه ممک -ی مدیریتی شماست وصیه به مجموعهالبته این ت -من هم این است 

ه صف بپردازند تنظیم کنند؛ یعنی بیشتر ب فعالیتها را به نفع بخش صف، در مقابل ستاد، تعدیل و

ر و ایجاد تا به ستاد؛ به نیروی داخل میدان بپردازند. نیروی ستاد برای طراحی و تنظیم فک

 مدت و بلندمدت و این چیزهاست. در همین حد بایستی ستاد را حفظ کرد. اگرخطمشیهای میان

 بدنه را سنگین میکند.نیروی ستادی توسعه پیدا کند، مشکلات درست خواهد کرد؛ 

 { نظم و لزوم تشکیلات:2

 ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی)ع(بیانات در مراسم ویژه  1369/09/05

 ی بعدی است. برای جنگیدن و مبارزه کردن، نظم لازم است؛ همین نظم ورعایت نظم هم نکته

نظم، کارایی  ایمان تنها و بدونترتیبی که الان مظهرش را میشود در این میدان مشاهده کرد. 

ه پاسداران این نیروی مقاومتی که برادران در سپا نخواهد داشت، یا بسیار کم خواهد داشت.

 واند و با جدیت دنبال کار آن هستند، به خاطر همین نظم دادن و سازماندهی ترتیب داده

یاز دارد، نر به اینها آموزش به نیروهای بسیجی است، تا آن روزی که انقلاب و اسلام و کشو

 آماده باشد.

 

 بررسی گزارش ها و بازرسی :

 ت دولتجمهور و اعضای هیابیانات در دیدار رئیس 1370/06/03

که شما بر آن مسلطید. این ماشین بوروکراسی،  یی استی اول، نظارت بر این مجموعهنکته

اجرایی داریم، هنوز ی کار چیز عجیبی است. من و شما که ده سال، دوازده سال سابقه

کسانی که بوروکراسیهای عظیم معروف  -ایم. ما در سخنان دیگران بوروکراسی را نشناخته

بوروکراسی را میشناسیم؛ که در بسیاری  -ساله و صدساله را تعریف میکنند ساله و شصتپنجاه

تگاه که یک دساز موارد، با وضع خود ما هم منطبق است. این ماشین اجرایی، ضمن این

ناپذیر است، اگر از آن مراقبت نکنید، چیز خطرناکی خواهد شد. این مراقبت، همان اجتناب

چیزی است که شما را میتواند بسهولت و سرعت به هدفها برساند. اگر دستگاه اجرایی و 
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حال همین ماشین تا وقتی که دستهای شما نباشد، شما به هیچ هدفی نمیتوانید برسید؛ درعین

ند، میتواند شما را از رسیدن به آن هدفی که دنبالش هستید، باز دارد؛ بسته به این اراده بک

است که ترکیب، و مهمتر از آن، نظارت شما بر این مجموعه چگونه باشد. اگر بر آن نظارت 

کردید، در اختیار شما قرار خواهد گرفت؛ اگر از آن غفلت کردید، شما در اختیار آن قرار 

 ی آن برنمیآیید.چه هم خوب باشید، از عهدهخواهید گرفت؛ هر

وزیر و  -یی که تأکید مکرر بر انجام آن شده باشد و مدیر مربوطه شدهای بسا سیاست مسجل 

مضاء و اجراء زده باشند؛ ولی فقط یک نفر از انجام آن به آن مهر ا -بسیاری از سلسله مراتب 

اید، این را تصدیق میکنید. هر کس شماها که هرکدام مدتی در کار اجرایی بوده کار مانع بشود.

ان به دستگاه هم که با دستگاه اجرایی سروکار داشته باشد، این را تصدیق میکند؛ یعنی مراجع

شده، آب را  اجرایی، این را میفهمند. چیزی است که وزیر خواسته، دولت خواسته، دستور داده

عظمت،  اند و دارند پمپاژ میکنند، ولی از این لوله و این کانال کشی به اینختهجا ریهم از آن

آید! آن وسط، ریگی در کفش کسی است و این کانال را سد کرده است؛ علاج آب بیرون نمی

 آن هم فقط نظارت شماست.

بعد ارید و نمیتوانیم بگوییم همه را خوب انتخاب کنید؛ چون مگر میشود شما یک معیار بگذ 

 عیار تطبیق بدهید؟هزار نفر، دو هزار نفر، ده هزار نفر همکار خودتان را از اول تا آخر با آن م

خوب  مگر چنین چیزی ممکن است؟ حالا برفرض تطبیق دادید، مگر انسانهای خوب، دایماً

ها در انسانهای خوب اثر نمیگذارد؟ پس، آن چیزی که ضامن است، این میمانند؟ مگر وسوسه

 که شما برای نظارت، صرف وقت کنید.است 

را صرف  اگر یک مدیر عالی وقتش را تقسیم بکند، شاید بشود گفت که باید نیمی از وقتش 

ری کردن، نظارت بر دستگاه خودش، و نیمی را صرف کارهای دیگر بکند؛ فکر کردن، سیاستگذا

ضور داشته حعنی دایماً دستور دادن، جلسه گذاشتن، و از این قبیل. نظارت بر این دستگاه، ی

ی پیگیری هم بخشی از همان باشید؛ آقا شما دارید چه کار میکنید؟ این کار چه شد؟ مسأله

ضیه را قاین یک نکته است که لازم بود عرض بکنم. خواهش میکنم آقایان این  نظارت است.

 جدی بگیرند.
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ی وجودم مشکلات کار اجرایی قای هاشمی اشاره کردند، من با همهآطور که جناب البته همان 

د ام و میدانم که این، مشکل بزرگ شماست. خیلی از کارهاست که شما میخواهیرا لمس کرده

 بکنید، ولی نمیشود.

یی که به گزارشها ترتیب اثر بدهید و روی آنها حساس باشید. باید انسان شامهی دوم ایننکته 

را در آن گزارش استشمام کند، یا لااقل در  ی حقآید، آن نکتهپیدا کند که تا یک گزارش می

 .طور باشدحد بالایی این

د ی خودش را زیر چتر حمایت خودش قرار بدهد؛ والّا آنها نمیتواننهر مدیری باید زیرمجموعه 

ه اگر مانع نشود ک -ر پسندیده و خوبی است که سنت بسیا -کار کنند؛ ولی این دفاع از همکار 

 .آمد، شما بجد به آن برسید گزارشی علیه آن همکار

ستورالعمل اگر این کارها را کردید، دستگاه اجرایی اصلاح خواهد شد و این همه نسخه و د 

ی وی قضیهاداری و استخدامی که غالباً هم عمل نمیشود و الان چند سال است که ما مرتب ر

د بود، یا زم نخواهاداری و استخدامی کار میکنیم و هنوز هم چیز درستی نشده است، دیگر لا

جا حاضر ی مؤثرتر از همه این است که شما همهاکثرش لازم نخواهد بود. به نظر من، نسخه

 ی حایز اهمیت است.ی تخلفها، با حساسیت برخورد کنید؛ این یک نکتهباشید و با همه

 {بررسی گزارش ها و بازرسی :3

 ن بوشهربیانات در دیدار مدیران و مسئولان استا   1370/10/12

ی مهمی است. باید دایم مشغول نگرش باشید و چشم شما داخل دستگاه را بازرسی، مسأله 

ها خم بشود. مرحوم . مدیر خوب این نیست که زیر بار پروندهببیند؛ یک مدیر خوب این است

های وزیری وارد اتاق وزیری شدم، دیدم که پروندهشهید رجایی میگفت که در زمان نخست

ن روزها ثل کوه روی میز آن وزیر جمع شده است و آن شخص اصلاً دیده نمیشود! آبسیاری م

طور زمینگیر ا چهرزرنگهایی که از سابق در دستگاهها مانده بودند، بلد بودند که وزرای انقلابی 

بردند و کارهای بیربطِ چرند را جلویشان میگذاشتند؛ او هم طور مرتب پرونده میکنند. همین

گونه کارها ها غرق میشد و اصلاً تمام نیرویش را روی اینه بود، در این پروندهکه بیتجرب

 میگذاشت!

که در دستگاه، دایم در مدیر خوب کسی است که در اتاق خود، باشد و نباشد. نباشد، یعنی این 

ها و وزرا بالاتر برویم، این معنا حال گردش و دَوَران باشد. ما هرچه در سطح رؤسا و مدیرکل
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نجام مهمتر و حساستر میشود. شما دایم باید مواظب باشید و ببینید که افرادتان چه کار دارند ا

 میدهند.

ها دارند کارشان را وجود ندارد؛ مثلاً بگویید لابد بیچاره« حمل بر صحت»در کار اداری،  

ی برادران خوبند؛ اما خوب، معنایش معصوم که نیست. خوبند، یعنی میکنند؛ نخیر. البته همه

شان را بانخیانت نمیکنند؛ اما اشتباه هم نمیکنند؟ تنبلی هم نمیکنند؟ گاهی سستی هم گری

هایی نمیگیرد؟ بنده به خودم که نگاه میکنم، میبینم آدم ضعیف و سستی هستم و در جا

اشد، اگر به همین احساسات بشری گریبان بنده را میگیرد. اگر نهیب نزنم، اگر حواسم جمع نب

طورید؛ ما بالاخره مثل هم طورم، شما هم همینخودم نرسم، در تنبلی غرق میشوم. بنده این

 .هستیم

ر انجام بگیرد؛ ما باید مواظب خودمان و زیردستهایمان باشیم. باید مواظب باشیم که اولاً کا 

هی میشود که دو ؛ یعنی غلط و بد انجام نگیرد؛ محکم انجام بگیرد. گاثانیاً درست انجام بگیرد

صلِ کاری است. پس، اولاً اتا چکش باید روی میخ زد، تا محکم بشود؛ اگر یکی زدی، این سست

کاری است؛ رابعاً سرعت ثالثاً محکمانجام گرفتن است؛ ثانیاً در جهت بودن و درست بودن است؛ 

 عمل است.

 { بررسی گزارش ها و بازرسی : 3

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02

که  -تان عزیز نظارت بر زیرمجموعه هم خیلی مهم است. من اصرار و تأکید دارم که شما دوس

ی خودتان را بسیار اهمیت ی نظارت بر زیرمجموعهمسأله -مسئولان بالا و مدیران ارشد هستید 

ی مسئولیتتان میچرخد، میتواند بدهید. چشمهای بینا و بصیر و باز شماست که وقتی در دائره

ر همان صحت کار و پیشرفت کار را تضمین کند. اگر چنانچه شما غفلت کردید، ممکن است د

های انسانی مثل ماشین نیستند که اید نابسامانی انجام بگیرد. مجموعهبخشی که غفلت کرده

های ای را بزند و این ماشین به خودی خود شروع کند به کار کردن. مجموعهانسان یک دکمه

ها و خواهشهای نفسانی صحیح و غلط ها، فکرها، نظرها، سلیقههایی از ارادهانسانی مجموعه

ی شما هستند. خب، این چیزی را که شما تصمیم گرفتید، تدبیر کردید و بناست در مجموعه

های ها و ارادهانجام بگیرد، ممکن است یکجا با یک مانعی از همین خواهشها و فکرها و سلیقه

گوناگون برخورد بکند و متوقف بشود. مثل یک جریان آبی که به یک سنگی برخورد میکند؛ یک 
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ریک، به یک ریگ هم برخورد کند برمیگردد. خب، باید این مانع را برطرف کنید. این جریان با

 نمیشود مگر با نظارت. نظارت، بسیار مهم است.

 {بررسی گزارش ها و بازرسی :3

 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر    1379/12/22

ه اعضای . این نظر خود من است و بارها هم برودربایستی باشدنظارت هم باید جدیّ و بدون 

 -ام. من نظارت را دوست میدارم و از گریز از نظارت خبرگان و غیرخبرگان و دیگران این را گفته

نظارت کنند،  . بر خود من هم هرچه بیشترمندمشدتّ گلههب -اگر در کسی و در جایی باشد 

ابراین . بنای داشته باشد کنم که نظارت، برای من سنگینیخوشحالترم؛ یعنی هیچ احساس نمی

د؛ راهش این خرسندم که این نظارت انجام گیرد. البته اگر کسی نظارتی کرده باشد و چیزی بدان

 است که به مجلس خبرگان اطلّاع دهد؛ آنها یقیناً استفاده خواهند کرد.

 

 نحوه ی گزینش نیرو ها :

 ت دولتجمهور و اعضای هیارئیسبیانات در دیدار  1370/06/03

ص ی این گزینش، زیاد دقت بشود. در سطوح بالا، آن نیروی مؤمن و بااخلاسعی بشود درباره 

ه، بحث بر نیست؛ ن« تخصص یا تعهد»را جستجو بکنید. البته این به معنای آن دعوای معروف 

ر عبادت چه کسی بهت سر کارآمدها و کاردانهاست. ما نمیگوییم به یک مسجد بروید وببینید

عنصر تقوا و تعهد و  میکند، او را بیاورید؛ نه، در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال

ی نزدیک به شما، همواره اخلاص بگردید و او را در رأس کار بگذارید، تا آن بطانه و مجموعه

 د.بتواند اعتماد شما را جلب کند و شما بتوانید کار را انجام بدهی

 

 {نحوه ی گزینش نیرو ها :4

 بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه   1390/07/24

سالاری، من باز این حدیث را از پیغمبر اکرم برای شما بخوانم. در فتح مکه، ی شایستهدر زمینه

پیغمبر یک جوان نوزده ساله را گذاشتند حاکم مکه. پیغمبر مکه را که فتح کردند، لازم بود حاکم 

نوزده ساله را  یا فرمانداری آنجا بگذارند. این همه پیرمردها و بزرگان بودند، اما پیغمبر یک جوان

منصوب کرد. بعضیها اشکال کردند که آقا این سنش کم است، چرا او را گذاشتید؟ طبق این 
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؛ کسانی که با انتصاب این «لا یحتجّ محتجّ منکم فی مخالفته بصغر سنّه»روایت، پیغمبر فرمود: 

م است، شخص برای فرمانداری مکه مخالفند، استدلالشان را این قرار ندهند که چون سنش ک

یعنی اگر استدلال دیگری دارید، خیلی خوب،  جوان است؛ این استدلال، استدلال درستی نیست.

فلیس الاکبر هو الافضل بل »بیائید بگوئید؛ اما کم بودن سن، جوان بودن، استدلال درستی نیست. 

برتر است، ( آن کسی که بزرگتر است، لزوماً برتر نیست؛ بلکه آن کسی که 6؛ )«الافضل هو الاکبر

سالاری است؛ خب، اینها باید رعایت تر. این شایستهدر واقع بزرگتر است. افضل، یعنی شایسته

ی قضائیه، در ی مقننه، در قوهی مجریه، در قوهی نظامات جمهوری اسلامی، در قوهشود. در همه

گزینی؛ شایستهسالاری باید رعایت شود. نیروهای مسلح، در نهادهای گوناگون، این اصل شایسته

گزینش باید بر طبق معیارها و صلاحیتها باشد، نه بر طبق امیال و چیزهای شخصی. این در اسلام 

 . تمام این تغییرها و تبدیلهائی که در اسلام وجود دارد، بر اساس این است.خودش یک اصل است

ان میکنم وقت مگ -ی حزب و تحزبّ سئلهم -ی دیگر هم در ذهنم بود که مطرح کنم یک مسئله

ب وسط کم است؛ لذا مختصر عرض میکنم. در کشورهائی که ملاحظه میکنید انقلاب شده، احزا

آید که نگاه ما به تحزبّ و حزب چیست. الان وقت کم است و من میدانند. این سؤال پیش می

ر اجمال شاءالله یک وقتی در این باره به تفصیل صحبت میکنم. به طونمیتوانم تفصیلاً بگویم؛ ان

خالفیم، نه، مبگویم ما با تحزبّ مطلقاً مخالف نیستیم. این که خیال کنند ما با حزب و تحزبّ 

های یک حزب بزرگ و فعال را خود ما ریختیم؛ اول اینطور نیست. قبل از پیروزی انقلاب، پایه

غول بودیم؛ شمانقلاب هم این حزب را تشکیل دادیم، امام هم تأیید کردند، چند سال هم با جدیت 

عمومی  البته بعد به جهاتی تعطیل شد. همان وقت به ما اشکال میکردند که تحزبّ با وحدت

شد و  جامعه مخالف است. من آن وقت یک سخنرانی مفصلی کردم، که بعد هم پیاده شد و چاپ

ین حال تحزبّ میتواند در جامعه انجام بگیرد، در ع«. وحدت و تحزبّ»پخش شد؛ تحت عنوان 

، عبارت ای نبیند؛ اینها با هم منافاتی ندارد. منتها آن حزبی که مورد نظر ماستت هم صدمهوحد

ی ایفاء است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمائی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمانهائ

 میکند.

 {نحوه ی گزینش کردن است:4

 هابیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه    1386/02/31
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مام ایکی از نیازها، گزینش افراد باصلاحیت در بخشهای مختلف این تشکیلات بزرگ است. 

ند که از نفوذیها توصیه میکرد -انشجوها داز جمله به  -تعالیعلیه( همیشه به همه اللَّه)رضوان

های ماهر در نفوذ، اعضای حزب توده بپرهیزید؛ واقعش هم همین بود. آن اوایل جزو مجموعه

ی دیگر ک عدهیبودند که با چاپلوسی و ظاهرفریبی و ریاکاری، خودشان را جا میزدند. بعد البته 

کار را به جایی  هم از آنها یاد گرفتند و وارد تشکیلاتهای گوناگون و بخشهای مختلف نظام شدند و

ال پیش نج سرساندند که حاکمیت دوگانه را هم ادعا کردند. شماها که یادتان هست؛ مال چهار پ

م رسیدند. است. حاکمیت دوگانه، انشقاق، انشقاق در رأس! خیلی چیز عجیبی است! به این جا ه

از  حواستان باشد؛ انشعاب و انشقاق و دودسته شدن خطرناک است؛ یکی به خاطر یک فکری

ی که ای جدا بشود، باز یکی دیگر از آن طرف به خاطر یک فکر دیگر جدا بشود؛ در حالمجموعه

کپارچگی را یفکرها ممکن است درست هم باشد، اما آنقدر اهمیت نداشته باشد که انسان این  این

دانشجویان  به خاطر آن به هم بزند. بنده که عرض کردم اتحاد ملی، خوب، اتحاد ملی برای شما

تکه ا را تکهبسیجی از همین بسیج خودتان شروع میشود: اتحاد سازمانی و تشکیلاتی. نگذارید شم

 پاره کنند.پاره و

 

 مکتوب کردن چشم انداز ها و کار های انجام شده و اطلاع از کار های دیگران :

 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت   1386/06/04

که آن روز هم در اجتماع  رسانی استی اطلاعی دیگری که میخواهم سفارش بکنم، مسألهنکته

های مناسب را تغذیه کنید؛ رسانه رسانی را قوی کنید؛واقعاً اطلاع( گفتم؛ 1کارگزاران دولتی)

رسانی، کارِ ظریفی است؛ ی ملی هم باید در مورد دولت کار فعالانه بکند. البته کار اطلاعرسانه

طور نیست که یک نفر مقابل دوربین بنشیند و خطاب به مردم بگوید که ما این کار را کردیم، این

؛ مردم هم وقتی شنیدند، کاملاً همه قبول کنند و باور کنند که بله، این کارها آن کار را کردیم

ی رسانی یک کار هنرمندانه است. خوراک و مایهگونه نیست. اطلاعرسانی اینشده! اصلاً اطلاع

رسانی کنید طور هنرمندانه اطلاعی ملی هم کار کند؛ بهی ملی بدهید، رسانهاصلیاش را به رسانه

دم تا عمق جانشان قبول کنند. الان هم خیلی از کارهای شما را مردم نمیدانند؛ یعنی از تا مر

کارهای بزرگ و کارهای ملی اطلاع پیدا نمیکنند، چه برسد به کارهای بخشی و استانی، چه برسد 

به کارهای ساختاری! این کارهای ساختاریای که جزو خدمات مهم شماهاست و به آنها افتخار هم 
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ید و جا هم دارد، مردم اصلاً به آنها توجه پیدا نمیکنند. اینها را باید تفهیم کرد و برای مردم میکن

بیان کرد. این کار برای مردم هم امیدزاست، هم روشنگر است، هم کمک و حمایت مردم را به 

 دنبال دارد، و هم روشنگر در مقابل انتقادهاست.

 جام شده و اطلاع رسانی :{مکتوب کردن چشم انداز ها و کار های ان5

 بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران    1382/09/17

نند و کیکی از بزرگترین چیزهایی که کام مردم را شیرین میکند، این است که ببینند، حس 

. خودِ ها هستندبیابند که مسؤولانِ امور آنها در پی خدمت صادقانه و پیگیرانه و عالمانه به آن

از افسردگی  همین، مردم را خوشحال میکند. گاهی گفته میشود باید مردم را شاد و افسردگان را

هستند،  خارج کرد؛ این حرف درستی است. اگر کسانی به معنای حقیقی کلمه دنبال این موضوع

از اند. این بیش راهش همین است؛ به مردم نشان دهند که در پی کار صادقانه و پیگیرانه و عالمانه

 همه چیز فضا را شادمانه خواهد کرد.

 {مکتوب کردن چشم انداز ها و کارهای انجام شده و اطلاع از کارهای دیگران:5

 بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین  1393/09/06

 ها رابعضى ى اقشار در این بسیج عظیم ملّى الهىِ مردمى ما مورد توجّه قرار بگیرند، که منهمه 

دى بخصوص به سردار نق -توجّهى قرار گرفتند نظرم رسید مورد بىبالخصوص سفارش کردم که به

رتباط بین این ا. اى را از نظر دور بداریدقشرى را، مجموعه جور نباشد کهینا -سفارش کردم 

از بسیج  قشرها را هم تعریف کنید؛ ارتباط ایجاد کنید؛ گاهى هست که بسیج دانشجویى مثلاً

خبرند، اطّلاعى از هم ندارند، نه؛ مطلّع باشند، شکان یا بسیج مهندسین یا بسیج صنعتگران بىپز

د به کار ممکن است به درد هم بخورند. هرکدام از بخشهاى مختلفِ همین بسیج قشرها میتوانن

ى موعهدیگرى کمک کنند، به پیشرفت او کمک کنند؛ اینها را تعریف کنید، اینها را در مج

 ن داشته باشید.خودتا

 :{مکتوب کردن چشم انداز ها و کار های انجام شده5

 بیت)ع(ی مجمع جهانی اهلبیانات در دیدار اعضای دبیرخانه  1369/07/29

 -ودمان را خما این اهداف را مشخص کنیم و بنویسیم. بعد با کار عمیق و علمی و نوشتن کتاب، 

 کنیمه این اهداف نزدیک ب -به معنای واقعی کلمه 
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ته ترین کار این مجموعه، این است که بر اساس آن هدفها و سیاستهایی که گفبه نظر من، اساسی

ا باید بکنیم و تا رشده، برنامه ریخته بشود و معلوم گردد که ما از اول تا آخر امسال، چه کارهایی 

ساله و دهساله های پنجکجا باید پیش برویم. بعد آخر سال بسنجیم، ببینیم شد یا نشد. برنامه

 ریخته بشود

 {مکتوب کردن چشم انداز ها و کار ای انجام شده و اطلاع از کار های دیگران :5

 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  1389/06/08

 

ی رد، مسئلهیکی از مواردی که به نظر ما باید در جهتگیریهای کلی دولت مورد توجه قرار بگی 

 ز استانداسند چشم

اید ببینیم چقدر بباید ببینیم چقدر جلو رفتیم. یکی از کارهائی که باید انجام بگیرد، همین است؛ 

وجه و این ذکُر را ما توانستیم از این نقشه را به سمت آن هدفها طی کنیم. والاّ اگر چنانچه این ت

ین زمان اسال از  نداشته باشیم، یک وقت چشم باز میکنیم، میبینیم فرضاً ده سال یا دوازده

ی این مدت هم گذشت، ما هنوز آن راهی را که باید در این مدت طی کنیم، طی نکردیم؛ در بقیه

بندی صحیحی انجام بگیرد بین تلاشها طی کردن آن راه امکان ندارد. بنابراین بایستی یک تقسیم

ای از زمان، ر برههتا در ه و فعالیتهائی که باید بشود، و بین این مسیری که ما تا آن اهداف داریم،

ررسی کرد. این به تناسب امکان آن برهه، پیشرفت کرده باشیم. به نظر من بایستی این را یک جا ب

 ی دولت است؛ این را بررسی کنید.کار هم برعهده

ا نزدیک نشدیم، اگر چنانچه شما دیدید که ما در طول مثلاً پنج سال به قدر متناسب، به آن هدفه 

ی کافیای نبوده که نتوانسته ما را به قدر ی ما برنامهسالهی پنجحاکی بگیریم از اینکه برنامهاین را 

دبیر و تدبر و با تپنج سال جلو بیاورد. به نظر من کسانی را مأمور کنید که بنشینند عاقلانه و با 

ینطور اید در ای واقعیتها بررسی کنند، ببینند پیشرفت ما متناسب بوده یا نه. البته شملاحظه

 ایم یا نه.چیزها خیلی دقیق نشود محاسبه کرد، اما اجمالاً میشود فهمید که ما پیشرفت کرده

ها افزائی دستگاهی اساسی در اینجا هست. یکی اینکه هیئت وزیران بایستی به همچند تا مسئله

وجود دارد؛ معمولاً که معمولاً  -ها تعارضی وجود دارد کمک کند؛ یعنی اگر چنانچه بین دستگاه

های مختلف به طور طبیعی اصطکاکها و تعارضهائی با هم دارند؛ مخصوص اینجا هم نیست، دستگاه

هیئت وزیران بایستی این اصطکاکها را به حداقل  -جور است؛ طبیعت کار این است همه جا همین
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مثال میزنم و میگویم برساند و اگر بتواند، برطرف کند. یکی از مسائل مهم این است. من همیشه 

که  -اینجا یک چهارراه که نه، چندین راه است، که رئیس جمهور هم مثل پلیس راهنمائی است 

اندازد؛ این را متوقف میکند، آن را راه می -در واقع در مقام ریاست هیئت وزیران، راهنمائی میکند 

داشته باشند. یکی از نقشهای افزائی کنند، با یکدیگر اصطکاک نیعنی هدایت میکند که اینها هم

 هیئت وزیران این است.

ات هم منعکس برخی اوقات این اصطکاکها و تعارضهائی که در عمل و اجراء وجود دارد، در تبلیغ 

 فرض کنید میشود؛ این دیگر میشود چند برابر؛ در واقع بدىِ مضاعف میشود. یک دستگاهی مثلاً

زند، یک خبری میدهد، یک اظهارنظری میکند، از آن ای حرفی میی یک شیئی، یک پدیدهدرباره

د آید عکس آن را میگوید! مردم متحیر میمانند؛ یعنی واقعاً نمیفهمنطرف یک دستگاه دیگر می

ند؛ یعنی که این درست است یا آن درست است. این مسئله به زندگی مردم هم ارتباط پیدا میک

دگی مردم نه، درست مسائلِ مربوط به متن زن اینجور هم نیست که خارج از زندگی مردم باشد؛

ی دولتها گرفتار است. یکی یک آماری میدهد، دیگری یک آماری؛ اینها نبایستی اتفاق بیفتد. همه

ای که دور یک چنین چیزهائی بودند. در نقش دادن به هیئت وزیران و بارور کردن این مجموعه

رچه ممکن است، آن اصطکاکها را ، بکوشید و هقیمتی را مصرف میکنندهم مینشینند و وقت گران

 باز هم کم کنید.

 

 شما ها خوبید،مجموعه زیر دستان هم باید خوب باشد:

 ات دولتجمهور و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس    1370/06/03

 

ی سوم این است که آن صفا و صمیمیتی را که در شما هست، سعی کنید در کارگزاران نکته 

های ها و از چندین صافی عبورکردهشدهدستگاه به وجود بیاورید. شماها که بالاخره شناختهاصلی 

جا که من جا هستید، و بحمداللَّه کار شما هم تا آناند که ایناین دستگاهید، همه شما را پسندیده

تر فطرام، مؤید صحت آن پسندها بوده است؛ لیکن از شما که یک قدم آنام و دانستهشناخته

 ودید.رفتیم، دیگر این صافیها وجود نداشته؛ فقط یک صافی وجود داشته، و آن خود شما ب

ی این گزینش، زیاد دقت بشود. در سطوح بالا، آن نیروی مؤمن و بااخلاص را سعی بشود درباره 

نیست؛ نه، بحث بر سر « تخصص یا تعهد»جستجو بکنید. البته این به معنای آن دعوای معروف 
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آمدها و کاردانهاست. ما نمیگوییم به یک مسجد بروید وببینید چه کسی بهتر عبادت میکند، او کار

را بیاورید؛ نه، در بین آن کسانی که توانایی کار را دارند، دنبال عنصر تقوا و تعهد و اخلاص بگردید 

ند اعتماد شما را ی نزدیک به شما، همواره بتواو او را در رأس کار بگذارید، تا آن بطانه و مجموعه

 جلب کند و شما بتوانید کار را انجام بدهید.

 

 {شما ها خوبید ، باید مجموعه شما هم خوب باشد:6

 میبیانات در دیدار مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلا  1369/07/24

ست، ا البته شماها خوبید و در آقایان هیچ شکی نیست. وقتی که آقای رفیقدوست در رأس

یی میبیند، واقعاً ضریب اطمینان خیلی بالا میرود. یعنی وقتی آدم ایشان را مسؤول مجموعه

یا  که حالا ایشان هست، تک تک شما آقایان هم خوبید. بعضی را که ما از نزدیکعلاوه بر این

ان تأیید دوست دور میشناسیم؛ بعضی را هم که توفیق آشنایی زیادی نداشتیم، بالاخره اعتماد و

ی آخرش مثل نبض شماها خوبید؛ منتها یک تشکیلات اقتصادی که تا آن ذرهجبران میکند. 

ا کافی نیست؛ باید مجموعه خوب باشد. فرضاً خوب بودن شم -ست یعنی فعال ا -میزند 

اید آن اجزای بمعاونت صنایع، معاونت کشاورزی، معاونت عمران، معاونت سیاحتی و ...، هرکدام 

از جمله،  - از امانت و تقوا و صداقت و بلندنظری و بیاعتنایی به زخارف دنیاکارشان، همه 

اش اشکالی پیدا بشود، به گر هر گوشهاکامل باشد.  -همین پولی که در اختیارشان است 

 مجموعه ضربه میزند و در خدمت مستضعفان هم قرار نمیگیرد.

 

 برنامه ریزی ،اتاق فکر و ریختن راهبرد برای آینده :
 

 هابیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه    1386/02/31

برداری از لغات ورز است. من دلم میخواهد ما گرتهی اندیشهی نیازهای شما، یک مجموعهاز جمله

برداری کنیم. اتاق فکر، درست کاریهای ما موجب شده که گرتهخارجی را کمتر کنیم. متأسفانه کم

ای چارهرا به کار ببرم، اما « اتاق فکر»ی ای از انگلیسی است. من دلم نمیخواهد کلمهترجمه

اینها بنشینند فکر کنند،  -همان اتاق فکر در مراکز  -ی فکری درست کنید نیست. یک مجموعه

فکرهای عالی بکنند. از افراد مطمئن، خاطرجمع و خوشفکر استفاده کنید. نشریات بسیج 
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ترین و غنیترین نشریات باشد که هر دانشجویی یا هر استادی یا هر کسی دانشجویی جزو پُرمایه

 بیرون از محیط دانشگاه آن را نگاه کرد، از آن استفاده کند؛ این جزو نیازهای شماست.

 

 {برنامه ریزی ،اتاق فکر و ریختن راهبرد برای آینده )کوتاه مدت و بلند مدت(7

 ت دولتجمهور و اعضای هیابیانات در دیدار رئیس 1370/06/03

  

ری کارها را تسریع کن شاید بشود با ابتکار، مقدابحمداللَّه طرحهای خوبی دارد انجام میگیرد؛ لی

یی العادهکرد. فرض بفرمایید اگر بعضی از بخشها را تشخیص دادید که از اهمیت فوق

ش کشاورزی در برخوردارند، برای مدت معینی یک اولویت ویژه برای آنها قرار بدهید. مثلاً بخ

یا اولویت لازم به آ. هنوز هم من نمیدانم که نظام ما، واقعاً یکی از بخشهای بسیار بااولویت است

صورت کامل و این بخش داده میشود، و آن کاری که باید در این بخش انجام بگیرد، آیا به

 صددرصد انجام میگیرد، یا نه.

که ی اینهرحال، این کار باید انجام بگیرد. فرضاً شش ماه یا یک سال زمان بگذاریم، برابه 

الشعاع کشاورزی قرار بگیرند؛ صنعت در خدمت کشاورزی باشد؛ پول ی دستگاهها تحتهمه

ادار ونفت در خدمت کشاورزی باشد. یعنی ما این دستگاه کشاورزی را به یک حرکت سریع 

د داشت، کار را به حال خودش بگذاریم، تا با دستاوردی که از این حرکت خواهبکنیم، بعد آن

ریزی میشود این کار را کرد. خودش را ادامه بدهد؛ بعد سراغ یک بخش دیگر برویم. با برنامه

کدام  فرض کنید بخش راه، بخش آموزش و پرورش، بخشهای اساسی و زیربنایی کشور، به هر

ته اینها چیزهایی ا در آن بخش متمرکز کنیم، و از این قبیل کارها. الباولویتی بدهیم و طرحها ر

بینند. است که قابل بررسی است. بایستی اهل تخصص و خبرویت، اینها را بررسی کنند و ب

 هرحال، از خدای متعال میخواهیم که به شماها کمک کند و قوتّ قلب بدهد.به

 

 برای آینده:{ برنامه ریزی ،اتاق فکر و ریختن راهبرد 7

 بیانات در دیدار کارگزاران حج      23/04/1370

سیاستهای جهانی، نسبت به کوچکترین کارهای ما حساس است. ما بایستی کار را، هم دقیق و هم 

هوشمندانه، و هم نه چندان آشکار و واضح انجام بدهیم. یعنی لزومی ندارد که از همین حالا 
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فتح کنیم؛ اما باید واقعاً نیتمان این باشد. ما  -نه مکه را  -را بگوییم که ما میخواهیم برویم حج 

 ریزی را بر این اساس انجام بدهیم.شاءاللَّه برنامهباید حج را فتح کنیم و ان

 

 ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست

 بیانات در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر   1370/10/12

رویی در ی مردمی دارید، یک خامساً هم دارید، و آن گشادهمراجعهآن وقت شما آقایانی که  

کند، اما  ممکن است یک نفر به شما مراجعه«. چو وا نمیکنی گرهی، خود گره مشو»کار است؛ 

افزونی خودتان، قلاً با گرهشما نتوانید گرهی از کار او باز کنید. اگر نمیتوانید گره او را باز کنید، ا

 اضافه نکنید. گرهی بر کار او

 چو وا نمیکنی گرهی، خود گره مشو 

 (12ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست)

رو باشید و با خنده و تبسم و ملاطفت و با اگر نمیتوانید کاری برایش انجام دهید، لااقل گشاده 

ین کنید. برای تبیین با او برخورد کنید. اگر مشکلش حل نمیشود، لااقل دلیل آن را برایش تبی

گر و دم توجیهاین کار، آدم داشته باشید. ممکن است بگویید من خودم نمیرسم؛ اما شما باید آ

 کننده برای مُراجع داشته باشید.تبیین

اما  امروز که همین مردم به من مراجعه کردند، هرچند خدمت شماها جسارت هم میشود، 

واب ما را بدهند. یکی از چیزهایی که به من گفتند، این بود که به این ادارات برسید و بگویید ج

طور شد، بدانید رگرداند. اگر اینباید راضی بهرحال، مردم را شما باید جواب مردم را بدهید. به

نمایش اش محکم، قطبی این کشتی نفوذ نخواهد کرد؛ بدنهکه واللَّه تیزترین پیکانها در بدنه

هت حرکتِ جهم دقیق، هدفش هم روشن، و اتفاقاً باد موافق هم دارد؛ یعنی سنتهای الهی در 

دینی  میخواهم برایتان بحث اسلامی ودرست است. این، بحث مفصلی میخواهد و من الان ن

 بکنم.

 {ابرو گشاده باش چون دستت گشاده نیست:8

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02

همان طور که عرض کردم، شما دولتی هستید مردمی؛ یعنی مردم وقتی حرف شما و صدای شما 

یشنوند؛ چون از موضع بالا و متکبرانه با مردم را میشنوند، کأنهّ از جنس خودشان یک حرفی م
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حرف نمیزنید؛ خب، طبعاً توقعاتشان زیاد میشود. پس این خوب است؛ اما توقعات را هم زیاد 

میکند. اگر چنانچه یک جائی بر خلاف این توقعات رفتار شد، در ایمان و اعتقاد مردم اختلال به 

د چنین اتفاقی بیفتد. آنچه که وعده میدهید انجام آید و این جایز نیست؛ نباید بگذاریوجود می

 اید، صاف بیائید به مردم بگوئید نمیشود.ای که دادهبگیرد. اگر نمیشود، همان وعده

ن استان مثلاً به فلا -ام این است اگر چنانچه یک کاری را نمیتوانید انجام بدهید . من عقیده

است کارهای  شکلات و تورم ایجاد میکند یا ممکنرفتید و فلان وعده را دادید؛ حالا میبینید م

انه ف بروید بگوئید: آقا! ما این را تصمیم گرفتیم، حالا متأسفخیلی خب، صا -دیگری را لنگ کند 

 . نمیشود انجام بدهیم. این بهتر است از اینکه کار انجام نگیرد

 

 بررسی عملکرد در مسیر حرکت و کار صحیح:

 ی قضاییهدیدار رئیس و مسئولان قوّهبیانات در    1369/04/04

یشود که م: یکی سرعت، و دیگری اتقان است. اگر کار سریع انجام نگیرد، همان عیب بزرگی 

هایش هم در بعضی سابقاً در دستگاههای قضایی دوران طاغوت بود و آثار و نشانه

ی بخش از بخشهاوکنارهای بعد از انقلاب، هنوز وجود داشت. فلان دستگاه، در فلان گوشه

 های متراکم و کهنه داشت. واقعاً چیز خیلی بدی است. از اینقضایی، چند هزار پرونده در قفسه

ت. مردم اگر مسأله، باید پرهیز بشود. هر کاری که سرعت را تأمین و تضمین میکند، مطلوب اس

را اجببینند رسیدگی سریع انجام گرفت، احساس آرامش و تشفی خاطر میکنند که عدالت 

 میشود.

 {بررسی عملکرد در مسیر حرکت و کار صحیح:9

 بیانات در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر   1370/10/12

نیت دوام و خلوص واگر آنچه را که انجام میدهید، با توجه به لوازم آن، یعنی همراه با استحکام 

( 1؛)«لَّه امرأ عمل عملا فأحکمهرحم ال»اکرم است که فرمود: ه از نبىّ ک -و دقتِ لازم باشد 

نگری و بندی و کوتهسرهم -رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را بکند و محکم بکند 

ن را آگیری در کار نباشد، دیگر وصف و بیان کسی مثل این حقیر، قادر نیست که ارزش سست

میگذرد، سطر و برگی مسائل باشید و هرروزی که  تان مشمول اینشاءاللَّه که همهبیان کند. ان

 بیفزایید –ه دقیقتر از دیوانهای بشری است ک -ی کارىِ خودتان در دیوان الهی بر پرونده
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 {بررسی عملکرد بر حسب شرایط زمانه و کار صحیح:9

 بیانات در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی   1370/12/05

رایط ی دوم در باب معنای تبلیغ است. تبلیغ، یعنی رساندن. ابزار رساندن، به حسب شنکته 

شود آن را متفاوت است. یک وقت هست که شما میخواهید چیزی را به اتاق بغلی برسانید؛ می

جا برد؛ اما گاهی یک فرسخ فاصله هست؛ گاهی تا آن طرف دنیا باید در مشت گرفت و به آن

ها باید عبور کنید؛ گاهی آنچه را حجابها و دیوارها هست؛ گاهی از کوهها و گردنه بروید؛ گاهی

الحیل آن را به او بدهید؛ گاهی که بردید، طرف طوعاً و رغبتاً میپذیرد؛ گاهی باید با لطایف

 اید، به او برسد؛ بنابراین، تبلیغ انواع وجا ایستاده و نمیگذارد آن چیزی که شما بُردهدیگری آن

یی است. آن چیست که تشخیص میدهد ی رساندن به گونهاقسامی دارد. در هر شرایطی، نحوه

 ت.ی رساندن کدام است؟ آن، ابتکار و ذوق و سلیقه و فهم و سرعت انتقال شماسابزار و نحوه

 

ر آن جایی که آبی را باید به یک فرسخی برد، شما لیوانی به دست بگیرید و آب را داگر آن

طور آب بردن و راه بیفتید، عقلا وقتی نگاه کنند، دچار شگفتی خواهند شد: این چهبریزید 

یی پیدا کنید؛ لااقل سطلی پیدا کنید؛ چون یک فرسخ باید جا باید کوزه و یا قمقمهاست!؟ آن

پَر میخورد؛ یا لیوان میشکند و آب میریزد؛ آب را طی بشود. آب در یک لیوان تکان و لب

طوری که آب را با دو دست از جایی برمیداریم و که همانرند؛ چه برسد به اینطوری نمیباین

بر این کار،  به لب خودمان نزدیک میکنیم، بخواهیم با دو دست آن را بگیریم و ببریم؛ عقلا

 بیشتر میخندند!

 

طوری تبلیغ میکردیم و خیلی هم مؤثر بود. بله، یک روز شیخ نباید گفت که یک روز این 

تعالیعلیه( در یکی از مدارس تهران روی منبر میآمد و به مردم اللَّه( )رضوان5شوشتری) جعفر

قدر بدانید خدایی هست. با این تذکر، در دلهای مردم، انقلابی درست میگفت: مردم! همین

هرحال تأثیر میکرد. حالا نفَسَ او بود، کمک خدا بود، فضای آن روز بود، قابلیت مستمع بود؛ به

قدر ش را میکرد. امروز اگر من و شما برویم روی منبر بنشینیم و بگوییم مردم! همینخود



41 
 

بدانید خدایی هست، مردم هم مثل ما سری تکان میدهند و میگویند عجب! آنگاه ما پا میشویم 

 و میرویم، آنها هم پا میشوند و میروند؛ کأن لم یکن شیئا مذکورا!

 

 ر صحیح:{بررسی عملکرد در مسیر حرکت و کا9

 های اسلامیبیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن   1371/06/04

هیم در یک البته، انجمنهای اسلامی هم، در کار مدیریتّ نباید دخالت کنند. ما که نمیخوا

اسلامی، خلافی تشکیلات، دو مدیر داشته باشیم! نباید مدیر را تضعیف کنند. البته، اگر انجمن

یص داد، مدیر او را به مراکزی که باید به آنجا شناخت و تشخ -بالا، چه پایین چه  -را در کسی 

طور نباشد که تا این مدیر خواست منتقل شود، منتقل کند. اما نباید درگیری پیدا کنند. این

نه؛ « ا مخالفیم!آقا، م»معاونی را انتخاب کند یا رئیس بخشی را بگذارد، انجمن اسلامی بگوید: 

سلامی شود. ادر این کار وارد شوید. محیط باید محیط اسلامی شود. کار باید کار شما نباید 

و باید کار را اروی ذهن افراد باید تأثیر گذاشته شود. اماّ مسؤولیت تشکیلات، با مدیر است. 

 اداره کند و انجام دهد.

ضی شکوه بع من بخصوص تأکید میکنم، نسبت به رفتار زن و مرد و پوشش زنان در داخل ادارات.

جا تلفن میکنند، نامه های شهدا و زنان مؤمن به ما شکایت میکنند. به ایندارند؛ گله دارند. خانواده

ا، رفتار مناسب و مینویسند، یا ما را که میبینند، مکرّر میگویند که رفتار بعضی از زنان جامعه م

ای از ش عمدهمشغول کارند، بخشایسته شأن زن مسلمان نیست. با اصلاح این زنانی که در ادارات 

شان و باسشان، زىّ لاین موضوع، اصلاح میشود. این بانوان مسلمانی که در اداراتند، باید رفتارشان، 

ش اسلامی؛ با منششان مسلمانی باشد؛ و شما در این زمینه تکلیف و مسؤولیت دارید. البته با رو

 روشهای غیراسلامی و خشونتهای نادرستارد و نه با ای که نهی از منکر اسلامی دهمان شیوه

 

 {بررسی  عملکرد در مسیر حرکت و کار صحیح بر حسب شرایط زمانه :9

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام      1372/10/20

که یک دعوت بتواند در میان ملتها و کشورها جای امروز هم یکی از همان شرایط است. شرط این

یابد، چیست؟ اولّ، منطقی و معقول بودن است. هر سخنی که خودش را پیدا کند و مستمعی ب

اسلام را از منطق عقلانی که از آن برخوردار است جدا کند، به رشد و انتشار اسلام ضربه میزند. 



42 
 

کسانی که درباره مسائل اسلامی سخن میگویند و اظهار نظر میکنند، به این نکته توجهّ کنند. 

است که عقل سالم و فطری، آن را میفهمد، درک میکند و  اسلامْ عقلانی است. اسلام دینی

که هر حکمی از احکام اسلام، میپسندد و میپذیرد. این، خصوصیت اسلام است. نه به معنای این

یک برهان عقلانی باید در کنارش باشد. نماز صبح چرا دو رکعت است؟ یک برهان عقلی لازم 

ی هر چه که فهمید و درک کرد، باید در اسلام بشود آن دارد؟ نه. به این معنا هم نیست که هر عقل

آنچه که استناد آن به اسلام  -را پیدا کرد. این هم نیست. بلکه به این معناست که معارف اسلامی 

در هر  -مورد قبول است و اهل خبره و اهل فن، قضاوت میکنند که این مربوط به اسلام است 

نماز را میشود برای مادیّ ترین انسانهای دنیا توجیه کرد،  محیط عقلانی و علمی، قابل دفاع است.

تفهیم کرد و گفت نماز چیست و چرا اسلام نماز را لازم دانسته است. یکی از متفکّرین غربی در 

شخص نامدارِ معروفی است که من نمیخواهم اسم  -قرن نوزدهم که قرن بیدینی غرب است 

آری؛ اگر در آن، راز عظیمی نهفته نبود، در « نهفته است. در نماز رازِ عظیمی»میگوید:  -بیاورم 

طور نسبت به آن شعار نمیداد. انسانهای باانصاف، آن محیط مادّیگرا، یک انسان متفکّر، این

انسانهای اهل علم، عقل، منطق و استدلال، تمام معارف اسلامی را میتوانند درک کنند؛ میتوانند 

 اسلام است. بپسندند و بپذیرند. این، خاصیت

خلاف آنچه که نسبت به خصوصیت دیگرِ اسلام این است که معنوی و الهی است. یعنی به 

های دنیایی غلبه دارد، اسلام های آخرت در مسیحیتّ بر جنبهمسیحیتّ داده میشود که جنبه

ن همی طور نیست. اسلام دنیا را هم جزو آخرت میداند. همین زندگی شما، همین تجارت شما،این

نیا هم درس خواندن شما، همین کار اداری شما، همین کار سیاسی شما، جزو آخرتِ شماست. د

ای جا میآورید. این حسنهای از آخرت است، یا این کارهایی است که شما با نیتّ خوب بهقطعه

با  ه با نیتّ بد،است که در آخرتْ شما را به قُربات الهی و مقامات معنوی میرساند. یا خدای نکرد

نزّل و تنیتّ خودخواهی و خودپرستی این عمل را انجام میدهید، که آن وقت موجب انحطاط و 

 سقوط در درکات است.

 {بررسی عملکرد در مسیر حرکت و کار صحیح :9

 بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور1370/02/03

عرض بکنم، این است که شما از یکسو وضعیتی را که متوقع است، و از سوی دیگر وضعیتی را که 

های ی این مقایسه باید ما را به شیوهجمهوری اسلامی در آن قرار دارد، با هم مقایسه کنید. نتیجه
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و  جا یک بازنگری و خودنگرینو و کارهای نشده، یا تصحیح کارهای شده، متنبه کند. در این

 ی نفس لازم استمحاسبه

 {بررسی عملکرد صحیح در مسیر حرکت و کار صحیح بر حسب شرایط زمانه :9

 های شیرازدر دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه بیانات  1387/02/14

گیری. اینجا من این مطلب را پرداخت کنم. توانائی سازی و تصمیمگفته شد توانائی تصمیم

گیری یکی از مشکلاتی است که اگر وارد محیط خوب است. توانائی تصمیمسازی خیلی تصمیم

ی ماست. دانشجوئی شد، خیلی از هنجارهای مطلوب و درست را به هم خواهد زد؛ این تجربه

سازی خود، تصمیم بگذاریم دانشجو با فکر خود، با زبان باز خود، با تعلق کم خود، با گفتار و عمل

مسئول و پاسخگو باشد.  ذاریم کسی بکند که بتوان از او سؤال کرد و اوگیری را بگکند. تصمیم

گیرىِ برای اقدام باشد؛ این نه به بنابراین دنبال این نباشیم که محیط دانشجوئی، محیط تصمیم

سازی کند؛ نفع دانشجوست، نه به نفع آن اقدام. دنبال این باشیم که محیط دانشجوئی تصمیم

افزاری را خواستم مطرح کنم، قبل ی نهضت نرمد. ببینید بنده وقتی مسئلهسازی کنییعنی گفتمان

بت کرده بودم، نه از همه تو دانشگاه با دانشجوها مطرح کردم؛ حدود ده سال قبل. نه با وزارتها صح

بار در دانشگاه جمهور وقت صحبت کرده بودم، نه حتیّ با اساتید صحبت کردم؛ اولبا رئیس

ی عمومی طالبهمر را به میان آوردم. امروز شما ببینید این یک گفتمان است، یک امیرکبیر این فک

های کشور است؛ که من هرجا هم میروم، از زبان دانشجو ی دانشگاهاست، یک خواستِ همه

ی دیگر میشنوم، و اجراء هم اش را میشنوم؛ از زبان استاد و مدیر، اجرایش را در یک مرحلهمطالبه

ن شعار گرفته: همین نوآوریهای علمی بسیار، بخشی از انگیزه و توان خودش را از ایدارد میشود. 

این، مجری و مسئولین اجرائی را میکشاند دنبال «. سازی کنیدگفتمان»، «سازی کنیدتصمیم»

 هد شدگیری خواهند کرد و عمل خوااین تصمیم، و تصمیم

سازی و مصداق فریاد کنید؛ اما انتقاد شخصی؛ شما زرنگیتان این باشد: گفتمان عدالت خواهی را 

شید؛ من میبینم نکنید. وقتی شما روی یک مصداق تکیه میکنید، اولاً احتمال دارد اشتباه کرده با

که روی  -های اجتماعی گوناگون اه، در گروهنه در دانشگ -دیگر. من مواردی را مشاهده میکنم 

عنوان خط و ی، یا بهساد، یا به عنوان کجروی سیاسعنوان فیک مصداق خاصی تکیه میکنند؛ یا به

ن کسی که این خطوط غلط. بنده مثلاً اتفاقاً از جریان اطلاع دارم و میبینم اینجوری نیست و آ

 حرف را زده، از قضیه اطلاع نداشته است



44 
 

ی د کنید. وقتشما زرنگی کنید، شما اسم نیاورید، شما روی مصداق تکیه نکنید؛ شما پرچم را بلن

ر انجام پرچم را بلند کردید، آن کسی که مجری است، آن کسی که در محیط اجراء میخواهد کا

پرچم را  دهد، همه حساب کار خودشان را میکنند. آن کسی هم که فریاد مربوط به محتوای این

 بلند کرده، احساس دلگرمی میکند و کار پیش خواهد رفت

 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

 ر طریقت ما کافری است رنجیدنکه د

ی نوان نمایندهنرنجید؛ دنبال کار بروید. همین مطلب را عیناً خطاب به آن برادر عزیزی که به ع

فهای دل ی اسلامی، بسیار متین و شیوا مطالبی را بیان کردند، عرض میکنم. این حرفها، حرجامعه

ایم که یک مقداری باید ی روزگار فهمیدههماست؛ منتها فرق ما و شما این است که ما بر اثر تجرب

اش خوب است، انسان تحمل و صبر کند، شما جوانید و تازه از راه رسیده و پرشور و بیصبر! همه

ج دارد؛ نه، ما غیر از این بیصبری. البته این هم علاج ندارد. نه اینکه بخواهم بگویم خیلی علا

جوری است؛ ولی بالاخره این را من میدانیم چهایم، ی شما را گذراندهخودمان هم این دوره

ی این چیزهائی که شما گفتید و شعارش در این کشور داده شده، میخواهم به شما بگویم که همه

 اللَّه تحقق پیدا خواهد کردی الهی و به اذنبه حول و قوه

 {بررسی عملکرد در مسیر حرکت بر حسب زمانه و کار صحیح:9

 در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولتبیانات   1389/06/08

لیت ی دیگری که باز در امر هیئت وزیران مهم است، نقش وزراست. بالاخره اینجا مسئومسئله 

فر مثلاً نمشترک است. شما وقتی مینشینید آنجا، مسئولیت مشترک دارید. اینجور نیست که یک 

گیری یموقتی که در این مجموعه تصمبگوید آقا من دخالتی ندارم، مسئولیتی ندارم؛ نخیر، 

ب رأی هستند، میشود، آقایان و خانمهائی که در آنجا حضور دارند، همه مسئولند؛ آنهائی که صاح

ن شان مسئولند. حالا که مسئول هستید، پس بایستی در پرورش دادن و تصحیح و تکمیل آهمه

ک آقائی مشغول کارتابل ییران مثلاً ی هیئت وزمصوبه نقش ایفاء کنید. اینجور نباشد که در جلسه

ی موضوعی که مثلاً در آنجا مطرح است، وارد جلسه شود؛ نه، خودش باشد، یا بدون ملاحظه

گیری تأثیر بگذارید و ای که بناست مطرح شود، شما آنجا رأی دارید؛ بایستی در تصمیممسئله

 .چون قانوناً مؤثر هستید

 سب زمانه و کار صحیح:{بررسی عملکرد در مسیر حرکت بر ح9
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 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  1389/06/08

انجام  ی دیگر هم در مدیریتهای دولتی، کار موازی است. در دولت نباید کارهای موازییک مسئله

ی ی انسانی زیادی بیجا مصرف میشود، ثانیاً هزینهبگیرد. کار موازی چند عیب دارد: اولاً هزینه

گاه وقتی دو دست -آید گیریها به وجود میمالی زیادی مصرف میشود، ثالثاً تناقض در تصمیم

 و رابعاً از -مسئول یک کاری هستند، این یک تصمیم میگیرد، آن هم یک تصمیم دیگر میگیرد 

ی فرهنگی یا ی اقتصادی یا مسئلههمه بالاتر، مسئولیت لوث میشود. فرض کنید توی فلان مسئله

ی سیاست خارجی یا هرچه، اگر چنانچه یک مشکلی پیش بیاید، مسئولیت لوث میشود. لهمسئ

و بعضی از  -ی مجریه یعنی قوه -وقتی کار موازی انجام گرفت، مسئولیت لوث میشود. بین دولت 

ی تلاشمان این ی مجریه، یک جاهائی بعضی موازیکاریها هست. همههای بیرون از قوهدستگاه

اخل دولت، داین موازیکاریها را یک جوری حل کنیم، اصلاح کنیم، علاج کنیم. در  است که بلکه

کلیاش این است  دیگر نبایستی از این موازیکاریها به وجود بیاید. حالا یک موارد خاصی هست؛ اما

 کاری خوب نیست. که موازی

 {بررسی عملکرد در مسیر حرکت و کار صحیح بر حسب شرایط زمانه :9

 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت.   1386/06/40

ی علم جلو ببرید. ما در این زمینه خودتان را عالم کنید. کشورتان و ملتتان را در قافله

ر این دماندگی داریم. لعنت خدا بر آن کسانی که در هنگام خود، اولویت علم و تحقیق را عقب

شور دیده کداشتند؛ بعد هم دیگر آن همتهای والا در این کشور نفهمیدند و کشور را عقب نگه 

مسیر  وماندگی را جبران بکند. حالا انقلاب شد؛ انقلاب بکلی ورق را برگرداند نشد که بتواند عقب

 ماندگی را جبران کنیم. البته اگر بخواهیم عیناً همان خطی رارا عوض کرد. ما میتوانیم این عقب

بر وجود راههای میان کنیم، دائماً و تا ابدالدهر از آنها عقب خواهیم ماند.که دیگران رفتند دنبال ب

ی این د. همهدارد. آفرینشِ الهی راههای تو در توی عجیب و غریبی دارد؛ آنها را باید کشف کر

گر شما آنها را پیشرفتهای علمی، کشف راههای میانبر است. اینقدر راههای میانبر وجود دارد که ا

نزل مقدم د و کشف کردید و پیش رفتید، خواهید توانست ناگهان خودتان را در آن مپیدا کردی

پذیر ت علمی، امکاناین مسابقه بیابید و پیدا کنید. البته پیدا کردن راه میانبر بدون داشتن مقدما

ید ار تحقیق را باکنیست. مقدمات علمی را باید گذراند و مردم را باید عالم و دانشمند کرد؛ منتها 

 مهم است. ی نهضت علمی و جهش علمی،جدی گرفت. پس مسأله
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 {بررسی عملکرد در مسیر حرکت :9

 بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت   1380/06/05

ن! جمهوری منصیحت اوّل من این است که دولت را، دولت کار و عمل قرار دهید. ببینید عزیزان 

یزدیم و مرا به عملهای خوب تبدیل کند؛ والّا همیشه حرفِ خوب  اسلامی آمد تا حرفهای خوب

فهای خوب در بلد هم بودیم. ما در دوران اختناق، آن همه سخنرانی داشتیم؛ نگاه کنید چقدر حر

وب تبدیل شود. آنها وجود دارد. در جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلام، این حرفها باید به اعمال خ

( اینها 4؛ )«تالّا الذّین امنوا و عملوا الصاّلحا»ن عمل صالح است؛ این اعمال خوب چیست؟ هما

ها به واقعیت تبدیل شود و تبلور پیدا ها و آرمانها و خواستهدیگر خسران ندارند. باید همان ایده

ای ذخیره کند و عملِ صالح شود. هر مقدار توانستید در این زمینه پیش بروید، برای خودتان

( ذخیره 5؛ )«مل الصاّلحفلیکن احبّ الذخائر الیک ذخیرة الع»امیرالمؤمنین فرمود: اید. درست کرده

ها و ها پیش تو باشد؛ یعنی از ذخیره پول، ذخیره خواستهعمل صالح، باید محبوبترین ذخیره

ه اعتبار و آبرو برای تو محبوبتر باشد. از فرصتِ و حتیّ ذخیر -.. .مثل خانه و  -تنخواههای زندگی 

 -لهی را کسب کنید دگذر، حداّکثر استفاده را بکنید و برای مردم کار کنید تا بتوانید هم رضای ازو

ام نیک دنیوی و مردمی را کسب کنید و نو هم البته  -که باید باور کنیم این بسیار مهمتر است 

ح شد؛ یا ت اصلامردم بگویند خدا پدرش را بیامرزد؛ وقتی این وزیر آمد، این بخشِ کار و این قسم

 وقتی این دولت آمد، این مجموعه کارها درست شد.

شرایط برای کار فراهم است. من این مطلبی را که آقای رئیس جمهور گفتند، صددرصد تأیید 

میکنم. امروز شرایط این دولت نسبت به شرایط دولت اوّلِ آقای خاتمی، به مراتب مساعدتر و 

مناسبتر است؛ هم از جهات داخلی، هم از جهات سیاستها و امواج خارجی، هم از جهات امکانات. 

تر است؛ یک قلمش همین ذخیره تجربه است که مورد تأیید من برای شما شرایط فراهمامروز 

است. لااقل خودِ آقای رئیس جمهور بعد از چهار سال کاملاً با فنون و رموز این کار آشنا هستند. 

 ها را دارند و مجموعه هیأت دولت در حدّ خوبی از نصابِعلاوه بر این، خیلی از وزرا هم این تجربه

رسانىِ دولت هستند. مردم، تجربه است. پس شرایط برای شما آماده است؛ مردم هم تشنه خدمت

های دوست داشتن مردم را میبینید. کسی نظام و مسؤولان نظام را دوست دارند. شما نشانه
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نمیتواند چشمش را روی هم بگذارد و اینها را نبیند. مردم دوست میدارند که از مسؤولان کار نیک 

ینند تا حُسن ظن و محبتّ خودشان را به آنها حفظ کنند و در تناقض قرار نگیرند. مردم تشنه بب

خدمتند؛ واقعاً هم احتیاج دارند؛ بنابراین دولت باید کارآمدی خودش را نشان دهد. این کارآمدی 

د که درباره ایهایی را گذراندهرا چگونه باید به دست آورد؟ البته از لحاظ علمی، بعضی از شما دوره

اند که بسیاری کارآمدی مدیران و نقش مدیریتّ در کارآمدىِ یک دستگاه، مطالبی را به شما گفته

 اید.از آنها درست هم هست. بعضی از شما هم بر اثر تجربه به این نکته رسیده

صر که عناینادو سه نقطه اساسی در مورد کارآمدی وجود دارد که من به آنها اشاره میکنم. یکی 

نتخاب کنید که ااز آدمهایی  -ستها و بازوهای شما هستند دکه در واقع  -نزدیک به خودتان را 

ر با کار آشنا کار را بشناسند. ممکن است یک وزیر با کار، چندان آشنا نباشد، اما معاونانش اگ

ی را که در ارک -ازوی وزیر است بکه مشاور و  -باشند، این خلأ پُر خواهد شد. اگر بنا شد معاون 

فت اند، نشناسد، واویلا خواهد شد. همه جای دنیا معمول است که با آمد و رمعاونت به او سپرده

گونه است که یک معاون وزیر همیشه دولتها، وزرا عوض میشوند؛ لیکن در بسیاری از کشورها این

است که یک  لیسیماندگار است. من این را در پاکستان دیدم، بعد به من گفتند که این شیوه انگ

های گذشته به افراد ای همیشه نگه میدارند؛ چون او ناقل تجربهمعاون وزیر را در هر وزارتخانه

 .جدیدی است که احیاناً جزو تیم وزیر جدید هستند. این افراد باید کارشناس باشند

به معنای  عامل مؤثّر دیگر در کارآمدی، زیر نظر داشتن دائمی مدیران است. وزیر، کار اجرایی

تحرّک فیزیکی خیلی ندارد؛ با نامه و مکاتبه هم شاید چندان سروکار نداشته باشد و چه بهتر که 

نداشته باشد و غرق در کارتابل نشود. یک وقت مرحوم رجایی به من گفت که به محل کار یکی از 

است؛ از بس  جا دیده که وزیر پشت میز پنهانوزرای خود در دوره نخست وزیریاش رفته و در آن

جا بیرون کشیدم و به او گفتم روی میز او کارتابل چیده بودند! ایشان میگفت رفتم وزیر را از آن

کارت را بکن. این کارتابل دادن و گزارش دادن هم یکی از آن شگردهاست؛ این را بنده تجربه 

دفاع. بعضی  ی ریاست جمهوری، هم قبل از آن در تشکیلات نظامی و وزارتدارم؛ هم در دوره

اشخاص، عمداً مدیر برتر را به مسائل روی میز سرگرم میکنند تا او اصلاً فرصت سر خاراندن پیدا 

نکند. حواستان باشد؛ گاهی اوقات شگردهای ظریف هم اعمال میشود. کار وزیر این نیست. 

داشته مهمترین کار وزیر این است که به طور دائم حرکات مجموعه مدیران خودش را زیر نظر 

کارِ یک تیم ورزشی که بیرون یا نزدیک میدان ایستاده و دائم باشد؛ درست مثل مربّىِ کهنه
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بازیکنانِ خودش را زیر نظر دارد: یکی خسته شده، او را از بازی بیرون میآورد؛ یکی بد بازی 

کند و فوری اینها را اخراج می -بازی شخصی و فردی میکند  -میکند، یکی ناهماهنگ بازی میکند 

یکی دیگر را به جایشان میفرستد؛ یکی هست که بازیاش بد نیست، اما الان در میدان به یک کار 

ای را که روی نیمکت نشسته، وارد میدان میکند و میداند که برجسته نیاز است؛ لذا بازیکن ذخیره

ه بازیکن قبلاً از او میتواند آن حرکت برجسته را بکند. البته موارد بسیار کمی هم اتّفاق میافتد ک

که در کشور ما الحمدللَّه چنین چیزی نبوده، اما  -طرف مربّی تیم مقابل سبیلش چرب شده است 

مربیّ این را هم فوراً میفهمد؛ چون پیداست که او بازی واقعی نمیکند.  -در دنیا وجود داشته است 

مند نمیشود. مربّی این گلهمربّی با کسی رودربایستی ندارد؛ هیچ بازیکنی هم از هیچ مربّیای 

ملاحظه را نمیکند که اگر خواست فلان بازیکن را بیرون کند، او میگوید من هنوز میتوانم بازی 

گونه به مدیرانتان نگاه کنید و تیمتان را زیر کنم؛ چرا نگذاشتی. این حرفها وجود ندارد. شما همین

، از یکی گاهی اشکالات بزرگی سر نظر داشته باشید. یکی خسته شده، یکی کار را بلد نیست

یعنی کار بزرگی که شما میخواهید  -میزند، یکی خوب است اما برای این مرحله خوب نیست 

فوراً تیم را عوض کنید. البته همیشه ذخیره  -انجام دهید، کار او نیست؛ یکی دیگر لازم است 

 داشته باشید.

ی خودتان ل شما این است که هر کدام برامن یک وقت به مسؤولان یک بخشی گفتم که وظیفه اوّ

ه در راه، پای یک جانشین یا تربیت کنید، یا فکر کنید و پیدا کنید؛ چون اگر یک روز خدای نکرد

برای  ای شد و شکست، کار ما لنگ نماند. بعضی کسان این کار را نمیکنند تا مباداشما وارد چاله

از موجبات آن همین  ار شد هوو درست شود، یکیکه اگر قرخودشان هوو درست شود! غافل از این

وی نیمکت راست که آدم نتوانسته این کار را بکند. پس افراد ذخیره داشته باشید و آنها را 

عوض کنید.  بنشانید. اگر دیدید بازیکن تیم یک خرده کج و معوج حرکت میکند، بلافاصله او را

 باید دائم افراد خود را زیر نظر نگه دارید.

وزیرم و در وزرایم این عیب را دیدم؛ هم امروز در دوره ریاست جمهوری، در خودم، در نخستهم 

این عیب را میبینم که پیگیری ما، چندان خوب نیست؛ باید پیگیری کنیم. آقای خاتمی چیزی را 

ایشان گاهی مفصّل هم پینوشتها را  -اند که چرا فلان کار نشده است برای فلان جا پینوشت کرده

دو ماه گذشته، اما ترتیب اثر داده نشده است. ایشان باید پیگیری کنند که چرا نشد؛  -مینویسند 

مگر من گفته بودم که سال دیگر این کار بشود!؟ من گفته بودم همین حالا صورت بگیرد. او باید 
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که این بیاید جواب بدهد؛ حداقل این است که بیاید توجیه کند و بگوید این کار نشدنی است؛ اما

 کاره بماند، درست نیست.نیمه

زم نیست ابراز از مجموعه مدیران ارشدتان گزارش بخواهید و به گزارشها صددرصد اعتماد نکنید. لا

ما میگوید که  بیاعتمادی کنید؛ اما در دلتان جایی برای بیاعتمادی بگذارید؛ چون باز هم تجربه

مده کاری کرده و ن مدیر بیچاره نمیداند؛ یک نفر آبسیاری از گزارشها با واقعیت تطبیق نمیکند. آ

ر حالی که دکاغذی را روی میز لغزانده؛ او هم برداشته تحویل شما داده و شده گزارش مستند؛ 

نتخاب کنید. من، دستگاه بازرسی شما باید همیشه مراقب باشد. دستگاه بازرسی را از نزدیکترینها ا

ی عرض ن نکته را به ایشان گفتم، هم به آقای خاتمهم زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی ای

رسی بگذارید، که ایشان هم را برای باز -برادرتان  -کردم. به ایشان گفتم آقای علی خاتمی 

 را برای کار -میمی صخاطر جمع و  -گذاشتند و چقدر هم خوب بود. باید نزدیکترین آدمها 

آید، می یر از گزارشی که از طریق معمولبازرسی گذاشت تا انسان ببیند چه میگذرد؛ یعنی غ

 اطلّاع دیگری هم وجود داشته باشد.

ل با ایشان مسأله کار و اشتغال مهم است. بعد از انتخاب مجددّ آقای خاتمی، در یک جلسه مفصّ

گویم غیر از صحبت کردم؛ بعداً در جلسه دیگری ایشان باز در همان زمینه مطالبی گفتند. من می

چند  -یمآبها، کارهای روتین به قول فرنگ -ها انجام میدهید مولاً شما در وزارتخانهکارهایی که مع

در آن موقع به  کار عمده را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که این دولت آنها را راه بیندازد. من

 ایشان سه نکته را عرض کردم:

قای خاتمی تمام له دولت دوم آاولّین نکته، ایجاد اشتغال بود. کاری کنید که وقتی دوره چهار سا

ام؛ مثلاً نسبت شد، دولت بیاید بگوید که من نسبت اشتغال را از این مقدار به این مقدار آورده

ام؛ یعنی بتواند این آمار را قرص و محکم به مردم بیکاری را از سیزده درصد به شش درصد آورده

 رهای ماندگار خواهد بود.ارائه دهد. این کار در تاریخ ثبت خواهد شد و از آن کا

ای که به ایشان عرض کردم، مسأله نوسازی صنعت کشور بود. الان صنعت ما فرسوده دومین نکته

واقعاً نوسازی صنعت  -ضمناً این نکته قابل توجّه آقای ستّاریفر و آقای جهانگیری است  -است 

یید ما صنعت کشور را این کشور را جدیّ بگیرید. کاری کنید که بعد از چهار سال بتوانید بگو

مقدار از فرسودگی نجات دادیم. این هم از آن کارهای بسیار مهم و ماندگار است. هر رئیس 
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جمهوری، هر وزیری و هر مدیری بعد از شما سرِ کار بیاید، سپاسگزار شما خواهد بود؛ چون شما 

 اید.برای او و کشور کار کرده

ر به یکدیگر بود؛ که این کار جز در شگاه و صنعت کشوای که گفتم، وصل کردن دانسومین نکته

ا هر چه دفتر رئیس جمهوری، در جای دیگر امکانپذیر نیست و من خواهش میکنم که این کار ر

د داشت؛ اما این زودتر انجام دهید. البته وزارت علوم و وزارت صنایع، هر کدام نقش خود را خواهن

اعتماد و  یر نظر شخص ایشان باشد. باید یک نفر مورداتّصال باید در دفتر رئیس جمهوری و ز

شد حوم دکتر ابتکار را برای این کار درنظر گرفته بودند، که نکه ایشان مر -آشنای با علم و صنعت 

کشور را  ه دفتر رئیس جمهور بیاید و دانشگاه را به صنعت کشور وصل کند. این کار، هم صنعتب -

دارند، کارگاه آزمایشگاه ن -جلوِ جوی آب علم کشور را گرفته جهش خواهد داد، هم سدیّ را که 

اند. در اهد داشت و حرکت عظیمی به وجود خواهد آمد. هر دو طرف تشنهیکباره برخو -ندارند 

 نهایت، کمک مالی هم به صنعت کشور میشود.

مردم،  ایم. قشر محرومپروری است. ما برای اجرای عدالت آمدهنصیحت دوم من، مسأله عدالت

ق استفاده میکنند؛ بلندگو و تریبون ندارند؛ اما قشر مرفه و زرمند و زورمند، هم از تریبونها بناح

 ها اعمال نفوذ میکنند و کارشان را پیش میبرند؛ ولی آن قشر محرومهم هرجا بخواهند، در بدنه

میت به نفع محرو زمین میمانند. اهتمام اصلی دولت در همه سیاستهای اجرایی و بخشی، باید رفع

ن کار، چقدر ما رفع ایجاد عدالت باشد. این باید اوّلین چیزی باشد که مورد نظر قرار میگیرد. با ای

که چه چیزهایی در رفع محرومیت میکنیم و چقدر کشور را به عدالت نزدیک میکنیم. البته این

یمه و موارد کن، درمان، بمحرومیت بیشتر مؤثّرند، شما آنها را خیلی خوب میدانید. اشتغال، مس

نعتی یا معدنی گوناگون دیگر، در کاهش و رفع محرومیت مؤثّرند. مثلاً اگر میخواهیم یک پروژه ص

ت اجتماعی چقدر است؛ یا ارتباطاتی را اجرا کنیم، در درجه اوّل باید ببینیم تأثیر آن در ایجاد عدال

 بر این اساس کار کنیم.

 

جا بگویم: از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در ینعزیزان من! این نکته را در ا

گری در مسؤولان بالای کشور است؛ از این اجتناب کنید. جامعه کنُد میکند، نمود اشرافی

گری، اسراف گری دو عیب دارد؛ عیب دومش از عیب اولّش بزرگتر است. عیب اوّلِ اشرافیاشرافی

وییم؛ یعنی آن چیزی که پولش از راه حلال و بحق به دست آمده اشرافیگرىِ حلال را میگ -است 
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سازی میکند؛ یعنی چیزی برای مسابقه دادن اما عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ -

همه درست میکند. البته در این زمینه مسؤولان درجه یک بسیار نقش دارند؛ تلویزیون بسیار نقش 

 نقش دارد.دارد؛ منش من و شما هم بسیار 

ام سنگهای انواع و اقس -ه سالی چنمیگویم در  -من یک وقت شنیدم که یکی از وزرای معادن 

جا او را اش کار کرده است! من در اینگرانقیمتی را که ما در کشور داریم، آورده و در وزارتخانه

ارتخانه وزخواستم و به او گفتم: شما چرا این کار را کردی؟ گفت: وقتی مسافران خارجی به 

ین منطق، قابل میآیند، این سنگها جلوِ چشمشان قرار گیرد و مشتری پیدا شود! شما را به خدا، ا

جمع کنیم و  -دارد نکه دارد یا  -قبول است!؟ ما این همه خرج کنیم و سنگهای وزارتخانه را 

وزارتخانه  که مشتری پیدا کنیم! شما میتوانید در سالن اصلیسنگ جدید نصب کنیم، برای این

ایتان را به خود چارچوب بزرگی را به طول پنج و عرض سه متر درست کنید و انواع و اقسام سنگه

بعد هر  -که کارشان همین چیدنهاست  کسانی هستند -جا بچینید شکل بسیار بدیع و زیبا در آن

کند؛ هم تماشاست، هم جا ببرید تا سنگها را تماشا میهمانی آمد، به عنوان ادای احترام، او را به آن

سازی، واقعاً مناسب نیست. به نظر من زرق و برق که بهتر است. بهانه برای تجملّمشترییابی؛ این

یک عدهّ  در زندگی شما وقتی به بیرون منعکس شود، آن اشکال دوم را دارد: فرهنگ میسازد و

ویق میکند. بعد هم میبینند بازىِ زیادی تشنوکیسه و تازه به دوران رسیده را به خرجها و تجملّ

وقت از شما تندتر هم میروند؛ چون شما رؤسای نظام هستند؛ همه به آن طرف حرکت میکنند؛ آن

ها قبلاً سفارشهایی به بالاخره ملاحظاتی دارید که بسیاری از آنها ندارند. البته من در این زمینه

 ام.عزیزان کرده

از بوشهر و اصفهان به من رسید که به معنای حقیقىِ در همین چند ماه قبل دو گزارش جداگانه 

کلمه خواب را از چشم من ربود؛ هر دو هم مربوط به دستگاههای دولتی بود. گزارش اصفهان 

مربوط به محل سدّ است؛ مظهر فاصله و درّه بین وضع زندگی قشرهای فقیر و قشرهای دولتی. در 

جا از این بخش خصوصی هم هست، اما دولت هم در آن البته -اند ها و ویلاهایی ساختهجا خانهآن

کنارشان هم مردم زندگی عادیای ندارند؛ نان ندارند که شکمشان را سیر کنند؛  -کارها کرده است 

جا عبور کند و به آن طرف برود! در یکی از جزایر اند که کسی حق ندارد از آندروازه هم گذاشته

وط به یک بخش دولتی است. اینها اصلاً قابل قبول نیست. بنده بوشهر هم همین اتفاق افتاده و مرب

خبر نداشتم؛ اما اگر اطلاع داشتم که میخواهند چنین جایی را در اصفهان و یا بوشهر بسازند، با 
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که بنا ندارم در کار اجرایی دخالت کنم، قطعاً به آن استاندار یا آن وزیر، کتباً و یا شفاهاً این

اند. اند و تمام کردهاند؛ ساختههرحال این کار را کردهری این کار را بکنی. بهمیگفتم شما حق ندا

 تأثیر این کارها خیلی بزرگ است.

هد. البته نصیحت سوم ما این است که این دولت باید شعار خودش را امانت و درستکاری قرار د

ان و با همین عنو -بودند  ه شما، چه کسانی که قبل از شماچ -شما درستکارید. من بارها از وزرا 

ام؛ چون عقیده ما این است. بالاخره نمیشود وزرای ما درستکار و صفت، تمجید و تجلیل کرده

( 6؛ )«عمةانّ عملک لیس لک بط»امین نباشند. این جمله امیرالمؤمنین معروف است که فرمود: 

نّه فی ولک»چربی بزنی؛  یای نیست که تو به دست آورده باشی و بخواهی از آن، لقمهاین طعمه

 ؛ این یک امانت و مسؤولیت بر دوش شماست.(«7عنقک امانه)

ی شخصی شود. نباید ریخت و پاش صورت گیرد. این نامه هشت از فرصتهای شغلی نباید استفاده

ایم آقایان اقدام کنند؛ اما ام، جدیّ است. ما گذاشتهای که من به آقایان رؤسای سه قوه نوشتهمادهّ

آیند گله میکنند، ر اقدام نکنند، بنده خودم وارد میدان میشوم و اقدام میکنم؛ بعد هم اینها میاگ

ید؛ من شان به جایی نخواهد رسید؛ چون بالاخره باید کار بشود. شما این همه زحمت میکشاما گله

کنند؛ ار میواقعاً میبینم که این همه غصّه و جوش خورده میشود؛ خود رئیس جمهور و دیگران ک

همه را بدنام و  بعد یک نفر آدم بیاید از این اوضاع و احوال استفاده کند و پولی به جیب بزند و

 دولت را خراب و مردم را ناامید کند. مگر این قابل اغماض است؟

تخلّفاتی که به من گزارش میشود، غالباً از شرکتهای وابسته است. اوایل ریاست جمهورىِ آقای 

اجع به شرکتها به ایشان دادند، به من هم دادند. البته انتظار من این بوده و خاتمی، گزارشی ر

گیری شود. در بعضی از این شرکتها کارهایی صورت هست که نسبت به این مسائل تصمیم

میگیرد؛ مثل خریدهای کلان، بدون توجیه اقتصادی؛ احداث ساختمان، حتّی همراه با تخلّف؛ 

اقتصادی؛ سفرها و مأموریتهای خارج، بدون توجیه واقعی و بدون گذاری، بدون توجیه سرمایه

توزیع امکانات،  -اهمیت، هیأتی را به خارج میفرستند برای یک کارِ بیخود و کم -تخصّص لازم 

غیرعادلانه و بدون توجیه؛ یک بار خودرو را به آنها میفروشند، یک بار خودروی دولتی به آنها 

د که خانه رهن کنند، یا خانه سازمانی به آنها میدهند، در حالی که میدهند؛ یک بار پول میدهن

خانه دارند؛ پرداختهای کلان و هدایا و جوایزِ بیمورد هم دیده میشود. یکی از کارهای بسیار بدی 

که میخواست رایج شود و خوشبختانه به نحوی جلوِ آن گرفته شد، مسأله هدایا بود. کسی 
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، هدایای فراوانی به او داده میشود! کسی که هدیه میدهد، از کجا میخواهد از مسؤولیتی برود

 المال. به چه مناسب!؟ این هدیه چیست!؟میدهد؟ از جیب خودش؟ نه، از بیت

اند. دفتر ارتباط استخدامهای بیضابطه وابستگان و تنظیم اسناد صوری را هم به ما گزارش کرده

برای من  فرستاد؛ جوابیه وزارت اطلاعات را هممردمی ما این اسناد را به وزارت اطلّاعات 

طور است. باید برخورد فرستادند. آنها در همه موارد اسناد را تصدیق کردند و گفتند درست همین

رد کنید. آن دستگاه شود؛ نگذارید اینها به قوّه قضایّیه برسد؛ خودتان با اینها در داخل دولت برخو

آید جنسی را که متعلقّ به این شرکت ینها برخورد کند. آقا میمربوط به این شرکت، بیملاحظه با ا

لان شرکت فاست، یک بار میفروشد، یک بار اجاره میدهد! این کار معنا ندارد؛ چرا!؟ چون در 

طور کارها اصلاً قابل قبول نیست؛ اینها با امانت و وابسته، چند نفر از خویشاوندانش هستند. این

 دارد.درستکاری، بسیار منافات 

های درستی ها، هزینهاز جمله مصادیق امانت، رعایت اولویّتها در هزینه کردن است. گاهی هزینه

ما محدود  دار نیست. شما نگاه کنید، اولویتّها را با امکانات تطبیق کنید. امکاناتاست؛ اما اولویتّ

ریزی و ت و برنامهن مدیریّاست؛ لذا اولویتّها را با امکانات چِفت کنید. البته در این کار، سازما

المال، بسیار که باید برای بیتدستگاههای دولتی میتوانند نقش زیادی داشته باشند. خلاصه این

 اهمیت قائل شد.

نارهاست. جا بگویم: یکی از چیزهایی که واقعاً اولویتّ ندارد، برگزاری بعضی از سمیمن در همین

رگزاری سمیناری ست! هر روز در رادیو و تلویزیون خبر بامسال به نظرم ایران رکورد سمینار را شک

ای در ای که چندان اهمیت ندارد، منعکس میشود. یک وقت هست که عدهّدرباره فلان مسأله

طور نیست؛ باید پول هواپیما و نظر علمی کنند. در این سمینارها اینجا جمع میشوند تا تبادلاین

نوازید؛ ما به، شما ایرانیها چقدر میهمانجا میآیند، میگویند بهینهتلشان را بدهند؛ بعد که آنها به ا

ی جلوِ اینها میخواهیم دو روز دیگر هم بمانیم! چنین چیزهایی در دنیا معمول نیست. به طور جدّ

داشته  که سمینار لازمی باشد که برای برگزاری آن، واقعاً یک نیاز حقیقی وجودرا بگیرید؛ مگر این

 باشد.

چهارم ما، پاسخگو بودن است. پاسخگو بودن در مقابل مجلس و قانون، یک روال معمولی  نصیحت

دارد. من میخواهم از این یک قدم بالاتر بروم؛ میخواهم بگویم هر کاری میکنید، باید طوری باشد 

ای داشته باشید. اگر از شما پرسیدند چرا این کنندهکه برای آن استدلال و توجیه قانع
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ذاری را کردید، چرا آن اقدام را کردید، چرا آن اقدام را نکردید، بگویید با این استدلال. گسرمایه

البته ممکن است آن استدلال، غلط باشد و همه آن را نپسندند؛ اما شما استدلال داشته باشید. 

طور است. اگر ما پیش خدای متعال پاسخگو بودن، یعنی این. در پیشگاه خدای متعال نیز همین

ستدلال داشته باشیم، چنانچه استدلال ما غلط باشد، خدای متعال اغماض میکند. البته گاهی ا

جایی میشود که انسان استدلال خودش را قبول ندارد؛ این را خدا میفهمد؛ مردم هم میفهمند. آن

را که استدلال را صوری درست کردیم، دیگران میفهمند. پس باید استدلالی باشد که واقعاً خود ما 

 قانع کند.

م و از ای میگویند شما جرأت را از مدیران میگیرید! نه آقا، بنده خودم آدم باجرأتی هستعدهّ

ام و میشوم و از آدم باجرأت هم لذتّ کارهای بزرگ اصلاً واهمه ندارم و وارد کارهای بزرگ شده

جلو برود، در دلم آید تا میبرم. هر آدمی را هم ببینم که با مشاهده کار عظیم به شوق می

تها آن مدیری تحسینش میکنم و قدر او را میدانم. نخیر، نمیخواهیم جرأت مدیرها را بگیریم؛ من

أت که پشت کارش استدلال هست، جرأت دارد؛ اما آن مدیری که استدلال ندارد، خودش جر

ار را ضایع کاست؛ یک قدم جلو، یک قدم عقب؛ آخر هم « یقدّم رجلا و یؤخّر اخری»ندارد. کارش 

 و خراب میکند. پاسخگو بودن به این معناست.

د. بامزه این من میبینم گاهی اوقات بعضی اشخاص کارهای زیادی میکنند، اما اصلاً توجیه ندارن

رأس یک  است که بعد هم در موضع معترض و اپوزوسیون مینشینند! آقا سیزده، چهارده سال در

که ما برویم بگوییم آقا یرقابل قبول است؛ حالا به جای اینوزارتخانه بوده؛ محصول کار، مطلقاً غ

من کمک  شما بعد از سیزده، چهارده سال چرا محصول کارتان این است، او طلبکار است که به

که این معنا را سؤال و مشخص کنند، نکردند! این حرف معنا ندارد. جایی داشته باشید برای این

 ند.گونه حرف میزنکه ببینیم چرا این

ازمان به نظر من، هم مجلس و هم دیوان محاسبات باید فعّال شوند. من خواهش میکنم که س

ن ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با دیوان محاسبات چِفت شوند. دیوامدیریتّ و برنامه

ام دستگاههای دولتی از دیوان محاسبات، چیز خیلی خوبی است؛ کمک به شماست. من دیده

آید. دیوان محاسبات جای خوبی است؛ هم مجلس است، هم مؤاخذه خوششان نمی محاسبات

 کننده است.
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یزنند منصیحت پنجم، پرهیز از تشنجّ سیاسی است. گاهی بعضی از اعضای دولت یک کلمه حرف 

ک حرف ییا موضعی اتّخاذ میکنند، بعد میبینید که یک مسأله سیاسی در کشور درست میشود. 

یوی داخلی نداشت گفته شود، گفته میشود؛ بعد همان را رادیوی خارجی و راد بیخودی که لزومی

تر باشد، شما و فلان روزنامه بنا میکنند به کش دادن. هرچه که فضای کشور از تهیجّ سیاسی دور

ها هم آدمهایی را که بهتر میتوانید کار کنید. شما نگذارید آن فضا به وجود آید. در وزارتخانه

سفارش کرده بودم، اما  ت میکنند، نیاورید. من به بعضی از دوستان راجع به این قضیهطور حرکاین

ها بناىِ بر الزام و تأکید ندارم. به گوش نکردند؛ لذا نتایج خوبی به بار نیامد. البته در این زمینه

. دشان استبعضی از افراد یک نصیحت دوستانه و برادرانه میکنم که اگر عمل کنند، به نفع خو

دارِ جنجالىِ وابسته به فلان بعضی عمل میکنند، بعضی هم متأسفانه عمل نمیکنند. آدمهای مسأله

نباید به جایی  جناح و فلان حزب را نیاورید؛ اینها بروند کار خودشان را جای دیگر بکنند. دولت

مش را جا رسمی و پرچتبدیل شود که احزاب میخواهند دیدگاهها و گرایشهای خودشان را در آن

ای که بر اش این خواهد شد که از کار میمانید و آن وظیفهبلند کنند. این درست نیست؛ نتیجه

 عهده شماست، به بار نخواهد نشست.

 

قای هاشمی به نظر من آقایانِ وزرا هم نباید وقت خود را در کارهای حزبی صرف کنند. زمان آ

ا گرفتم و به اشکالات اساسیای که من به کار آنهوقتی حزب آقایان کارگزاران درست شد، یکی از 

نید و حرف بزنید، تبادل دور هم بنشی -آنها گفتم، این بود که برای حزب باید وقت صرف کنید 

ار شما هیچ اثری که ولو در ک -نظر کنید، بلی و خیر بگویید، بحثهای سیاسی و روشنفکری کنید 

ه در وزارتخانه و وقت، متعلقّ به دولت است. وزیر ک هم نگذارد، باید بدانید که این مقدار همتّ

نشاط حرف  هشت ساعت کار ندارد؛ وزیر، تمام وقت در اختیار وزارتخانه است. اگر شما همتّ و

اید. این دهزدن و فکر کردنتان را جای دیگری صرف کردید، در حقیقت وقت وزارتخانه را غصب کر

 فعلِ حرام است.

ا میگوییم سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست که ممن عرض میکنم، این

معنای واضحی دارد؛ اما یک روی  -که مرحوم مدرسّ حرف درستی زد و امام آن را تأیید کرد  -

دیگرش این است که سیاست ما باید دیندارانه و پرهیزگارانه باشد. هر کار سیاسیای خوب نیست. 

سیاسی، فقط مثل یک کار سیاسیای که هیچ گرایشی به دینداری بعضی کسان هستند که به کار 
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ندارد، نگاه میکنند. هدف این است که این کار، سیاسی پیش برود. این درست نیست؛ کار سیاسی 

باید متدینّانه باشد. همه چیزهایی که در شرع حرام است، به توانِ دو در کار سیاسی باید مورد 

 ه شود. کار سیاسی باید به دور از بیپروایی باشد.توجّه قرار گیرد و معتبر شمرد

ام، در جلسه هیأت دولت قبل هم نصیحت ششم، هماهنگی و همنواختی است. من بارها گفته

بندد، ام که دولت مثل چهارراهی است که رئیس جمهور، پلیس راهنمایی است؛ یک راه را میگفته

بور کنند. لذا عنند از این مرکز، بدون تصادف یک راه را باز میکند. مقصود این است که همه بتوا

یعنی همه  -های نظام ت و هم در دیگر مجموعههم میان دول -باید با هم هماهنگی داشته باشید 

ی دولت را ملاک باید یک آهنگ را بنوازید؛ تکنوازی و جدا شدن، معنا ندارد. سیاستهای اجرایی کلّ

ر عالم سیاست، دمن میبینم گاهی اوقات وزارت خارجه ما  قرار دهید و همه با هم کار کنید. مثلاً

ا نمیتواند با دولتی مشکلی پیدا کرده و میخواهد روی آن فشار سیاسی بیاورد. وزارت خارجه م

اده کند؛ یا معامله را تانک بردارد و به آن کشور ببرد؛ ما یک معامله اقتصادی داریم، از آن باید استف

؛ وزارت را کند یا شرط بگذارد. وزارت خارجه کار خودش را میکندقطع کند یا معامله را اج

جا در آن -د چیزهایی بخرند که میخواستن -بازرگانی، وزارت صنایع و وزارت بهداشت و درمان هم 

طور جدا این کشک خودشان را میسابند! با فلان کمپانی وارد مذاکره میشوند و چیزی را میخرند.

هیم با وزارت خارجه آنها هم متقابلاً گله میکنند و میگویند ما وقتی میخوا از هم که نمیشود. البته

دولت حل  هماهنگی کنیم، ما را محدود میکند. بسیار خوب؛ این راه حل دارد. مشکلش باید در

توانه نباید از پش -ی، اقتصادی، معامله و ... تحرّک عمران -شود. هیچ تحرّکی در خارج از کشور 

شد. ست خارجی ما منفک شود؛ باید در جهت سیاست خارجی و در خدمت آن بابودن برای سیا

میانه، ایران است  شما الان میبینید امریکاییها اعتراف دارند که بهترین مسیر برای خط لوله آسیای

ه این کار اجازه نمیدهد؛ یعنی اینها به یک کار اما سیاست ب -ین را همه شرکتها هم قبول دارند ا -

که سیاست را تقویت کنند. البته خدا لعنتشان کند؛ این اند؛ برای اینجویانه گردن نهادهغیرصرفه

ید همین کار کارشان خیلی بد است؛ اما از دیدگاه آن دولت، این کار، منطبق با منطق است و با

انه آقای صورت گیرد. همچنین باید هماهنگی با بقیه دستگاههای نظام صورت گیرد، که خوشبخت

 می هم در بیاناتشان به آن اشاره کردند.خات

 {بررسی عملکرد در مسیر حرکت و کار صحیح بر حسب شرایط زمانه :9

 یأت دولتجمهور و اعضای هبیانات در دیدار رئیس     1381/06/04
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ها را وادار در درون تشکیلات خود به مدیرانی که زیردست شما هستند، نشاط و امید بدهید و آن

ختانه در مجموع زیاد کنند. البته یک مقدار هم با پیگیری، کارها درست میشود. خوشب کنید کار را

بعضی « عارف»دستگاه دولت، بخشهایی برای پیگیری وجود دارد که اطلّاع پیدا کردم جناب آقای 

در میشود، اگر از پیگیریها را انجام میدهند. اینها خیلی لازم است. اگر از طرف شما دستوری صا

ای اجرا شود، نباید بگذارید شما را از پیشرفت آن بیخبر اقدامی صورت گیرد، اگر باید مصوبّهباید 

در رگهای دولت  بگذارند؛ یعنی باید دائم سؤال و پیگیری کنید. این خودش ایجادِ نشاط مینماید و

 خون جاری میکند.

 

 : {بررسی عملکرد صحیح در مسیر حرکت  و کار صحیح بر حسب شرایط زمانه9

 بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت   1380/06/05

یان مردم اگر وزرا به مناطق محروم سرکشی میکردند، اگر در کارتابلها غرق نمیشدند و به م

اط ادارىِ کم و میآمدند، اینها نقاط قوتّ بوده است. نقاط ضعف هم وجود داشته است. اگر ما انضب

رف کنیم. نباید در ناچیزی داشتیم، اینها نقاط ضعف است؛ باید اینها را برط کاربلدىِ اندک و تجربه

ده که در شناخت نقاط قوتّ و ضعف اشتباه کنیم. اگر آن زمان وزیری مثلاً به خودش حق میدا

که دوران انقلاب است، کارش نقطه زمینه کارهای مالی برخلاف قانون عمل کند، به خیال این

ا میآورم؛ . اوایل انقلاب وزیری به من گفت من فلان چیز را از فلان جضعف محسوب میشده است

د کسی او را به خاطر اما اگر اجازه ندهند، دیوار را سوراخ میکنم و آن را میآورم! البته آن روز شای

ا اضافه کنیم رآن کار مذمتّ نمیکرد؛ اما این نقطه ضعف است. نقاط ضعف را کم کنیم، نقاط قوتّ 

 ت نقاط قوتّ و ضعف، اشتباه نکنیم.و در شناخ

 

 {بررسی عملکرد در مسیر حرکت  و کار صحیح بر حسب شرایط زمانه :9

 نشجوییبیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دا   1377/12/04

 

ه حرفی که شما میزنید، حرف دل من است. من هم به هیچ وجه این وضعیت را نمیپسندم. البت

تبلیغ کاری لازم است؛ منتها تبلیغ یک معنای صحیح و اسلامی و انسانی دارد و آن، رساندن است. 
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بالاخره انسان بایستی حرفی را که در دل دارد به مخاطب مورد نظرش برساند. این هیچ اشکالی 

دنیا رایج هم ندارد؛ یعنی از روشهای معمولی استفاده کند و برساند. یک معنای تبلیغ که امروز در 

داری غرب معمول است. است، به معنای غربی تبلیغ است؛ یعنی آن چیزی که در نظام سرمایه

جا اصلاً به معنای این نیست که حقیقتی را از جایی به مغزی منتقل کنند؛ بلکه تبلیغ در آن

فرض کنید های علمی و روانشناسی است. مثلاً معنایش تحت تأثیر قرار دادن دلها و مغزها با شیوه

طور هرچه نگاه میکند، طبعاً در ذهنش یک جا پنجاه قطعه عکس را بغل هم میزنند؛ آدم همین

 میماند. این مانع تفکّر و تعقّل میشود.

 

که ذهن ینیک وقت است که شما چیزی را به من میگویید، روی ذهن من کار میکنید، به معنای ا

ز شما م فکر میکنم، اگر دیدم درست است، امرا به حقیقتی متوجّه کنید. خیلی خوب؛ من ه

ای از فکر باشم. یک وقت هم میپذیرم؛ اگر نه، قبول نمیکنم. بسته به این است که من در چه مایه

چنان روی من اثر میگذارید که مغز من قدرت تجزیه و هست که شما با تکرار تصاویر و کلمات، آن

نین تبلیغی انسان اصلاً بیاختیار تحت تأثیر چ تحلیل خودش را از دست میدهد. گاهی میشود که

که مغزش کار کند، به آن چیزی که آن و بدون این قرار میگیرد -مین پروپاگاند معروف غربی ه -

حیح انسانی صتبلیغ کننده خواسته، اقدام میکند. این قطعاً برخلاف نظر اسلام و برخلاف منطق 

ده است و یواش تبلیغات جمعىِ ما این کارها معمول ش است و ما این را نمیپسندیم. متأسفّانه در

اند! البته به آن شدّتها نیست؛ واقعاً آن کاری که در یواش این چیزها را از غربیها یاد گرفته

العاده و عجیب است. فرض بفرمایید عطری را بخواهند تبلیغ کشورهای غربی انجام میگیرد، فوق

ست؛ اما آن بیرنگ و بو! طبیعتاً خصوصیت عطر به بویش ا کنند و مثلاً در توصیفش بگویند عطر

مش عطر بیرنگ قدر این را با شکلهای گوناگون تبلیغ میکنند که انسان میرود این عطری را که اس

 دانم.و بوست، پول میدهد و میخرد! این کار الان انجام میگیرد. من این کار را غلط می

 

 حیح بر حسب شرایط زمانه :{ بررسی عملکرد در مسیر حرکت و کار ص9

 نشجوییبیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دا   1377/12/04
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د. بیرودربایستی البته دانشجویان بعد از درس خواندن، خیلی فعّالیتها در دانشگاه میتوانند بکنن

کنید که خیال فدای این کارهایی بباید به شما عرض کنم که اگر شما بخواهید درس خواندنتان را 

تقادی به این کار ندارم. بنده هیچ اع -است، یا خوب هم نیست  حالا یا خوب -میکنید خوب است 

جا درس خواندن است. اگر واقعاً دانشجویی درس ی حضور شما در آندرس، اوّل است. فلسفه

دا و همه است! غول مردم و خاش مشنخواند، بلاشک بدانید که او مشغول ذمّه است؛ یعنی ذمهّ

اش مشغول به اوست و باید پیش خدای متعال هرکسی که سهمی در ایجاد این دانشگاه دارد، ذمهّ

طور چیزها نگیرد؛ اما در روز ی کسی را در اینجواب دهد. حالا در دنیا ممکن است کسی یقه

 س خواندن است.قیامت یقیناً سؤال خواهند کرد که چرا درس نخواندی!؟ پس، اولّ در

قت وی وقت دانشجو را نمیگیرد؛ برای او وقتی باقی میماند که باید این بلاشک درس خواندن همه

. کار سیاسی استفاده کند -بازی نمیگویم البته سیاست -را برای مسائل فکری، برای مسائل سیاسی 

ارد؛ اصلاً ی وجود ددر دانشگاه نباید حالت افراط و تفریط داشته باشد. یک وقت هست که تفریط

ه نطور مثل یک مرده است! این همه جوان وجود دارند که گاهی در مسائل سیاسی، دانشگاه همین

ه دانشگاه را موضعی میگیرند و نه حرفی میزنند! بنده در موقعی گفتم خدا لعنت کند کسانی را ک

ارتباطی با او ندارد  ی مسائلی که هیچبه این طرف سوق میدهند. یک وقت هم دانشجو را در همه

کنند؛ از نیروی  بیایند وارد -سائل و مشکلات گوناگونی که مربوط به گروهها و جناحهاست م -

 راط است.جوان او استفاده کنند و او را این طرف و آن طرف بکشانند؛ این هم به نظر من اف

 

ی و تحلیل داشتن بررسی قلب کار ها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماع

: 

 نشجوییبیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دا   1377/12/04

پناه بر خدا از آن روزی که کسانی مسؤولیتهایی را در کشور به عهده بگیرند، در حالی که فهم 

اید انجام گیرد؟ در سیاسی ندارند و قادر به تشخیص امواج سیاسی دنیا نیستند! این کار چه موقع ب

ی جوانی. محیط دانشجویی هم محیط خیلی خوبی است؛ محیط طول زندگی؛ بخصوص در دوره

گرم و پرُشوری است؛ از این موقعیت باید استفاده شود. گمانم در آن دیدار قبلی این نکته را به 

ی نشریات یلهکه شما باید کمک کنید که به وس -اگر هم نگفتم، الان میگویم  -شما عرض کردم 

شما، دانشجویان قدرت تحلیل پیدا کنند؛ یعنی مسائل سیاسی را بفهمند و اصلاً متوجّه شوند که 
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این موج سیاسی چیست؛ این کسی که الان این اقدام را میکند، این حرف را میزند، این حرکت را 

را مشاهده  ی ظاهرمیکند، برای چیست؛ یعنی قدرت تحلیل سیاسی پیدا کنند؛ پشت این پرده

نمایند. در اوقات فراغت، دانشجویان مسائل علمی و فرهنگی را دنبال کنند. این اردوهایی که 

های مسلمانی هستید و کم هست، بعضی از آنها خیلی خوب است؛ بخصوص شما که الحمدللَّه بچه

این خیلی  و بیش با مسائل اسلامی، گسترش دینداری، تقوا و پارسایی در دانشگاهها آشنا هستید؛

 مهمّ است.

که وابسته  شما هرکس که باشید، متعلقّ به هر دانشگاهی که باشید، به هر جناح سیاسی و فکری

د؛ یعنی مراقب خود شباشید، از تقوا و پارسایی بینیاز نیستید. این اساس کار است. آدم وقتی باتقوا 

نادرست  فتار خودش باشد که کارقوا معنایش این است دیگر؛ یعنی انسان مراقب اعمال و رت -بود 

د، هرطور فکری که داشته باشد، هرگونه مذاق سیاسیای هرکس که باش -و بیقاعده از او سر نزند 

ورد؛ از او صلاح که داشته باشد، خطری ایجاد نمیکند؛ ضربه به جایی نمیزند؛ ویرانی به وجود نمیآ

ن و رفقا، دوستا -، خودتان و دیگران را میتراود. لذا به نظر من اصل این است که هرچه میتوانید

 اتقوا و متدینّ و پاکنهاد بار آورید.ب -ی شما را میخوانند آنهایی که نشریه

  {بررسی قلب کار ها  و صحیح بودن10

 بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور1370/02/03

انی و کنم. قبل از آن، در سطح جه در زمان ریاست جمهوری، میخواستم به چند کشور سفر

یی اتفاق افتاده بود که تبلیغات صهیونیستی و امریکایی و استکباری المللی برای ما حادثهبین

مام در هر ابه آن دامن میزد. من برای خداحافظی و گرفتن رهنمود و سفارشهایی که معمولاً 

ی سفر ما این قضیه هم اتفاق آستانه سفر به ما میفرمودند، خدمت ایشان رفتم. گفتم اتفاقاً در

یکن ملتها با افتاد و دولتها و دشمنان، روی این موارد حسابی حساسند. ایشان گفتند: بله، ل

تدلال هم شما هستند. من در همان سفر، این حرف را بوضوح مشاهده کردم، که با صد نوع اس

 گونه واضح برای من ثابت بشود.نمیشد این

د. از جمله چیزهایی که بسیار مهم است، رعایت سیاستهای رسمی کار را رعایت کنی

ی شخصی در ی جمهوری اسلامی در خارج است. هرجا که هستید، مبادا یک سلیقهشدهاعلام

ی جمهوری اسلامی است، غلبه کند. ذهن و عمل و زبان شما، بر آنچه که سیاست اتخاذشده

اشد، راه جبران آن غلط مطمئناً این نیست اگر فرض کنیم که آن سیاست، سیاست غلطی هم ب
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ی به جمهوری اسلامی، مثلاً در محافل عوام یا خواص، مخالفت خودش را که یک عنصر وابسته

که جمهوری اسلامی با آن سیاستها اعلام کند. این کار، حاکی از این خواهد بود که علاوه بر آن

 د. این، دو عیب است.سیاست غلط اتخاذ میکند، ورشکستگی تشکیلاتی هم دار

 

 {بررسی قلب کار ها 10

 بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه   1390/07/24

کشی برای هدایتهای فکری؛ حالا چه فکری ما دوجور حزب داریم: یک حزب عبارت است از کانال 

خوب  ا بکنند،به معنای سیاسی، چه فکری به معنای دینی و عقیدتی. اگر چنانچه کسانی این کار ر

ک سطحی یاست. قصد عبارت از این نیست که قدرت را در دست بگیرند؛ میخواهند جامعه را به 

لبته کسانی از معرفت، به یک سطحی از دانائی سیاسی و عقیدتی برسانند؛ این چیز خوبی است. ا

ت قدرت هم که یک چنین توانائیای داشته باشند، به طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابا

ک جور حزب آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ لیکن این هدفشان نیست. این ی

 است؛ این مورد تأیید است. میدان باز است؛ هر کس میخواهد بکند، بکند.

احزاب  -حالا من گذشته را کاری ندارم  -یک جور حزب، تقلید از احزاب کنونی غربی است  

ای برای هائی برای کسب قدرت است؛ اصلاً حزب یعنی مجموعههکنونی غربی به معنای باشگا

مند کسب قدرت. یک گروهی با هم همراه میشوند، از سرمایه و پول و امکانات مالىِ خودشان بهره

های سیاسی میکنند، برای اینکه به قدرت برسند. میشوند، یا از دیگران کسب میکنند، یا بندوبست

کارهای مشابه اینها را انجام میدهد تا آنها را از قدرت پائین بکشد، یک گروه هم رقیب اینهاست؛ 

اند. این دو حزبی که در آمریکا به نوبت در خودش بشود جایگزین. الان احزاب در دنیا غالباً اینگونه

های کسب قدرتند. این نه، هیچ رأس کار قرار میگیرند، از همین قبیلند؛ اینها در واقع باشگاه

. اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزبّ میروند، ما جلویشان را وجهی ندارد

نمیگیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی 

سازی، اینجور گفته؛ چنین چیزی نیست؛ اما من اینجور حزبی را تأیید نمیکنم. اینجور حزب

ت است از کشمکش قدرت؛ این هیچ وجهی ندارد. اما حزب به معنای اول، بازی معنایش عبارحزب

چه فکر عقیدتی و اسلامی، چه  -کشی در درون جامعه، برای گسترش فکر درست یعنی یک کانال
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بسیار خوب است؛ این چیز نامطلوبی نیست. اجمال  -فکر سیاسی و تربیت کادرهای گوناگون 

 شاءالله در وقتهای دیگری عرض میکنیم.نقضیه این است؛ حالا تفاصیلش را ا

 {بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی :10

 بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت    1387/09/24

اجتماعی های سیاسی، های دانشجوئی عرض کنم. البته منظور تشکلیک جمله هم در باب تشکل

آفرینند؛ بدون های دانشجوئی نقشهای علمی، بحث دیگری دارد. تشکلدانشجویان است؛ تشکل

ر دنیا دتردید. منتها باید توجه داشت که تشکل دانشجوئی، حزب به این اصطلاحی که امروز 

ئی با حزب هست و احزاب با آن اصطلاح شناخته میشوند، نیست و با آن فرق دارد؛ تشکل دانشجو

د که برای فرق دارد. احزاب و سازمانهای سیاسی در وضع رائج و متعارف عالم، تشکیلاتی هستن

هائی تشکیل میشوند اند. احزاب در دنیا اینجورند. یعنی مجموعهرسیدن به قدرت به وجود آمده

های کلبرای اینکه قدرت سیاسی را در جامعه در دست بگیرند. این خاصیت حزب این است. تش

های . تشکلوئی مطلقاً برای این به وجود نمیآیند و نمیخواهند قدرت را در دست بگیرنددانشج

ی به قدرت سیاسی رسیدن و دانشجوئی برای رسیدن آرمانها به وجود میآیند که فراتر از مسئله

ح نیست. البته احزاب برایشان مطر -قدرت سیاسی  -حکومت را به دست گرفتن، است. این 

های دانشجوئی برای رسیدن به قدرت استفاده کنند. به نظر ما که از این مجموعه آیدبدشان نمی

چیزی به دست  این، روا نیست و خودِ دانشجوها باید به این توجه داشته باشند. احزاب میخواهند

ان، توان بیاورند، قدرت را کسب کنند. دانشجوها غالباً با فعالیتهای دانشجوئی، جان خودش

شود، جان را بخودشان را مایه میگذارند و چیزی تقدیم میکنند؛ آن جائی که لازم  خودشان، نشاط

 تقدیم میکنند؛ کما اینکه دیدید.

 {بررسی قلب کار ها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی :10

 بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور1370/02/03

 

ی عوامل علیه گرایش ایمانی و دینی، و به طور ، امر مهمی است. در فضایی که به طور کلی همه

رغم این عوامل مخالف، تشنه و مشتاق شنیدن سخن ویژه علیه گرایش اسلامی بوده، ملتها علی

ی قوی بلند شده و به خاطر اند. در همین حال، یک غریو پُرطنین صادقانهمعنوی و روحانی بوده

و به  -که نشان داده است فقط حرف نیست  -های عملیش صدقش و اخلاص گوینده و پشتوانه
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ی ی ارتجاع، چهرهی استکبار، چهرهیعنی چهره -های زشت دنیا با آن خاطر دشمنی چهره

و به خاطر عوامل گوناگونی از این جمله، در دلهای ملتها، بخصوص ملتهای مسلمان،  -زراندوزان 

و تأثیر حقیقی و نسبتاً عمیق به وجود آورده است؛ به طوری که از اول انقلاب تا الان، یک جایگاه 

پاگذاشتند، دیدند که آن غریو و صاحب آن  -از قبیل من و شما  -هرجا که ایادی و عوامل انقلاب 

 جا رفته است.غریو، پیش از آنها به آن

که مبلغّی درست کند، جایی برود و ینقدر بود که بدون اپس ببینید، قوتّ نفوذ آن چشمه این

که مسیحیها و مارکسیستها و احزاب و جمعیتها، عوامل از قبیل آن -کسی را گسیل کرده باشد 

که جزوه و نوشته و سطری فرستاده ینحتّی بدون ا -و لشکر تبلیغاتی خودشان را میفرستادند 

یه کرده بودیم، این پیام مثل مردم را توججا قبلاً باشیم، یعنی دستگاه بتواند ادعا کند که ما آن

 هوای بهار، مثل نسیم سحر، مثل عطر گل، مرزها را درنوردیده و رفته است.

ی ن زمینهشما کدام ایده، مکتب، فکر، شخصیت، فریاد و دعوت را در دنیا سراغ دارید که چنی

ش داشت؟ حالا ل او و امتمستعدی داشته باشد، که ما داشتیم؛ انقلاب ما و امام ما و فریاد و عم

کار میکردیم؟ ی مساعدی، باید چهکار کنیم؟ در چنین زمینهعنوان یک تشکیلات، باید چهمابه

تعمیق  کار میشد؟ باید بلافاصله آدمهای کارآمد بروند و آنچه را که شده، سازماندهی وباید چه

ه پیام را ببریم؛ بلکه لازم بود کاری یم کجا احتیاج نداشتکنند؛ ما این را لازم داشتیم. یعنی ما آن

طور حاصل آن بکنیم که آنچه را که خود رفته است، عمق پیدا کند. تعمیق، کار لازم دارد. عمق،

قیق انجام نمیشود؛ بلکه آن فقط یک طرح زمینه است. بایستی بر روی آن زمینه، کار ظریف و د

 داد.

ی مساعد ینهکه کارایی ما متناسب با آن زمبرداشت من در حدی که از قضایا مطلعم، این است 

یی را در اختیار که این گناه کسی باشد؛ بحث این نیست. وقتی سرمایهنبوده است. نه این

ا تجارت کند، یتشکیلاتی میگذارند که این تشکیلات میتواند مثلاً با ده میلیون تومان کاسبی 

ر کند. این، گناه معلوم است که نمیتواند کااگر ناگهان ده میلیارد تومان در اختیارش بگذارند، 

ا بایستی ما ر -د باشد، و آنچه که هست آنچه که بای -ی بین این دو کسی نیست؛ اما مقایسه

 وادار کند که ببینیم نقصهای ما کجاست.
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که چه  کمبودها را بایستی جستجوگرانه، با وسواس و بدون اغماض رسیدگی کنیم و ببینیم

د، مؤثر بوده ر ما بوده است. آیا خطوط موازی در کار تبلیغ و نبودن کانون واحاشکالی در کا

اشر کار در آن است؟ آیا نابلدی کارگزاران مؤثر بوده است؟ آیا وجود تعارض بین دستگاههای مب

آیا  فیه مؤثر بوده است؟ آیا درست نشناختن کارهای بااولویت، مؤثر بوده است؟کشور متوقف  

ویت سه قرار دادن، لویت سه را در اولویت یک قرار دادن و کار اولویت یک را در اولکارِ دارای او

وده است؟ آیا و عدم رعایت تسلسل مطالب، مؤثر بوده است؟ آیا کمبودها وامکانات مالی مؤثر ب

های استکبار جهانی را که پشتوانه -وجود دشمنان و دستگاههای تبلیغاتی کارآمد و مجهز آنها 

 ست.ای اینها ممکن ؤثر بوده است؟ همهم -دارد 

  

ی اینها با همدیگر مؤثر بوده است. ما کمبود پول آسانترین کار این است که بگوییم همه

یی که در کشورها داریم، تعداد لازم داشتیم، کمبود آدم داشتیم. الان مثلاً ما این تعداد نماینده

ی و تجهیزاتی، اً در امکانات انسانی و مادّکه نیست؛ تعداد لازم، چند برابر این است. قاعدت

نیم، این ککمبود داریم. ما باید مثل یک حسابگر و یک مغز متفکر بنشینیم، یک جدول درست 

یک تحت کمبودها را در جدول بگذاریم و ببینیم کدامیک از اختیار ما خارج است، و کدام

کنیم.  آن مشکلات را برطرفاختیار ماست. آنهایی که تحت اختیار ماست، همت بگماریم و 

 غفلت در کار جایز نیست

 

 {بررسی قلب کار ها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی10

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج  1371/08/27

اند تا به ما ملت بفهمانند و بباورانند که دشمنان در طول سالهای متمادی، خیلی زحمت کشیده

کنیم؛ قادر نیستیم شخصیت خودمان را نشان بدهیم و قادر نیستیم قادر نیستیم از خودمان دفاع

ا از صحنه در معادلات جهانی، نقش ایفا کنیم. اقلاًّ یکی دو قرن، تلاش استعمار این بود که ایرانی ر

کند. وقتی انقلاب پیروز شد و همه دنیا فهمیدند که ملت ایران جانبه جهانی خارجفعّالیت همه

دارای چنان قدرتی است که میتواند یک نظام ظالم و فاسد را کنار بزند و در مقابل خطرات 

. و این، به کار، که مسأله جنگ بود، با قدرت بایستد؛ در حقیقت شخصیتّ ملت ایران آشکار شداین
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های جنگ توانستند دشوارترین کارها را انجام بود. نیروهای مردمی بودند که در صحنهبرکت بسیج

 دهند. و اگر نبودند، بی شک سرنوشت جنگ طور دیگری میشد

 عی :{بررسی قلب کار ها و صحیح بودن حرکت ها و اعمال در برخورد با حوادث اجتما10

 ر مدیران و مسئولان استان بوشهربیانات در دیدا   1370/10/12

نه است؛ و هر کاری که شما برای مردم انجام میدهید، در هر پست و سِمتی که باشید، یک حس

داری هم باشد، یک که به نفع مردم است، چنانچه کار ماندگار و اصیل و ریشهعلاوه بر این

ی آنها، بسی رها و بازدهه ارتباطات میان کاک -در دستگاه عظیم الهی  وی جاریه است صدقه

زده را بفهمد پیچیده و مبسوط و مشروح است و عقل قاصر ما قادر نیست که این روابط کار و با

ا ما خواهد ماند و آثار نیک خود را خواهد بخشید و ثمرات آن رشاین کارهای  -و تحلیل بکند 

نه و نی محتاج حسخواهید دید؛ هم در دنیا و هم در عالم آخرت؛ همان روزی که هر انسا

 یی است که از پیش فرستاده باشد.صدقه

 

 {بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها دربرخورد با حوادث اجتماعی :10

 بیانات در دیدار جمعی از روحانیون  1370/12/01

بندیهای سیاسی در حوزه نفوذ و رشد نکند. جهت سیاسی بندیها و جناحمراقب باشید که دسته

شاءاللَّه در تبلیغات و طلاب، همان جهت سیاسی نظام و انقلاب است؛ همان جهت انقلاب را باید ان

 پی بگیرید -ولاً و عملاً ق -در برخورد با مردم 

 

 عی :{بررسی قلب کار ها و صحیح بودن حرکت ها و اعمال در برخورد با حوادث اجتما10

 لان استان بوشهربیانات در دیدار مدیران و مسئو   1370/10/12

جایی که دلها با هم نباشند و دست و زبانها بر ضد یکدیگر کار بکنند، برای کسی که میتواند آن

بهشت »جا بحمداللَّه بهشت است؛ با محبت و انس و عشق زندگی کند، جهنمی است. این

ست؛ جا نیست؛ بلکه همکاری ه( آزاری نسبت به یکدیگر در این4؛)«جاست کآزاری نباشدآن

قلبی و نجابت و عقل و صداقت و صحت عمل این دو ی اول باید از خوشکه این را در درجه

ی خوب و روشنفکر و مأمور عزیز استان دانست؛ یعنی جناب آقای فاضل فردوسی، امام جمعه

جا، و استاندار عزیزمان که شرح حال ایشان را هم میدانید و عرض شد. فعال و بااخلاص این
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ه در سطوح مختلف، این معنا جریان دارد؛ این را حفظ کنید و نگهدارید، که این بحمداللَّ

 ی شیرینی کار شماست.زمینه

طور طبیعی جا به مردمی خدمت میکنید که بهشیرینی دوم این کار این است که شما در این 

در  طور طبیعی دچار محرومیتند؛ زیراچار محرومیتند. بهد -ر دو ه -طور مصنوعی و به

سی، چه مرکز انسانی چه مرکز سیا -یی که از مرکز دور باشد نظامهای باطل و فاسد، هر نقطه

ی معیوب آن نظام، موجب محرومیت آن نقطه میشود؛ یعنی در نظامهای باطل و ندسهه -

مندتر است؛ و هر فاسد، هرکسی یا هر دستگاهی که به مرکز قدرت نزدیکتر است، بهره

طور عادی محرومتر است؛ مگر این که بتواند با کز قدرت دورتر است، بهدستگاهی که از مر

ی معیوبی است که همیشه در نحوی سرپا نگهدارد! این یک هندسهچنگ و دندان خودش را به

زی که نظامهای باطل وجود داشته است و در ایران پادشاهی هم این معنا وجود داشت. چی

 حرومیت در نقاط محروم بودکسی به فکر آن در مرکز نبود، رفع م

ی معیوب را ندارد؛ بعکس، یک نوع حالت مرکزگریزی و دور از جمهوری اسلامی آن هندسه 

طور قهری در مواردی از این مرکزگرایی در طبیعت جمهوری اسلامی هست. ممکن است به

روزی ریزی دستگاه، همان است. هنوز از پیطبیعت تخلف بشود؛ اما طبیعت دستگاه و برنامه

ه بلوچستان بانقلاب دو ماه نگذشته بود که امام بزرگوار به بنده مأموریتی دادند و من را 

جا بروید و به وضع فرستادند و گفتند چون شما نسبت به مسائل بلوچستان سابقه دارید، به آن

 ی یک حرکت بود؛ در حالی که امام به بلوچستانمحرومیت آن منطقه برسید؛ این اولین نشانه

 نرفته بودند! این حالتی است که از طبیعت دستگاه میجوشد.

ن است که شما آنچه که به شما برادران عزیز به طور مستقیم ارتباط و اتصال پیدا میکند، ای 

جا بدانید. هر کاری که بتوانیم خدمت به مردم محروم این منطقه را، یکی از شیرینیهای کار این

جا همان جایی است که اگر یک هیم، باید کوتاهی نکنیم. اینبرای این مردم محروم انجام بد

اند که که از کار اداری خود فارغ شد، وقتی دید کار هست، بنشیند بکند، باید بدنفر بعد از آن

الکاتبین، آن لحظات کار اضافی او را به صورت حسنات مضاعف خدای متعال و ملائکه و کرام

کاری نیست؛ ار کنید. این کار، برای گرفتن اضافهمحاسبه میکنند. هرچه میتوانید، ک

گونه کارها مقایسه شود. این کار را باید برای نگارش و کاری، کمتر از آن است که با ایناضافه

 نجام داد.ا -یمترین و بزرگوارترین نویسندگان بهترین و کر -ثبت و ضبط کرام الکاتبین 
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د حالا خوب است قدری استراحت کنم؛ بعگاهی اوقات آدم خسته است، فکر میکند که  

گشوده  -ولو ریز  -میبیند که یک کار باقی است؛ میگوید اگر این کار را انجام بدهم، یک گره 

 .قدر زیبا و بافضیلت است که انسان در همان لحظه، آن کار را هم انجام بدهدمیشود. چه

 

 یواییهای کار شما به حساب بیاید،میتواند جزو زیباییها و ش ی دیگر که باز آن همیک نکته 

د. ما در این است که این مردم، مردم بسیار خوب و بافهم و باشعور و نجیب و صادقی هستن

 -طور بود ست جمهوری هم همیندر زمان ریا -سفرهایی که به برخی از مناطق کشور میرویم 

 ما میدهند. گاهی اوقات« ارتباطات مردمی»های خود را به دست برادران مردم میآیند و نامه

ماند؛ اش هم نخوانده نمیآوری میشود، که البته یک دانههای مردم جمعیک گونی بزرگ از نامه

طور طبیعی بعضی از افرادی که در سخنرانی حاضر میشوند، نامه میخوانند و تفکیک میکنند. به

کرده بودند، امروز تفکیک  عهایی که دیروز عصر جمی خود را میدهند. این نامهدارند، که نامه

ین اکه مسؤولیت  -ما « دفتر ارتباطات مردمی»اش را برای من آوردند. برداشت اعضای شده

ین مردم از حجب و مناعت و استغنای بیشتری برخوردارند. ااین بود که  -کار را به عهده دارند 

تاری ومیت و گرفاگر نمیدانستیم که این مردم، مردم محرومی هستند، میگفتیم لابد محر

طور نیست؛ میدانیم که محرومیت دارند؛ میدانیم که زیاد ندارند؛ اما خوب میدانیم که این

 احتیاج دارند. پس، عامل، چیز دیگری است؛ حجب است.

ن را هم اید سر پُست خودشان، بیدار و هوشیار و دارای احساس مسؤولیت باشند. فقط خودتاب -

ا هم نگه ( هم خودتان، هم زیردستهایتان. خودتان ر11؛)«یکمقوا انفسکم و اهل»نمیگویم؛ 

 دارید، زیر دستهایتان را هم نگه دارید.

 

 {بررسی قلب کار ها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی10

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج  1371/08/27

بصیر باشید در شناسایی دشمن. بصیر باشید در شناسایی ترفندهای دشمن. ببینید دشمن 

چطور میخواهد جمهوری اسلامی را در سطح جهان بد معرفی کند، یا با شکلهای غلط معرفی 

ای است. این را باید شدهکند! البته موفقّ که نمیشود. تبلیغات دشمن، انصافاً تبلیغات حساب
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که بتوانند حرفی را جعل ل خرج میکنند؛ میلیاردها دلار خرج میکنند، برای اینقبول کنیم. پو

کنند که وقتی این حرف بر بال امواج رادیوهایشان قرارگرفت و با یکی دو واسطه به گوش 

طور درست کردند! اینها فردی از ملت ایران رسید، در دل او اثر کند. چقدر دروغها همین

کارها دارند. لذا هدفشان را باید فهمید. هدف آنها این است که ما را  متخصّصینی برای این طور

از اسلام جداکنند؛ ملتّ را از مسؤولین جداکنند؛ ملتّ را از انقلاب دلسرد کنند؛ ملتّ را از آینده 

جهاد و دفاعش ناامید کنند؛ ملتّ را از میدان و مرکز صحنه مبارزه عقب بزنند. البته باید بدانند 

 ز در این خواستنها، موفقّ نخواهند شد.که هرگ

 ماعی  :{بررسی قلب کار ها و صحیح بودن جهت حرکت ها و اعمال در برخورد با حوادث اجت10

 میبیانات در دیدار مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلا  1369/07/24

 

ور نکنید؛ اصلاً یدگی میکند، بااگر کسی گفت که بنیاد را کفلر مثلاً به وضعیت چهار نفر فقیر رس

های کثیف آید و محصول شیوهچنین چیزی ممکن نیست. آن پولی که از آن طریقها به دست می

ضاً به داری موجود دنیاست، اصلاً نمیتواند در خدمت اهداف انسانی قرار بگیرد. اگر فرسرمایه

مقش چنانچه به ع -یی دارند طور چیزهایکنند، آخر این بنیادها اینم -فقیری هم کمک بکنند 

ا پول باید بروید، میبینید که خراب مصرف میشود؛ مثل آبی است که در چاه فاضلاب میریزد! لذ

ی اسلامی وجود دارد، بخورد. صحیح و نظیف باشد، تا به درد پُرکردن خلأیی که در جامعه

 ی ما این است.مسأله

ظر داشته باشید. یعنی در بنیاد ندرصد مورد ی ارزشی مسأله را صداما از آن طرف قضیه، جنبه

ه، نمستضعفان، ارزش فقط این نیست که پول زیادی به دست آید و طوری هم خرج بشود. 

طور که خود شماها معتقدید و قاعدتاً در زندگی خصوصی صحیح باید به دست بیاید؛ همان

الا یک وقت د داشته باشد. حی بنیاد وجوی نباید در مجموعهگونه آلودگییخودتان عاملید. هیچ

شته نیستند. هم کسی خطایی کرد، تا بنیاد اطلاع پیدا نمود، برخورد بکند؛ والّا همه که فر

اشد. معمولاً بهرجا تا اطلاع پیدا شد که فلان نقطه حالت گندیدگی دارد، برخورد وجود داشته 

را بفهمد. شماها خوب  د اینی تیز میتواناین کارهای فساد، بوی گندی هم دارد. یک شامه

 که چنین چیزی احساس شد، فوراً برخورد کنید.میتوانید این را بفهمید. به مجرد این
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ی این کارها یکطرف، فرهنگ هم ی خیلی مهمی است. همهی فرهنگی، مسألهمسأله}{ 

 : )با مطالعات بیشتر کتاب دغدغه های فرهنگی( یکطرف

ی فرهنگی. ی رفیقدوست زدم؛ یعنی نکتهکه به آقا ی سوم هم تکرار آن حرفهایی استنکته

ی این کارها یکطرف، ی خیلی مهمی است. همهی فرهنگی، مسألهفراموش نکنید که مسأله

طور که به او کمک میکنیم، فرهنگ هم یکطرف. اگر ما به یک نفر کمکی بکنیم، اما همان

گوید: آقا شمن؟ ممکن است اول ببگوییم: بگیر زهرمارت کن! آیا او با ما دوست میشود یا د

شوی شکلت را ببرند، خودت زهرمار خیلی ممنون، نوکرت هم هستم؛ اما در دلش میگوید: مرده

متی بکنم، کن! یک وقت هم هست که میروید میگویید قربانت بروم، من که نتوانستم به تو خد

کند. آیا او با شما دوست ه هر دومان کمک بشاءاللَّه خدا ی تو هستم، چه کار کنم؟ انشرمنده

یاد باید عملی میشود یا دشمن؟ من نمیگویم شما زبانی کار کنید. نه، باید عملی کار کنید. بن

 طوری تشبیه کنید.کار بکند؛ اما کار فرهنگی را این

 

قدری که الان کار عمرانی و کار نظامی شده است، در مثلاً فرض کنید اگر در کردستان، آن

ی بهتری به دست میآمد. خیلی از کارها، یکثلث آن، کار فرهنگی کرده بودید، نتیجهکنار این 

ست که روح اشما سپاهی هستید و این حرفها را میدانید. آن کار اقتصادی و مادیّ ما، جسمی 

داریم با  و جان آن، کار فرهنگی است. اگر آن را غلط انجام دادیم، مثل این است که جسمی

یی طانی، چه فایدهانی را به وجود آوردیم و بزرگ کردیم، منتها با روح و مغز شیروح بد. اگر انس

ه میدان جنگ بدارد؟ البته جانبازان خودشان خیلی خوبند. آنها کسانی هستند که زودتر از ما 

و جسم و سلامتشان را در راه اسلام دادند. این است  و خودشان را -ا یکیش خود شم -رفتند 

ز این غافل بود که در بین اینها اما نباید ا -که شکی نیست در این -هستند  که بهتر از ما

الی کسانی هستند که بتدریج ساقط میشوند. میدانید هر کسی که شارژ نشود، بتدریج خ

 ی ما توفیق بدهد و موفق و مؤید باشید.شاءاللَّه که خداوند به همهمیگردد. ان

 

 

حلیل جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی و ت { بررسی قلب کارها و صحیح بودن10

 داشتن:
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 بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم   1381/11/08

؟ هر آنچه که من نمیدانم مراد از این سؤال که آیا در مسائل سیاسی باید وارد شد یا نه، چیست

رآورد و به دا از این حالت این جمع فرزانه پخته صاحبِ معرفتِ عمیق و وقار و متانت طبیعی ر

المللی از تلاطمهای هیجانی بیندازد، بد است. خوب؛ مسائل گوناگونی مطرح میشود: مسائل بین

ئل، مثل شعله قبیل مسأله جنگ عراق، بالکان و غیره تا مسائل داخلی گوناگون. بعضی از این مسا

این شعله  ا هم بیایید واردیک پوشال است، اما شعله پوشال در واقع هیچِ محض است. حالا شم

هنگ از شوید که چه بشود!؟ معنای این حرف این نیست که شما از سیاست دورید یا دین و فر

است. امروز  اصلاً سیاسی -چه نخواهید  وچه بخواهید  -سیاست جداست. امروز ماهیتّ کار شما 

یاسی سند، یک کار هر کس که از اسلام، استقلال کشور و آزادی به معنای درست، حمایت میک

ا اغراض سیاسی محض انجام میدهد؛ زیرا کسانی که با ارزشها، مبانی و اصول ما مخالفت میکنند، ب

ها پیچیده است، اما اغراض مخالفت میکنند و اغراض سیاسی هم خیلی معلوم است؛ یعنی شیوه

دف اینها هواهد؟ پیچیده نیست. خوب؛ یک تاجر، یک کمپانیدار و یک استثمارگر در دنیا چه میخ

کار میگیرند تا این را با در عراق در درجه اوّل غیر از نفت چیست!؟ این واضح است. روشهایی که به

ا دست آورند، پیچیده است؛ اما هدف روشن و مسلّم است. کارهای سیاسی آنههزینه و بهای کم به

وه و کاملاً کبل آنها مثل هم برای این مقصود و هدفِ معلوم است. طبیعت کار شما هم که در مقا

طور است و لزومی ندارد که شما برای اینکه اید، سیاسی است. ناگزیر ایناستوار و ستبر ایستاده

طلب، یا فلانند، دستپاچه شوید و درباره فلان قضیه مبادا بگویند آقایان سیاسی نیستند یا عافیت

میدانم. هر کس نرید. بنده این را لازم داخلی، فلان حزب، فلان انتخاب و فلان حادثه، موضعی بگی

 ع بگیرد.موض« انجمن قلم»به مقتضای جای خود ممکن است موضعی بگیرد؛ اما لزومی ندارد که 

 

 {بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی :10

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1391/05/03

 

چیزی که در این حرکتِ سیوسه ساله انسان مشاهده میکند، درسی که انقلاب داد و امام بزرگوار 

باقی گذاشت، این است که در این حرکت سی و سه ساله، آرمانها و آرزوهای عظیمی که اسلام 

معه و آنها را به ما القاء میکند و تعلیم میدهد، از نظر دور نماند؛ در عین حال واقعیتهای موجود جا
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جهان هم مورد توجه قرار گرفت؛ این کمک کرد به این که این حرکت بتواند ادامه پیدا کند؛ یعنی 

اش نوشتند بینی. یک حرفی را سر زبانها انداختند، دربارهگرائی با واقعخواهی و آرمانترکیب آرمان

امعه و جهان، با ی واقعیتهای جو گفتند؛ الان هم انسان در گوشه و کنار میشنود که ملاحظه

گرائی را اشتباه کردند با رؤیاگرائی. آنچه که ما میخواهیم دنبال کنیم سازد. آرمانگرائی نمیآرمان

گرائی و ی واقعیات جامعه و جهان، با آرمانبینی، مشاهدهو اصرار بر آن داریم، این است که واقع

تعارضی ندارد. اگر ما توانستیم  تعقیب آرمانها و آرزوهای بزرگ ملت ایران هیچگونه تنافی و

ی عملیاتیاش میشود اینکه ما تدبیر را گرائی همراه کنیم، ترجمهبینی و واقعگرائی را با واقعآرمان

با مجاهدت ترکیب کنیم؛ هم مجاهدت کنیم و مجاهدانه حرکت کنیم، هم این حرکت مجاهدانه 

اندرکاران، ی عمومی، آگاهی دستای قرار بگیرد؛ که این، آگاهدر یک چهارچوب تدبیرشده

 ها را میطلبد.ی عرصههمراهی دلها و زبانها در همه

 

سازد؛ این را ما بشدت رد میکنیم. بسیاری از بینی نمیگرائی با واقعبعضی وانمود میکنند که آرمان

ی آنها جزو واقعیتهای جامعه است. مردم مایلند عزت ملی داشته ی ما و مطالبهآرمانهای جامعه

ی کشور و ر ادارهباشند، مردم مایلند زندگی ایمانمدار و دینمدار داشته باشند، مردم مایلند در امو

مردم مایلند پیشرفت داشته باشند، استقلال  -سالاری یعنی مردم -مدیریت کشور سهیم باشند 

ها، واقعیتهای های عمومی مردم است. این خواستهسیاسی و اقتصادی داشته باشند؛ اینها خواسته

ل تحلیلی و ذهنی خواهی است؛ اینها که مسائجامعه است؛ این واقعیتها دقیقاً در جهت آرمان

نیست، اینها که موهومات نیست، اینها که ذهنیات نیست؛ اینها واقعیاتی است که در جامعه وجود 

ی زنده و مؤمن دنبال این چیزهاست؛ میخواهد عزت ملی داشته باشد، میخواهد دارد. یک جامعه

لی داشته باشد؛ اینها الملاستقلال داشته باشد، میخواهد پیشرفت داشته باشد، میخواهد آبروی بین

هائی است که مردم دارند؛ اینها در جهت آرمانهاست؛ و این خواستن، جزو واقعیتهای خواسته

قطعی جامعه است. بنابراین واقعیات میتواند در خدمت و معطوف به آرمانها باشد. بله، ذکر آرمانها 

ىِ رسیدن به آرمانها، ی سازوکارهای معقول و منطقبدون توجه به واقعیتها و بدون ملاحظه

پردازی است؛ آرمانها در حد شعار باقی خواهد ماند؛ لیکن وقتی که مسئولان کشور آرمانها را خیال

به صورت منطقی و متین دنبال کردند، مردم همراهی کردند، اینجا آنجائی است که واقعیتهای 
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ی اساسی برای حرکت جامعه با آرمانها هماهنگ میشود. خب، این یک امر اساسی و یک پایه

 کشور است.

 

پنداری است؛ چیزهائی را که واقعیت ندارد، انسان اقعیتْ وهائی وجود دارد. یک لغزشگاه، . لغزشگاه

ای را در مقابل کشور ما، ملت ما، انقلاب ما تشکیل دادند، واقعیت تصور کند. دشمنانی که جبهه

یک چیزهائی را به عنوان واقعیتهای مسلّم  نمائی کنند،سازی کنند، واقعیتسعی میکنند واقعیت

ر گر کنند؛ در حالی که واقعیتها آنها نیست. باید مواظب باشیم درگیر و دچادر نظر ما جلوه

ز واقع اسازیهای خلاف واقع نشویم. فرض بفرمائید اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر واقعیت

من را هم اگر یم، دچار خطا خواهیم شد؛ توان دشبدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدان

واهیم شد. این بیشتر از آنچه که هست، یا کمتر از آنچه که هست، ببینیم، دچار اشتباه محاسبه خ

غات از آنجاهائی است که طراحان دشمن وارد میدان میشوند. شما ملاحظه کنید؛ در تبلی

خلی و ملی کشور تحقیر شود و کوچک اىِ دشمنان ما سعی میشود توان دای رسانهگسترده

هاست. زشگاهشمرده شود؛ متقابلاً توان دشمن بیش از آنچه که هست، معرفی شود؛ این یکی از لغ

ه کردیم و بیشتر اگر ما از آن مقداری که دشمن باید مورد ملاحظه قرار بگیرد، بیشتر او را محاسب

؛ این یکی از شد؛ راه را عوضی خواهیم رفتاز او ترسیدیم، قطعاً دچار خطای در محاسبه خواهیم 

 هاست.لغزشگاه

 

ننده ها در دیدن واقعیت، برمیگردد به درون خود ما. گاهی دلبستگیهای ما فلج کیکی از لغزشگاه

ت ندارد؛ در است. دلبستگیهای ما موجب میشود که ما یک چیزهائی را واقعیت بپنداریم که واقعی

ی ما به مسائل مادی، بر ما تحمیل میکند؛ در لب ما یا دلبستهطواقع خطائی است که نفس راحت

 حالی که واقعیت ندارد.

 

پذیر ها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمانها بدون هزینه امکانیکی از این لغزشگاه

ما است. ما در دوران مبارزات هم میدیدیم؛ بعضیها بودند که اهداف مبارزات را قبول داشتند، ا

ای بدهند، قدمی بردارند. امروز چنین کسانی هم هستند؛ حاضر نبودند در راه این مبارزات هزینه

تصور میکنند که باید به هدفها رسید، بدون دادن هزینه؛ لذا آنجائی که پای هزینه دادن در میان 
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محاسبه ها در بسیاری از موارد موجب میشود که انسان در کشیدناست، عقب میکشند. این عقب

 اشتباه کند؛ خطی را که باید در مقابل دشمن دنبال کند، دنبال نکند.

ها را نبینیم؛ یک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیتها را ببینیم، بخش دیگری از واقعیت

با هم دید و  این هم موجب خطاست؛ خطای در محاسبه را به دنبال خواهد داشت. واقعیتها را باید

 دانست.

 

 

 

 {بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی 10

ام خمینی در مصلّای ام بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور  1392/08/29

 الله تهرانرحمه

ای آن را به معنی دست برداشتن از را به کار بردیم؛ یک عدهّ "نرمش قهرمانانه"ما تعبیر  

رمانها و هدفهای نظام اسلامی معنا کردند؛ بعضی از دشمنان هم همین را مستمسکی قرار آ

نشینی از اصول خودش متهّم کنند؛ اینها خلاف بود، دادند برای اینکه نظام اسلامی را به عقب

اینها بدفهمی است. نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود 

به سمت آرمانهای گوناگون  -در هر نوع سلوکی  -عنای این است که سالک راه خدا است؛ به م

های متنوّع و متنوّع اسلامی که حرکت میکند، به هر شکلی و به هر نحوی هست، باید از شیوه

فِئَةٍ  و متُحَیَِّزاً الِیاستفاده کند برای رسیدن به مقصود. وِ منَ یُولَِّهِم یوَمَئِذٍ دُبرَُهُ اِلّا متُحَرَِّفاً لقِتِالٍ اَ

مثل  -چه حرکت به جلو، چه حرکت به عقب  -( هرگونه حرکتی 8فَقَد بآءَ بغَِضبٍَ منَِ الله؛ )

شده باشد. اهدافی وجود دارد؛ تعیینمیدان رزم نظامی، باید به دنبال رسیدن به اهدافِ ازپیش

میکند، برای پیشرفت، برای رسیدن ای یکی از این اهداف را دنبال نظام اسلامی در هر مرحله

ی تعالی و اوج، برای ایجاد تمدّن عظیم اسلامی؛ باید سعی کند به این هدف در این به نقطه

گذاری است، قطعه قطعه است. راهنمایان و هادیان و متفکرّان و مرحله برسد. البتهّ مرحله

حرکت جمعی آغاز میشود.  مسئولان مربوط، این قطعات را معینّ میکنند، هدفگذاری میکنند،

ای به اهداف خودش برسد. این آن نظامِ همه باید تلاش کنند که هر حرکتی در هر مرحله

ی سیاست و مدیریتّ کلان کشور ی فعّالان عرصه[. این را همهصحیحِ حرکتِ منطقی ]است
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هم  -ی بسیج هفعّالان عرص -باید همواره به یاد داشته باشند؛ آحاد مردم، شما عزیزانِ بسیجی 

 باید این را همواره به یاد داشته باشید.

 

 {بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی :10

 بیانات در دیدار جمعی از روحانیون    1370/12/01

 استی کار، یکی هم جهتگیری کار به نظر من، در کار شما دو چیز اساسی وجود دارد: یکی مایه

 

ل {بررسی قلب کار ها و صحیح بودن جهت حرکت در برخورد با حوادث اجتماعی و تحلی10

 داشتن :

 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر    1379/12/22

 

ین ن اایم؛ منتها اگر از من بپرسید که آیا به این حد قانعم، پاسخ مبنابراین ما پیشرفتِ زیادی کرده

و  -واسته است خاست: ابداً. ما هنوز راه زیادی داریم؛ هم به عدالت اجتماعییی که اسلام از ما 

حی از آزادی که ملت ایران مستحق و هم به آن سط -اسلام در این خصوص بسیار سختگیر است 

من بارها  کهایم. ما هنوز کار داریم؛ این راه، راهی طولانی است. اینشایسته آن است، هنوز نرسیده

ی کنید. این راه طبه جوانها میگویم خودتان را آماده کنید، برای همین است. شما باید این راه را 

راه نباید  نصب شده است؛ لذا در این« توقّف ممنوع»هم راهی است که در هر کیلومترش تابلوی 

اههای طولانی و این رتوقّف کرد. سربازانِ عدالت اجتماعی باید خستگیناپذیر باشند. کسانی که در 

گونه به سیادت و آقایی و آرمانهای بزرگ حرکت میکنند، باید خستگی حس نکنند. یک ملت، این

صیبت برای آرمانهای خودش میرسد. هیچ ملتی با تنبلی به سیادت و سعادت نمیرسد. بزرگترین م

نیم، پس ولش! ی هدفهای خود را تأمین کیک ملت این است که بگوید چون ما نتوانستیم همه

 نخیر؛ بایستی هدفها را دنبال کرد.

 

 ماعی  :{بررسی قلب کار ها و صحیح بودن جهت حرکت ها و اعمال در برخورد با حوادث اجت10

 میبیانات در دیدار مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلا  1369/07/24
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تشکیلات عظیم، واقعاً یک کار اساسی ر اقتصادی در این ی اول این است که اگرچه کانکته

شکی نباید کرد )گفت: تا ریشه در آب است امید ثمری هست( و اگر  در این، هیچ -است 

تر به جانبازان درآمد اقتصادی نباشد، نمیشود به فقرا و محرومان و مستضعفان و از اینها بالا

یرد؛ منتها صحیح انجام بگ کمک کرد، پس بایستی کار اقتصادىِ قوی و با همان دید اقتصادىِ

 چند نکته را در کار اقتصادی باید توجه کرد:

 

ما با کار یکی، سلامت است؛ یعنی کار اقتصادی باید تمیز و نظیف و سالم باشد. فرق کار ش

دار است هرحال، او یک سرمایهی شما را دارد، در کجاست؟ بهپولداری که مثلاً یکدهم سرمایه

ی شما، چیز عظیمی است و هرکسی آن را یه کار میکند. یکدهم سرمایهو به قصد افزایش سرما

اشته باشید؛ قطعاً ندارد. واقعاً تفاوت شما با او در کجاست؟ تفاوت دارید یا ندارید؟ نمیشود ند

دار، حداکثر رعایتی که بکند، ضوابط و قانون را تفاوت دارید. تفاوت در همین است. یک سرمایه

ی خودش نمیداند رعایت کند. اخلاق را چیز دیگری فراتر از قانون را وظیفهرعایت خواهد کرد؛ 

ی که کار صحیح انجام بگیرد، وظیفهی خودش نمیداند، بعضی از گذشتها را برای اینوظیفه

گونه نیست؛ چون شما برای خودتان خودش نمیداند؛ درحالیکه در کار اقتصادی شما این

ه آلودگی انجام میدهید. کار باید تمیز و نظیف و دور از هرگون نمیکنید، بلکه برای خدا انجام

 .بگیرد

 

لیل {بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی و تح10

 داشتن:

 هابیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه    1386/02/31

عنصری و اساسی: نیاز اولش به فکر و تحلیل و  بسیج دانشجویی نیازهائی دارد؛ نیازهای اصلی و

ی مسائل در زمینه -یا به قول شماها کارِ تئوریک  -پردازی بینی است. فکر، تفکر، اندیشهروشن

ی مسائل جاری؛ به المللی و در زمینهی مسائل بینی مسائل انقلاب، در زمینهاسلام، در زمینه

شجویی، ذهن روشنتر، زبان گویاتر و ابتکار بیشتری طوری که دانشجوی بسیجی، در هر جمع دان

بندیهای سیاسی نگاه داشته باشد. همان طوری که گفتم و اشاره کردم، حقایق را از ورای جناح

ای که ممکن است طول ی گستردهکنید و ببینید؛ از بالا نگاه کنید و جبهه را ببینید. در یک جبهه
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نی هستند؛ یک نفر در یک واحد، فقط خودش را میبیند. آن صد کیلومتر باشد، واحدهای گوناگو

ی این واحدها را میبیند. از اما آن کسی که با هلیکوپتر از بالا عبور میکند، آرایش جنگی مجموعه

بالا اوضاع کشور را نگاه کنید؛ آن وقت جای خودتان را درست پیدا میکنید که کجا باید باشید، چه 

باید حساسیت نشان بدهید، به چه چیز باید حساسیت نشان ندهید. کار باید بکنید، به چه چیز 

همان طور که گفتم گاهی یک حرف حق را نباید زد؛ چون گفتن این حرف، پازل دشمن را تکمیل 

 ی پازل دشمن نباشید.کنندهای، شما تکمیلمیکند. مواظب باشید در هیچ مرحله

 

 در برخورد با حوادث اجتماعی :{بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها 10

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام    1369/09/14

ه این است باین نعمت، شکر لازم دارد. شکر این نعمت و نگهداری این عطیه و تفضل بزرگ الهی 

ا فراموش رکه ما به وظایفمان در قبال این لطف الهی آشنا بشویم و به آنها عمل کنیم؛ هدف 

ا به برکت این نرود که خدای متعال، این انقلاب را پیروز کرد و مسلمین ایران ر نکنیم؛ یادمان

ی چنین نقطه انقلاب و به برکت آن رهبر استثنایی، عزت بخشید. اصلاً خدای متعال، او را برای

رانبها و عطف تاریخی ذخیره کرده بود. ظاهراً آدم خیال میکند که خدای متعال، این وجود گ

 به وجود بیاورد. تربیت کرده و نگهداشته بود، تا چنین حرکتی را در دنیا و در تاریخ گرانمایه را

ردن و هدف را ما باید این هدف را از یاد نبریم که استقامت، یعنی بیراهه نرفتن، خط را گم نک

قدر حساس و مهم است که خدای متعال به پیامبر با آن عظمت نیز فراموش نکردن. این امر، این

فاستقم »ماید: توصیه را میکند که ما حالا میخواهیم به خودمان این توصیه را بکنیم. میفر همین

اه، حرف ر(؛ مواظب باش راه را گم و اشتباه نکنی. این گم کردن 3«)کما امرت و من تاب معک

ها و ، سلیقهکلی و مبهمی است؛ هر کس میگوید که راه این است. ممکن است دو رفیق یا دو برادر

های سیاسی یا اقتصادی، از دو نوع فکر دگاهها و مبانی مختلفی داشته باشند و در زمینهدی

در راه، این  برخوردار باشند و هر کدام بگوید که راه من، راه درستی است. آیا معنای استقامت

  است؟ نه، طبعاً این اختلافات سلایق وجود دارد.

 

لیل ا در برخورد با حوادث اجتماعی و تح{بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ه10

 داشتن :
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 بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت و مدیران اجرایی کشور     1386/04/09

 

دا را شکر خما احتیاج داریم به اقدامات شجاعانه. یکی از چیزهائی که من در مورد این دولت 

ز نمیشود کارهای زلزل، با ترس و لرمیگویم، همین است که شجاعت اقدام وجود دارد. با تردید، با ت

ه آب زدن ببزرگ را انجام داد؛ لازم است با شجاعت وارد شد. البته شجاعت به معنای بیگدار 

دون تردید و بنیست. بررسیها باید انجام بگیرد، فکر صحیح باید بشود، وقتی به نتیجه رسیدیم، 

شورتهایت را بکن، ؛ م«فتوکّل علی اللَّه وشاورهم فی الامر فاذا عزمت»تزلزل بایستی اقدام کنید. 

وقت به خدا توکل کنید و بررسیها را بکنید، جوانب را خوب بسنجید، وقتی به نتیجه رسیدید، آن

 وارد میدان بشوید. این شجاعت لازم است.

شکلات، مثل مالبته وارد بعضی از میدانها شدن، مشکلاتی هم ایجاد میکند؛ شکی نیست؛ اما این 

بیهِ آن کندن یک چاه عمیق است برای رسیدن به نفت؛ بدون مشکل که نمیشود. این، ش مشکلات

نکه به آب مشکلات است. این مشکلات را همه تحمل میکنند برای اینکه به نفت برسند؛ برای ای

ی ارزشمند کانی برسند. این مشکلات از این برسند. معدن را میکاوند، برای اینکه به کان و ماده

ای بود؛ خوب ی همین کارهاست. این کار شجاعانهی بنزین از جملهت. حالا همین مسئلهقبیل اس

م، گمانم شد انجام گرفت. جوانبش را درست ملاحظه کنند و پیش ببرند. من در گزارشها خواند

غ ی انرژی میدهیم! اگر ما بتوانیم این را بتدریج کم کنیم، این مبلهزار میلیارد تومان ما یارانهچهل

گزاف و کلان، صرف چه خواهد شد؟ صرف مدرسه، صرف جاده، صرف زندگی مردم، صرف 

ما  گذاریهای گوناگون، به جای اینکه در راه دود کردن کالائی صرف شود کهاشتغال، صرف سرمایه

 آن را از بیرون وارد کنیم.

بعضی ایراد خواهند گرفت. این ایرادها همیشه هست. بعضی از این ایرادها واقعاً از روی دلسوزی 

هم هست؛ نه اینکه همه مغرضانه باشد. باید به مردم توضیح داد. ایرادی که من به این دولت وارد 

ی میکنم، این است که توضیح دادنشان به مردم کم است. این روابط عمومیهای شما در بخشها

ی ملی یا از مطبوعات میتواند مختلف باید فعال عمل کنند. روابط عمومی شماست که از رسانه

ی بهینه بکند؛ یاد بگیرند راه بیان کردن را. گاهی انسان توضیح هم میدهد، بیان هم استفاده

درست فایده! چون نوع بیان، نوع بیانِ اثرگذار و باوربرانگیز نیست؛ حقیقت را میکند؛ منتها بی

روشن نمیکند. این یکی از نقصهاست که باید حتماً این نقیصه را جبران کنید. آن کسانی که 
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دلسوزانه انتقاد میکنند، با این تبیین، با این توضیح دلشان آرام میگیرد. بعضی هم البته نه، بعضی 

اقدام را نکنید، از اقدامها را اگر بکنید، میگویند چرا کردید، به این دلائل غلط بود؛ اگر همان 

میگویند چرا نکردید، به این دلائل خطا بود! دلیل میشمرند؛ باب تحلیل هم که واسع است؛ هرچه 

دلشان میخواهد، میگویند! آنها اهمیتی ندارند. حق، خودش را نشان خواهد داد؛ لکن بعضی از 

زانه است؛ باید آنها را هائی که در بعضیها هست، دلسوانتقادها، بعضی از نگرانیها، بعضی از دغدغه

 بیان کرد و برایشان توضیح داد.

موضع  -جمهور توضیح دادند طور که آقای رئیسهمان -ی سیاست خارجی هم در زمینه

 جمهوری اسلامی از اول موضع تهاجمی بود. تبدیل موضع تهاجمی به موضع تدافعی، یک

نگ داریم؟ نه، ججمی؟ یعنی ما با دنیا خطاست. و این خطا بعضاً اتفاق افتاده است! چرا موضع تها

ی سیاستهای استعماری دنیای استعمارگر، معنایش این نیست؛ ما طلبگاریم. ما در قضیه

ی ایجاد جنگهای ی زن در دنیا ما طلبگاریم؛ در مسئلهی تعامل با مسئلهطلبگاریم؛ در قضیه

ی سلاحهای اتمی و سلاحهای شاعهی اداخلی و تسلیحات گوناگون ما از دنیا طلبگاریم؛ در مسئله

ی ی خراب کردن اخلاقیات مردم و توسعهشیمیائی و میکربی ما از دنیا طلبگاریم؛ در مسئله

ی شهوت جنسی ما از دنیا طلبگاریم؛ اینها مطالبات یک فرهنگ استهجان و لاابالیگری و اشاعه

 ارد انجام میدهد.ملت زنده و بامبناست از دنیای مسلطی که این کارهای خلاف را د

رسید شما در یکی از من پ -رح میکردند سئوالاتی مط -من یک وقتی در جائی صحبت میکردم 

ر بسیاری از مقابل فلان قضیه چه دفاعی دارید؟ من گفتم ما دفاعی نداریم، هجومی داریم. ما د

لا دنیای استکبار حاقضایا دفاعی نداریم، هجوم داریم، سئوال داریم، مطالبه داریم در مقابل دنیا. 

ن درازی است؛ طبیعتش این است که آن جائی هم که حق ندارد، طلبگاری کند. الاطبیعتش زبان

جمهور و سشمانگاه کنید و ببینید این سخنرانیهائی که رؤسایجمهور بعضی از کشورها مثل رئی

ضوعات را یا نشده و غلط است. موسران دولت امریکا انجام میدهند، چقدر گستاخانه و حساب

 ند.حقیقتاً نمیفهمند یا سعی میکنند موضوعات را تغییر بدهند؛ جور دیگری وانمود کن

ی نیازهای مادی مردم با نیازهای معنوی مردم، باید با هم ی دیگر هم این است که مسئلهنکته

دیده شود؛ یعنی دولت اسلامی فقط به شکم و مسکن و آسایش و آرامش ظاهری زندگی مردم 

تفا نمیکند؛ به اخلاق آنها، به دین آنها، به صراط مستقیمی که جوانهای آنها باید بروند، به اک

جور آموزش و پرورش آنها، به رشد علمی آنها، به رشد دینی و تقوائی آنها هم اهمیت میدهد. این
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و  نیست که ما بگوئیم آن دیگر کار دولت نیست؛ نه، دولت باید بسترهای لازم را برای سریان

ی درست و اخلاق فاضله در کشور به وجود بیاورد. این خود در عین اینکه یک کار جریان اندیشه

 فرهنگی است، یک کار سیاسی هم هست.

 

لیل {بررسی قلب کارها و صحیح بودن جهت حرکت ها در برخورد با حوادث اجتماعی و تح10

 داشتن:

 نن روز ماه رمضامیبیانات در دیدار دانشجویان در یازده  1389/05/31

ها، نه خودشان در درون دچار : اولاً مراقب باشید تشکلهای دانشجوئی تحت تأثیر اختلاف سلیقه

ی وحدتی که انشعاب بشوند، نه با همدیگر اصطکاک و تصادم پیدا کنند. یکی از مصادیق برجسته

د یا به هم دا میکنما به آن توصیه و دعوت میکنیم، همین است. آنجائی که انسانها را از هم ج

ولشان نباشد، نزدیک میکند، اصول و مبانی معرفتی است. وقتی این مبانی مورد اتفاق  و مورد قب

تصل میکند. اما آنها را از هم جدا میکند؛ اما آن وقتی که مورد قبولشان باشد، آنها را به هم م

نشجوی مهندسی است، سی یک ذوقی دارد. یکی داکای دارد، هر سلائق نه؛ هر کسی یک سلیقه

م هدر هر کدام  -لیقه ساین سه جور  -یکی دانشجوی  هنر است، یکی دانشجوی پزشکی است 

آید، یکی خوشش طیف وسیعی از سلائق و گرایشهای مختلف هست؛ یکی از چیزی خوشش می

 ی جدائی بین خودتان قرار ندهید، که به نظر من خیلی مهم است.آید؛ اینها را مایهنمی

 

مسائلی که با سرنوشت کشور ارتباط پیدا میکند، حتماً تحلیل و موضع داشته  ی دوم: درکتهن 

ی تهران چیست؟ موضعتان ی مهمی بود؛ تحلیل شما از بیانیهی تهران مسئلهباشید. بیانیه

شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر شده، یا  1929ی چیست؟ موافقید؟ مخالفید؟ قطعنامه

ی آمریکا و اروپا علیه ایران شکل گرفته؛ تحلیل شما از این قضیه چیست؟ این یکجانبه تحریمهای

ی کوچکی نیست. موضعتان چیست؟ ایران چه کار کند؟ چون اخم میکنند، تحریم میکنند، قضیه

دندان نشان میدهند، دستهایمان را بالا ببریم؟ حالا یک قدری کوتاه بیائیم؟ تحلیلتان این است؟ 

های سیاسیای هستند که تحلیلشان این است؛ میگویند وقتی که طرف ل کشور ما مجموعهدر داخ

ی سگی از خودش نشان میدهد، شما عقب بنشینید! خوب، شما این را قبول دارید؟ خیلی چهره

نشینی، طرف را تشجیع میکند. بمجردی که عقب بنشینیم؟ یا نه؛ معتقدید که هر گونه عقب
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ترسید، میگویند آقا اخم کنید؛ علاج این آدم اخم است. بمجردی که دیدند دیدند شما با اخم می

نشینی وادار میکنند، میگویند دو تا بیشتر بزن تا تهدید به کتک یا خود کتک، شما را به عقب

 ی حرفهایش دست بردارد. طرف، اینجوری است. محاسبات دنیا این است.خوب از همه

 

 نمونه های موفق 

 ی رویانبیانات در بازدید از پژوهشکده   1386/04/25

ی کامل و چشمگیر از آن چیزی بود و هست ی موفق و یک نمونهی رویان، یک مؤسسهمؤسسه

تم و الان هم که انسان آرزویش را دارد. علت اینکه من به مرحوم سعید کاظمی اینقدر علاقه داش

ی کار ، نحوهلم، همین است. حرکت اودر دلم و در ذهنم برای آن جوان عزیز، ارزش و جایگاه قائ

ی کاملی بود از آن چیزی که آدم دوست میدارد و آرزو او، مدیریت او، پیگیری او، یک مجموعه

ی همکارانی که هدارد، که حالا من اندکی در این باره عرض خواهم کرد. رویان هم با کمک او و بقی

رشد کرد؛ اینجوری روئید. و من این را  اینجوری اند، اینجوری بارآمد؛در رویان از اول مشغول بوده

ایشان  از اوائل کار احساس کردم. آن دوست مشترک من و مرحوم کاظمی که شرح قضایای کاری

های ای او را با من مطرح کرد، من نشانهو در خواسته -ده سال قبل پانزده شانز -را در آغاز کار 

مت این ذا گفتم من در حد مقدورِ خودم در خدیک حرکت درست را در این کار احساس کردم؛ ل

 کذیب نشد.تکار و پشتیبانی این کار قرار میگیرم. هرچه زمان گذشت، آن ظن اولّی تقویت شد؛ 

 

م، ایمان، اگر بخواهم این الگوی مطلوب را در یک جمله معرفی کنم، عبارت است از: ترکیب عل

بار، بلکه به ی و تقوا را؛ نه به صورت یک سرتلاش. هم علم را جدی گرفتند، هم ایمان و پایبند

که به  شکل یک عنصر اصلی در بافت مجموعه و در بافت کار. و هم خستگی را فراموش کردند،

گمان من مرحوم کاظمی جان و سلامت خودش را هم سر همین کار گذاشت؛ یعنی این 

ت و عزیز است یار گرامی اسدنبالگیری و این اهتمامها و خسته نشدنها. لذا رویان در چشم من بس

من عزیز  و شما جوانها و مردان و زنان مؤمن و عزیزی که در این مجموعه کار میکنید، برای

 د.هستید و معتقدم رویان استعداد بسیار زیادی برای کار کردن و برای پیش رفتن دار

 {نمونه های موفق :11

 سازندگیبیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد     1377/07/15
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از افتخارات نظام  برادران و خواهران عزیز و جهادگرانِ سرافراز و پرافتخار؛ خیلی خوش آمدید. یکی

هایی که به خیر و صلاح ملت و کشور مربوط مقدسّ اسلامی این بوده است که در همه زمینه

امام  گیری هممیشود، طرحهای نو و سازنده و ابتکاری داشته است. مظهر این قدرتِ تصمیم

تعالیعلیه( بود که با یک دید الهی و تدبیری خردمندانه آن خطوط اصلی را که اللَّهبزرگوار )رضوان

ر لازم بود، د برای اداره کشور در زیر سایه اسلام و کشاندن مسیر عمومی این ملت به سمت صلاح،

برجسته و  بیرهایهمان اوایل انقلاب تمهید کرد و مقدّمات آن را فراهم نمود. یکی از این تد

 است.« جهاد سازندگی»ماندگار، همین 

ای است که به دست با برکت جهاد سازندگی، یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست. حقیقتاً شجره طیبّه

مند نمودند. هرهامام بزرگوار، غرس شد و رشد کرد و میوه داد و کشور و ملت را در مراحل مختلف ب

مسلحّانه وارد میدان شود،  رح گردد و ایران اسلامی در یک معرکهکه مسأله جنگ مطقبل از آن

ابسته و ومسأله سازندگی کشور مطرح شد. کشوری که انقلاب و امام و این ملت، از دست رژیم 

ظواهر و رنگ و  فاسد پهلوی تحویل گرفته بودند، یک ویرانه به تمام معنا بود. آبادانی و ثروت و

ژیم ارتباط زرگ بود؛ آن هم تا حدیّ که به منافع عناصر اصلی آن رروغنها مربوط به شهرهای ب

و بدون کار  پیدا میکرد. روستاها خراب، بدون جاده و راه، بدون آب، بدون برق، بدون امکانات

 ابسامان!تولیدىِ به درد بخور؛ شهرها دچار انواع و اقسام اشکالات و اوضاع کشور، کلاً ن

ل عظیم جوانان ر، جهاد سازندگی را به وجود آورد و اعلام کرد و خیدر چنین شرایطی امام بزرگوا

نچه لازم است، آمؤمن و پرُشور، به این حرکتِ انقلابی پیوستند. معلوم بود که در این تشکیلات، 

نهای باارزشی، چه کار و ابتکار است؛ کار خستگیناپذیر و ابتکار و نوآوری برای نجات کشور. چه جوا

ک خدمتگزاران ه و نورانیای و چه صاحبان استعداد و فکری در این مجموعه، در سلانسانهای پاکیز

ی سرد و درآمدند و در راههای دور، در شهرها و روستاهای دوردست، در جاهای گرم، در جاها

 شرایط زیستی نامناسب، با مشکلات زیادی فعاّلیت کردند.

هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود که جهاد سازندگی شهید داد. این خیلی مهمّ است. جهاد 

سازندگی در میدان سازندگی شهید داد؛ چون کسانی دشمنِ این بودند که انقلاب توفیق پیدا کند. 

میدیدند که این جوان تحصیلکرده و آگاه، یا این انسان ماهر و خدوم و زحمتکش، با سازندگی و 

های این نظام را مستحکم میکند؛ لذا تعدادی از این عزیزان، قبل از شروع جنگ خود، پایه کار

تحمیلی، به وسیله عناصر منافق و مخالف با نظام مقدّس جمهوری اسلامی، جان خود را از دست 
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دادند و به شهادت رسیدند. بعد هم جنگ تحمیلی شروع شد و باز جهاد سازندگی در خطوط 

دهنده خیلی از معانی است. در طول دوران ، نشان«سنگرسازِ بیسنگر»این لقبِ پرافتخارِ مقدمّ بود. 

ها، همه جا حضور جهاد سازندگی ها و در اواسط جبههجنگ، در خطوط مقدمّ، در پشت جبهه

مشخّص بود. سنگر را شما ساختید. جاده مواصلاتی نیروها و انبارهای مهمّات را شما ساختید. 

شما انجام دادید. کارهای بزرگ و ابتکاری را که به ذهن کسی خطور نمیکرد که  تعمیرات را

 طور است.کسانی بتوانند انجام دهند، شما پیشرو و مبتکر بودید. در دوره سازندگی نیز همین

 

 تهذیب تشکیلاتی :

 بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد سازندگی    1377/07/15

 

ای که بتواند در درون ن نکته توجهّ کنید: هر دستگاه و هر مجموعهعزیزان من! درست به ای

خودش، این ایمان شاداب و پُرنشاط و فعّال و پربرکت را بیشتر حفظ کند، بیشتر به درد این ملت، 

به درد این مملکت و این نظام و به درد این تاریخ میخوردو شما جهادگران، از آن قبیل هستید. 

یمان را در درون خودتان حفظ کنید. ارزش اصلی جهاد به این است. عشق و شما توانستید این ا

ارادت بنده به امثال مجموعه شما به خاطر این است. ما هیچ قوم و خویشی با اشخاص نداریم. 

که شبانه روزی نمیگذرد که من شما جهادگران را بخصوص دعا نکنم، به خاطر وجود این گوهر این

. این است که میتواند کشور را نجات در میان شماست. این را حفظ کنید تابناک در درون شما و

بخشد که بتواند در مقابل فشارها مقاومت کند. فشار، زیاد  دهد. این است که به این ملت، نیرو می

که امروز خصوصیتی دارد. البته گاهی اوقات است. از اوّلِ انقلاب هم فشار، زیاد بوده است؛ نه این

صفت، حرفهایی میزنند، یا و بیگانه -واقعاً باید گفت غریبه  -بعضی از افراد غریبه در داخل، 

طور کارهایی میکنند که دشمن، تطمیع و تشجیع میشود و فشارها را زیاد میکند! گاهی هم این

که من نیست. آنچه که این دشمن را در همه ادوار مأیوس و رد کرده است، همین ایمان است. این

ها هشدار دادم و باز هم آن را تکرار میکنم، به خاطر این است. البته بحثِ همه روزنامه نسبت به

هاست. فرقی نمیکند؛ قلیل و کثیر ندارد. بعضی از ها نیست؛ بحثِ تعداد قلیلی از روزنامهروزنامه

 آقا مگر شما با آزادی مطبوعات مخالفید؟ شما که»این طرف و آن طرف فریاد بلند کردند که 

بله؛ حالا هم میگوییم. بنده حالا هم میگویم: کسانی که « گفتید ما حرف مخالف را تحمّل میکنیم!
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مخالفت خودشان را بنویسند، بگویند، چاپ و  -در هر مسأله و در هر زمینه  -نظر مخالفی دارند 

ین نظر منتشر کنند؛ کسی به آن کاری ندارد. اما فرق است بین آن کسی که نظر مخالفی دارد و ا

مخالف را بیان میکند، با کسی که در زیر نقاب اعلامِ یک نظر مخالف، توطئه میکند و دشمنی 

میورزد. اگر امروز کسی از لحاظ اقتصادی در کار این دولت خدمتگزار، اخلال کند، او دشمن 

ماست، باید با او مقابله کنیم. دشمنی، دشمنی است. دشمنی در عرصه اقتصادی دشمنی است و 

باید با آن مقابله کرد. دشمنی در عرصه نظامی و دشمنی در صحنه کار امنیتی، دشمنی است و 

 باید با آن مقابله کرد. دشمنی در عرصه کار فرهنگی هم دشمنی است.

تدریجاً در  اگر کسی مینشیند و یک سلسله نوشته را در ظرف ده روز، یا بیست روز جور میکند و

ت به مردم را نسب -ر در پایان کا -آن نوشته این است که در مجموع  ای نشر میدهد، هدفروزنامه

کس نشاط کار چنان بد تصویر کند که برای هیچآینده خود ناامید سازد و وضعیت کشور را آن

، با بیان اگر کسی دستگاههای مسؤول در کشور را با دروغ کردن باقی نماند. این توطئه است.

وانی که بخشهای مهمّی از حقیقت، طوری معرفی کند که برای ج مطالب خلاف و یا بیان نکردن

اطی به آینده باقی در دانشگاه درس میخواند، برای جوانی که در کارگاه کار میکند، اصلاً امید و نش

یست!؟ اگر کسانی بنشینند بنویسند و این خیانت ن -ه فایده دارد ما کار کنیم چبگوید آقا،  -نماند 

یر سؤال ی اسلامی را که با این همه خون و فداکاری به دست آمده است، زاصل مشروعیت نظام

 مخالفخوانی نیست. ببرند، اینها توطئه است، اینها دشمنی کردن است؛ این بیان حرف مخالف

های خوانی یک حرف است، و حرف مخالف زدن یک حرف دیگر است. اگر بخشهای مختلف، گوشه

سی حرفی را کورد نقد و انتقاد قرار دهند، چیز بدی نیست. یک گوناگون و سیاستهای مختلف را م

وشته خود، نمیزند، یک کسی هم جواب او را میدهد، قضیه تمام میشود؛ اما اگر کسی بخواهد با 

دم های اصلی نظام را، آینده این ملت و کشور و مشروعیت این نظام را در ذهن مراساس و پایه

خالف زدن ازی است. دشمنی و براندازی، یک حرف است و حرف ممتزلزل کند، این خیانت و براند

 یک حرف دیگر است. انسان، دست دشمنان را به طور صریح میبیند.

البته همه کسانی که در این میدان، کار خلاف میکنند، دشمنان نیستند؛ این هم معلوم باشد. 

د. من از خودیها مصرّاً میخواهم قدری ذهن عضی هم دوستانِ نادانند، بعضی خودیهای غافلنب

خودشان را باز کنند و فکر خودشان را به کار بیندازند؛ بفهمند امروز دشمن کیست، چه میخواهد 

عقل، این است. شما در جبهه جنگ باید بدانید که آیا این  -و نقشه دشمن چیست  -و چه میکند 
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ان جایی نیست که دشمن میخواهد بمباران جهتی که تیراندازی میکنید، بمباران میکنید، هم

که شود؟ چرا شما کار دشمن را به عهده میگیرید!؟ چرا جاده دشمن را هموار میکنید برای این

که افراد، بتواند نیروهای خودی را دور بزند!؟ مسأله این است. تأکیدی که ما همیشه میکنیم بر این

گونه اشتباهات را نکنند. البته دشمنان که این قدرت تحلیل سیاسی داشته باشند، برای این است

نقابدار، دشمنان دورو و منافق، دشمنانی که حتّی جرأت ظاهر شدن هم ندارند، پشت عناصر 

صادق و سالم و احیاناً ساده، خود را پنهان میکنند! آنها را باید شناخت و هشدارشان داد. امروز 

شناس باشند و تیزبین و هوشیار باشند، بیدار و دشمنکه مردم، کشور و ملت، احتیاج دارد به این

بفهمند دشمن چه میکند. الان ببینید تمام رادیوهای بیگانه و مطبوعات خارجی و خبرگزاریها، 

که انتخابات مجلس خبرگان را سست کنند. مسأله از نظر آنها این اند برای ایندست به هم داده

کسی نخواهد شد؛ این برای آنها درجه دوم است. در  نیست که چه کسی انتخاب خواهد شد و چه

درجه اوّل، آنچه برای آنها اهمیت دارد، این است که مردم پای صندوقها حاضر نشوند. این را خوب 

این را میفهمد.  -دارای هر فکری، هر جناحی و هر جهتی  -فهمیدید؟ انسان آگاه در جامعه ما 

 خوب؛ باید در مقابل این بایستد

 ذیب تشکیلاتی :{ته12

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان  1389/05/31

قویت ی دیگری که میخواستم به شما عزیزان تذکر بدهم، این است: برادرها و خواهرها! تنکته 

با هفت هشت  مبانی معرفتی را جدی بگیرید. البته من امروز که نگاه میکنم، میبینم در مقایسه

دند، ش که ماه رمضان در همین جا جلسه تشکیل میشد و دوستان میآمدند صحبت میکرسال پی

شماها  توجه به مبانی معرفتی در بین دانشجوها قویتر شده است. بعضی از اظهاراتی هم که

ی قوتّ این مبانی در ذهنهاست؛ این را آدم میفهمد؛ لیکن در عین حال دهندهمیکنید، نشان

کلها سرریز بشود روی یت مبانی معرفتی را جدی بگیرند تا بعد، از تشی تشکلها تقومجموعه

ی به ی دانشجوها. تقویت مبانی معرفتی خیلی لازم است. ضعف این مبانی، ضررهای بزرگمجموعه

  ی تشکلها خواهد زد.ی دانشجوئی کشور و مجموعهمجموعه

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 وری و اعضای هیأت دولتبیانات در دیدار رئیس جمه   1380/06/05
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 این است که (2« )اللهّم انّا نرغب الیک فی دولة کریمة»ولت باید دولت کریمه باشد. معنای د

و دولت کریمه را تپروردگارا! ما دستهای خود را بلند و دلهایمان را به سوی تو عرضه میکنیم و از 

ایم دولتها اره خواستهمیخواهیم. این دولت کریمه شرایطی دارد. البته ما از اوّلِ انقلاب تا کنون همو

ما هم دولت دارم. شرا دولت کریمه بنامیم. یکی از آرزوهای ما این است و بنده آن را دوست می

ت کریمه، . دولعزیز و دولت انقلابید؛ اما حقیقت قضیه این است که دولت کریمه شرایطی دارد

سی و وظایف و دولتی است که عزیز و سربلند و دارای اعتقاد راسخ به آن راهی است که قانون اسا

خاطر سبک کردن به سیاستهای نظام در مقابل او گذاشته است. نفوذناپذیر است و متاع خودش را

 به شیعه خود -مضمون  قریب به این -ای که امام صادق دیگران سبک نمیبیند؛ همان نکته

ی تو ی دنیا بگویند این خزف است، آیا عقیدهفرمودند که اگر گوهری در دست تو باشد و همه

 دار.برمیگردد و احساس حقارت میکنی؟ گفت نه؛ گفتند پس گوهرت را نگه

 

. امروز مه دارای پیام است و برای دنیا حرف نو دارد. ما این حرف نو را داریمدولت کری

ای که ما در کشور خود مطرح میکنیم، یک حرف نو است؛ نه فقط به خاطر  سالاری دینیمردم

سالاریهای دنیا شبهه سالاری را ارائه میدهیم؛ نخیر، ما در واقع در مردمای از مردمکه ما شاخهاین

که انتخابات و گزینشها های دنیا خدشه دارم؛ برای خاطر این سالاریمن حقیقتاً در مردم میکنیم.

دارهاست. چه کسی است که از در دنیا تحت تأثیر عوامل تبلیغاتیای است که یکسره دست سرمایه

زاد ها در امریکا یا در انگلیس آتأثیر عوامل ارتباطاتی امروز یکسره غافل باشد؟ میگویند روزنامه

است. من سؤال میکنم کدام روزنامه متعلقّ به قشرهای متوسط و پایین مردم است تا آدم از آزادی 

ها متعلقّ به چه کسانی است؟ کارتلها و تراستهای روزنامه، آزادی آن قشر را کشف کند؟ روزنامه

ند، بگویند. آنها ها آزادند؛ یعنی آنها آزادند که هرچه میخواهدارها. بله، روزنامهبزرگ و سرمایه

برخلاف مصلحت خودشان حرفی نمیزنند. این مربوط به آنهاست که مظهر و مادر و آورنده 

دمکراسیاند و به آن افتخار هم میکنند. شما ملاحظه کنید، دولتهایی هستند که از آنها دمکراسی 

ی هستند که عنوان دولتهای -من نمیخواهم اسم بیاورم  -های ما را گرفتند. مثلاً در میان همسایه

دمکراسی را با خود دارند، اما در حقیقت، حاکمیت با نظامیان است. یک وقت کسی وسط میدان 

آید که اعتنایی بکند که انتخاباتی وجود دارد، همه را کنار میزند و بر سرِ کار میآید و بدون اینمی

ندارد غیر از نامزد آن  و میشود حاکمیت نظامی! یا حاکمیت انحصاری احزاب است و کسی جرأت



86 
 

حزب، نامزدی معرفی کند؛ انتخاباتی با یک نامزد برای ریاست جمهوری! امروز در میان کشورهای 

هایی که ما در آن زندگی میکنیم و با آنها تعامل داریم، کدام کشور است که اسلامی و در مجموعه

آن بیایند و در انتخابات  مثل جمهوری اسلامی، آحاد مردم، قشرهای گوناگون و طبقات متوسط

دارها هم بخواهند در حزب و جناح و تشکیلاتی اعمال نفوذ شرکت کنند؟ اگر یک وقت سرمایه

 کنند، از ترس، این کار را مخفیانه میکنند؛ چون بدنام هستند.

 

یتواند برای من برای شما برادران و خواهران نصایحی دارم و دیدِ من این است که این نصایح م

م مانند کلّی دولت در چهار سالی که شما در رأس کارید، شاخص باشد. این چهار سال ه حرکت

جا ر ایندبرق میگذرد. مثل همین دیروز بود که آقای خاتمی بعد از اولّین انتخاب آمدند و 

چهار سال  نشستند. خیلی از شما همان روز بودید. ایشان صحبتی کردند و ما هم صحبتی کردیم.

ای را از امیرالمؤمنین عرض کنم: من جملهگذرد؛ بنابراین فرصت عمل کم است. مثل برق می

ناگهانی اجل  ( به عمل مبادرت ورزید و از وارد شدن3ِ؛ )«فبادروا العمل و خافوا بغتة الأجل»

گاهی برای  یا اجل کار. - زندگی یعنی سرآمدنِ -بترسید. این اجل، یا به معنای اجل زندگی است 

رسید؛ آید که کارش به دلیلی متوقّف میماند و فرصت از دست او میرود. از این بتمیانسان پیش 

جا طور پیش بیاید. الان همه ما الحمدللَّه سالم و سلامت در اینهرساعت ممکن است این

ی ایم؛ اما تا یک ساعت دیگر معلوم نیست از همین جمع حاضر، چه کسی زنده و چه کسنشسته

ای پیش بیاید و ما نباشیم؛ دیگر جبّ نکنید؛ در یک لحظه ممکن است حادثهمرده است. خیلی تع

 کل پرونده بسته میشود. از این فرصتها استفاده کنید و یک لحظه را هدر ندهید.اصلاً به

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 های نمازجمعهبیانات در خطبه    1376/10/12

ن اقدام است، عمل اهر اقدام نکردن است؛ اما در باطروزه، یکی از بهترین کارهاست. با این که به ظ

داری نه روزهاست، کار مثبت است. چون شما نیتّ این کار را دارید؛ لذا از هنگامی که وارد صح

ه طور دائم به خاطر این نیتّ، در حال بتا آخر روز  -از لحظه طلوع فجر  یعنی از بعد -میشوید 

 طور راه بروید، عبادت میکنید.کنید. همینعبادتید. اگر هم بخوابید، عبادت می
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انفاسکم فیه تسبیح »الصلّاة والسّلام نقل شده است که فرمود: و علیآلهاین که از قول نبّیاکرم علیه 

یشود؟ م؛ خوابیدن و نفس کشیدن شما عبادت است، خواب چطور عبادت («3و نومکم فیه عبادة)

ست که شما بیکار هم که اد؟ این به خاطر آن گفتن میشو« اللَّهسبحان»نفس کشیدن چطور 

 اید، یکسره در حال عبادتید.باشید، هیچ اقدامی هم که نکنید، چون با این نیتّ وارد این وادی شده

؛ سکوت هم که میکنید، مثل این («4الصّائم عبادة و صمته تسبیح)نوم»در روایت دیگر میفرماید:  

؛ عمل شما مقبول، و («5ستجاب)معمله متقبّل و دعائه »میگویید. و « اللَّهسبحان»است که 

ما دعایتان مستجاب است. سکوت شما عبادت است، نفس کشیدن شما عبادت است، خوابیدن ش

ا، برای رعبادت است. چرا؟ چون شما این امساک و این دست کشیدن از بخشی از لذاّت جسمانی 

 دیتجربه میکن -اه رمضان م -خدا در یک مدتّ سی روزه 

 یا»میفرماید: « محمّدبن مسلم»الصلّاة والسلّام است که خطاب به یک روایت از امام صادق علیه

محمدّ! اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک و لحمک و دمک و جلدک و شعرک و 

میگیری، باید  امام صادق به این یار و شاگرد نزدیک خودشان میفرمایند که وقتی روزه(«. 6بشرک)

ت و موی گیر باشد، بینایی تو روزه بگیرد، زبان تو روزه بگیرد، گوشت و خون و پوستو روزهشنوایی 

غوا نکنی، دار باشد؛ دروغ نگویی، انسانهای مؤمن را دچار بلا نکنی، دلهای ساده را او بشره تو روزه

تهمت نی، برای برادران مسلمان و جامعه اسلامی توطئه درست نکنی، بدخواهی نکنی، بددلی نک

نفس خود، از خوردن و فروشی نکنی، امانتداری کنی. انسانی که در ماه رمضان با کفِ نزنی، کم

ود، و خآشامیدن و مشتهیاّت نفسانی و جنسی روزه میگیرد، باید زبان خود، چشم خود، گوش 

 ناهاندار بداند و خود را در محضر خدای متعال و دوری گزیده از گهمه اعضا و جوارح خود را روزه

تو  مثل روز فطر ؛ روز روزه تو،«ولایکون یوم صومک کیوم فطرک»بینگارد. دنباله روایت میفرماید: 

گونه رفتار کنی که در روزهای عادیّ نباشد؛ مثل روزهای عادیّ باشد. روز ماه رمضان هم همان

 رفتار کردی. باید به تربیت نفس توجّه کنی و این فرصت را مغتنم بشماری.

(. از 7« )صوم النفّس امساک الحواس الخمس عن سائر المأثم»در یک روایتی دیگر میفرماید:  

م و روزه شکم امیرالمؤمنین علیه الصلّاة والسّلام نقل شده است که روزه نفس، غیر از روزه جس

ب و خلوّ القل»است. روزه نفس انسان این است که همه حواس پنجگانه او از گناهان امساک کنند. 

ی متعال و با ؛ دل از همه موجبات و اسباب شرّ و فساد خالی شود. با خدا«من جمیع اسباب الشّر

 بندگان خدا، دل را صاف و بیغلّ و غش کنیم. در این جهت، روایات زیادی هست.
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 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت   1380/06/05

ویتّ و اخلاق است. عزیزان من! توجه به معن -ه مهمترینش هم هست ک -آخرین نصیحت من 

نتان، روحانیتان، غیر روحانیتان، بخشهای اقتصادیتان، بخشهای پیرتان، جوا -همه شما 

را سرباز دین بدانید و همتّ شما این  باید خودتان -فرهنگیتان، بخشهای مربوط به جهات انسانی 

میخواهند  البته اعتقاد من این است که بخشهای اقتصادی ما اگرباشد که مردم متدینّ شوند. 

. اگر بخشهای (8« )من لامعاش له لامعادله»مردم متدینّ شوند، معاش مردم را تأمین کنند؛ چون 

ذشته، مسأله گاقتصادی دولت، معاش مردم را تأمین کردند، مردم متدینّ خواهند شد. اما از این 

ص تظاهر به ی از مظاهر فساد یا شیوع فساد یا شیوع بیدینی و بخصواستقرار معنویتّ و جلوگیر

ن نهلک قریة و اذا اردنا أ»این معنا، جزو کارهای واجب است. خدای متعال در قرآن میفرماید: 

طبیعتش در  ساز و کار و -ای را نابود کنیم ( وقتی میخواهیم جامعه9؛ )«أمرنا مترفیها ففسقوا فیها

؛ «فحقّ علیها القول فدمّرناها تدمیرا»لدارهاشان فسق میکنند؛ مترفین و پو -ت سنتّ الهی این اس

؛ برو برگرد هم ( بعد عذاب الهی بر اینها نازل میشود. لازمه فسق آنها، ورود عذاب الهی است10)

که آن جامعه از نندارد؛ یعنی این ساز و کار روی همه جوامع اثر میکند؛ منتها تفاوت میکند به ای

ای هست که این عنصر نابود کننده و مضمحل اظ عناصر نگاهدارنده در چه حدیّ باشد. جامعهلح

ارد، ثروت زیادی دارد، علم زیادی د -کننده را دارد؛ اما در مقابل، عناصر حفظ کننده هم دارد 

شود که آن این موجب می -سیاستمداران عاقلی دارد، موقعیت خوب جغرافیایی یا تاریخی دارد 

ه جامعه که اثر نکند؛ دیرتر اثر کند. شما اگر امروز نگاه کنید، میبینید کر نابود کننده، نه اینعنص

ما بعضی از او بسیاری عوامل دیگر، رو به اضمحلال است؛ « ففسقوا فیها»امریکا به خاطر همین 

، نه سیاستمداران ارند، نه ثروت را دارندنه علم را د -جوامع هستند که امکانات نگهدارنده را ندارند 

یران کننده را هم دارند؛ اینها اگر در این گنداب و لجنزار این امکان و -ای دارند مجربّ و پخته

د میلیون آدم وارد شوند، زود از بین خواهند رفت. از بین رفتنشان هم به این معنا نیست که چن

میشود،  د میشود؛ ضعیفناگهان میمیرند؛ معنایش این است که این ملت با هویتّ ملیاش نابو

ی فراوانی میشود. توسری خور میشود، مورد بیاعتنایی دنیا قرار میگیرد و دچار ابتلائات و فلاکتها

 بنابراین مسأله معنویتّ بسیار مهم است.
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حمایت  -اما مشروط  -من از دولت و یکایک شما دوستانی که در دولت هستید، بیحدّ و مرز 

ای یا از دولت به طور عام حمایت کنم، این هاز وزارتخان -که بنا هست  -میکنم؛ یعنی اگر بنا شد 

ت، کارگیری همه امکاناتی که در اختیار من اسحمایت حدّ و مرز ندارد. زبان، عمل، اقدام و به

طور بوده است. بنابراین من هیچ حدیّ برای مشمول این حمایت خواهد بود؛ تا الان نیز همین

است که این جهات اما این حمایت، مشروط به اینحمایت خودم از دولت و یکایک وزرا نمیگذارم؛ 

ی ای راهزارتخانهو -م جزم میکنم که من دیر ه -. اگر من ببینم و تشخیص دهم را رعایت کنید

 -اسی و سیاستهای نظام و اسلام برای ما معینّ کرده که قانون اس -برخلاف راه صحیح حق 

م. این وظیفه حرکت میکند، دیگر از او حمایت نخواهم کرد؛ اگر لازم شد، با او مقابله هم میکن

ز طور نباشد، بنده از همه دوستان حمایت بیحدّ و مرشرعی و قانونی من است. ولی مادامی که این

میشگی هخواهم کرد؛ از رئیس جمهور محترم که معلوم است حمایت میکنم؛ ایشان مورد حمایت 

و  شاءاللَّه خداوند ایشان و شما را موفقّ و مؤیّد بدارد و تأییدو دعای هر شب من هستند. ان

 کمکتان کند تا بتوانید این بار سنگین را بردارید.

 {تهذیب تشکیلاتی : 12

 أت دولتجمهور و اعضای هیانات در دیدار رئیسبی    1372/06/03

ا بر پا حکومت معنایش چیست؟ حکومت معنایش این است که انسان حقیّ را احقاق کند؛ عدل ر 

اید، ( و همه شنیده1الصلّاةوالسّلام، در آن صحبتی که معروف است)بدارد. امیرالمؤمنین علیه

ش ندارد. بعد فرمودند: برای من ارز -این کفش ا بند ی -فرمودند این حکومت به قدر این کفش 

ت که حقّی را اقامه کنم. در این راه انسان هر چه بکِشد و هر چه زحممگر این« الّا ان اقیم حقا.»

طور ناتی که بهتحمّل کند و هر چه اضافه کار کند و هر چه شب بیخوابی بکشد و هر چه از آن امکا

ت، ضرر نکرده ماند، حقشّ است، جا دارد و انسان در این صورمعمول افراد جامعه دارند، محروم ب

ها میفرماید: الصلّاةوالسّلام نقل شده است که در یکی از خطبهاست. باز از امیرالمؤمنین علیه

که اقامه حقّی کنم و ابطال باطلی کنم، بر روی خارهای در راه این -ست مضمون این ا -حاضرم 

وجّه تاین آن چیزی است که مبنای کار ماست و باید به آن  سخت کشانده شوم. به هر حال،

 داشته باشید.
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 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین  1393/09/06

هاى سراسر کشور عرض بکنم: من ى بسیجىهاى عزیز و همهدو سه جمله هم به شما بسیجى 

خلاق. اخلاق یعنى چه؟ یعنى حلم و بردبارى، صبر و مقاومت، دعوت میکنم بسیجیان عزیز را به ا

ها براى اینکه اجزاى این بناى دامنى. بسیجىصدق و صفا، شجاعت و فداکارى، طهارت و پاک

طور استوار همچنان مستحکم بماند به این احتیاج دارند. اگر بخواهید این بناى رفیع همین

ابل دشمنان قرار بگیرد، باید این رعایتها را بکنید؛ بردبارى مستحکم مثل دژِ پایدار و استوارى درمق

نشان بدهید، صبر نشان بدهید، اخلاق نشان بدهید، طهارت نشان بدهید، الگوهاى بزرگ صدر 

اشتر با آن مقام، با اسلام را درنظر بیاورید. ما باید از تکبّر دورى کنیم، از تَفرَعنُ دورى کنیم. مالک

اى ایگاهى که نزد امیرالمؤمنین داشت، در کوچه حرکت میکرد، یک پسربچهّآن شجاعت، با آن ج

اى به طرفش پرتاب کرد؛ مثلاً دید یک آدمى دارد ریزهاش کرد، شاید سنگاو را نشناخت، مسخره

اشتر رد شد، افرادى که آن منظره را دیدند، به پسرک میرود، بنا کرد مسخره کردن؛ بعد مالک

شناخت مالک ار کردى، فهمیدى چه کسى را مسخره کردى، پسربچّه نمىگفتند فهمیدى چه ک

اشتر بود؛ پسربچهّ دستپاچه شد؛ حالا خودش تنها یا خودش و اشتر را، گفت نه؛ گفتند این مالک

ى جورى عذرخواهى کنند که برایشان مایهپدرش مثلاً یا دوستانش دوان دوان آمدند که یک

راه افتادند، دیدند به مسجد آمده، دارد نماز میخواند؛ رفتند جلو و  اشتردردسر نشود؛ دنبال مالک

اشتر گفت من آمدم مسجد براى اینکه نماز بخوانم، دعا کنم که بنا کردند عذرخواهى کردن؛ مالک

خداى متعال خطاى این جوان را ببخشاید! ببینید، این دلسوزى، این احساس مسئولیتّ، این حلم، 

ها براى اینکه دامنى. بسیجىا است. من و شما هم باید همینها را یاد بگیریم.این بزرگوارى، اینه

اجزاى این بناى استوار همچنان مستحکم بماند به این احتیاج دارند. اگر بخواهید این بناى رفیع 

طور مستحکم مثل دژِ پایدار و استوارى درمقابل دشمنان قرار بگیرد، باید این رعایتها را همین

بردبارى نشان بدهید، صبر نشان بدهید، اخلاق نشان بدهید، طهارت نشان بدهید، الگوهاى  بکنید؛

اشتر با بزرگ صدر اسلام را درنظر بیاورید. ما باید از تکبّر دورى کنیم، از تَفرَعنُ دورى کنیم. مالک

رد، یک آن مقام، با آن شجاعت، با آن جایگاهى که نزد امیرالمؤمنین داشت، در کوچه حرکت میک

اى به طرفش پرتاب کرد؛ مثلاً دید یک ریزهاش کرد، شاید سنگاى او را نشناخت، مسخرهپسربچهّ

اشتر رد شد، افرادى که آن منظره را دیدند، به آدمى دارد میرود، بنا کرد مسخره کردن؛ بعد مالک
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شناخت پسرک گفتند فهمیدى چه کار کردى، فهمیدى چه کسى را مسخره کردى، پسربچّه نمى

اشتر بود؛ پسربچهّ دستپاچه شد؛ حالا خودش تنها یا مالک اشتر را، گفت نه؛ گفتند این مالک

جورى عذرخواهى کنند که برایشان خودش و پدرش مثلاً یا دوستانش دوان دوان آمدند که یک

ند؛ رفتند اشتر راه افتادند، دیدند به مسجد آمده، دارد نماز میخواى دردسر نشود؛ دنبال مالکمایه

اشتر گفت من آمدم مسجد براى اینکه نماز بخوانم، دعا جلو و بنا کردند عذرخواهى کردن؛ مالک

کنم که خداى متعال خطاى این جوان را ببخشاید! ببینید، این دلسوزى، این احساس مسئولیتّ، 

 این حلم، این بزرگوارى، اینها است. من و شما هم باید همینها را یاد بگیریم.

ى اکید میکنم به استحکام و عدم سایش اعتقادى و ایمانى و عملى؛ مراقب چنین توصیههم 

ى ى پول، وسوسهها مواجه میشویم؛ وسوسهباشید. ماها در این مسیر زندگى، آنجایى که با وسوسه

ى رفاقت، ساییدگى پیدا میکنیم؛ سایش پیدا میکنیم مراقب ى مقام، وسوسهشهوات، وسوسه

ط اگر بد است، اعتقادى پیدا نکنید، شما بر روى محیط اثر بگذارید، نگذارید آن محیباشید سایش 

 روى شما اثر بگذارد.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 ی رویانبیانات در بازدید از پژوهشکده   1386/04/25

موش نکنید که و من اصرارم بر این است که هر وقت ما برای پیشرفت علم کار میکنیم، این را فرا

مدت یک کشوری را علم و دین توأمانند. علم مجرد از دین و دور از دین ولو در گام اول در کوتاه

که دارید ای از افتخار هم برساند، اما در بلندمدت برای بشریت زیانبار است؛ کما اینبه یک نقطه

 میبینید که زیانبار است.

اش همین میشود که امروز در نتیجهعلمی که از دین جدا شد و خودش را متعهد به دین ندانست، 

ی تخریب حرث و نسل ی استثمار است، وسیلهی زورگوئی است، وسیلهدنیا رائج است؛ علم وسیله

خدر است و محصول علم، بمب اتم است از یک طرف؛ از طرف دیگر، محصول علم، این مواد م

نی است در احساسات انسای کذائی است؛ محصول علم، روی کار آمدن سیاستمدارانِ دور از همه

راه خدا باید  خیلی از کشورهای دنیا. علم را باید با دین همراه دانست. علم را برای خدا و در

 جا.ی ما باید باشد؛ در همهتحصیل کرد و به کار گرفت. این، جزو تعالیمِ اولیه
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قدس کردیم و را مو توفیقات این علم هم بیشتر است؛ این را به شما عرض بکنم. نگویند اگر علم 

کاری درآوردیم، دیگر پیشرفت نمیکند؛ نخیر، الان همین خود جهاد با دین همراه کردیم و مؤمن

ی عناصر مؤمن این همه کار بزرگ که به وسیله -دانشگاهی شما، همین مجموعه کارهای شما 

اتش هم بیشتر ی این است که علم وقتی با ایمان همراه باشد، توفیقشان دهندهن - انجام گرفته

 .خواهد بود

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 هابیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه    1386/02/31

ی علم بشود یا نشود، این از همان سؤالهایی است که این هم که سؤال بکنیم آیا بسیج وارد عرصه

ی علم بشود. شما باید عرصه تعجب من را بر میانگیزد! چرا نشود!؟ بسیج باید جلوتر از همه وارد

ی علم را نشدههای فناوری را، نوآوریهای علمی و آفاق شناختههای علمی را، عرصهبروید و عرصه

 نخوانده و کارنکرده نمیشود؛ این هم راه دارد و بعد عرض خواهم کرد.تصرف کنید. البته درس

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 هااعضای بسیج دانشجویی دانشگاهبیانات در دیدار     1386/02/31

یدانهای علم میک نیاز دیگر عبارت است از جهاد علمی. جهاد علمی برای شما لازم است. باید در 

ای ها هم باید کمک کنند؛ معاونتهای تحقیقاتی هم باید کمک کنند؛ معاونتهوارد بشوید؛ وزارتخانه

مالی کنند؛ خود سازمان مقاومت بسیج هم در  ها هم باید کمکها و وزارتخانهاداری مالی دانشگاه

 بخشهایی باید کمک و پشتیبانی کند.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام    1369/09/14

هر خطی که هستید، بدانید  -به قول معروف  -برادران! دارای هر سلیقه و هر جناح و هر فکر و 

یی است که جا عبارت از آن نقطه و لحظهجا باشید. آنظب آنی انشعاب است؛ مواکه یکجا نقطه

اعدی »جاست. ی انحراف، اینوارد میدان میشود. نقطه« خود»احساس میکنید به جای خدا، 

ی دشمنان، دشمنتر است؛ (. این نفس و این من، از همه4«)عدوّک نفسک التّی بین جنبیک
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خدای ناکرده ما حاضر بشویم که شریفترین و چیزی است که برای ارضای آن، گاهی ممکن است 

ی انحراف است و هر لحظه هم در انتظار ماست؛ جا نقطهعزیزترین ارزشها را هم از یاد ببریم. این

 باید مواظب این بود.

ی آن را حدس این، از آن اشتباهاتی نیست که ما در تاریخ زندگی خود دنبالش بگردیم؛ نقطه

بیاید. همین حالا که  باشیم. نه، ممکن است در هرلحظه برای ما پیش جا مواظبشبزنیم و در آن

در اثنای  من حرف می زنم، در وسط حرف زدن، این دوراهی وجود دارد. شما که دارید میشنوید،

ارد. در دشنیدن، این دوراهی وجود دارد. در اقدامی که میخواهیم بکنیم، این دوراهی وجود 

و خودش را عمده مینماید، این  نفسانی ما حضور پیدا میکندجایی که شهوتی از شهوات آن

صی، چه تصمیم چه تصمیم شخ -جایی که میخواهیم تصمیمی بگیریم دوراهی وجود دارد. در آن

 .جود دارد. در ظریفترین و لطیفترین حالات، این دوراهی وجود داردواین دوراهی  -دولتی و کلی 

ی بزرگوار ما وجود داشته است. قدر در ذهن و زبان ائمهفتها، چهلذا شما واقعاً میبینید که این ظرا

ی لاتبتلین»الاخلاق میخوانید: خدایا! به من عزت بده، به من جاه بده؛ ولی در دعای مکارم

ه عجب نکن. ب(؛ من را مبتلای به غرور نکن. من را به عبادت موفق بکن؛ ولی مبتلای 5«)بالکبر

یی ، همان لحظه«این منم»ی خودشگفتىِ این دوراهی هست. لحظه یعنی حتیّ در اثنای عبادت،

کننده میلغزیم. ی پرُرنج و گمراهعاقبت، به یک جادهی مستقیمِ مبارکِ خوشاست که از این جاده

 ه کرد.ی انحراف است؛ باید به این توجاین، نقطه

های علمیه و در حوزهمن این نکته را فراموش نمیکنم که در آن سالهای اختناق، همیشه در 

 20ی بین سالهای جمعهای مبارزی و روشنفکری، ماها در بین خودمان، آن کسانی را که در فاصله

ودند، محاکمه بکاری نکرده  -جدد محمدّرضاخانی بر این مملکت مسلط شد که اختناق م - 32و 

د، چرا کاری کر میکردیم و میگفتیم: در آن ده، دوازده سالی که مقداری گشایش بود و میشد

هایی از همین ده، کاری نکردند؟ شاید همین حالا بعضی از ماها، خودمان یا دیگری را، در برهه

جا که میشد فلان کار را بکنیم، چرا دوازده سال گذشته، مورد سؤال و ملامت قرار بدهیم، که فلان

ه فرصت واهند کرد کنکردیم؟ یا در آینده، مردم این کشور و مسلمانان دنیا، از ما سؤال خ

ی خود عمل ی وظیفهگرانبهایی در اختیار شما قرار گرفت، در این فرصت چه کردید؟ آیا به همه

بینها مورد مداقه و مؤاخذه قرار خواهد کردید، یا نه؟ اگر ما ذرة مثقالی کوتاهی کرده باشیم، زیر ذره

 گرفت.
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و نسلهای  همین سرزنش احتمالی تاریخاین، یکی از موارد است، که البته چیز بزرگی هم است. 

ی داریم و آن، محاکمه آینده، خیلی از افراد را به صحت عمل وادار میکند؛ اما ما از این بالاتر را هم

 در پیشگاه الهی است؛ آن را چه کار کنیم؟

م انّهم وقفوه»وقتی انسان بعضی از این آیات قرآن را مرور میکند، واقعاً تکان میخورد. 

ی عجیب و آن عرصه (؛ آنها را نگهدارید. پروردگار نمیگذارد ما قدم از قدم برداریم. در8«)مسئولون

هد شد و انگیز، یکییکی کارها و حرکات و حرفها و اعمال و حتّی گاهی تصورات ما، زنده خواهول

ة شرّا ذرّ فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره. و من یعمل مثقال»مورد مداقه قرار خواهد گرفت. 

جا در مقابل ما مجسم و (. شما خود آن خیر و شر را در قیامت میبینید. خود آن عمل، آن9«)یره

 زنده خواهد شد.

ی زندگی ما، در زیر پرتو نافذ علم و بصیرت الهی است؛ به همان بیان عارفانه و لحظهلحظه

. ما الان در «محضر خداست عالم»بصیرت کامل آن انسان الهی و عبد صالح که فرمود: برخاسته از 

ا کارگزاران محضر خدا هستیم و خدای متعال به زوایای فکر و ذهن ما واقف است. با این فکر، م

 ی حساس توجه کنیم و به آنها عمل نماییم.حکومت اسلامی، باید به وظایف این برهه

تگزار مردم بدانیم. ما دمخ -ه به معنای تعارفی کلمه ن -ما باید خودمان را به معنای واقعی کلمه 

ماست، میتوانیم  از امکاناتی که در اختیار»در هر سطحی از سطوح که هستیم، باید این فکر را که: 

ن ، بکلی دور بیندازیم. مسؤولا«ها و هوسهای خود استفاده کنیم؛ پس بکنیمبرای تأمین خواسته

سرمشق  -به زخارف دنیایی عنی بیرغبتی ی -کشور باید به معنای واقعی کلمه، از لحاظ زهد 

 دیگران باشند؛ حد آن هم، حد ورع است.

که ، بعد از آن«عثمان بن حنیف»ی معروف خود به الصلّاةوالسلّام( در آن نامهامیرالمؤمنین )علیه

 الا و انّ»یی بودی و چنین و چنان، زندگی خودشان را میفرمایند: میفرمایند تو سر چنین سفره

ا وانکّم لا تقدرون الّ »(. بعد میفرمایند: 10«)ن دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیهامامکم قد اکتفی م

 ارم.طور زندگی را ند(؛ یعنی من از شماها توقع این11«)علی ذلک

من و شما کجا میتوانیم به خاطرمان خطور بدهیم که قادریم در آن حد اوج پرواز کنیم؟ مگر 

ن مسؤولیت را دفع کنیم. نه، اگر کسی میتواند، باید شوخی است؟ بحث این نیست که ما از خودما

طور زندگی کردن، یک بکند. بحث این نیست که برای عمل خودمان، توجیهی درست کنیم. نه، آن
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عمل تصنعی نیست؛ بلکه به یک روح پولادین متکی است، که آن روح در امیرالمؤمنین وجود 

 داشت.

رچه میتوانید، ه(؛ ورع پیشه کنید و 12«)بورع و اجتهادولیکن اعینونی »در دنبال آن میفرمایند: 

د. طوری نمیتوانید، تا هرجا که میتوانید، این را دنبال کنیدر این راه سعی و کوشش نمایید. اگر آن

گرایی را کنار ی مصرفی ما باید روحیهما اگر میخواهیم و شعار میدهیم و میگوییم که جامعه

مل به آن، هایی که در فرهنگهای غربی ترویج میشود، رها کند، عبگذارد و خودش را از آن چیز

د ما دچار انواع متوقف به عمل ماست. ما هستیم که باید این را به مردم یاد بدهیم. مگر میشود خو

حال از مردم توقع داشته باشیم که تجملاتی و اقسام تشریفات و تجملاتِ ممکن باشیم، اما درعین

 ی دیگر شعارش را میدهند، ما باید عمل کنیم.نباشند؟! اگر در جاها

ی ی اخلاقی با مردم، رابطهی با مردم است. در نظام اسلامی، رابطهی رابطهی دیگر، نحوهیک نکته

ی کارها مالک و صاحب امر دانستن، یک مُراجع مزاحم ندانستن. مخصوصی است؛ مردم را در همه

ی قضاییه مشغول کار هستید، یکی از دولتی و قوّه شما برادران عزیزی که در بخشهای گوناگون

با مردم باشد.  اولین تعلیماتتان به زیردستان و چیزی که از آن مؤاخذه میکنید، باید رفتار خوش

عارف تاند. حقیقتاً مردم ولینعمت ما و کارگزاران این نظام هستند. این، حقیقتاً مردم صاحب قضیه

 که این حرفها را میزدند، تعارف میکردند!نیست. بعضی خیال میکنند، امام 

ها نمیرفتند و دفاع نمیکردند، چه اگر این مردم، با جان و تن و فرزندان خودشان به این جبهه

ی وجود و به انحای طرق، در طول این دوازده چیزی از این نظام باقی بود؟ اگر این مردم، با همه

ی قدرت و عزت ما در شان نمیدادند، چه چیزی مایهسال، حمایت و پشتیبانی خودشان را از ماها ن

یزی در دنیا بود؟ مگر ما چه داریم که دیگران ندارند؟ ما به عنوان یک حکومت، مگر چه چ

ها و طواغیت و اختیارمان است که میتوانیم آن را به کار ببریم و خرج کنیم؛ ولی قدرتها و دولت

پا ت شجاع و بهآن را ندارند؟ آیا جز ایمان یک مل گردنکشان و این پرُروها و امپراتوران عالم،

 ی این حکومت، غیر از کمک این مردم چیست؟خاسته، چیز دیگری هست؟ پشتوانه

اند. اینها بودند که رژیم شاه را سرنگون کردند. اگر این مردم به فرمان امام پس، اینها صاحب قضیه

را نمیدادند، من و شما که این افتخار را هم با  گوش نمیکردند، به خیابانها نمیرفتند و جوانانشان

گونه مبارزه میکردیم! ایم، باید صد سال آنخودمان یدک میکشیم که جزو مبارزان آن زمان بوده

مردم بودند که به خیابانها رفتند و جان خودشان را فدا کردند. حالا که این مردم به ما مراجعه 
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ی که مرتب ما را اذیت میکند، برخورد کنیم؟! این مسأله، یک میکنند، آیا باید با آنها مثل مزاحم

 ی اخلاقی نیست.مسأله

ران حکومتی، حرف من این است که باید ترتیبی داده بشود و مکانیسمی به وجود بیاید که کارگزا

ند و خودشان را به معنای حقیقی کلمه، خدام و خدمتگزاران مردم بدانند؛ بروند کار کن

ی خود را انجام بدهند؛ رایشان مقرر و معینّ شده است، زحمت بکشند و وظیفهقدری که بهمان

 کوتاهی نباید باشد.

ها با هم بحث کنید. آن کسانی ی طلبهامام یک وقت خطاب به مجلس میفرمودند که مثل مباحثه

نت ها در مقام بحث، گاهی با همدیگر تندی و خشوکه طلبه بودند و یا هستند، میدانند که طلبه

ین اینها، تا بمیکنند و به هم بد میگویند. اگر کسی از بیرون نگاه کند، خیال میکند که کدورت 

شدنی نیست. مباحثه که تمام شد، همه چیز تمام میشود؛ مینشینند با همدیگر آخر عمر تمام

 رمودند کهچای میخورند، صحبت میکنند و با هم به مسافرت و گردش میروند. امام به مجلس میف

ه حدی برسد که ب -که هستید  از هر جناحی -طور بحث کنید و نگذارید اختلاف شما با هم این

 دشمن خوشحال بشود.

یمنّون علیک ان اسلموا قل لاتمنّوا علی »کس طلب ندارد. ماها از انقلاب طلب نداریم؛ هیچ

توانیم در داد، تا ما ب(. خدای متعال توفیق 16«)اللَّه یمنّ علیکم ان هدیکم للایماناسلامکم بل

انقلاب طلبکار  صفوف مقدم این انقلاب، حرکت و کار بکنیم. ماها مدیون این انقلابیم. ما از این

ی مردم ما، از این انقلاب طلبکارند؛ هر چند خوشبختانه آنها نیستیم؛ ولی مسلمانان عالم و عامه

 .از انقلاب میدانندهم در این انقلاب، احساس طلبکاری نمیکنند و خودشان را سرب

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت و مدیران اجرایی کشور     1386/04/09

الصلّاةوالسلّام( مالک اشتر را از آن نهی کرد و فرمود این . این همانی است که امیرالمؤمنین )علیه

مسئولیتی که به تو سپرده شده است، طعمه ندان؛ این یک طعمه نیست که بیفتی رویش و بنا 

 ، خودت را، شکمت را، زندگیات را بخواهی با این کار«دو بدین چنگ و دو بدان چنگال»کنی 

رنگین کنی؛ نه، این یک فرصت ارزشمندی است برای اینکه خدمت و کار کنید و برای خودتان 

ی کار ذخیره درست کنید. این، حرف اصلی و حرف اوّلی ماست. بحمداللَّه هم عطش کار و انگیزه
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در این دولت هست، هم عناصر و نیروی کارآمد و کاردان در این دولت هست. این شرط، حاصل 

 است.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :21

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام   1369/09/14

ردن و هدف را ما باید این هدف را از یاد نبریم که استقامت، یعنی بیراهه نرفتن، خط را گم نک

قدر حساس و مهم است که خدای متعال به پیامبر با آن عظمت نیز فراموش نکردن. این امر، این

فاستقم »ماید: ه ما حالا میخواهیم به خودمان این توصیه را بکنیم. میفرهمین توصیه را میکند ک

اه، حرف ر(؛ مواظب باش راه را گم و اشتباه نکنی. این گم کردن 3«)کما امرت و من تاب معک

ها و ، سلیقهکلی و مبهمی است؛ هر کس میگوید که راه این است. ممکن است دو رفیق یا دو برادر

های سیاسی یا اقتصادی، از دو نوع فکر تلفی داشته باشند و در زمینهدیدگاهها و مبانی مخ

در راه، این  برخوردار باشند و هر کدام بگوید که راه من، راه درستی است. آیا معنای استقامت

 است؟ نه، طبعاً این اختلافات سلایق وجود دارد.

 

 { تهذیب تشکیلاتی :12

 ارگران و معلمانبیانات در دیدار جمعی از ک   1370/02/11

وسلمّ( دست کارگری را در دست مبارک خودشان والهعلیهمکرم)صلّیاللَّه. اگر شما میبینید که نبىّ 

های مبارکشان گرفتند، او را لمس کردند، بعد سرشان را پایین آوردند و دست آن کارگر را به لب

گترین قلب و زبان مولای متقیان و بزررساندند و آن را بوسیدند؛ یا اگر میبینید که امیرمؤمنان و 

رفا فقد صیّرنی حمن علّمنی »دریادلِ پُرمعرفتِ متصلِ به وحی الهی بعد از پیامبر، میفرماید که 

این عمل از  -چیزی درس بدهد و بیاموزد، من را غلام خودش کرده است  هر کس به من -« عبدا

. این عمل و این یخواستند با کسی تعارف کنندپیامبر و این بیان از امیرالمؤمنین بیخود نیست؛ نم

ود ی اعمال و بیانات آنان، برای ما درس است؛ هم برای خود کارگر، هم برای خبیان، مثل همه

تند؛ ی مردم، تا کارگر و معلم بدانند که آنها جزو سنگهای اساسی این بنا هسمعلم، هم برای بقیه

 قدر در سرنوشت یک ملت مؤثر است.آنها چهقدر خودشان را بشناسند و بفهمند که وجود 
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م کار: کار فرهنگی، کار اقتصادی به معنای اع -هر کس که در جمهوری اسلامی مشغول کار است 

ه حسنه انجام میدهد و برای خدا کار میکند، پس کباید بداند  -و کار خدماتىِ صحیح و مفید 

ذخیره  نید، یک روز در دیوان الهیعمرش به بیهودگی تلف نشده است. شما یک روز که کار ک

اید. این، اید، و یک روز به سیر تکاملی جامعه مدد رساندهاید، یک روز به ملت فایده بخشیدهکرده

های هنری و رادیو و تلویزیون ما، انسان که متأسفانه در بعضی از برنامهفرهنگ اسلام است؛ نه آن

ف شده کند که کارش به هدر رفته و عمرش تلمیبیند که کسی بعد از سی سال کار، احساس می

 است! این فرهنگ، فرهنگ اسلامی و قرآنی نیست.

اید و سی سال پیش خدا ذخیره اگر سی سال درست کار کردید، سی سال این جامعه را جلو برده

اید. این، فرهنگ قرآنی و اسلامی است. اید. اگر درست کار کردید، سی سال خودتان جلو رفتهکرده

ها، فیلمها، سینما، ین فرهنگ باید در هنر ما هم منعکس بشود. این مفاهیم باید در نمایشنامههم

 تلویزیون و رادیوی ما انعکاس یابد.

ان ها و مزارع، صنعتگران، محققان، کارمندان دستگاههای اجرایی، مدافعمعلمان، کارگران کارخانه

نین کاری چاز این کشور اسلامی مشغول یی از حریم امنیت کشور، و هر کسی که در هر نقطه

ی مهم این است که مسافر وقتی در منزل بین راه است، باید بداند که در حال عبادت است. نکته

آید، اگر احساس بکند که دیگر کارش تمام شده، این مسافر در برای گذراندن یک مرحله فرود می

 راه مانده است؛ این را در یاد داشته باشید

 

 ب تشکیلاتی :{تهذی12

 ت دولتجمهور و اعضای هیأبیانات در دیدار رئیس   1384/06/08

ثمّ »گفتن کافی نیست؛ « للَّهربنّا ا»فقط «. انّ الّذین قالوا ربّنا اللَّه ثمّ استقاموا»در قرآن میگوید: 

 «.تتنزّل علیهم الملائکه»هم لازم است؛ آن وقت « استقاموا

ی سنگین را آدم ضعیفی مثل بنده هم ممکن است الّا یک وزنهاستقامت کردن اساس کار است؛ و

ی اندازد. قوی و کنندهبردارد و یک لحظه سرِ دست بلند کند؛ لیکن نمیتواند نگه دارد؛ آن را می

ی سنگین را ظرف مدت لازم سرِ دستش نگه دارد. خیلی از کار، کسی است که بتواند این وزنه

نیتِ خوب وارد میشویم؛ اما نمیتوانیم این نیت را نگه داریم؛ این  هایمان خوب است و باماها نیت

نیت در اثنای راه به موانعی برخورد میکند؛ سایش پیدا میکند؛ کمرنگ و ضعیف میشود و احیاناً 
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به سوی خودش جذب میکند؛ یک  -که جایگاه نیت، دل است  -ی قوىِ معارضی دل را یک جاذبه

اصلاً نیت رفت؛ نیت یک چیز دیگر شده؛ آن وقت راه انسان عوض وقت نگاه میکنید، میبینید 

 میشود.

کده دارند؛ شعارِ خوب را را گفتند، اما امروز به جای کعبه رو به بت« ربنّا اللَّه»اگر میبینید بعضیها 

توانستند درجه در جهت عکس آن شعار حرکت میکنند، عاملش این است؛ ن 180دادند، اما امروز 

 ها پیدا میشود.چرا نتوانستند؟ چون در اثنای راه، جاذبهنگه دارند. 

 اید که کسی نیت کرد چهل روز ریاضت بکشد؛ اما روز دوم، روز پنجم، روز بیستملابد شنیده

آن شکل  ناگهان عوامل شیطانی شروع به دخالت کردند؛ زنی با این چهره وارد شد، غذایی با

رد؛ بنابراین و عرضه شد؛ لذا نتوانست خودش را نگه داجلویش گذاشته شد؛ پولی به آن صورت به ا

ها ممکن تسلیم شد و زحمات آن بیست روز و سی روزی هم که قبلاً کشیده بود، باطل شد. این

آموز ما درس است واقعیت داشته باشد؛ اما اگر واقعیت هم نداشته باشد، مفهوم نمادین آن برای

 است.

تان سنگین و کارتان دشوار است. اگر خوب عمل کنید، اجرتان دو برادران عزیز و خواهران عزیز! بار

که بتوانید تان هم دو برابر است. برای اینبرابر است؛ اما اگر خدای نکرده بد عمل کنید، مؤاخذه

روزی را که در پیش دارید، بخوبی سپری کنید، باید خود را به  1450این راه را سالم طی کنید و 

خواندنِ هر روز را فراموش نکنید. هر روز حتماً قرآن بخوانید؛ هر مقداری خدا وصل کنید. قرآن 

ی ی قرآن را میفهمند، با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آنهایی که ترجمهمیتوانید. آنهایی که ترجمه

کنار دستشان بگذارند و  -که الحمدللَّه زیاد هم داریم  -قرآن را نمیفهمند، یک قرآن مترجَم خوب 

ی آن نگاه کنند. ممکن است ده دقیقه صرف وقت کنید و یک صفحه یا دو صفحه جمهبه تر

ی قطعی برای خودتان قرار دهید. علامت بگذارید، بخوانید؛ اما هر روز بخوانید؛ این را یک سیره

ت جایی که میتوانید، به نماز و توجه و ذکر در نماز و به نوافل اهمیاش بخوانید. تا آنفردا از دنباله

قم اللّیل الّا قلیلاً. نصفه او انقص منه قلیلا. او زد »دهید. خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماید: 

؛ یعنی نصف شب را بیدار بمان، یا دو ثلث «علیه و رتلّ القرآن ترتیلا. اناّ سنلقی علیک قولا ثقیلا

لی دهنمان میچاید که که این برای پیغمبر است؛ من و شما خی -شب را بیدار بمان و عبادت کن 

؛ ما میخواهیم سخن «انّا سنلقی علیک قولا ثقیلا»چرا؟  -از این حرفها برای خودمان بزنیم 
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سنگینی را به تو القاء کنیم؛ میخواهیم حرف بزرگی را به تو بزنیم؛ بنابراین باید خودت را آماده 

 کنی.

 

آید. طوری به دست نمیهم همینبار سنگین احتیاج به آمادگی روحی دارد؛ این آمادگی روحی 

کردن  که ما بگوییم آقا برو دلت را صاف کن، بله، اساس همان صاف کردن دل است؛ اما صافاین

 آید.دل فقط از راه نماز، از راه توسل، از راه توجه و از راه ذکر به دست می

 

ت. از راه تباه اساگر کسی خیال کند که میتوان دل و روح را بدون اینها صاف کرد، سخت در اش

ی سجادیه، ی صحیفهشب، از راه خواندن قرآن با تدبر و با دقت، از راه خواندن ادعیهی نیمهگریه

طوری نیست که بگوییم آقا برو دلت را صاف کن؛ هر کاری هم دل انسان صاف میشود؛ والاّ این

 کردی، کردی.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 کارگزاران نظامبیانات در دیدار     1369/09/14

ی زندگی ما، در زیر پرتو نافذ علم و بصیرت الهی است؛ به همان بیان عارفانه و لحظهلحظه

. ما الان در «عالم محضر خداست»برخاسته از بصیرت کامل آن انسان الهی و عبد صالح که فرمود: 

کارگزاران  ر، مامحضر خدا هستیم و خدای متعال به زوایای فکر و ذهن ما واقف است. با این فک

 ی حساس توجه کنیم و به آنها عمل نماییم.حکومت اسلامی، باید به وظایف این برهه

 

ی مردم، در نظام اجتماعی، در وقتی ما گفتیم حکومت اسلامی، چیزهایی را در زندگی و وضع عامه

اسلامی، ی مناسبات اجتماعی، از جمله در روش و منش کارگزار حکومت افکار و فرهنگ، در همه

ایم. این حکومت اسلامی، معنای خاصی دارد. حکومت اسلامی، غیر از حکومت متعهد شده

ی بر مردم سلطنتی است؛ غیر از حکومت دنیایی است؛ غیر از حکومت طاغوتی است؛ غیر از سلطه

د و است؛ غیر از زندگی به صورت اغتنام فرصت شهوات است، برای کسانی که دستشان میرس

 ای خود.حکومت اسلامی، یعنی کارگزارانش برای اسلام و خدا کار میکنند، نه بر میتوانند.
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دم بدانیم. ما خدمتگزار مر -تعارفی کلمه  نه به معنای -ما باید خودمان را به معنای واقعی کلمه 

ماست، میتوانیم  از امکاناتی که در اختیار»در هر سطحی از سطوح که هستیم، باید این فکر را که: 

ن ، بکلی دور بیندازیم. مسؤولا«ها و هوسهای خود استفاده کنیم؛ پس بکنیمای تأمین خواستهبر

سرمشق  -ی به زخارف دنیایی یعنی بیرغبت -کشور باید به معنای واقعی کلمه، از لحاظ زهد 

 دیگران باشند؛ حد آن هم، حد ورع است.

 {تهذیب تشکیلاتی :12

ام خمینی در مصلّای ام هزار فرمانده بسیج سراسر کشوربیانات در دیدار پنجاه   1392/08/29

 الله تهرانرحمه

آنچه در بخش اوّل عرایضم میخواهم کوتاه عرض بکنم برای شما عزیزان بسیجی و جوانان عزیز،  

یکی از عوامل مولّد این روحیّه و این صبر در زینب کبری )سلام الله علیها( و در دیگر این است که 

جور حرکت کردند، صدق است؛ صادقانه با پیمان خدای متعال برخورد کردن، که ایناولیاءاللّهی 

دل را صادقانه به راه خدا سپردن؛ این خیلی مهم است. در قرآن کریم این صدق را، هم برای انبیاء 

وَ  رهیمَ وَ موسیعظام الهی لازم میشمرد: وَ اِذ اخَذَنا منَِ النَّبیِّینَ میثاقَهُم وَ منِکَ وَ منِ نوحٍ وَ اِب

( ای پیامبر ما از تو 4ابنِ مَریَمَ وَ اَخَذنا مِنهمُ میثقاً غلَیظاً، لیِسَئَلَ الصَّدِقینَ عنَ صِدقِهمِ؛ ) عیسی

ی پیغمبران پیمان از همه -پیمان گرفتیم و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پیمان گرفتیم 

ها به تعبیر ما طلبه "لام"در لِیسئَل،  -غلیظی است و این پیمان، پیمان بسیار محکم و  -گرفتیم 

ی این پیمان این است که این پیغمبران بزرگ مورد سؤال قرار و نتیجه -عاقبت است  "لام"

خرج دادند؛ یعنی پیغمبر ما و پیغمبران میگیرند از صدقی که در قبال این پیمان نشان دادند و به

عرَضه کنند میزانِ صداقتی را که در مقام اعِمال این میثاق بزرگ الهی باید در پیشگاه پروردگار 

الهی به کار بردند؛ این مال پیغمبران؛ در مورد مردم معمولی و مؤمنین ]هم میفرماید[ : منَِ 

لُوا نَحبهَُ وَ منِهُم منَ ینَتظَِر وَ ما بَدَّ المُؤمنِینَ رِجال  صَدَقوا ما عهدَوُا اللهَ علََیهِ فَمنِهُم مَّن قَضی

( در مورد پیغمبران بزرگ، 5تَبدیلاً، لیَِجزىَِ اللهُ الصَّدِقینَ بصِدِقِهِم و یعَُذِّبَ المنُافقِینَ اِن شاء. )

ی ( در مورد این مؤمنین، نقطه6ی مقابل صادق را کافر قرار داد: و اَعَدَّ للِکفِرینَ عذاباً الَیما. )نقطه

هایی هست. از من و شما هم سؤال میکنند در اینها نکتهمقابل صادقین را منافقین قرار داد، که 

منَِ  -ی شریفه ی وعده و عهدی که با خدا کردیم؛ ما با خدا معاهده داریم. حالا در این آیهدرباره

اند و بعضی این عهدی که میگوید مؤمنین با خدا بسته -المُؤمنِینَ رِجال  صَدَقوا ما عهدَوا الله علََیهِ 
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قدم ماندند، همان است که چند نیکی وفا کردند و پای این عهدشان ثابته این عهد بهاز مؤمنین ب

؛ «و لقََد کانوا عهدَُوا اللهَ منِ قَبلُ لا یُوَلوّنَ الاَدبار»ی مبارکه میفرماید که آیه قبل در همین سوره

از مقابل دشمن  ی ما به این نکات باید توجّه کنیم. با خدای متعال عهد کرده بودند که( همه7)

ی با نشینىِ منهزمانه در مواجههفرار نکنند، به دشمن پشت نکنند. رها کردن مواضع و عقب

ی چیزهایی است که قرآن تأکید میکند که نباید انجام بگیرد؛ در جنگ نظامی و دشمن، از جمله

بل دشمن ی زورآزمایی است، در مقادر جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، در هر جایی که صحنه

ی دشمن غالب ی شما بر ارادهباید ایستاد؛ باید عزم شما بر عزم دشمن پیروز بشود، باید اراده

ی هرگونه جهاد و کارزاری، پشت کردن به دشمن و بشود؛ و میشود و این ممکن است. در عرصه

قدم تنیکی وفا کردند و پای این عهدشان ثابهزیمت کردن، از نظر اسلام و قرآن ممنوع است.

و لقََد کانوا عهدَوُا اللهَ »ی مبارکه میفرماید که ماندند، همان است که چند آیه قبل در همین سوره

ی ما به این نکات باید توجّه کنیم. با خدای متعال عهد کرده ( همه7؛ )«منِ قَبلُ لا یُوَلّونَ الاَدبار

نشینىِ ا کردن مواضع و عقببودند که از مقابل دشمن فرار نکنند، به دشمن پشت نکنند. ره

ی چیزهایی است که قرآن تأکید میکند که نباید انجام ی با دشمن، از جملهمنهزمانه در مواجهه

ی بگیرد؛ در جنگ نظامی و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، در هر جایی که صحنه

ی روز بشود، باید ارادهزورآزمایی است، در مقابل دشمن باید ایستاد؛ باید عزم شما بر عزم دشمن پی

ی هرگونه جهاد و ی دشمن غالب بشود؛ و میشود و این ممکن است. در عرصهشما بر اراده

 کارزاری، پشت کردن به دشمن و هزیمت کردن، از نظر اسلام و قرآن ممنوع است.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی   1370/12/05

 

  های نظام را قرص کنیم؛برادران عزیز! ما باید پایه 

جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که اید، هماندر جمهوری اسلامی، هر جا که قرار گرفته

علیه(، مرتب از من اللَّهی کارها به شما متوجه است. چند ماه قبل از رحلت امام )رضوانهمه

کار کنید. من خودم به ریاست جمهوری میخواهید چه یمیپرسیدند که بعد از اتمام دوره

ی ریاست جمهوری به مشاغل فرهنگی زیاد علاقه دارم؛ فکر میکردم که بعد از اتمام دوره



103 
 

یی بروم و کار فرهنگی بکنم. وقتی از من چنین سؤالی کردند، گفتم اگر بعد از پایان گوشه

رئیس عقیدتی، سیاسی گروهان  ی ریاست جمهوری، امام به من بگویند که برومدوره

ام را من دست زن و بچه -حتیّ اگر به جای گروهان، پاسگاه بود  -ژاندارمری زابل بشوم 

میگیرم و میروم! واللَّه این را راست میگفتم و از ته دل بیان میکردم؛ یعنی برای من زابل مرکز 

نظر من بایستی با این جا مشغول کار عقیدتی، سیاسی میشدم! به دنیا میشد و من در آن

صورت، خدای متعال به کارمان برکت خواهد روحیه کار و تلاش کرد و زحمت کشید؛ در این

 داد.

و به کم و  غرض این است که ابزار هنری را هم اضافه کنید؛ در پی محتوای عالی هم باشید 

فاهیم مدر متوسط هم قانع نشوید. اگر شما اهل فکر و تراوش فکری و سازندگی و خلاقیت 

د، آن را بخوانید هستید، فبها و نعمت؛ اگر نیستید، از آن فردی که هست، بگیرید؛ کتابی که دار

تکار، خلاقیت، فهم و حفظ کنید. دوم، انتخاب و استفاده از ابزارهای مناسب، با ذوق و سلیقه، اب

ر اینها باشد؛ یی که پشت سموقع و بیانِ طبق مقتضای حال است. سوم، همت و ایمان و اراده

 یعنی خسته نشدن.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس      1387/02/14

 -جود دارد وآنچه که گفته میشود به عنوان ثبت در تاریخ، این اگر چه که حقیقتی در ورای آن 

ی نورانی ر صحیفهدثبت الکاتبین است؛ ما مهمتر از آن ثبت در کتاب کراما -که اشاره خواهم کرد 

ی لحظات زندگی صدیقین و بندگان صالح خداست؛ آن چیزی که برای آن جا دارد هر انسانی همه

یرالمؤمنین خود را به کار بیندازد و تلاش خود را برای آن مصروف کند؛ این همانی است که ام

اگر تلاشی از «. ل العاملونو لمثل ذلک فلیعم»ی آخر فرمود: )علیه الصلّاة و السلّام( در آن لحظه

 ای باشد.هانسان بناست سر بزند، چه بهتر که هدفِ آن تلاش، یک چنین جایگاهی، یک چنین رتب

 

ی بسیج حضور دارید و نیروی مقاومت، سازماندهی شما شما جوانان عزیزی که امروز در مجموعه

را بر عهده گرفته است، احساس و تلقیتان از مسئولیت یک انسان در قبال اسلام باید این باشد که 

ز کنید، هائی را بامیتوانید مؤثر باشید، میتوانید این حرکت عظیم را سرعت ببخشید، میتوانید گره
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میتوانید در مقابل تهاجمهای گوناگون ایستادگی کنید؛ چه تهاجم سیاسی، چه تهاجم تبلیغاتی، 

چه جنگهای روانی و چه احیاناً تهاجم نظامی. و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و کشور 

ن اتکاء این نظام ی از ایمان، حداکثر نیاز را دارد؛ چوما به این حضور مردمی و پرانگیزه و برخاسته

هو الّذی ایدّک »به خدا و عوامل الهی است و مهمترین عوامل الهی همین ایمانهای مردمی است؛ 

ی ی نصرت خود و به وسیلهخداوند به پیغمبرش میفرماید: خدا تو را به وسیله«. بنصره وبالمؤمنین

 نصرت مؤمنین است. مؤمنین تأیید کرد. یعنی یکی از مظاهر نصرت الهی، اعمال قدرت الهی،

 

ماسی ما، فعالیتهای گوناگون دولتهای دستگاه دیپل -نظام جمهوری اسلامی اتکالش به خداست 

های خود المللی و فعالیتهای متعارف سیاسی طبق ارزیابیی ارتباطات بینمادر دنیا در محدوده

در عین حال  -آیدیآید و فعالیتهای ما موفق به حساب مآنها، جزو کشورهای فعال به حساب می

ود ماست که خبه هیچ قدرتی، به هیچ دوستی اتکال و اتکاء نمیکنیم. اتکاء ما به نیروی درونی 

د انسانها، همان ارتباط با خداست، اتکال به خداست؛ متمرکز کردن موهبتهای الهی است در وجو

 تا بتوان کارآئی آنها را چند برابر کرد

ر چه میتوانید هباشید. معارف دینی خود و معارف انقلابی خود را شما جوانان باید دائماً هشیار 

ر تعبیرات حدیث و در بعضی آنطوری که د -« زبر الحدید»های پولاد؛ تعمیق کنید. مثل پاره

 ی قوی باشید.و نفوذ کننده و در مقابل دشمن برنده و با اراده نفوذ ناپذیر -دعاها وجود دارد 

 

الله شاءبه صورت کامل برای خودتان تأمین کنید و حفظ کنید، و ان اگر بخواهید این هویت را

ی طیبه و طور این شجرهکسانی که در آینده به شما ملحق خواهند شد در نسلهای بعدی، همین

های معارف را در دلهاتان مستحکم کنید. من این جریان مقدس ادامه پیدا کند، بایستی پایه

ل دینی، جوانها از معارف بلندی که جزو بهترین آنها آثار شهید ی مسائتوصیه میکنم در زمینه

مطهری است، حتماً استفاده کنند. شعارها خیلی خوب است، جهتگیریها خیلی خوب است؛ 

بایستی به این جهتگیریها و به این شعارها عمق داد. جوانها از کتابهای شهید مطهری استفاده 

ی اول ؛ آگاهی از شرح حال این شهدای راه حق. در درجهکنید، از شرح حال سرداران غفلت نکنید

سردارانند، اما مخصوص سرداران نیست. من یک کتابی را میخواندم که شرح حال یک دسته، یک 

جزئی از یک گروهان بسیجی سپاه در یکی از حملات دفاع مقدس بود. حضور افراد یک دسته در 
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ای که به دشمن وارد کردند و شان، ایمانشان، ضربهی نبرد، فعالیتهای بسیار مؤثرشان، شوقصحنه

های نبرد کسب کردند، در بیاناتشان؛ و آنهائی که شهید شدند، در بالاخره آن نورانیتی که در عرصه

مند میشوم. من هر وقت یک چنین چیزهائی را شان این نورانیت منعکس است. من بهرهوصیتنامه

یکنم. باب این استفاده را به روی خودتان باز کنید. امیدهای مند میشوم، استفاده ممیخوانم، بهره

 ی کشور شما جوانان هستید و در میان جوانان کشور،آینده

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 های اسلامیبیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن   1371/06/04

ی دو چهره انقلابی اً، الگولازم میدانم که یاد شهید رجایی و شهید باهنر را هم که انصافاً و حقّ 

 ارم.مؤمن و خالص بودند و زندگی و شهادتشان، درس آموز بود، تجدید کنم و گرامی بد

ای سالم است، مجموعه« انجمن اسلامی»ای که اسمش اوّل این است که ما مراقب باشیم مجموعه

ا از لحاظ بینش که، مجموعه انجمن اسلامی رو خاطرجمع باشد؛ بیگانه در آن نباشد. دوم این

جا هستند، نسبت به مفاهیم و مسائل انقلاب و مسائل اسلامی، تغذیه کنیم. عناصری که در آن

« انجمن اسلامی»اطلّاع، به اسم اسلام، آگاهی پیدا کنند. چنین نباشد که آدمهایی ناآگاه و بی

اهان را علیه ن بدخوحرفی بزنند که از اسلام نیست؛ کاری بکنند که با اسلام منافات دارد و زبا

پیش، بنا شده  انجمنهای اسلامی دراز کنند. این با همان هدایت و سازماندهی لازمی که از سالها

سطح فکر و  بود سازمان تبلیغات اسلامی انجام دهد، قابل تأمین است. یعنی انجمنها، از لحاظ

بدخواه  غیبت نکند، همچنین عمل، جلوتر از دیگران باشند. عضو انجمن اسلامی، خلاف نگوید،

شخصیتّ و  نباشد، تحت تأثیر بدخواه قرار نگیرد، دلسوز باشد، عاقل باشد و خلاصه، آنچه که

 برد، تأمین شودحیثیتّ انجمنها را بالا می

و این « نظام، اسلامی شد»همه باید بدانند که نظام اسلامی، فقط یک اسم نیست که بگوییم 

کشورهایی هستند که اسمشان اسلامی است و از اسلام در آنها  کافی باشد. خیر! امروز، در دنیا

است، اما اسلام در « حکومت اسلامی»یا « جمهوری اسلامی»هیچ خبری نیست. یا اسمشان 

جاها نیست. ما باید با آنها فرق داشته باشیم. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی که یک ملت آن

رده است، نظامی است که اسلام در دل و در برای آن این همه زحمت کشیده و فداکاری ک

نظام، اسلامی »طور نیست که بگوییم عمل و در وجود یکایک افراد، وجود داشته باشد. این
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گیری رواج داشته باشد؛ بدخواهی و بددلی، همه جا باشد؛ سوء ، اماّ اداره، فاسد باشد؛ رشوه«شد

که نظام اسلامی نیست. نظام اسلامی آن ینعمل و بدکارگی باشد؛ بیکارگی باشد؛ تنبلی باشد! ا

است که انسانها هر کدام، هر روز درصدد بهتر کردن خودشان باشند. در نظام اسلامی، یکی از 

 من و شما اگر(.« 1منَْ ساوی یَوْماهُ فَهُوَ مغَبون)»اش این است که: شعارهای همیشه زنده

فته است. امروز باید جلوتر از دیروز باشیم. امروزمان مثل دیروز باشد، مغبونیم و سرمان کلاه ر

از همه جهت، از جمله، از جهات معنوی. در نظام اسلامی، یکی از شعارهای همیشه زنده این 

باشد. باید برگناهان خود گریه کند؛ از بدیهای خود  خودسازیاست که هر کسی باید در صدد 

رهای بدش را کم کند و هر ارتباط استغفار و توبه کند؛ کارهای خوب خود را زیاد کند؛ کا

غلطی را تبدیل به ارتباط درست کند. اگر نظام اسلامی این است، ما نمیتوانیم قبول کنیم که 

نفر حقوق دولت را بگیرند پراکنی باشد. چند ای، بدکاری و بیکارگی و شایعهای از ادارهدر نقطه

نند، دلسردی و یأس ایجاد کنند و پراکنی کنند، حرف مفت بزو بنشینند صبح تا ظهر شایعه

آدمهای خوب را مورد طعن و اهانت و مسخره قرار دهند! مگر چنین چیزی میشود؟! آن وقت، 

در کنار آنها هم یک عدّه آدمهای مؤمن، مشغول کار باشند. این و آن یکسانند؟ هرگز چنین 

 چیزی نیست.

ند تا به وسیله مدیران باید به این نکته توجّه کنند و باید انجمنهای اسلامی را تقویت نمای 

های بدی و خلاف کم شود؛ بعد هم انجمنهای اسلامی و با دست قوی و حضور همه آنان، نشانه

 گیر شود.های قوتّ و معنویتّ زیاد، و بعد همهاز بین برود و نشانه

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 آموزانهای اسلامی دانشبیانات در دیدار اعضای انجمن   1386/02/19

گفتم من به  -ظاهراً در جمع شما بود یا یک جمع دیگری  -من دو سه سال پیش به جوانها 

جوانها میگویم: تحصیل، تهذیب، ورزش. تحصیل کنید؛ یعنی نیروی خرد، فکر، مغز، علم در شما 

آموزی در های انجمن اسلامی دانشی که من دارم، این است که بچهتقویت شود. الحمدللَّه گزارش

ایهایشان دورهدبیرستانهاای که حضور دارند، معمولاً درسشان هم بهتر از درس همکلاسیها و هم

این، خیلی چیز خوبی است، باید اینطور باشد. از  -جا اینجور نباشد حالا ممکن است همه -هست 

ویت کنید، پیش ببرید؛ نه فقط برای اینکه حرف شما در دیگری اثر کند، لحاظ علمی خودتان را تق
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کاخ مدنیت و  -برای اینکه شما میخواهید یک ستونی باشید که این بنای عظیم، این کاخ مجلل 

 بر روی این ستونها بر سرِپا بایستد و بنا شود. -پیشرفت ملت ایران 

زنده و  نورانی است؛ فطرت الهی در شماها در کنار تحصیل، تهذیب باشد. دلهای شما جوانها

نیک، رفتارنیک اگر وادار کنید و عادت درخشان است. امروز شما خودتان را به کارهای نیک، خلق

 جور شکل میگیرد و تا آخر عمر این دستاورد با شما خواهد ماند.بدهید، هویت انسانی شما همین

 ن است؛ یک مقطع طلایی است.بخصوص در این مقطع سنی شماها، که یک مقطع زری

تباطتان در این مقطع خیلی کارهای بزرگ میشود بر روی شخصیت خود انجام داد؛ خودسازی. ار

از استادان ماهرش  را با خدا قوی کنید. در مسائل دینی بر نقاط عقلانی و ظریف بپردازید و آنها را

تکیه دارد؛  عمیق، به فکر عمیق فرا بگیرید. دین، عواطف هم دارد؛ لکن این عواطف به معنویات

روی دل  این فکر را باید آموخت و با مبانی دینی آشنا شد و بر اساس آن، روی شخصیت خود،

وقات مخاطب خود اثر گذاشت. روی دل خودتان باید اثر بگذارید. ما باید دل خودمان را خیلی ا

 قرار بدهیم.

ی غافل خودم هه فلان ذکر را بر این دل خفتیکی از اهلِ معنا گفته بود من روزی چند هزار مرتب

ه دل بخواندم؛ چه تعبیر خوبی است. نماز همان ذکری است، همان آب حیاتی است که انسان 

اریم. نماز را خود میبخشد؛ نمازِ با توجه؛ توجه به معنا، توجه به اینکه در مقابل خدا قرار د

اید و بیاورید که در مقابل خداوند متعال ایستاده یایستید، به یادمطوری بخوانید. وقتی به نماز این

ین نماز اثر دارید با او حرف میزنید. در سرتاسر نماز سعی کنید این حالت حفظ بشود، آنوقت ا

ی کیمیایی است که میگویند مس را میگذارد و دل انسان را مثل اکسیر عوض میکند. اکسیر ماده

، خیلی مهم سیر ذکر آن را به طلا تبدیل میکند. اینطلا میکند. دل ما از مس هم که باشد، اک

 است.

تهذیب شامل رفتارها هم میشود؛ رفتار با پدر و مادر. پدر و مادرهایتان را هم دوست بدارید و هم 

این دوستی را به آنها ابراز کنید؛ هم احترامشان کنید. هم اطاعتشان کنید؛ در داخل محیط خانه، 

واند یک خانواده را بسازد. یک جوان گاهی در یک خانواده، پدر، مادر، اخلاق شما، رفتار شما میت

ی شهدا که سر میزنم، پدرها، برادران، خواهران را تحت تأثیر قرار میدهد. من گاهی به خانواده

میگویند این جوان، جوان شهیدشان، در داخل خانه با رفتار خود،  -ام این را من شنیده -مادرها 

ماز خواندنش، نماز خواندن را به ما یاد میداد؛ قرآن خواندنش، قرآن خواندن را به ما معلم ما بود؛ ن
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شناسی را به ماها تعلیم میداد. یک شناسی، نشاطش برای کار، نشاط و وظیفهیاد میداد؛ وظیفه

جوان مؤمن و مهذب در داخل خانواده، مثل یک چراغ محیط خانواده را روشن میکند و برادرها، 

 ا از او فرامیگیرند؛ در داخل محله، در داخل محیط زندگی، در داخل محیط کار.خواهره

گران شاءاللَّه بعد از امتحانات، جوانان انجمنهای اسلامی بیش از دیحالا تابستان در پیش است. ان

ری، برای شرکت به فکر باشند که از این فراغت تابستان و از این فرصت برای مطالعه، برای فراگی

دیگران، کارهایی را در اختیار جوانها  گاهی بسیج و -ارهای بدنی که در خدمت مردم هست در ک

ر و مادر، کمک به خانواده، تهذیب و و کمک به پد -میگذارند؛ فعالیتهای بدنی، خدمات، سازندگی 

ها، دخترها، پسرها، ی جوانورزش استفاده کنند. ورزش هم یک کار لازم است. من به همه

 دائمیام این است که ورزش بکنند. یتوصیه

تر در رفتار این سه عنصر اصلی را شما جوانهای انجمن اسلامی با کیفیت بهتر و با کیفیت بالا

 خودتان و در تأثیری که بر روی دیگر جوانها میگذارید، انجام دهید.

هم دارد. از ی معینی جوانی یک نعمت بزرگی است که یک بار به هر انسانی داده میشود؛ یک دوره

آرامش روحی و  آن دوره که گذشتید، از برکات آن دوره میتوانید استفاده کنید. پیرمردهای دارای

ریزی شده، کسانی هستند که جوانی را با این خصوصیات فکر روشن و رفتار منظم و برنامه

ین اجوانی اند. پیرمردهای کسل، آشفته، بیحوصله، سیر از زندگی، کسانی هستند که در گذرانده

 اند.ذخیره را فراهم نکرده

س هاای که در کهولت راحت با خدا انس پیدا میکنند، کسانی هستند که این انپیرمردها و پیرزن

ت اند. اشتباه است اگر خیال کنیم میشود جوانی را کلاً به غفلرا در جوانی به دل خودشان یاد داده

گاهی، اما  دا بود؛ نخیر، نمیشود. سعی میکنندگذراند. اما در پیری یک انسان ذاکر و شاکر خ

ی عمر شماست تا ی همهای که شما در جوانی فراهم میکنید، این ذخیرهنمیتوانند. این ذخیره

ی شماست ی قلبی و روحی. این ذخیرهی فکری، چه ذخیرهی جسمی، چه ذخیرهآخر، چه ذخیره

 ، که حیات واقعی آنجاستیی ابدی شماست برای زندگی ابدتا آخر عمر و ذخیره

قدر این دوران را بدانید؛ قدر عضویت در انجمن اسلامی را هم بدانید. فردای این کشور برای 

ی جوان کشور ما، پذیر است. جامعهشماست؛ ساختن این کشور با دستهای توانای شما امکان

تلاش است. البته  ی بسیار خوبی است. استعداد، طبیعی است؛ فضا، فضای حرکت و نشاط وجامعه

ی جوان ما را از کار بیندازد؛ ریزشهایی هم دشمن خیلی دارد خودکُشون میکند برای اینکه جامعه
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هایی داریم، از آنها هم بنده بیخبر نیستم؛ اما رویشها بمراتب بیشتر از ریزشهاست. یک گوشه

ند. و من مطمئنم آن روزی شاءاللَّه پیش هم میروجوانهای ما خوبند، دارند خوبتر هم میشوند، ان

در دنیا نیستیم، آن روز شما دنیای عالی را که محصول  -طبقات سنی ما  -که بنده و امثال بنده 

های بهتر و شاءاللَّه باز برای آیندهتلاش امروزتان هست، خواهید دید و تجربه خواهید کرد. و ان

 ریزی خواهید کرد.برتر از آن برنامه

ی شما را همیشه نورانی و پاکیزه نگه تعال، دلهای نورانی شما و جانهای پاکیزهامیدواریم خداوند م

 دارد.

 { تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج  1371/08/27

جا نظام مطلب بعد این است که اساس بسیج در جمهوری اسلامی، بر آگاهی است. در این

ای بیایند و چشمهایشان را ببندند و با اطاعت است عدهّجمهوری اسلامی هرگز نخواسته 

ها را بکشند و بنای کورکورانه و بیخبر از آنچه که اتفّاق میافتد، به میدان بروند و اسلحه

ت رضوان و رحم -جنگیدن بگذارند. این را ما نخواستیم. جمهوری اسلامی و امامِ این جمهوری 

افتاد، میدان را انتخاب کرد و در آن ت ما با آگاهی راهین حرکت کردند. ملاعکس  -خدا بر او 

های نبرد، در هشت سال جنگ تحمیلی و قبل از آن و میدان جنگید. کسانی که در جبهه

میکنند، با چه  مقداری بعد از آن ایستادند و جنگیدند، علَی بَصیرةٍ جنگیدند. فهمیدند که چه

ودند، اگر بکنند. جوانان بسیجی ما، اگر شهری کسی میجنگند، چرا میجنگند و از چه دفاع می

الظّاهر مدرک تحصیلی نداشتند، اگر دانشگاهی نبودند، اگر متخصّص روستایی بودند، اگر علی

ما برای خاک »رّر از زبانشان شنیدیم که مکرّر در مک -هرکه بودند  -عالیرتبه نبودند 

این، « گیم.هداف و آرمانهایمان میجننمیجنگیم؛ ما برای یک وجب زمین نمیجنگیم؛ ما برای ا

 همان معرفت است.

 { تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه               1374/06/29

؛ «انّ من صرّحت له العبُر عمّا بین یدیه من المثَلُات»البلاغه خیلی مهمّ است که: این جمله نهج

حجزته التّقوی عن تقحم »حوادث و سختیها را به چشم عبرت ببیند: هر که بتواند رنجها و بلاها و 
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(؛ آن قدر از بدی و زشتی و چیزهایی که انسان را دچار بدبختی و نابسامانی میکند، 3« )الشُّبهات

 های آن هم اجتناب خواهد کرد؛ چه رسد به خود آن.رویگردان میشود که حتیّ از شبهه

خدا، تمام  عمل صالح را برای خودتان حفظ میکنید؛ تمام قدرتمادامی که شما ایمان و تقوا و 

دگی، در نوامیس طبیعت و تمام امکانات یک گروه برگزیده در اختیار شماست. در میدان سازن

دم، در میدان بازِ میدان توطئه تبلیغاتی، در میدان مبارزه و تهاجم فرهنگی، در میدان خلُقیاّت مر

ان دیگر اگر دشمن با همه حجم و در هر مید -یار مستبعد است سکه البته ب -یک حرکت نظامی 

روز دشمن که البته ام -و قدرت و تنوّع و ابزار تبلیغاتی و با همان ساز و برگ نظامی وارد شود 

ت که دیگر دیگر آن ساز و برگ گذشته را ندارد؛ آن روز بلوک شرق با آن طول و عرض وجود داش

یوسته است که پات فراوان سیاسی و جغرافیایی در سطح عالم به وقوع امروز نیست؛ به علاوه تغییر

های جوشان ت و همین جوانان مؤمن و خانوادهدر مقابل مل -همه به سود اسلام و مسلمین است 

 از عاطفه و ایمان، هیچ غلطی نخواهد توانست بکند.

رموده است: فاز آیه قرآن همه حرفهایی را که گفتیم، خدای متعال صد برابر آن را در یک کلمه 

ن ان کنتم وانتم الاعلو»؛ مبادا غمگین شوید. «ولا تحزنوا»؛ مبادا سست شوید. «ولا تهنوا»

(؛ مبادا 5« )سلّمفلا تهنوا و تدعوا الی ال»(؛ شما بالاترید. در جای دیگر میفرماید: 4« )مؤمنین

زش با یر را بپذیرید. ساسست شوید و دعوت به سازش کنید یا دعوت سازش دشمنِ آشتی ناپذ

ینهیکم اللَّه عن لا»انسانهای خوب، حتیّ سازش با انسانهایی که با شما کاری ندارند؛ عیبی ندارد. 

(؛ با همه 6« )همالذین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروّهم و تقسطوا الی

کنید: اما با  وت و برادری هستند، سازشکسانی که با شما کاری ندارند و اهل صلح و سلامت و اخّ

ی مخالف کسی که با فلسفه وجودی و اساس و ایمان شما و با اصل حکومت اسلامی و ولایت اله

درسی بهتر و  ؛ سازش نکنید. حواستان جمع باشد. کدام صحنه عبرت و«لا تدعوا الی السلّم»است؛ 

 نکته. مقدّس یعنی توجّه به همینبیشتر از این میتواند با انسان حرف بزند؟ هفته دفاع 

ای از ارتباط با خدای متعال بیارایید. این چیزی است که در عزیزان من! در درون خودتان صحنه

زندگی شخصی، در زندگی سیاسی، در اداره کشور، در دم مرگ، در عرصه محضر پروردگار، در یوم 

تان ت برین پروردگار به کار شما خواهد آمد. رابطهشاءاللَّه در بهشالشّهود، در لقاء با اولیاءاللَّه و ان

را با خدای متعال محکم کنید؛ حرف بزنید و از او بخواهید. مخلصانه و صادقانه با او پیمان ببندید 

و به آن پیمان متعهدّ بمانید. شما جوانید. حیف است که این دلهای پاک و نورانی و روحهای 
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محبتّ پروردگار آلوده شود. دنیا را فقط ابزار بدانید. مال دنیا و آماده، به چیزی غیر از یاد خدا و 

امکانات آن و خانه و زندگی ابزار است و لیاقت دل بستن ندارد. لایق دل بستن فقط ذات مقدّس 

اسئلکَ حبَُّکَ و حبَُّ منَْ یحُبُِّک وَ حبَُّ کُلّ »پروردگار و کسانی هستند که در حوزه محبتّ اویند: 

( این گوهر را رها نکنید. این آن چیزی است که فقط شما دارید. 7« )وصلُِنی اِلی قُربکعَمَلٍ ی

جوانان مسلمان در هر جای دنیا اگر این گوهر را داشته باشند، راه موفقیّت برایشان باز است. این 

م آن چیزی است که مردی مثل امام بزرگوار را از دوران جوانی تا سن نود سالگی در صراط مستقی

آید، راهش عوض الهی حفظ کرد و با این همه تغییرات که در دنیای پیرامون کسی به وجود می

 نشد.

ن اجتماعی و شما زندگی امام را از دوران اختناق رضاخانی تا دوران بعد و تا تحولّات گوناگو

مه دنیا که ه -سیاسی و پیروزی انقلاب و رسیدن به یکی از بالاترین موقعیتهای سیاسی و دنیایی 

ین انسان از خطّ مستقیم انگاه کنید!  -به او چشم دوخته بودند و نامش در همه جا منتشر بود 

(. این 8« )صراط الذین أنعمت علیهم»خود هیچ تخطّی نکرد. این به برکت همان رابطه است: 

است که آید. جبهه به شما این نعمت را عطا کرد. بر شمنعمت به برکت ارتباط با خدا به دست می

دا و توسّل به آن را حفظ کنید. نگویید نمیشود. با توجّه، تضّرع، نافله، گفتگوی نیمه شب با خ

حفظ کنید. همه  این نعمت را -لار و بزرگ ما اوست که سید و سا -حضرت ولىّ عصر ارواحنافداه 

ر لباس و سمتی هچیزها به او بر میگردد. این جمع نورانی و مجموعه نورانی جوانان این کشور، در 

اند و بنا اند و بار سنگین را به دوش گرفتههستند و کسانی که حراست از ارزشها را عهده دار شده

رفتاریها و ظلمهای بزرگ امروز دنیا مبارزه کنند؛ دارند با زشتیها و بدیها و ظلمها و دروغها و کج

 بایستی در خودشان رابطه با خدا را حفظ کنند.

 

 تشکیلاتی :{تهذیب 12

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس      1381/03/07

نیاز اولّىِ قطعی که ما بنیانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را مستحکم کنیم، پیشبرای این

ما، ایجاد وفاق و وحدت کلمه است. برای وفاق باید همه تلاش کنند. معنای وفاق این نیست که 

های گوناگون اعلام انحلال کنند؛ نه، هیچ لزومی ندارد. معنای وفاق گروهها و تشکیلات و جناح

باشند؛ همدیگر را تحمّل کنند؛ در (« 3رحماء بینهم)»این است که نسبت به هم خوشبین باشند؛ 
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جهت ترسیم هدفهای والا و عالی و برای رسیدن به آنها به یکدیگر کمک کنند و از ایجاد تشنجّ، 

 نت و متّهم کردن بپرهیزند. امروز به نظر من وظیفه ما این استبداخلاقی، درگیری، اها

 

 { تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام     1372/10/20

دنیا و  گونه است. تمام محیط زندگی ما، تمام تلاشهای دنیایی ما، بخشی از آخرت است.اسلام این 

ئه را، شما با مادیّ روزمرّه مربوط به زندگی این نشآخرت، جدا نیست. بد، آن است که این تلاش 

اند، این است. اما این نشئه، از آن نشئه جدا نیتّ بد انجام دهید. آن دنیای مذمومی که گفته

نی چه؟ مگر نیست. این عالم، از آن عالم جدا نیست. این عالم، مزرعه آن عالم است. مزرعه یع

رساند. با ن، نهایت وحدت وهماهنگی و یکی بودن را میمیشود محصول را از غیر مزرعه چید؟ ای

حال اسلام یک دین معنوی که در همه منطقه زندگی بشر در اسلام موقعیت دارد، درعینوجود این

ین از خصوصیت است. در محیط اسلام دلها باید به سمت خدا باشد. نیّتها باید برای خدا باشد. ا

 اسلام و از وسایل نشر اسلام است.

 

 {تهذیب تشکیلاتی:12

 مدر دیدار کارگزاران نظا بیانات          1385/07/18

بدون کمک خدا، هیچ عزت و هیچ سعادتی نصیب هیچ فرد و ملتی نخواهد شد. و کمک الهی هم 

اللهّم انّی اسئلک موجبات »ها و یک موجباتی دارد؛ کما اینکه در دعا عرض میکنیم: یک زمینه

همترین این موجبات رحمت الهی، همین است که مسئولان کشور و ی ماز جمله«. رحمتک

مدیران بخشهای مختلف، پیش خدای متعال و مردم احساس تعهد کنند. این احساس هر چه 

بیشتر بشود و به دنبال خود تلاش و تحرک بهتر و قویتری به وجود آورد، یقیناً رحمت الهی بیشتر 

م و این حرکت را با نیت الهی و با نیت قربت همراه شامل حال ما خواهد شد. باید حرکت کنی

کنیم و بدانیم که در آن صورت، دستگیری خدا و تفضلات الهی حتمی است. حالا ماه رمضان، 

؛ اصلاً خدای متعال روزه را با این هدف مقرر فرموده «لعلکّم تتّقون»فرصت مناسبی است؛ چون 

همین  -ی مهم این ماه است که شاخصه -این ماه است؛ لااقل یکی از اهداف واجب شدن روزه در 

و هذا شهر عظّمته و کرمّته و »تحصیل تقواست. در این دعای روزانه، بعد از نمازها میخوانیم: 



113 
 

؛ خدای متعال این ماه را بر ماههای دیگر، فضیلت داده است. یکی از «شرّفته و فضلّته علی الشّهور

است؛ یکی « نزول قرآن»است؛ یکی از چیزها « روزه»همین چیزهایی که این ماه را فضیلت داده، 

های این ماه ذکر شده است. است؛ که اینها در همین دعا به عنوان شاخصه« شب قدر»از چیزها 

این، ظرف مساعدی برای رشد و نموّ ماست؛ مثل بهار میماند؛ همچنانی که هر کدام از فصول 

طور فصولی از سال، مقطعهایی طبیعی دارند، همینسال، برای تحرکات عالم طبیعت، یک اقتضای 

ها و ماهها، یک اقتضائاتی برای رشد و نموّ و تحرک معنوی و باطنی انسانها از روزها و شبها و هفته

و تعالی آنها دارند. شب جمعه یک خصوصیتی دارد؛ روز جمعه یک خصوصیتی دارد. از این 

طبیعت مادی یک خصوصیتی دارند، در این ساعات، تعجب هم نباید کرد؛ همچنانی که در 

طبیعت معنوی، در روح انسان، در تعالی انسان، در قبول اعمال و در تأثیر اعمال عبادی هم یک 

ی شعبان و اوقاتی که طور که عرض کردیم مثل روز جمعه، شب نیمهخصوصیاتی دارند؛ همان

ی ماه رمضان است یا درباره که« ایاما معدودات»بخصوص از طرف شرع مقدس معین شده است؛ 

ایام ذیحجه و از این قبیل. انتخاب این روزها تصادفی نیست، که حالا ماه رمضان از لحاظ طبیعت 

و تأثیر با ماه رجب یا ماه ذیقعده یکسان باشد؛ نه، یک خصوصیتی دارد؛ مثل همان خصوصیت 

 فصول که عرض کردیم. از این استفاده کنید.

ی ماه رمضان خطاب وسلّم( در آستانهوآلهعلیهاللَّه نبی مکرّم اسلام )صلّی در یک روایتی هست که

د ؛ شما به استقبال چه داری«اللَّه! ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکمسبحان»به مردم فرمودند: 

آید! این همان تجلیل ماه رمضان با این زبان است. چشم میروید! و چه به استقبال شما دارد می

آثار  نگر نبی مکرّم برکات ماه رمضان را میبیند. روزه یک فرصت است، با همینین و باطنبحقیقت

 اید و میدانید.ی روزه شنیدهو برکاتی که درباره

ی جان ی جسم و روزهالصلّوةوالسلّام( هست که روزه را به روزهیک روایتی از امیرالمؤمنین)علیه

صوم الجسد الامساک عن الاغذیه بأرادة و »ماید: ی جسم میفری روزهتقسیم میکند. درباره

خوفا »ی جسم این است که انسان خوراکیها را با اراده و اختیار خود مصرف نمیکند؛ ؛ روزه«اختیار

ی جسم ؛ با این انگیزه، انسان از غذا اجتناب میکند. این روزه«من العقاب و رغبة فی الثواب و الاجر

ی جان ؛ این، روزه«النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المآثم و صوم»ی جان: است. اما روزه

و خلوّ القلب من »ی گناهان ممنوع کنید و امساک بدهید. است که حواس پنجگانه را از همه

ی جان است. حالا ؛ دل را از اسباب و موجبات شرّ خالی کنید؛ این، روزه«جمیع اسباب الشرّ
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ی امساک داشته باشد، حواس خمس، برای کسی که اراده اسباب شرّ چیست؟ امساک از گناهان

آسان است؛ اینکه دست، چشم، گوش و زبان انسان مرتکب گناه نشود؛ لیکن آن امساکِ خلوّ قلب 

تر است و تمرین و مجاهدت میخواهد. و دوستان از اسباب الشرّ، خیلی سخت است؛ این سخت

ی ماست؛ واقعاً تأثیر گناهی که از هدت، بر عهدهعزیز! من و شما مخاطبان این دستوریم؛ این مجا

سر میزند،  -که در جامعه مسئولیتی ندارد  -ما سر میزند، با گناهی که از یک انسان معمولی 

تفاوت میکند. باید هم نسبت به گناه قلبی و هم گناههای شخصی، خیلی مراقب باشیم. گناه 

 -خواهی دنیوی ه جمع مال، افزونحرص به دنیا، حرص ب -« حرص»، «حسد»اسباب شرّ، 

خودبرتربینی،  -« نخوت و کبر» -بددلی، بدخواهی، سوءظن  -« بدخواهی نسبت به دیگران»

است. این شروری که در عالم به  -دیگران را کوچک دانستن، تحقیر کردن، مردم را حقیر شمردن 

آنها، کبر آنها، حرص آنها،  آید. در انسانهایی، نخوتآید، از همین چیزها به وجود میوجود می

خواهیشان، آنها را به حرکاتی وادار میکند که تأثیر عمیق این حرکات حسد آنها، بخل آنها و شهوت

های انسانی و تاریخی تدریج که پیش میرود، به فاجعهدر آغاز راه، خیلی به نظر نمیرسد، لیکن به

ی ی را نگاه میکنیم و به طرف سرچشمهتبدیل میشود، که میماند. وقتی این فجایع بزرگ تاریخ

این مفاسد میگردیم، میرسیم به چنین خصوصیاتی که در یک انسان و در یک شخص وجود دارد؛ 

ی انسانی وجود دارد، که خواهی، حرص، بخل و شهوتی در یک انسان و در یک مجموعهافزون

بیمبالاتی، »ی مقابل آن، و نقطه« ریاکاری»ی بزرگ شده است. ی ابعاد این فاجعهمنشأ همه

 هم از اسباب شرّ است. اینها چیزهایی است که انسان باید دلش را از آنها خالی کند.« دریپرده

ماه رمضان، ماه تمرین و تربیت ما برای این چیزهاست. ما باید در این راه قدم بگذاریم و حرکت 

، بار سنگینی است و البته ی مسئولان گذاشته شده استکنیم. این باری که بر دوش مجموعه

های بسیار مسئولیت پُرافتخار. نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که میخواهد سعادت مجموعه

اند، تأمین اند و به بشر رساندهانسانی را با همان پیامی که پیغمبران در طول تاریخ نبوتها آورده

عالم تصدیق میکند. طواغیت امروز هم  کند؛ و عملاً دارد پیام پیامبران را در مقابل پیام طواغیت

آید و مقابله و معارضه میکنند. راه پیروزی در این چالش و رویارویی هم هستند و بر اینها گران می

نیست؛ باید راه را باور داشته « ایستادگىِ همراه با ایمان و باورِ به خود و باورِ به راه خود»جز 

؛ یعنی آحاد مؤمنینِ به این «ربّه و المؤمنون کلّ آمن باللَّه آمن الرسّول بما انزل الیه من»باشیم: 

راه، دست به دست هم بدهند و ایستادگی کنند؛ ایستادگی نشان بدهند. این راه پیشرفت و 
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وهفت سال پیروزی است. اگر این کار را بکنند، پیروزی قطعی است. ما این را در طول این بیست

ایم و پای آن حرف ناگون، آنجایی که حرف خودمان را باور داشتهایم. در میدانهای گوتجربه کرده

ایم. در دفاع مقدس همین پیش آمد؛ در حفظ اساس این نظام مقدس، ایم، آنجا پیش رفتهایستاده

های مختلف، همین روز، بلکه ساعت به ساعتِ کشور در زمینههمین پیش آمده؛ در پیشرفت روزبه

ی پیشرفت و توسعه را که ما در کشورمان نگاه کنیم و با اول پیش آمده است. امروز شاخصها

انقلاب مقایسه کنیم، اصلاً قابل مقایسه نیست. آن روز حدس هم نمیشد زد که با وجود آن 

مشکلاتی که سر راه هست، بشود به این نقطه رسید؛ اما به توفیق الهی رسیدیم. این، بر اثر 

همین است. اگر مسؤولان کوتاهی کنند، این جزو گناهانی ایستادگی همراه با باور بود؛ و راهش 

 است که تأثیرش نه فقط برای اشخاص خودشان، بلکه برای ملت، تأثیر مخربی خواهد بود.

 

ای از گناهان است که ی بر گناهان شخصی آحاد مردم، یک سیاههگناهان مسئولان، علاوه

؛ کاری را که میتوان انجام «هی کردنکوتا»مخصوص مسئولان است و یکی از آنها همین است: 

، جزو گناهان من و «درازی به اموال عمومیدست»داد و میباید انجام داد، انجام ندادن. از جمله 

شماست؛ یعنی من و شما هستیم که میتوانیم مرتکب این گناه بشویم؛ اما آحاد مردم نمیتوانند. 

مراتب بیشتر و مضاعف است بکند، به تأثیرش هم نسبت به سرقتی که فلان آدم معمولی ممکن

، یکی دیگر از گناهان ماست. مردم را «کُند کردن حرکت عمومی کشور با ایجاد یأس»است. 

مأیوس کنیم، نیروی محرکه را مأیوس کنیم و افق را در چشم آن کسانی که بایستی با شوق و 

دم است؛ این یک گناه بزرگی امید جلو بروند، تیره و تار نشان بدهیم؛ این کُند کردن حرکت مر

است. یکی از چیزهایی که حرکت کشور را کنُد میکند، تفرقه، اختلاف و دست به گریبان شدن 

ی ی ماها مجموعهاست؛ این ایجاد اختلاف یا دامن زدن به اختلاف، جزو گناهان مخصوص طبقه

د اقتصادی، چه چشم است. یا فساد اقتصادی؛ چه دست داشتن در فسا -مسئولان و سیاستمدارها 

بستن بر فساد اقتصادی، چیزهایی است که حرکت عمومی کشور را کُند میکند. فساد اقتصادی، 

ی عمومی کشور را ی مالیههم خودش یک کنُدکننده است، از جهت اینکه فساد است و مسئله

دی دچار مشکل میکند، هم انعکاسش در ذهن مردم از جهت دیگری موجب فساد است، که ناامی

چه دیدن و  -العیاذباللَّه و خدای نخواسته  -ایجاد میکند؛ لذا چه شرکت داشتن در یک فساد 

چشم بستن بر یک فساد؛ یا کشاندن مردم به فساد؛ نوع ادبیات، نوع حرف و کاری که مردم را 
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ا چه فساد مالی، چه فساد امور جنسی و امثال اینه -نسبت به مسائل مفسدانه جَری و گستاخ کند 

 کُند کردن حرکت کشور است، و اینها گناهان ماست. -

ایم که تقوا، یعنی ؛ یعنی تقوا داشته باشید. مکرر عرض کرده«لعلکّم تتّقون»ما باید مراقب باشیم؛ 

ر بگیرید که مواظب خود بودن. تقوا یعنی مراقب خودتان باشید و با چشم باز خودتان را زیر نظ

اه میکنیم وقات هست که چشم ما به خطاهای دیگران باز است، نگدست از پا خطا نکنید. خیلی ا

ذهن خودمان حمل بر خطا  که آن را در -ببینیم کجا یک اشتباهی، خطایی یا شبه خطایی کردند 

ن مان به خطاهای خودمان بسته است؛ این بد است. ما به عنوان شخص، به عنوااما چشم -بکنیم 

خطاهای خودمان نگاه کنیم. البته این  وبه اشکالات  -ای هددر هر ر -مسئول، به عنوان مدیر 

دن سخت است. برای انسان، تصدیق کردن به خطای خود، پیدا کردن خطای خود و محکوم کر

قیامت، در آن  خود، کار آسانی هم نیست؛ اما این کارِ سخت را باید بکنیم. خدای متعال در معرض

و اگر حالا فکرش را نکنیم،  هد گرفت و از ما سؤال میکنند؛ی ما را خوادادگاه سخت و دشوار، یقه

 آنجا در جواب درمیمانیم.

ا السلّام( در این ایام و شبها، یاد دادنِ نوعِ ارتباط ما باین دعاها و کلمات مأثور ائمه )علیهم

 ای ابوحمزهخداست که بتوانیم دائم روی خودمان اثر بگذاریم و خودمان را اصلاح کنیم. در دع

ؤالک ایّای اللّهم فارحمنی اذاً قطعت حجتّی و کلّ عن جوابک لسانی و طاش عند س»داریم که: 

ی تو دست من از استدلال خالی بماند و ای که در پاسخ به سؤال و مؤاخذه؛ خدایا! آن لحظه«لبّی

ؤال کنند، ام را کردی؟ چرا این اقدام را نکردی؟ حالا از ما سچرا این اقد -نتوانم استدلال بکنم 

ی طور پشت سر هم محاجه میکنیم، استدلال میکنیم؛ اما آنجا دستمان از استدلال خالهمین

حم رآنجا به من  -اندازی نیست همخواهد ماند؛ چون حقایق روشن است؛ آنجا دیگر جای پشتِ

و »د. آیی الهی بند می؛ زبان انسان در مقابل سؤال و مؤاخذه«و کلّ عن جوابک لسانی»کن؛ چون 

ما شامروز من و  ؛ و ذهن انسان به هم میریزد. باید فکر آنجا را کرد.«طاش عند سؤالک ایّای لبیّ

قبت در فرصت حیات و در فرصت نفس کشیدن،میتوانیم؛ و راهش هم همین مراقبت است و مرا

ت. صلىِ ماسهم در این ماه حاصل میشود و میتوان این مراقبت را حاصل کرد. این، حرف و عرض ا

ی شماها بیشتر مهه ها هم خودِ این بنده هستم؛ چون ازی یکِ این توصیهالبته مخاطبِ درجه

شاءاللَّه خدای متعال اثری احتیاج دارم که این مراقبت را داشته باشم. حالا میگوییم، شاید ان

 بگذارد و در این کلمات قرار بدهد؛ تا هم بر دل خود ما اثر کند، هم بر دل شما.



117 
 

 

 تهذیب تشکیلاتی :{12

 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  1389/06/08

راقی غفلت عاولاً از یاد شهیدان عزیزمان، مرحوم شهید رجائی و شهید باهنر و همچنین شهید  

ی به ارزشهای انقلاب بودند. علت اینکه خدای متعال نام نکنیم؛ اینها در واقع سرسپرده و دلسپرده

ار عالم است از اینها را باقی گذاشته، شاید همین است. این، نوعی شکر الهی و شکر پروردگ و یاد

م شکرگزاری ( با اینکه ما هیچ طلبی نداریم، خدا ه1«.)انّ اللَّه شاکر علیم»بندگان خودش؛ 

ی خودشان را آوردند ی سرمایهمیکند. خدای متعال از بندگانی که با اخلاص کار کردند و همه

الهای سط، شکرگزاری میکند. یکی از بخشهای شکرگزاری هم همین است که این نام نیک در وس

ی ما های نورانی، در جامعهشاءاللَّه این چهرهمتمادی برای اینها باقی میماند. امیدواریم که ان

ن ای زنده بودهمچنان زنده باشند؛ چون اینها نماد ارزشها هستند. زنده بودن اسم اینها به معن

 یدا کند.شاءاللَّه جریان پارزشهاست، یا باید به این شکل ان

شاءاللَّه برکات این ماه مبارک هم شامل حال خوب، امسال ماه مبارک رمضان هم هست و ان 

قعاً دیشب دولت و مسئولین و کشور خواهد بود. من بخصوص این شبهای عزیز قدر دعا میکنم. وا

رای شما مسئولین و رئیس جمهور و وزرا و دیگر هم که شب نوزدهم بود، بالخصوص ب

تعال خواست، و ماندرکاران دعا کردیم. اگرچه دعای ما لیاقتی ندارد، اما بالاخره باید از خدای دست

 خواستیم. شماها هم دعا کنید و از خدای متعال توفیق بخواهید

د و به اینکه شعارهای انقلاب را این را شما افتخار بدانید که الحمدللَّه به مبانی انقلاب پایبندی 

قبول دارید و میخواهید اجراء کنید، افتخار میکنید؛ این توفیق بزرگی است. یکی از مهمترین 

خصوصیات این دولت این است که شعارهای خودش را شعارهای انقلاب قرار داده و به این، 

ال کردند؛ این هم معلوم احساس سربلندی و افتخار میکند. مردم هم به خاطر همین به شما اقب

طلبی، برای مردم جذاب است؛ شعار مندند. شعار عدالتاند، علاقهباشد. مردم به این شعارها دلبسته

رسانی به گری، برای مردم شعار مطلوب و شعار جذابی است؛ یا شعار خدمتاجتناب از اشرافی

ر و تلاش و خدمت به مردم؛ اینها زیستی، یا شعار کامردم، یا شعار استکبارستیزی، یا شعار ساده

چیزهائی است که مردم دوست میدارند و اینها را میخواهند. یک جامعه و یک کشور و یک ملت 

ی ی انصاف، مطالبهی عدالت، مطالبهبیدار از مسئولینش این چیزها را مطالبه میکند: مطالبه
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ی به ارزشهای دینی، پایبندی به ی دین، پایبندی ارتباط صمیمی با مردم، مطالبهخدمت، مطالبه

اید، شرع. این چیزها را مردم میخواهند و دوست میدارند. شما هم بحمداللَّه این شعارها را داده

 اند؛ این را مغتنم بشمارید.مردم هم قبول و اقبال کرده

 

 {تهذیب تشکیلاتی:12

 خبگان جوانکنندگان در هشتمین همایش ملی نبیانات در دیدار شرکت   1393/07/30

د که یک نکته عرض کنم که شاید حرف اصلى من هم همین باشد: یکى از چیزهایى که جا دار

ى نخبگى و مفهوم نخبگى است. یک نخبگان کشور بر روى آن تعمقّ کنند و فکر کنند، اصلِ مقوله

استعداد اى از نگاه عالمانه و حکیمانه به اصل نخبگى بکنید. این نخبگى یعنى ترکیبى و مجموعه

اى که خرج دادید و پیگیرىاى که بهشما، و همتّ شما براى کار کردن و تلاش کردن، و حوصله

هاى خداوند متعال داده -اد، هم آن همتّ، هم آن حوصله هم آن استعد -ى اینها کردید. همه

( این رزقى است که 2) زق؛است به شما؛ این رزق الهى است: وَ اللهُ فضََّلَ بَعضکَمُ علَى بَعضٍ فِى الرِّ

اید، هم آن اى که شما داشتهخداى متعال به شما داده؛ هم آن استعداد و کشش و ظرفیتّ ذهنى

ها خیلى -خرج دادید که درس بخوانید، تحقیق کنید، مطالعه کنید، کار کنید همّتى که به

رف وقت کنید، صکه اى که خدا به شما داد م آن حوصلهه -استعداد دارند، همتّ آن را ندارند 

ن حوصله هم بنشینید، بخوانید، فکر کنید، مطالعه کنید، بحث کنید؛ اینها حوصله میخواهد؛ ای

 نعمت الهى است، این هم رزق الهى است.

خب، وقتى فهمیدیم که این استعداد یا این همتّ از کجا آمده است، میفهمیم که کجا باید خرج  

شود، در کجا باید هزینه شود. خداى متعال معینّ فرموده است: هُدىً للِمتَُّقین. الََّذینَ یُؤمِنونَ 

ق کنید؛ این رزق الهى است به شما، ( باید انفا3بِالغیَبِ وَ یقُیمونَ الصَّلوةَ وَ ممِّا رَزَقنهمُ ینُفِقون؛ )

این رزق را باید انفاق کنید. انفاق رزق فقط این نیست که انسان پولى از جیبش در بیاورد و به یک 

تر است، باید ترى است، انفاق آن هم باارزشمستمندى بدهد. این رزق بالاترى است، رزق باارزش

آن را در خدمت جامعه قرار بدهید؛ در خدمت  این را انفاق کنید. انفاق رزقِ دانش این است که

تان، در خدمت ملتّتان قرار بدهید. اینها تکلیف نخبگى را روشن میکند. تاریختان، در خدمت آینده

انفاق این رزق به این است که آن را در راه خدا خرج کنید؛ براى خیر بندگان خدا مصرف کنید. 

درست است که شما این رزقى را که  -عرض بکنیم این را هم به شما  -منتّى هم نباید داشت 
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ى مردمند اماّ خود شما هم از محصول خداى متعال به شما داده، صرف کسانى میکنید که عامهّ

بستان است. همین نانى که شما طور دائم برخوردارید دیگر؛ این بدهى مردم بهکار و خدمت عامهّ

وآمد اى که از آن استفاده میکنید و با آن رفتسیلهمیخورید، این لباسى که شما میپوشید، این و

میکنید، اینها محصول دست کیست؟ محصول دست همین کسانى است که اسم نخبه روى آنها 

نیست؛ آنها دارند به شما خدمت میکنند به نوعى؛ شما هم باید به آنها خدمت کنید به نوعى؛ نخبه 

وقت هدایت الهى و کمک الهى هم دنبال آن است. آناین است. اگر چنانچه این انفاق انجام گرفت، 

ى شریفه: هُدىً للِمُتَّقین؛ این کتاب، به متقّین هدایت اهدا میکند. متقّین چه ببینید، در همین آیه

کسانى هستند؟ همان الَّذینَ یُؤمِنونَ باِلغیَبِ وَ یقُیمونَ الصَّلوةَ وَ ممِاّ رَزَقنهمُ یُنفقِون. وقتى شما این 

اق را انجام دادید، جزو کسانى هستید که مشمول هدایت الهى خواهید شد؛ این هدایت، هم در انف

ى توفیق در نوع هزینه کردن این نخبگى است؛ هدایت ى افزایش نخبگى است، هم در زمینهزمینه

میکند خداى متعال. هدایت موجب میشود در هرجایى که خلأیى وجود دارد که شما میتوانید آن 

ا پر کنید، آنجا حضور پیدا خواهید کرد؛ میدان فرق نمیکند. ببینید، شهید چمران یک خلأ ر

شناسند امّا چمران آور مىعنوان یک سرباز و سردار و جنگى علمى بود؛ چمران را همه بهنخبه

در  -من، هم از خود او شنیدم و هم از دیگران شنیدم  -ى یک بود ى علمى درجهیک نخبه

ر آمریکا تحصیل میکرد، جزو بالاترین درجات دانشجویانى بود که آنجا تحصیل مراکزى که د

ى علمى به تمام معنا بود امّا احساس کرد نیاز است که بیاید در این میدان کار میکردند؛ یک نخبه

کند؛ از همان استعداد، از همان توانایى، از همان همتّ استفاده کرد وارد این میدان شد و کارهاى 

تانى انجام داد؛ این یک نخبه است. مثلاً شهید مجید شهریارى هم یک نخبه است. در مورد کارس

اى مورد نیاز بود، این کار شهریارى، دیگر بحث بحث جنگ نبود؛ یک جایى خالى بود، یک نقطه

ى ما که حقیقتاً کار کردند. طور دیگر شهداى نخبهنخبه رفت آنجا مشغول کار شد؛ و همین

هاى الهى است، نِعَم الهى است، رزق الهى است، میفهمیم که وقتى دانستیم که این، دادههرحال به

ى ى علمى درجهرزق الهى را کجا باید مصرف کنیم. این یک مطلب که اصل عرض ما به شما بود.

در مراکزى که در آمریکا تحصیل  -من، هم از خود او شنیدم و هم از دیگران شنیدم  -یک بود 

ى علمى به تمام جزو بالاترین درجات دانشجویانى بود که آنجا تحصیل میکردند؛ یک نخبهمیکرد، 

معنا بود امّا احساس کرد نیاز است که بیاید در این میدان کار کند؛ از همان استعداد، از همان 

 توانایى، از همان همتّ استفاده کرد وارد این میدان شد و کارهاى کارستانى انجام داد؛ این یک
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نخبه است. مثلاً شهید مجید شهریارى هم یک نخبه است. در مورد کار شهریارى، دیگر بحث 

اى مورد نیاز بود، این نخبه رفت آنجا مشغول کار بحث جنگ نبود؛ یک جایى خالى بود، یک نقطه

هرحال وقتى دانستیم که این، ى ما که حقیقتاً کار کردند. بهطور دیگر شهداى نخبهشد؛ و همین

هاى الهى است، نعَِم الهى است، رزق الهى است، میفهمیم که رزق الهى را کجا باید مصرف ادهد

ى ما که حقیقتاً کار طور دیگر شهداى نخبهکنیم. این یک مطلب که اصل عرض ما به شما بود.

هاى الهى است، نعِمَ الهى است، رزق الهى است، هرحال وقتى دانستیم که این، دادهکردند. به

 .یفهمیم که رزق الهى را کجا باید مصرف کنیم. این یک مطلب که اصل عرض ما به شما بودم

 

 {تهذیب تشکیلاتی 12

 بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران    1382/09/17

ز هیچ چیز نترسید و به خدا ااین است که  -م آن را ذکر کردید هکه خود شما  -توصیه بعدی 

ن کان للَّه کان م»بدانید که اگر برای خدا کار کردید، خدا به شما کمک خواهد کرد:  توکّل کنید.

خدمت او  ؛ هرکس برای خدا باشد، خدا برای اوست. قوانین و نوامیس طبیعت در(«2اللَّه له)

عال ادامه حرکت میکند و مثمر ثمر میشود. هر کس راه نیک را برای خدا انتخاب کند، خدای مت

ر قدمی بردارید، قدم هتا وقتی که او همتّ و اراده دارد، برای او هموار خواهد کرد؛ یعنی  این راه را

طور که پیش بروید، خدای متعال گشایشهای پیدرپی بعدی برای شما مفتوح خواهد شد و همین

ا و وجود خواهد آورد. به خدا توکّل کنید، از هیچ چیز نترسید و ملاحظه تهدیدهرا برای شما به

لت هم نکنید. مها را نکنید. البته این به معنای آن نیست که از دشمنیها غفلت کنید؛ نه، غفاخ

کن کرد. آنچه هواقعاً اژدهای هفت سرِ فساد مالی چیزی نیست که به این آسانیها بشود آن را ریش

 ام، این است: من دریافته

 گفت اژدرهاست او کی خفته است

 از پی بیآلتی افسرده است

داخل تشکیلات شهرداری با فساد مماشات نکنید؛ چه فسادی که مربوط به بیرون شهرداری در 

ای از است و میخواهد از ابزار شهرداری استفاده کند، چه فسادی که خدای نکرده در درون هسته

جا بخواهد گسترش پیدا کند و فضا و محیط امنی های شهرداری رخنه کرده باشد و در آنهسته

درست کند. هرگونه مماشات با فساد و میدان دادن به آن، زیر پای خود شما را خالی و برای خود 
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امکان ادامه کار را برای شما دشوار خواهد کرد. نگذارید در هیچ جای شهرداری فساد رخنه کند. 

البته کارِ دشواری است. شهرداری جایی است که انسان در آن با پول، با مردم، با مراجعان و با 

طور جاها خیلی نی که حاضرند برای بعضی از مقاصد خود ولخرجی کنند، مواجه میشود. اینکسا

ای است که اگر انسان آن را جاست که تقوای الهی به درد میخورد. تقوا زرهباید مراقب بود. این

وا پوشید، تیرهای زهرآگین فساد و گناه در او کارگر نخواهد شد و او را از پا نخواهد انداخت. تق

خاطر همین است. اند، بهحصنِ منیع انسان است. این که این همه ما را به تقوا توصیه کرده

که خیال کنید یک بسیاری از خطاها و انحرافاتی که مشاهده میکنید، ریشه فکری ندارد؛ نه این

در ایدئولوژی است که کسی را به این نحوه عمل کردن وادار میکند؛ نه، ریشه بسیاری از اینها 

نفسانیاّت خودِ انسان است. یکجا پای انسان میلغزد و جلوگیری نمیکند؛ این لغزش ادامه پیدا 

آید و برای خودش ایدئولوژی میسازد. انسان گاهی مبنای میکند و انسان در صدد توجیه برمی

فکری درست میکند تا خطای خود را اصلاح کند. جلوِ خطاها و لغزشهای خود را از همه جا 

یم و بهتر از همه جا، اوّلِ کار است و بهتر از اولِّ کار، پیشگیری است. این، روح تقوا را در ما بگیر

 تقویت خواهد کرد.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور      1384/12/08

رفتارتان باید مردمی، عادلانه و متواضعانه باشد. آقایان! با مردم گرم بگیرید؛ در مقابل مردم تواضع 

های مردم سر بزنید. شکوه استانداری، شما را کنید؛ به میان مردم بروید؛ در موارد مقتضی به خانه

ز خودشان است؛ در هضم نکند؛ بر شما غلبه نکند؛ این بسیار بسیار مهم است. مردم ببینند کسی ا

این صورت، هیبت استاندار هم بیشتر حفظ خواهد شد. نبادا خیال کنید که اگر کسی منقطع از 

مردم شد، هیبت بیشتری پیدا میکند؛ نه، هیبت برای مسئولان خوب است که مردم نسبت به آنها 

سالمید، وقتی به  تهیّبی داشته باشند؛ اما این هیبت با رفتار معنوی شما حاصل میشود. شما وقتی

فکر منافع شخصی نیستید، وقتی راحتِ خودتان را فدای راحتِ مردم میکنید و وقتی برای خدا کار 

اندازد. میکنید و مخلصانه کار میکنید، خدای متعال هم محبت و هم هیبت شما را در دل مردم می

که این کار، یک شأن و اینام مسئولانی را که خودشان را از مردم جدا میکردند، به خیال من دیده
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تشخصی است! مردم کمترین اهمیتی به اینها نمیدادند؛ یعنی هیچ عزتی هم در چشم مردم 

 نداشتند. بنابراین، با مردم و در کنار مردم باشید.

 

 «:{تهذیب تشکیلاتی 12

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی  1390/03/08

م، که هر اینجا جای تقوای جمعی است. ما یک تقوای فردی داری البته من این را عرض بکنم؛ 

ائم خود را دکسی خود را تحت مراقبت دائم داشته باشد. تقوای کامل این است که انسان به طور 

ی از خارهای دامنگیر دارد ی پوشیدهتحت مراقبت داشته باشد؛ مثل کسی که در یک محوطه

واسش باید دائم ح -ات هست، هم در کلمات بزرگان هست ، هم در روایاین مثال -حرکت میکند 

اس شما را پاره باشد؛ یعنی زیر پایش را نگاه کند. اگر غفلت کنید، خار دامن شما را میگیرد، لب

اند به حرکت در خارستان. خب، این میکند، پای شما را مجروح خواهد کرد. تقوا را تشبیه کرده

سی بخواهد کستیابی به فوز و فلاح هم فقط همین است. اگر تقوای فردی است و لازم است؛ راه د

قدار این حالت به فلاح برسد، به فوز برسد، به نجات ابدی برسد، بایستی تقوا داشته باشد. هر م

 بیشتر بود، فوز و فلاح بیشتر است.

مع به یک تقوای جمعی هم داریم. تقوای جمعی این است که جمعها مراقب خودشان باشند. ج 

ی خودشان، موجب ث جمع، مراقب خودشان باشند. بیمراقبتی جمعها نسبت به مجموعهحی

ىِ آن جمعها میشود که حتّی آدمهائی هم که در بین آن جمعها تقوای فردی دارند، با حرکت عموم

ایم. به خوردهبغلتند و به جائی بروند که نمیخواهند. در طول این سی سال، ما از این ناحیه ضر

 ایم، همین بوده.هائی که ضعف نشان دادهیکی از جا

م های قبل، یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان چپ. آنها شعارهای خوبی هدر دهه 

ن آدمهائی بودند میدادند، اما خودشان را مراقبت نکردند و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میانشا

گرِ ضد ه فتنهکی، کار آنها را به جائی رساند که تقوای فردی هم داشتند، اما نداشتن تقوای جمع

یامدند شعار ضد امام حسین و ضد اسلام و ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تکیه کند! آنها ن

ی ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تکیه کند؛ این امام و ضد انقلاب بدهند، اما شعار دهنده

 بنابراین تقوای جمعی لازم است. خیلی خطر بزرگی است. آنها غلتیدند.
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ی دیگر هم نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت است؛ این را ما با شما یک مسئله

ی به حق و بیرودربایستی عرض کنیم. بالاخره ما برادرانِ هم هستیم؛ همدیگر را بایستی تواص

ک دوره، یدگی در تواصی به خیر کنیم. این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نماین

ن چیزهائی آنزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلی چیز بدی است؛ این از 

وی عاقبت راست که خدای متعال از آنها نمیگذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روی شخص، 

 ذاردروی جامعه اثر منفی میگ و -بت به خیری که اینقدر برایش اهمیت قائلیم عاق -

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان  1389/05/31

یک سؤال دیگر این است که بعضیها میگویند وحدت، بعضیها میگویند خلوص؛ شما چه میگوئید؟  

که ما بایست از فرصت استفاده کنیم و حالا  -من میگویم هر دو. خلوص که شما مطرح میکنید 

چیزی نیست که با دعوا و  -ای را که ناخالصی دارند، از دائره خارج کنیم که غربال شد، یک عده

کش و گریبان این و آن را گرفتن و با حرکت تند و فشارآلود به وجود بیاید؛ خلوص در یک کشم

مجموعه که اینجوری حاصل نمیشود؛ ما به این، مأمور هم نیستیم. در صدر اسلام، خوب، با 

ها کعب بود، عمار بود، کی بود، کی بود؛ اینبنپیغمبر اکرم یک عده بودند؛ سلمان بود، اباذر بود، ابىّ

ای ای دیگر از اینها یک مقداری متوسطتر بودند؛ یک عدهدند؛ عدهترینها بوی اول و خالصدرجه

بودند که گاهی اوقات پیغمبر حتیّ به اینها تشر هم میزد. اگر فرض کنید پیغمبر در همان 

ی ی هفتاد میلیونسازی خیلی آسانتر بود از یک جامعهکه کار خالص -ی چند هزار نفری جامعه

سازی کند، چه کار میکرد؟ چی برایش میماند؟ آن که یک گناهی میخواست خالص -کشور ما 

کرده، باید میرفت؛ آن که یک تشری شنفته، باید میرفت؛ آن که در یک وقتی که نباید از پیغمبر 

ی مرخصی گرفته، باید میرفت؛ آن که زکاتش را یک خرده دیر داده، ی مرخصی بگیرد، اجازهاجازه

ماند. امروز هم همین جور است. اینجوری نیست که شما بیائید افراد اید میرفت؛ خوب، کسی نمیب

ی اینکه میخواهیم خالص کنیم؛ نه، شما هرچه الایمان را از دائره خارج کنید، به بهانهضعاف

ی شما ی خلّصین را توسعه بدهید؛ کاری کنید که افراد خالصی که میتوانند جامعهمیتوانید، دائره

را خالص کنند، در جامعه بیشتر شوند؛ این خوب است. از خودتان شروع کنید؛ دور و بر خودتان، 

ی خودتان، دوستان خودتان، تشکل خودتان، بیرون از تشکل خودتان. هرچه میتوانید، در خانواده
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ی نفوذ تشکل خود، برای بالا آوردن میزان خلوصهای فردی و جمعی تلاش کنید؛ که حوزه

 ی شما خواهد شد. راه خالص کردن این است.ی آن، خلوص روزافزون جامعهنتیجه

حاد بر منظور من ات -ت دیگری هم در این زمینه شده که بعد سؤالا -وحدت هم که ما گفتیم  

به همان  مبنای اصول است. بنابراین وحدت با کیست؟ با آن کسی که این اصول را قبول دارد.

و متصلیم؛ این میشود ولایت بین  ا قبول دارند، به همان اندازه ما با هم مرتبطای که اصول راندازه

صریح میکند تمؤمنین. آن کسی که اصول را قبول ندارد، نشان میدهد که اصول را قبول ندارد یا 

یل و توضیحی که که اصول را قبول ندارد، او قهراً از این دائره خارج است. بنابراین با این تفص

 هم طرفدار وحدتیم، هم طرفدار خلوصیم. عرض شد،

 

 { تهذیب تشکیلاتی :12

 های شیرازدر دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه بیانات  1387/02/14

ی اصلی است؛ در و اتحادتان را حفظ کنید، اتحاد! در مقیاس ملت ایران هم حفظ اتحاد یک وسیله

ا در در مقیاس دانشجویان در یک شهر یمقیاس قشر دانشجو هم در سراسر کشور همین است؛ 

ها شما را در مقابل هم سینه به سینه قرار یک استان هم همین است. نگذارید اختلاف سلیقه

ی بازیهای سیاسی و ها را عرصهبدهد. یک وقتی بعضیها منافعشان ایجاب میکرد که دانشگاه

ت. الحمدللَّه این معانی کمتر اسگریبان شدنهای سیاسی قرار بدهند؛ امروز بهدرگیریها و دست

وب خنگذارید تشکلهای دانشجوئی و اجزای نهضت دانشجوئی به دشمنان تبدیل شوند. رقیب 

 است؛ رقیب، رقابت مثبت.

 

 { تهذیب تشکیلاتی : 12

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02

ی حرکات ما را با لطف رفتار ما، گفتار ما و همهاز خداوند متعال متضرعانه درخواست میکنیم که 

 و کرم خود، به آن چیزی که مورد رضای اوست نزدیکتر کند

به شما عزیزان هم بخصوص توصیه میکنم که از این توفیق خدمتی که در اختیار شما قرار گرفته، 

بکند و دست او  قدردانی کنید. این که انسان در جایگاهی قرار بگیرد که میتواند به مردم خدمت

برای خدمت به  -در هر بخشی از بخشها  -باز است، خیلی قیمت دارد. این باز بودن دست انسان 
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ملت و خدمت به اهداف عالی ملت، خیلی چیز باارزشی است. ما قرنهای متمادی در انجام دادن 

تیم. کارهایی که تشخیص میدادیم خوب است و دلمان میخواست انجام بدهیم، بسط ید نداش

امروز شما این بسط ید را دارید؛ این را قدر بدانید، خدای متعال را شکر کنید، افزایش این توفیق 

را از خدا بخواهید، و بخواهید که خدای متعال به شما توفیق بدهد که بتوانید هر چه بیشتر به 

 مردم خدمت کنید و از این بسط ید استفاده کنید

واقعی در  کرسیها به انسان تشخص نمیدهد؛ تشخص واقعی و شرفنامها و عنوانها و جایگاهها و 

«. صحاب اللّیلاشراف امتّی حملة القران و ا»معانی دیگری است؛ همچنانی که در روایت داریم که 

ی دارد. آن اشرافیت در نظامهای مادی معنایی دارد، ولی در نظام اسلامی اشرافیت معنای دیگر

ر را یا کار دشوا -ه برای خدا در شب قیام میکنند سانی هستند کک -اند اللیلکسانی که اصحاب

س دارند و با برای مردم در شب انجام میدهند، یا آن کسانی که حملةالقرآن هستند و با قرآن ان

، ثروت دارند اینها هستند. کسانی که پول دارند« اشراف»نور قرآن و هدایت قرآن حرکت میکنند، 

 .میشوندنمحسوب « اشراف»آنها در منطق و در نظام ارزشی اسلامی  و جایگاه اجتماعی دارند،

 

 { تهذیب تشکیلاتی : تبلیغات 12

 ی تهرانهای نماز جمعهبیانات در خطبه       1380/02/28

در هرحال ما به آقایان محترمی که در این میدان هستند، این چند توصیه را عرض میکنیم: به

تبلیغاتشان ارزشهای نظام را ندیده نگیرند؛ همدیگر را تخریب نکنند و از دادن آمارهای سست 

بپرهیزند. اگر قرار شد به مردم آماری بگویند و حرفی بزنند، آمارهای دقیق ارائه کنند. با مردم با 

مردم اثر  شان هست، به مردم بگویند. اگر بخواهند در دلکمال صداقت حرف بزنند؛ هرچه عقیده

بگذارند، این صداقت، بیشتر در دل مردم اثر میگذارد. آن چیزی که حقیقتاً عقیده و نیت آنهاست، 

دار آن را به مردم بگویند؛ اختیار با مردم است که چیزی را انتخاب کنند. وحدت ملی را خدشه

ملت  نکنند. طوری نباشد که به خاطر جذب یک دسته یا یک گروه، حرفی بزنند که وحدت

هایی که معلوم است نمیتوانند به آنها عمل کنند، به مردم ندهند. آنچه که در دار شود. وعدهخدشه

چارچوب قانون اساسی است و امکانات مملکت از امکانِ آن حکایت میکند، آن را به مردم بگویند. 

اتکّال به خدا و با بله، به مردم قول بدهند که اگر رأی آوردند، با همه قوا و قدرتِ خودشان و با 

؛ با «خذها بقوةّ»اتّکای به مردم، مدیریتّ عالی و کلان کشور را در دست میگیرند و پیش میبرند؛ 
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جا ضعف نشان ندهند. تبلیغات قوت این مأموریت را به دست بگیرند و پیش بروند و در هیچ

جلس و چه در انتخابات چه در تبلیغات انتخابات م -پرُخرج هم نکنند. یکی از کارهایی که بنده 

همیشه نگران آن هستم، این است. نه خودشان تبلیغات پرُخرج کنند، نه به  -ریاست جمهوری 

طرفدارانشان اجازه دهند. بعضی افراد ممکن است بگویند به ما ربطی ندارد؛ این کار پرُخرج را 

کردم، ساعتهای فراوانی گونه که اطلّاع پیدا دیگران میکنند. شما بگویید نکنند. خوشبختانه آن

اند که از طریق تلویزیون و رادیو با مردم حرف بزنند. شاید سیزده، برای نامزدها وقت گذاشته

چهارده ساعت هر کدام از این حضرات وقت دارند که با مردم حرف بزنند. خیلی خوب؛ این بهترین 

که برای تبلیغات گوناگونِ جا وجود دارد؛ چه نیازی هست تبلیغات است. رادیو و تلویزیون همه

رنگینی که بعضی جاها میکنند، پول زیادی مصرف شود که احیاناً بعضی افراد هم نتوانند خودشان 

 آن خرج را کنند و مجبور باشند از کسانی بگیرند و خدای نکرده وامدار شوند؟

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 هیأت دولتبیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای     1385/06/06

است. به زبان آسان است؛ اما در عمل بسیار کار « گستریعدالتخواهی و عدالت»ی اول شاخصه

ق پیدا کند؛ دشواری است و مقدمات بسیاری لازم دارد. باید خیلی کار کرد تا اینکه عدالت تحق

های نههای مسایل اقتصادی، عدالت در زمیعدالت جغرافیایی، عدالت طبقاتی، عدالت در زمینه

ت در مسایل فرهنگی، عدالت در جایگزین شدن و جای گرفتن در مسئولیتها و مناصب و عدال

تی که قاضی در دادگاه میکند، بلکه داوریهایی که ما نسبت به نه فقط قضاو -قضاوتهای ما 

دالت است و عدالت در آنها نقش دارد. عدالتخواهی و اینها همه ع -اشخاص و قضایا میکنیم 

ی ی اینهاست. البته امروز کشور ما بیش از هر چیز دیگر، تشنهگستری به معنای همهعدالت

ز گذشته اعدالت اقتصادی است. علت هم این است که واقعاً یک شکافی به صورت میراث معیوبی 

د. ما پُر کردنِ این بود و این شکاف باید پُر میشد، که نشده است. البته به شکل معقولی باید پُر شو

کن و اف را به همان شکلی میگوییم که اسلام توصیه میکند؛ حرفهای غیر منطقی و ناممشک

طوری که اسلام میگوید: فرصتها در مقابل همه باشد نامعقول را نمیخواهیم به میان بیاوریم؛ همان

ی عدالتخواهی و ی همه قرار گیرد. بنابراین یک شاخصه، مسئلهو امکانات عمومی مورد استفاده

 ی وسیعی دارد.گستری است که پهنهلتعدا
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بخصوص  -« سلامت اعتقادی و اخلاقىِ مسئولان کشور»ی دیگری است. شاخصه« فسادستیزی»

ی ست و شاخصهبسیار مهم ا -مسئولان عالیرتبه، در سطوح دولت و معاونین و از این قبیل 

 دیگری است که از لحاظ اعتقادی و اخلاقی اشخاص سالمی باشند.

 

وهفت سال، های اصولگرایی است. ما در دورانِ این بیستیکی دیگر از شاخصه« زاز به اسلاماعت»

ا یک یبعضی از مسئولان نظام اسلامی را دیده بودیم که خجالت میکشیدند یک حکم اسلامی 

، «زن»ی ام، در قضیهجهتگیری اسلامی را صریحاً بر زبان بیاورند؛ نه، ما طلبگاریم. من بارها گفته

نیم. در ما پاسخگوی غرب نیستیم، غرب باید پاسخگوی ما باشد؛ ما هستیم که سؤال مطرح میک

بشر هستیم. بنابراین به اسلام بشر، ماییم که طلبگار مدعیان منافق و دو روی حقوقی حقوقزمینه

ر اشیم و دچااعتزاز داشته باشید. آنچه را که اسلام به ما آموخته، اگر ما درست یاد گرفته ب

 فکری و انحراف و غلط فهمی نشده باشیم، چیزی است که باید به آن افتخار کنیم.کج

 ی دیگری است که بحمداللَّه دارید.شاخصه« گراییزیستی و مردمساده»

ی اصولگرایی است؛ ما هایی است که لازمههم یکی از شاخصه« تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور»

حترامید؛ افراد زیزان! شماها در موضع بالایی قرار دارید و مورد ادر معرض این هستیم. ببینید ع

برای  -اعتقاد، بعضی بدون اعتقاد  بعضی از روی -پیش شماها میآیند و تعریف و تمجید میکنند 

تایش ما اینکه شما خوشتان بیاید. ما خودمان باید مواظب باشیم حرفهایی که در تمجید و س

؛ «ی نفسه بصیرةالانسان عل»م. ما باید به درون خودمان نگاه کنیم: میزنند، اینها را باور نکنی

سان را در دام و نقصها، مشکلات و کمبودهایمان را نگاه کنیم و فریب نخوریم. این فریب خوردن، ان

 د.اندازد. اگر انسان خودش را بد برآورد کرد، آن وقت دیگر نجات پیدا نمیکنگرداب غرور می

 ست.های بسیار خوب شماهاکه جزو برنامه« وپاشریخت اجتناب از اسراف و»

، این جزو مسائلی است که حتماً به آن «گیری و عملخردگرایی و تدبیر و حکمت در تصمیم»

گیریها و عملمان به آن احتیاج داریم. البته بعضی از اینها را من مان در تصمیماحتیاج دارید؛ همه

 ز میکنم.بعداً باز مختصری توضیح میدهم و با
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؛ در هر بخشی که ما هستیم، مسئولیت آن کاری که بر عهده «پذیری و پاسخگوییمسئولیت»

ی ماست، احساس مسئولیت کنیم. در هر ایم، این را بپذیریم. زیرمجموعه، زیرمجموعهگرفته

 را بایستی پذیرفت. ای وجود دارد، آن مسئولیتشدهای مسئولیت تعریفنقطه

 

است. شما ببینید  «اهتمام به علم و پیشرفت علمی»های مهم اصولگرایی، یکی ی شاخصهاز جمله

یا « سلمةطلب العلم فریضة علی کل مسلم و م»چه زمانی در آغاز پیدایش اسلام گفته شد که: 

اطلبوا »م آمد؛ ؛ یعنی همان وقتی که نماز و زکات و این چیزها آمد، طلب العلم ه«مؤمن و مؤمنة»

معه، بدون علم هم آمد. من بارها تکرار میکنم، این به خاطر همین است که جا« ینالعلم ولو بالص

اشته باشد؛ نخواهد توانست آرمانهای خودش را بالا بیاورد. مثل این است که انسان حرف حقی د

طوری است. علم موجب میشود که شما اما اصلاً زبان گفتنش را نداشته باشد. نداشتن علم این

ی روشنِ صراط مستقیمی را که در دست و مانها، آن اهداف و آن خط روشن و جادهبتوانید آن آر

داشته باشید، اختیار شماست، مطرح کنید و کسان بیشتری را از بشریت، به آن هدایت کنید. علم ن

ی رشد ملی، بشری، انسانی و اوج گرفتن در که وسیله -پذیر نخواهد بود. بنابراین علم این امکان

 لازم است و باید به این اهتمام داشته باشید. جزوِ چیزهای -م بشریت است محیط عا

های اصولگرایی هایی است که جزوِ پایهی شاخصه؛ که از جمله«ی صدر و تحمل مخالفسعه»

خدا هم  است. گاهی انسان از حرفی که میزنند، ناراحت هم میشود؛ حرص هم میخورد، گاهی به

یگویند، مکه میبینی واقع قضیه چیست و چقدر با چیزی که اینها  شکایت میکند که خدایا! تو

حمل صدای تفاصله دارد؛ اما در عین حال، انسان بایستی حلم به خرج دهد. حلم یعنی ظرفیت و 

نیست که دولت از عملکرد  به معنای آن -م عرض بکنم هشاید بعداً  -مخالف را داشتن. البته این 

 بایستی دفاع کند. خودش دفاع نکند؛ نه، حتماً

؛ چه هوای نفس شخصی، چه هوای نفس گروهی؛ که حالا آقای «اجتناب از هواهای نفس»

ی خوبی است. بحمداللَّه عناصر دولت به هیچ گروه و دسته و باند و جمهور گفتند و این نکتهرئیس

و حرف،  ی مهمی است. مراقب باشید حرکت، اظهارنظرجریانی وابسته نیستند؛ این خیلی نکته

طور شود، هوای نفس انتساب به یک جریان، به یک باند و به یک گروه را پیش نیاورد، که اگر این

طور تقریباً انفکاکناپذیر است. هوای نفس گروهی هم مثل هوای نفس شخصی است؛ آن هم همین
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خرد  است. هوای نفس گروهی هم انسان را بیحساب و کتاب به این طرف و آن طرف میکشاند و از

 ی مستقیم منحرف میکند. این هم جزو لوازم اصولگرایی است.و جاده

نصافاً ا، که «تلاش بیوقفه برای این خدمات»و « نظارت بر عملکرد زیرمجموعه»، «سالاریشایسته»

ا هم شاهدیم. این مورد در این دولت برجسته است. این تلاش بیوقفه را حقیقتاً همه شاهدند و م

، نشان میدهند -جمهور قای رئیسبخصوص شخص آ -ی دولت شی که همهاین حرکت پرُتلا

 «.شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال آنچه که حق است»، «گراییقانون»خیلی باارزش است. 

 

های که از شاخصه -؛ این آخری «استمداد دائمی از خدا»و « انس با قرآن»، «انس با خدا»

ی آن چیزهایی است که قبلاً عرض کردیم. انس با خدا ی همهکنندهتضمین -اصولگرایی است 

یادتان نرود. ما بارها میگوییم که خدمات مسئولان نظام از هر عبادتی بالاتر است؛ این حرف 

درستی است و مبالغه هم در آن نیست. اما بدانید، این خدمات، آن وقتی خدمت خواهد شد و آن 

خواهد ماند که شما دلتان با خدا مأنوس باشد.  وقتی با خلوص و درخشش و شفافیت خود باقی

ی خودش را با ذکر و توجه و خشوع از دست داد، همین اگر دل از خدا غافل شد، اگر دل رابطه

خدمتی که ما میگوییم بالاترین عبادت است، همین خدمت، مشوب خواهد شد؛ اصلاً به کلی 

قدر میدان جنگ و میدان نظامی که اینآید. جهاد در مشوب میشود و در آن اغراض و هواها می

ارزش یا عظمت دارد، اگر با اهداف خدایی نباشد و بدون ارتباط با خدا باشد، به یک چیز کم

بیارزش و گاهی هم ضد ارزش، تبدیل میشود! لذا من بر این امر تأکید و اصرار دارم؛ بخصوص حالا 

اتی که وارد شده و اول ظهر خوانده صلو -که ماه شعبان هم هست. در این صلوات ماه شعبان 

و »، تا میرسد به اینجا «اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد شجرة النبوّة و موضع الرسّالة» -میشود 

؛ این ماه پوشیده و «هذا شهر نبیکّ سیّد رسلک شعبان الذّی حففته منک بالرّحمة و الرضّوان

الّذی کان رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله »ی به رحمت و رضوان الهی است؛ آن وقت شدهمحفوف

؛ یعنی «یدأب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایاّمه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الی محل حمامه

 -تا دم مرگ، پیغمبر این حالت را حفظ کرد؛ ماه شعبان که میشد، ماه صیام و قیام پیغمبر بود 

 -ی روز هست تضرع، ذکر و خشوع، و صیام هم که روزه های شب وقیام یعنی برخاستن در نیمه

ی این روش پیغمبر بود. ببینید پیغمبر با آن عظمت مقامش و با آن رسیدن به عالیترین مرتبه

عصمت، در عین حال از این تلاش و مجاهدتی که او را دائم به خدا نزدیکتر و متذکرتر کند، تا دم 
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روز تکامل پیدا میکرد. پیغمبرِ سال اول بعثت با پیغمبرِ روزبهمرگ باز نمیایستاد. چون پیغمبر هم 

وسه سال در تقرب پروردگار جلو رفته بود. اما وسوم بعثت، یکجور نبودند؛ پیغمبر بیستسال بیست

که مراحل عالی انسانیت که اصلاً در عقل هیچ انسانی نمیگنجد، او  -حتّی تا همان سال آخر هم 

ماند. ماها که خیلی عقبیم، خیلی و ارتباط و اتصال و خشوع غافل نمی از ذکر -طی کرده بود 

قدر نیست. به هر حال، احتیاج داریم. ما بیشتر از آن بزرگوار احتیاج داریم؛ منتها همت ما آن

ارتباط با قرآن را، نماز اول وقت را، قرآن خواندنِ هر روز را، توجه و ذکر و استمداد از خداوند را، 

ن در آن جاهایی که کار مشکل میشود، آن جاهایی که بار سنگین میشود و از خدا متوسل شد

 طلب کمک کردن، اینها را فراموش نکنید، اینها بسیار مهم است.

 

زدگی ی بعدی این است که سرعت را با دقت همراه کنید. سرعت غیر از شتابزدگی است؛ شتابنکته

یشود معقول و صحیح است. سرعتِ بدون دقت، مبد است. سرعت وقتی با دقت همراه شد، کار 

مان پاچهگیریها و نوع کارها، شتابزدگی پیش نیاید و دستشتابزدگی. مواظب باشید در تصمیم

ز نخبگان، بعضی گاهی بعضی ا -پاچه کردنِ مسئولان به مسائل مختلف نکنند. گاهی اوقات دست

 آنها را عقب -پاچه میکنند ری دستاز آحاد مردم و بعضی از مرتبطین، آدم را سر یک کا

پاچه شد، حتّی گاهی همان کاری هم که در فرصت معینی اندازد. انسان وقتی که دستمی

لاوه بر اینکه خیلی میتوانست انجام بدهد، آن را هم نمیتواند انجام بدهد؛ یعنی تأخیر هم میافتد. ع

ملی که در رفتار أکید میکنم، این سرعت عاوقات کار هم غلط و همراه با ضایعه انجام میگیرد. من ت

دگی به دولت مشاهده میشود، چیز ممدوحی است؛ اما مراقب باشید این سرعت عمل، شکل شتابز

 خودش نگیرد؛ یعنی همیشه با دقت همراه باشد.

 های عمومی ماست.ی توصیهگیریها و اجرا، از جملهطبعاً تدبیر و درایت در تصمیم

رد امید مردم عرض کردم، منظورم این است که تعهدات را با مقدورات تنظیم ای که در موآن نکته

ای به خاطر مخالفت با دولت کنید و به مطالبات و توقعات ناممکن دامن نزنید. البته امروز یک عده

این مطالبات را دامن میزنند! اینها مشهود و محسوس است و داریم میبینیم. خودشان میگویند که 

ه توقعات دامن میزند؛ اما خودشان هم واقعاً توقعات را دامن میزنند و شعارهای دولت چرا ب

بیخودی و کارهای ناممکن مطرح میکنند. شما هم از این اطمینانی که مردم به شما دارند، 

بیشترین استفاده را بکنید. آن جایی که واقعاً ممکن نیست، آن جایی که درست نیست و آن جایی 



131 
 

ت، به مردم صریح بگویید؛ بگویید این کار نمیشود و با امکانات کشور سازگار که کار نشدنی اس

جمهور گفتم این مورد را نیست؛ مردم از شما قبول میکنند. من در یک مورد خاصی به آقای رئیس

ای داده شده و حالا شما میبینید عملی به مردم بگویید نمیشود؛ حتّی اگر پیش از شما هم وعده

 م بگویید آقا عملی نیست. مردم هم میپذیرند.نیست، به مرد

ی کارِ کارشناسی است. من بارها در دولتهای قبل و شاید با بعضی از شما ی بعدی، مسئلهنکته

ام که گاهی کارشناسیهای مغرضانه، پوست دوستان هم در جلسات خصوصی و غیر خصوصی گفته

لغزانند و این کاغذ را روی میز انسان می خربزه زیر پای مسئولان است. به عنوان یک کارشناس یک

از این قبیل  میشود یک سندی که آدم باید دنبالش برود؛ اما آدم نمیفهمد از کجا آمده است. من

حتیاج اام. اما این یک روی قضیه است؛ روی دیگر قضیه این است که همه به کار کارشناسی دیده

ه ما به کار کخواهد بود. این حرف موجب نشود  داریم. کار بدون کارشناسی، ابتر و عقیم و خنثی

ی ظرفیت عظیم کارشناسی بیاعتنایی کنیم. کارشناسان صادق و خوب در دستگاهها و مجموعه

د. کار بدون انسانی کشور هستند؛ حتماً از نظر کارشناسی این افراد صادق و مؤمن استفاده کنی

 کارشناسی نباید انجام بگیرد.

جمهور اشاره کردند در با نخبگان همفکر و بااخلاص است. آقای رئیسی بعدی، تعامل نکته

 -خیلی هستند، در جاهای دیگر هم هستند  در تهران هم -سرتاسر کشور نخبگان زیادی هستند 

یکن این کافی لباید با اینها تعامل کنیم. البته نشست و برخاست با نخبگان در سفرها خوب است؛ 

قیقتاً هم حت. کسانی هستند که با شما همدلند و از جنس شمایند و نیست، بیش از این لازم اس

ی از وجود ادهی فکری و دارای نظر صائب هستند. اصلاً نباید خود را از تعامل با اینها و استفنخبه

طول این  اینها محروم کرد؛ همچنان که از ظرفیت مدیریتی کشور نباید غافل شد. ما الان در

اند؛ ی مدیریتی کشور ورز خوردهایم که در این چرخهخره افراد زیادی داشتهسالهای متمادی، بالأ

ت و از این این ورز خوردن نیروها و ورزیده شدن آنها خیلی چیز باارزشی است. این ظرفیتی اس

ای از مسئولیتها که میتوانید اعتماد کنید، حتماً از این ظرفیت باید استفاده کرد. در هر رده

و دشمنی دارد،  فاده کنید؛ اینها به درد بخورند. البته یک وقتی آدمی است که عنادمدیریتها است

 اما وقتی یک بنای بر اخلال و کارشکنی دارد، خوب، بدیهی است که از او نمیتوان استفاده کرد.

مند هم است، از مدیر شایسته و آدم بااخلاصی است و به کشور و اهداف کلان نظام و اینها علاقه

 اند و نباید آسان از دست داد.ظرفیت مدیریتی حتماً استفاده کنید. اینها به تدریج جمع شدهاین 
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هم  یک مسئله هم تمرکززدایی است که جزوِ شعارهای این دولت است و شعار بسیار درستی

الاخره هست؛ منتها مشخص کنید این تمرکززدایی چطوری است؛ مدل مشخصی لازم دارد. باید ب

ی آمایش سرزمین، اقلیمی و قومىِ استانهای مختلف کشور توجه شود؛ طبق مسئلهبه خصوصیات 

ی بخصوص محوّل کنید؟ ممکن است بر اساس طرح چه کارهایی را میخواهید به این منطقه

ی مجلس یا یندهآمایش سرزمین، این کار اصلاً در این منطقه مصلحت نباشد؛ حالا استاندار یا نما

دارد؛ یعنی در نز مردم دائم اصرار دارند! خوب، در اینجا تمرکززدایی معنی امام جمعه یا برخی ا

ذاری طرح آمایش سرزمین، حتماً به خصوصیات اقلیمی و قومی در این تمرکززداییها و واگ

 .وجه بشودمسئولیت به استانها توجه بکنید؛ همچنان که بایستی به قانون اساسی و سیاستها ت

 

 {تهذیب تشکیلاتی 12

 بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت    1384/07/17

که گمان مصونیت از انحراف را مطلقاً در ی اول اینی کوتاه را باز تذکراً عرض میکنم: نکتهنکته

کس نباید بگوید وضع ما که روشن است و مثلاً در خط صحیح خودمان نباید راه بدهیم؛ یعنی هیچ

مکان کنیم و منحرف نمیشویم؛ نه، چنین چیزی نیست. او در خط دین و خدا داریم حرکت می

ی اجتناب از این انحراف را لغزش و انحراف از خط مستقیم برای همه هست و همه هم وسیله

طور نیست که یک سرنوشت قطعی و حتمی وجود داشته باشد تا ما بگوییم هر دارند؛ یعنی این

ن لغزش و دا کند؛ نه، انسان میتواند بدوکس در این راه حرکت میکند، ناگزیر باید لغزش پی

د ما که دیگر انحراف راه را ادامه دهد. اما مصونیت از انحراف هم تضمینی نیست که انسان بگوی

افل شود. غمنحرف نمیشویم؛ بنابراین خاطر جمع سر را روی بالش نرمی بگذارد و از حال خودش 

 قرار بگیرد.ید مورد بیتوجهی کدام از این دو طرف قضیه نباهیچ

ی عدم انحراف و پرهیز از انحراف چیست؟ مراقبت از خود. باید مراقب بود. اگر از خود وسیله

ها ی سستی و ضعف در پایهمراقبت کنیم، منحرف نمیشویم. اگر از خود مراقبت نکنیم، یا از ناحیه

ن روی میآورد. حتّی ی شهوات به انساو مبانی عقیدتی انحراف به انسان روی میآورد، یا از ناحیه

ها و مبانی اعتقادی آنها محکم است، شهوات نفسانی بر نگاه و بینش عقلىِ درست و کسانی که پایه

عمیق نسبت به خط و راه و هدف غلبه مییابد و انسان را منحرف میکند؛ که ما مواردش را دیدیم. 

ی اُحد است، خیلی انسان را در این خصوص چند آیه در قرآن هست، اما این آیه که در مورد قضیه
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انّ الذین تولّوا منکم یوم التقی الجمعان انمّا استزلهّم الشیطان ببعض ما »تکان میدهد. میفرماید: 

؛ یعنی کسانیکه در ماجرای اُحد دچار آن لغزش خسارتبار شدند و از میدان جنگ رو «کسبوا

ومت اسلامی وارد شد، علتش ی اسلام و حکبرگرداندند و این همه خسارت بر نیروی نورسته

بود؛ کارهایی بود که قبلاً سرِ خود آورده بودند. دل دادن به شهوات و هواهای « ببعض ما کسبوا»

ی دیگر میفرماید: به اینها گفته شد انفاق ی شریفهطور جاها ظاهر میکند. آیهنفسانی اثرش را این

فا عقبهم نفاقا فی قلوبهم »آنها مسلط شد؛ کنید، ولی به تعهد خود عمل نکردند؛ لذا نفاق بر قلب 

؛ یعنی وقتی انسان نسبت به تعهدی که با خدای خود «الی یوم یلقونه بما اخلفوا اللَّه ما وعدوه

دارد، بیتوجهی نشان داد و خلف وعده کرد، نفاق بر قلب او مسلط میشود. بنابراین اگر ما بیتوجهی 

یمان مغلوب و عقل مغلوب میشود و هوی و هوس غالب؛ کنیم و تن به شهوات و هویها بسپاریم، ا

ی حالات باز هم همان انحرافی که از آن میترسیدیم، ممکن است پیش بیاید. بنابراین در همه

کس خودش را از این انسان باید این گمان را داشته باشد که ممکن است لغزش پیدا کند. هیچ

تا « و اتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا»است؛ « باعورابلَعم »ی این قضیه خطر دور نداند. یک نمونه

 آخر.

که ماها اگر بخواهیم در این جایگاهی که هستیم، از احتمال خطای خودمان کم ی دوم ایننکته

ه بدخواهانی کنیم، باید از سخن درشت خیرخواهان نرنجیم؛ یکی از راههای سلامت این است. البت

پراکنی و جنگ روانی و دروغ و همه نوع سخنی دارند و از شایعههم هستند که سخن درشت و نرم 

یی ندارند و انسان ممکن است در دلش از آنها برنجد؛ اما کسی که بستن به این و آن واهمه

واقعاً برنجید. به  میدانید قصد عناد و دشمنی ندارد، ولو با لحن درشتی هم حرف میزند، از او نباید

ن خیلی به سان هم دل نسپرید. اگر ما این را رعایت کنیم، به نظر مسخن نرم و دلنشین چاپلو

 سود ماست.

که این حرفها خطاب به مالکاشترِ بزرگوار است و میبینید که حرفهای درشت و ی سوم ایننکته

طور ما را های خیلی تلخی میکنند که اگر کسی اینتلخی هم در آن وجود دارد. حضرت نصیحت

به ما برمیخورد. مالکاشتر کسی است که حضرت در فرمان دیگری او را نصیحت کند، یکذره 

و لا »؛ کسی است که گمان سستىِ او نمیرود. «فانه ممن لا یخاف وهنه»طور معرفی میکنند: این

؛ کندىِ او «ولا بطؤه عما الاسراع الیه احزم»؛ کوتاهی در کارها به او گمان برده نمیشود. «سقطته

و لا اسراعه الی ما البطء »ب مطلوب است، مطلقاً گمان کسی را برنمیانگیزد. در کارهایی که شتا
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؛ عجله و شتابزدگی او هم نسبت به کارهایی که آرامش و تأنّی در آن مطلوب است، «عنه امثل

گمان کسی را برنمیانگیزد. یعنی انسانی است که هم مراقب خود است و هم حکیم و داناست؛ 

ید شتابزدگی نکند، شتابزدگی میکند؛ نه آن جاهایی که باید با سرعت یعنی نه در جایی که با

 حرکت کند، کوتاهی میکند. حضرت در فرمان خود به دو امیر از امرای جیش در صفین، مالک

 گونه معرفی میکنند.اشتر را این

 

 {تهذیب تشکیلاتی  12

 بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت        1384/07/17

ه این است ه ما از کلمات حضرت در این نامه انتخاب کردیم، چند جمله است: یک جملو اما آنچ

طور نباشد که تو بگویی چون در این ؛ این«و لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع»که حضرت میفرمایند 

« لا تقولن»کار به من مسؤولیت سپرده شد، من باید دستور بدهم و دیگران از من اطاعت کنند. 

وحیه که من تأکید و مبالغه میگوید مبادا چنین فکری بکنی و چنین حرفی بزنی. این ریعنی با 

ادغال »جا چون مسؤولیتی دارم، باید بگویم و دیگران بیچون و چرا حرف من را گوش کنند، این

ی روح دین، کنندهمنهکه، یعنی ضعیف«. و منهکة للدین»است؛ دل تو را فاسد میکند. « فی القلب

یک میکند. اعجاب این حالت، تغییرات ناخواسته را نزد« و تقرب من الغیر»و ایمان انسان.  دینداری

که در مسؤولیتی که من هستم، کسی نباید روی حرف من حرف بزند، از آن به نفس و غرور و این

غییرات زمانه چیزهایی است که تغییر را نزدیک میکند؛ تغییراتی که برای انسان نامطلوب است؛ ت

دمت را از انسان آدم نمیخواهد پیش بیاید؛ یعنی ملُک و دولت و اقتدار و توانایی و فرصتهای خ که

 میگیرد.

انصف اللَّه و انصف الناس من نفسک و من خاصة اهلک »ی دیگر این است که میفرماید: یک جمله

د در عربی این است که دا« انصف الناس من نفسک»معنای «. و من لک فیه هوی من رعیتک

یعنی داد کسی را از خودت بگیر؛ خودت را در مقابل « انصف من نفسک»مردم را از خودت بگیر. 

انصف اللَّه من »جا میگوید: او محکوم کن؛ از خود به نفع دیگران بازخواست کن. حضرت در این

؛ داد خدا را از خود بگیر. معنای این جمله این است که در مقابل خدا کاملاً احساس «نفسک

طور نباشد که خیال کنی آنچه را سؤولیت بکن و خودت را در قبال تکلیف الهی محکوم کن. اینم

ای؛ نه، همیشه خودت را بدهکار و مدیون بدان. این ات بوده، به تمام و کمال انجام دادهکه بر عهده
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یشه ؛ داد مردم را هم از خودت بستان؛ یعنی هم«انصف الناس من نفسک»وقت در مورد خدا. آن

در قضاوتهای خودت مردم را حاکم و طلبگار و محقِ بدان و خودت را بدهکار. البته این معنایش 

این نیست که در موردی هم که ظلم بخصوصی به تو دارد میشود، باز بگویی حق با من نیست؛ نه، 

آدم این نگاهِ عمومی است. مردم مطالبات دارند، حرف میزنند، صدایشان بلند میشود، گاهی سر 

یی جمعی مراجعه میکنند و حرفی میزنند؛ اولین فکری که به داد میکشند؛ فرض بفرمایید در اداره

که هیچ تقصیری ندارم  -اند تا بیایند علیه من ذهنت میرسد، این نباشد که اینها را تحریک کرده

م ببینم اینها چه ی بحقی دارند؛ من مسؤولجنجال کنند؛ نه، اولین فکر این باشد که اینها مطالبه -

 میگویند.

ت؛ فرزند، ؛ از کسان نزدیک خود«من خاصة اهلک»بنابراین هم داد مردم را از خود بستان، هم 

تی هستند ؛ اگر در بین مردم قشر و جماع«و من لک فیه هوی من رعیتک»برادر و قوم و خویش. 

کم، یک عنوان یک حا که مورد حمایت خاص تو هستند، از آنها هم داد مردم را بگیر. شما به

یرد و آن قشر رئیس یا یک وزیر، وقتی طرفدار قشری هستید، قهراً به آن قشر امکاناتی تعلق میگ

وجود میآورد؛ پس حواستان تمکنی پیدا میکند که همین امکانِ تطاول آنها بر حقوق مردم را به

 باشد.

و لیکن احب الامور الیک اوسطها »ی دیگر در این فرمانِ بسیار مهم این است که یک جمله

فهرست کارهایی که انسان باید انجام دهد، یک «. فیالحق و اعمها فیالعدل و اجمعها لرضی الرعیة

ترین کاری که میخواهی ی اینها هم نمیرسد. حضرت میفرماید: محبوبچیز طولانی است و به همه

ی افراط و تفریط؛ نه در یعنی وسطتر باشد. وسط، یعنی میانه« اوسطها فیالحق»تخاب کنی، اولاً ان

گاه نه در جهت افراط آن افراط وجود داشته باشد، نه تفریط. حق هم درست همین است؛ هیچ

طور کامل در آن رعایتِ حق بشود؛ یعنی یعنی به« اوسطها فیالحق»است، نه در جهت تفریط. 

باشد؛ عدالتی که از آن ناشی « و اعمها فیالعدل» در حد وسط بین افراط و تفریط باشد. ثانیاً دقیقاً

تری از مردم را فرا بگیرد. گاهی ممکن است کاری عادلانه باشد؛ اما کسانیکه میشود، سطح وسیع

ه و از این عدل سود میبرند، جماعت محدودی باشند. ممکن است کاری ظلم هم نباشد، کار عادلان

ی وسیعی از کار را ی این کار، محدود باشد. یک وقت نه، انسان دایرهدرستی هم باشد؛ اما دایره

مورد اهتمام خودش قرار میدهد و جماعت کثیری از آن استفاده میکنند. حضرت میفرماید این 

د بین تر بودن هم طبعاً معنایش این است که اگر امر دایر شتر باشد. محبوبکار پیش تو محبوب
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هایی که ما همیشه ها و تقدماین کار و یک کار دیگر، این را انتخاب کنی؛ یعنی همان اولویت

 هاست.میگوییم رعایت کنید. این، یکی از ملاکهای اولویت

که کاری که انتخاب میکنی، رضایت مردم را با خودش ؛ دیگر این«و اجمعها لرضی الرعیة»ثانیاً 

یت چیز بدی دم اطلاق میشود؛ یعنی کسی که مراعات او لازم است. رعبه مر« رعیت»داشته باشد. 

عنی ینیست. بعضیها خیال میکنند رعیت فحش است! رعیت یعنی کسی که مراعاتش لازم است؛ 

غالباً به قشر سواد مردم گفته میشود، نه « رعیت»و « ناس»ی مردم. اصطلاح ی مردم و عامهتوده

های عمومی مردم وعهمنین و پیغمبر و قرآن هم روی همین مجمی امیرالمؤگروههای خاص. تکیه

ی مردم و سواد مردم؛ همین چیزی که است؛ همینیکه ما عوام مردم میگوییم؛ یعنی رعیت و توده

خواص خاصِ خرج کنِ امروز با طرح آن در مسائل سیاسی و اجتماعی مخالفند و اسمش 

ی خاصی را انتخاب کنید و حزب و گروه و دستهکه جماعت و گرایی و پوپولیسم است. اینتوده

که خیالی است؛ اینگیری و محور کار و طبعاً محور خیرات، خیلی خوشاینها بشوند محور تصمیم

ها را آنها گیریاند، کارها را آنها میکنند، انتصابآدم خیال کند جماعت خاصی محور تصمیم

یگویند نخیر، شان را زاهدانه کنار میکشند و ممیکنند؛ اما وقتی نوبت تقسیم غنایم میشود، خود

گونه نیست. طوری نیست؛ منطقاً هم اینبروید بدهید به مردم، دیدیم و تجربه کردیم که این

ی مردم است. گروههای خاص و قشرهای خاص و لذاست که در منطق علوی، نگاه و توجه به عامه

دست برای خودشان تشخص خاصی به جماعتهایی که اسم خاص و عنوان خاصی پیدا میکنند و

ی مردم که باید به اینها ظلم شود؛ نه، اینها هم مثل بقیهآورند، مورد اعتبار نیستند؛ نه اینمی

؛ باید رضایت «و اجمعها لرضی الرعیة»تشخصی ندارند؛ از نظر اسلام تعینی ندارند؛ لذا میگوید: 

 ی مردم جلب شود.عامه

فان سخط العامة یجحف »خیلی عجیب و جالب است. میفرماید:  بعد حضرت استدلالی دارد که

ی مردم است. چرا؟ ؛ ملاک و مناط و معیار و میزان کار، رضایت و عدم رضایت عامه«برضی الخاصة

ی مردم نارضایی داشته باشند، رضایت و خشنودی گروههای خاص از تو بکلی پامال چون اگر عامه

ماعتی به اسم روشنفکر و نخبگان سیاسی، طرفدار حکومت و میشود و از بین میرود. ای بسا ج

ی مردم ناراضیاند؛ این نارضایىِ عمومىِ مردم، خشنودی و رضایت آن حاکمی هستند، اما عامه

که دیدیم همین کار را کردند. عکس این برد؛ کمااینجماعت ویژه را لگدمال میکند و از بین می

؛ اما اگر مردم را راضی کردی و «تفر مع رضی العامةو انّ سخط الخاصة یغ»هم صادق است؛ 
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رضایت عمومی را به دست آوردی، سَخَط و ناخشنودی گروههای خاص قابل بخشش است؛ یعنی 

خیلی اهمیتی ندارد و خیلی تأثیری نمیگذارد؛ بنابراین بروید سراغ راضی کردن عموم مردم. آن 

مدتهایی که دستمان توی کار بوده، این را  یی دارد. ما هم در همینوقت حضرت نگاه حکیمانه

و لیس احد من الرعیة اثقل علی الوالی مؤونة فی الرخاء، و اقل معونة »واقعاً دیدیم، لمس کردیم. 

له فی البلاء، و اکره للانصاف، و اسأل بالالحاف، و اقل شکوا عند الاعطاء، و ابطا عذرا عند المنع، و 

ی اذیتند؛ اولاً در جا مایه؛ گروههای خاص در همه«اهل الخاصةاضعف صبرا عند ملمات الدهر من 

شان بر والی از همه بیشتر است؛ توقعاتشان زیاد است؛ فلان وقت رخاء و آسایش و فراوانی، مؤونه

چیز را به ما بدهید، فلان امکان را به ما بدهید. هنگام آسایش و راحتی کشور و دولت، که امنیت 

شکلی نیست، بیشترین هزینه را بر حکومت غالباً همین گروههای خاص است و جنگی نیست و م

طور مطلق حکم کلی صادر میکنند: دارند. ما روی ضعف خودمان میگوییم غالباً، اما حضرت نه، به

؛ در سختیها کمترین مقدارِ کمک را اینها میکنند. مثلاً اگر جنگی پیش «و اقلّ معونة له فی البلاء»

آید، دشمنی حمله میکند، از این گروههای خاص هیچ خبری نیست؛ ی پیش میآید، ناامنییمی

ترند؛ از ؛ از همه نسبت به انصاف، ناخشنودتر و کاره«و اکره للانصاف»کمتر در میدان هستند. 

؛ از همه مصرتر در «و اسأل بالالحاف»آید. انصاف و عدل و مساوات، بیشتر از همه، اینها بدشان می

هایند. البته مردم معمولی هم نامه مینویسند و چیزی را درخواست میکنند؛ یکوقت درخواست، این

ی دوم و سومی ندارد. اما انسان امکان دارد، اجابت میکند؛ یک وقت هم اجابت نمیکند؛ دیگر دفعه

اگر چیزی میخواهند، مثل  -خواران سیاسی و اقتصادیاند اینهایی که جزو ویژه -گروههای خاص 

 بند. الحاف، یعنی الحاح و اصرار. ول نمیکنند تا بالاخره یک چیزی بکنند و ببرند.کنه میچس

؛ کأنه حقی ؛ وقتی به آنها چیزی میدهی، کمترین سپاس را میگزارند«و اقل شکرا عنه الاعطاء»

گر در فلان بوده و باید به آنها میرسیده؛ هیچ شکرگزاری ندارند. مردم عادی و معمولی نه؛ ا

ی کوچکی میسازید، دعا میکنند، محبت میکنند، شکرگزاری روم مملکت، شما مدرسهی محگوشه

 ترین هستند.سپاسمیکنند. در مقابل، اگر بهترین امکانات را هم به آن افراد بدهید، کم

؛ وقتی انسان چیزی به آنها نمیدهد، اگر عذری هم داشته باشد، اینها عذر «و ابطأ عذراً عند المنع»

آید، اینها از ؛ وقتی مشکلات زمانه پیش می«و اضعف صبراً عند ملمات الدهر»یکنند. را قبول نم

تر زنهمه کم صبرترند. اگر بلای طبیعی یا بلایای اجتماعی پیش بیاید، از همه کم صبرتر و نق

و انّما عماد الدّین و جماع المسلمین »اینهایند؛ بیصبری نشان میدهند و هی پا به زمین میکوبند. 
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ی مردمند. این جمله را امیرالمؤمنین دارد ی دین، توده؛ پایه«و العدة للاعداء العامة من الامة

والعدة »میگوید. این اگر پوپولیسم هم هست، پوپولیسمِ علوی است؛ مورد احترام و تقدیس ماست. 

صغوک لهم و فلیکن »؛ در مقابلِ دشمن، عُده و امکان و استعداد عبارتند از همین عامه. «للاعداء

 ؛ میل و گرایش عمومیات به طرف عامه باشد.«میلک معهم

ا ب، من این نکته را هم تذکر بدهم. پیدا کردن حد وسط «اوسطها فیالحق»که گفتیم البته این

عنوان وزیر  توجه به پیچیدگیهای مسائل اقتصادی و اجتماعی امروز کار ظریفی است. هنر شما به

و « اعم للعدل» د با ظرافت این کار را انجام دهید، که هم آنچه را کهو مدیر این است که بتوانی

ه امروز با کاست، تأمین شود؛ هم با محاسبات صحیحی « اوسط الی الحق»و « اشمل للرضا العامة»

دا نکند. این توجه به پیچیدگی مناسبات اجتماعی و اقتصادی بر انسان تحمیل میشود، منافاتی پی

 یت کنید.ظرافت را حتماً رعا

اید؛ سالهاست که مرتب به زبان ماها و ی حضرت خیلی مفصل است؛ لابد آن را دیدهالبته نامه

 شماها تکرار میشود.

 

؛ کارها و امور «ثم انظر فی امور عمّالک»ی مبارک این است: ی دیگر از این نامهیک جمله

؛ با «م اختباراًفاستعمله»است؛  کارگزاران خودت را مورد توجه قرار بده. اول، انتخاب کارگزاران

سالارییی تر است. همین شایستهآزمایش آنها را انتخاب کن؛ یعنی نگاه کن ببین چه کسی شایسته

. امیرالمؤمنین که امروز بر زبان ماها تکرار میشود، به معنای واقعی کلمه باید مورد توجه باشد

ستی و ؛ نه از روی دو«و لا تولهم محاباة و اثرة»جا به آن سفارش میکنند. السلّام( هم در این)علیه

ق ماست، انتخابش فقط چون رفی -رفاقت کسی را انتخاب کن، که ملاکها را در او رعایت نکنی 

که ستبداد و خودکامگی؛ انسان بگوید میخواهم این فرد باشد؛ بدون ایننه از روی ا -میکنیم 

 نظر مشورت کند.ملاک و معیاری را رعایت کند یا با اهل فکر و 

بعد خصوصیات این افراد را ذکر میکند: اهل تجربه باشند، اهل حیا باشند و ...؛ بعد میرسد به 

؛ وقتی کارگزار خوبی را انتخاب کردی، زندگیاش را تأمین کن. «ثم اسبغ علیهم الارزاق»جا که این

دکتر احمدینژاد و به ام، الان هم به آقای من همیشه به مدیران میگویم، در گذشته هم گفته

شماها میگویم؛ دائم مأموران و منتخبان خودتان را زیر نظر داشته باشید؛ دائم نگاه کنید و از اینها 

ها را نگاه هایی را دائم میچرخانند و گوشهها در شب نورافکناید که نگهبانغافل نشوید. دیده
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نظر داشته باشید و نگاه کنید؛ بنابراین از طور دائم امور را زیر طور باید بهمیکنند؛ شما هم همین

؛ یعنی از کارهای اینها جستجو کن، ببین کار «ثم تفقد اعمالهم»کار کارگزارانتان غفلت نکنید. 

و »انجام میدهند یا نه؛ درست انجام میدهند یا نه؛ آیا تخلفی در کارهایشان وجود دارد یا خیر. 

؛ کسانی را که چشم و گوش تو هستند، بگمار تا «مابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیه

فأن تعاهدک فیالسّر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة و الرفق »کارهای اینها را نگاه کنند. 

 ؛ این موجب میشود که اینها بتوانند امانت را بیشتر حفظ کنند.«بالرعیة

؛ اگر «عیونک عت بها علیه عندک اخبارفانّ احد منهم بسط یده الی خیانة اجتم»بعد میفرمایند: 

مه که تا گزارشی رسید، فوراً به آن ترتیب اثر بدهید؛ نه، هنه این -ثابت شد که کسی خیانت کرده 

 -های متواتر و مسلّمی برسد که این شخص خیانت کرده متفق باشند؛ یعنی معلوم باشد و گزارش

؛ دیگر «فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله علیه العقوبة اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت»وقت آن

های گوناگونی دارد، اقتضائات گوناگونی باید مجازات شود. البته مجازات انواع و اقسامی دارد، شکل

 دارد؛ هر طور که اقتضای مجازات است، عمل شود.

ت، آنها را تر اسچون نامه مفصل است، مجبوریم انتخاب کنیم. آن جاهایی که به نظرم برای ما لازم

؛ برحذر باش از «و ایاک و الاعجاب بنفسک و الثقة بما یعجبک منها»ام. میفرماید انتخاب کرده

که انسان از خودش که خودشگفتی به سراغ تو بیاید. اعجاب به نفس، یعنی خودشگفتی؛ ایناین

تیازاتی خوشش بیاید. حضرت میگویند مواظب باش در این دام نیفتی. انسان گاهی در خودش ام

فهم خوبی دارد، قدرت بدنی خوبی دارد، قدرت ذهنی خوبی دارد، اطلاعات  -مشاهده میکند 

که دیدید نسبت به به مجرد این -یی دارد، صدای خوشی دارد، جمالی دارد وسیعی دارد، بیان ویژه

وب را که معنایش این است که با دیدن این امتیازات، عی -خودتان حالت خودشیفتگی وجود دارد 

بدانید که این خطر است؛ این همان چیزی است که میفرمایند برحذر باش.  -در کنارش نمیبینید 

ممکن است شما بگویید من این امتیاز را در خودم میبینم، حالا چه کار کنم؟ بالاخره من مثلاً در 

امتیاز  ام یا در فلان کار اساسیی تحصیلی شدهمیان این همه جمعیت شاگرد اول فلان دوره

ام؛ چه کار کنم؟ این امتیاز را نبینم؟ نه، این امتیاز را ببینید؛ اما آن یی به دست آوردهبرجسته

ها و عیبها و کمبودها و نقاط بسیار منفییی هم که در خودتان هست، در کنارش ببینید. نقض

میبینیم، اما  بندی انسان است. ما نقاط خوب خود رای خودش میکند، جمعآنچه انسان را شیفته

بندىِ انسانی که بندی ما میشود جمعانگیز و بد و زشت را مشاهده نمیکنیم؛ لذا جمعنقاط نفرت
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ی خودش هست؛ این اشکال دارد. بنابراین ما باید ضعفها را هم در کنار نقاط قوت ببینیم. شیفته

وجود تو هست و تو را ؛ به آن چیزی که در «و ایاک و الاعجاب بنفسک و الثقة بما یعجبک منها»

ی امتیاز در تو وجود دارد. ی خودت میکند، اعتماد نکن؛ یعنی حتماً باور نکن که این نقطهشیفته

یی در او وجود دارد؛ در صورتی که تصور و توهم است؛ ی برجستهگاهی انسان خیال میکند نقطه

ه؛ در حالی که اگر با افراد چون خودش را با آدم سطح پایینی مقایسه کرده، و به خودش نمره داد

ی خوبی نمیگرفت. بنابراین خیلی هم اطمینان نکن به آنچه در دیگری مقایسه میشد، اصلاً نمره

 خود میبینی.

فأن ذلک من اوثق »ی به ستایش شدن از طرف دیگران بر حذر باش. ؛ از علاقه«وحب الاطراء»

شته ؛ این که انسان دوست دا«ینفرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسن

آید احسان برد؛ میباشد او را ستایش کنند، از بهترین فرصتهای شیطان است که از آن بهره می

های معنوی و روحی را از شما برد؛ یعنی آن نیکوکاریها و زیباییها و آرایشمحسنین را از بین می

 سلب میکند.

؛ سر «ایّاک و المنّ علی رعیتک باحسانک»یفرمایند: ی مهم دیگری است که مدنبال این، باز فقره

اید. اگر ایم. وظیفه بوده، انجام دادهمردم منت نگذارید و بگویید ما این کارها را برای شماها کرده

او التزیّد فیما کان من »اید؛ منتی سر مردم نگذارید. تان را انجام دادهانجام داده باشید، وظیفه

اید، بزرگنمایی نکنید. گاهی انسان کاری را انجام میدهد، بعد در انجام داده ؛ کارهایی را که«فعلک

او ان تعدهّم فتتبع »ستایش آن کار خیلی مبالغه میکند؛ چندین برابرِ آنچه حقیقت کار است. 

؛ خلف وعده هم با مردم نکنید. آنچه به مردم وعده میدهید، اصرار داشته باشید «موعدک بخلفک

طور نباشد که بگوییم نشد که م دهید؛ یعنی خودتان را گردنگیر آن وعده بدانید. اینکه آن را انجا

نشد؛ چه کار کنیم؛ نه، اصرار کنید. البته یک وقت انسان به اضطرار برخورد میکند، آن بحث 

یی را که به مردم جایی که توان و قدرت در شما هست، تلاش کنید وعدهدیگری است؛ اما تا آن

؛ منت، «فانّ المنّ یبطل الاحسان و التزّیّد یذهب بنور الحق»ل کنید و منت هم نگذارید. دادید، عم

و الخلف یوجب المقت عنداللَّه و »برد. احسان را باطل میکند و بزرگنمایی نور حق را از بین می

و »؛ خلف وعده موجب میشود انسان، هم از چشم مردم بیفتد و هم از نظر خدای متعال. «الناّس

؛ در کارها پیش از موعد عجله نکنید و شتابزدگی به خرج ندهید. «ایّاک و العجلة بالامور قبل اوانها

ی دیگری، عجله کردن و پیش از موعد کار را انجام دادن، تشبیه میکنند به امیرالمؤمنین در خطبه
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چیند، مثل چیدن میوه قبل از رسیدن خودش. میفرمایند کسی که میوه را قبل از اوان چیدنش می

برد. شما اگر در زمینی که کسی است که برای دیگران زراعت کرده؛ یعنی خودش هیچ سودی نمی

برد؛ شما هیچ سودی نمیبرید. بذری که داخل مال دیگری است، تخمی بپاشید، سودش را او می

لیکن جا مینشانید و زحمتش را میکشید، اگر میوه هم داد، ملک خودتان میکارید و نهالی که آن

ی زحمات خودتان را به هدر که برسد و قابل استفاده بشود، چیدید؛ در واقع همهمیوه را قبل از آن

جا هم اید. عجله و قبل از اوان به کاری دست زدن را حضرت در آن بیان مطرح میکنند. اینداده

یعنی اهمال و ؛ تسقط هم نکن. تسقط، «او التسّقط فیها عند امکانها»که میفرمایند عجله نکن، 

او اللجاجة فیها اذا »کوتاهی کردن و کار را به تعویق انداختن. پس عجله و اهمال کاری هم ممنوع. 

یی را مطرح ؛ وقتی معلوم شد کار غلط است، روی آن پافشاری و لجاجت نکن؛ مثلاً ما ایده«تنکّرت

سانی مخالفت کردند و کردیم و استدلال کردیم و دنبالش هم رفتیم و زحمت هم کشیدیم، اما ک

جا ما هم گفتیم نه و پیش رفتیم؛ حالا رسیدیم به جایی که دیگر واضح شد غلط است؛ این

؛ وقتی «اذا تنکّرت»حرفتان را پس بگیرید؛ هیچ اشکالی ندارد. پس لجاجت به خرج ندهید؛ اگر 

لازم است این جایی که معلوم شد ؛ آن«او الوهن عنها اذا استوضحت»منکر بودن آن واضح شد. 

 کار انجام بگیرد، انسان نباید کوتاهی کند.

یک جمله هم راجع به این شبها و روزها عرض کنیم. من میخواهم به شما برادران و خواهران 

ی ضیافت الهی پهن است، که میگویند ماه رمضان، ماه ضیافت الهی است و سفرهعرض کنم، این

یات این سفره که من و شما باید از آن استفاده محتویات این سفره چه چیزهایی است؟ محتو

ی با فضیلتِ قرآن را گذاشتند در این سفره -کنیم، یکیاش روزه است؛ یکیاش فضیلت قرآن است 

یکیاش همین دعاهایی است که  -زیاد، بیش از ایام دیگر؛ و به ما گفتند که تلاوت قرآن کنید 

هایی است که سر دعای ابوحمزه؛ اینها همان مائده ، دعای افتتاح،«یا علی و یا عظیم»میخوانیم؛ 

قدر حواسشان پرت این سفره گذاشته شده. بعضی هستند که وقتی از کنار سفره رد میشوند، این

ی ماه ی جاهای دیگرند که اصلاً سفره را نمیبینند. داریم کسانی را که اصلاً سفرهاست و متوجه

ه رمضانی آمد و رفت. بعضی هستند که سفره را میبینند، رمضان را نمیبینند؛ یادشان نیست که ما

اما به خاطر همان سرگرمیها و اشتغال، وقت ندارند سر این سفره بنشینند؛ میخواهند سراغ یک 

مجال  -دنبال دکان، دنبال کار، دنبال دنیا، دنبال شهوات  -سرگرمی بروند؛ کار دیگری دارند 

بهره ببرند، ندارند. بعضی دیگر هم هستند که نه، سر سفره  که سر این سفره بنشینند و از آناین
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مینشینند، سفره را میبینند، قدرش را هم میدانند؛ لیکن آدمهای خیلی قانعیاند؛ به کم قناعت 

مند و سیراب کنند و یی برمیدارند و میروند؛ نمینشینند پای سفره، خودشان را بهرهمیکنند؛ لقمه

ی مختصری برمیدارند و میروند. بعضی را محظوظ کنند؛ لقمهاز آنچه در سفره هست، خود 

که غذای پوچِ هستند که احساس بیمیلی میکنند؛ یعنی اشتهایشان تحریک نمیشود؛ به خاطر این

ی ضیافتی که رنگین و جذاب و مقوی است، اصلاً اشتها ندارند. اند و پای سفرهیی را خوردهبیهوده

از این سفره استفاده  -که اشتهاشان هم زیاد است  -اشتها بعضی هم هستند که نه، در حد 

ی معنوی است. تمتع به این مائده، فضیلت است؛ میکنند و واقعاً سیر نمیشوند؛ چون مائده، مائده

چون فتوح و انفتاح و تعالی روح انسانی است، هر چه انسان از این مائده بیشتر استفاده کند، روح 

میکند و به هدف خلقت نزدیکتر میشود. این، غیر از موائد جسمانی  انسان تعالی بیشتری پیدا

روی در آن، یک ی جسمانی برای رفع نیازی است که بشود انسان بدن را راه ببرد. زیادهاست. مائده

طور نیست؛ چون اصلاً خلقت ما ی روحی و معنوی ایناشتباه و خطاست؛ یک غلط است. در مائده

ی روحی چیزی است که این تعالی را برای ما الی روحی است. مائدهبرای تعالی معنوی و تع

پذیر، تسهیل و محقق میکند. بنابراین هر چه بیشتر بتوانیم استفاده کنیم، باید بکنیم. امکان

ایم، حتی وقتی کارهای اینها را برای ما نقل بندگان مؤمن و مخلصی که ما اسمهای اینها را شنیده

آور است. دو سه ساعت به اذان صبح بیدار ت مفهوم نیست؛ اما واقعاً شگفتمیکنند، برای ما درس

شوند و شبهای ماه رمضان اشک بریزند. نقل میکنند مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی وقتی بیدار 

میشد، سر حوض آب مینشست تا وضو بگیرد، به آب نگاه میکرد، دعا میخواند و گریه میکرد و 

اشت روی صورتش میریخت، گریه و تضرع میکرد؛ به آسمان نگاه میکرد، دتضرع میکرد؛ آب برمی

دعا میخواند، گریه و تضرع میکرد؛ تا وقتی که بیاید سر سجاده بایستد و آن نماز شب و آن تهجد 

پُرفیض و پُرحال و پُرطراوت را با عشق و شور انجام بدهد. مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی هم 

اش، توجهش، تذکرش، نمازش، حکایتهایی نقل میکنند. این اه رمضانش، روزهطور بود. از مهمین

چیزها برای ما واقعاً درست مفهوم نیست؛ منتها خط روشنی را به ما نشان میدهد و ما باید 

 حداکثر استفاده را بکنیم.

قرآن  تلاوت قرآن را از یاد نبرند. -بخصوص در ماه رمضان  -ی اوقات دوستان سعی کنند در همه

نباید از زندگیتان حذف شود. تلاوت قرآن را حتماً داشته باشید؛ هر چه ممکن است. تلاوت قرآن 

طور انسان بخواند و برود و معانی را هم یی که همینهم با تأمل و تدبر اثر میبخشد. تلاوت عجله
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بالاخره انسان  -فایده باشد که بینفهمد یا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نیست؛ نه این

ی ارتباطی است و خود که توجه دارد این کلام خداست، نفس این یک تعلق و یک رشتههمین

طور قرآن خواندن منع کرد لیکن تلاوت قرآنی که همین هم مغتنم است و نباید کسی را از این

اند و مطلوب و مرغوب و مأمور به است، نیست. تلاوت قرآنی مطلوب است که انسان با تدبر بخو

کلمات الهی را بفهمد، که به نظر ما میشود فهمید. اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آنچه را هم 

که بلد نیست، به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبر کند؛ دو بار، سه بار، پنج بار که بخواند، 

اصل نمیشود؛ انسان فهم و انشراح ذهنی نسبت به مضمون آیه پیدا میکند که با بیان دیگری ح

ی مرتبط به بیشتر با تدبر حاصل میشود؛ این را تجربه کنید. لذا انسان بار اول وقتی مثلاً ده آیه

هم را میخواند، یک احساس و یک انتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم که همین را با توجه میخواند، 

بیشتر انس و غور پیدا کند،  انتباه دیگری دارد؛ یعنی انسان انشراح ذهن پیدا میکند. هرچه انسان

 بیشتر میفهمد؛ و ما به این احتیاج داریم.

ز عدم تعمق در اعزیزان من! کسانی که پایشان لغزید، خیلی از مواردش را که ما دیدیم، ناشی بود 

بود، اما در  امر دین و معارف اسلامی؛ شعائری بود، شعارهایی بود، احساساتی بود، بر زبانشان

پرُشوری هم  شت. لذا در گذشته ما کسانی را دیدیم که آدمهای خیلی تند و داغ ودلشان عمق ندا

من با  -بودند، بعد صدوهشتاد درجه وضع اینها عوض شد. سالهای اول انقلاب کسانی بودند 

ثل شهید بهشتی را راحت و که افرادی م -خصوصیات، آدمهایش را میشناسم؛ یعنی کلیات نیست 

 بعد از گذشت بودن و فهم درستش از انقلاب و از راه امام، نفی میکردند.صریح از نظر انقلابی 

مهای با چنان شد که مبانی انقلاب و نظام را انکار کردند! بعضی از آنها که آدمدتی، مشی اینها آن

ترشان اینها تری بودند، صریحاً، و بعضیشان ملتویاً و مزوراً انکار کردند. آدمهای بیانصافانصاف

طور نیست. این به خاطر این بود ، که به یک معانییی هم تظاهر میکنند؛ اما باطنشان اینهستند

لبی و امثال که اینها عمق نداشتند. البته این یکی از عوامل است؛ یک عامل هم شهوات و دنیاط

نداشتند.  اینهاست که کسانی را هم که عمق دارند، منحرف میکند. بسیار کسانی بودند که عمق

ح انسان، در ایمان از راههایی که این عمق را در اعتقادات انسان، در مبانی فکری انسان، در رویکی 

ا در نظر داشته رانسان ایجاد میکند، انس با قرآن است. بنابراین در زندگی حتماً قرآنِ با تدبر 

 باشید و نگذارید حذف شود.
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ارد که انسان اینها را در هیچ جا یکی هم این دعاهاست. در دعاهای معتبر خیلی معارف وجود د

ی سجادیه است. در ی این دعاها، دعاهای صحیفهپیدا نمیکند؛ جز در خود همین دعاها. از جمله

ی سجادیه یا در دعاهای مأثور از ائمه منابع معرفتی ما چیزهایی وجود دارد که جز در صحیفه

که د. این معارف با زبان دعا بیان شده. نه اینالسلّام( انسان اصلاً نمیتواند اینها را پیدا کن)علیهم

خواستند کتمان کنند؛ طبیعت آن معرفت، طبیعتی است که با این زبان میتواند بیان شود؛ با زبان 

دیگری نمیتواند بیان شود؛ بعضی از مفاهیم جز با زبان دعا و تضرع و گفتگو و نجوای با پروردگار 

البلاغه از این گونه معارف کمتر در روایات و حتیّ در نهج عالم اصلاً قابل بیان نیست. لذا ما

ی امام ی سجادیه و در دعای کمیل و در مناجات شعبانیه و در دعای عرفهمیبینیم؛ اما در صحیفه

گونه معارف، فراوان ی ثمالی از اینی حضرت سجاد و در دعای ابوحمزهحسین و در دعای عرفه

؛ به دعاها بپردازید. دعا هم بکنید. شما بارهای سنگینی بر دوش میبینیم. از دعاها غفلت نکنید

طور دارید؛ دشمنهای زیادی هم دارید؛ مخالفان زیادی هم دارید؛ دولت اسلامی همیشه همین

این دولت شعارهای صریحِ  -اند نفسهای ما، بخصوص وقتی که تازهبوده. از اول انقلاب دولت

مخالفانی دارند؛ هم مخالفان بیرونی،  -انقلاب دارد، دیگر بیشتر روشنی هم در دلبستگی به مبانی 

پراکنی میکنند، منفیبافی میکنند، دروغ پخش هم مخالفان داخلی. جوّسازی میکنند، شایعه

ی با این مخالفتها ی عمل و در کارهای میدانی کارشکنی میکنند. مقابلهمیکنند، احیاناً در صحنه

ع و جدّ در عمل و خسته نشدن و دنبال کار را گرفتن میخواهد؛ یک یک مقدار عزم و تصمیم قاط

مقدار هم توسل و توجه و تضرع و از خدا کمک خواستن لازم دارد. اگر از خدای متعال استمداد و 

وجود خواهد آورد. یکی از نعمتهای بزرگ خدا این استعانت کنیم، روح خستگیناپذیری را در ما به

اش سر نرود. در راههای طولانی گاهی انسان قوّه هم دارد؛ زانو و حوصلهاست که آدم خسته نشود 

ی روحی میشود. این خستگی روحی، انسان را از و پاها اصلاً خسته نشده؛ اما آدم از حرکت، خسته

که از خستگی جسمی  -که این خستگی روحی پیش نیاید رسیدن به اهداف باز میدارد. برای این

استمداد از پروردگار، توکل به خدا و امیدواری به کمک الهی لازم  -است  گاهی خطرش هم بیشتر

است؛ این را از دست ندهید و این را داشته باشید. من و شما پیش خدای متعال عزیزتر نیستیم از 

که عملمان خوب باشد و کسانی که قبل از ما بودند و از کسانی که بعد از ما خواهند آمد؛ مگر این

یشتر از آنها باشد؛ این را توجه داشته باشید. اگر تقوای بیشتری به خرج دادیم، از تقوایمان ب

خودمان بیشتر مراقبت کردیم، بهتر کار کردیم، بهتر به وظایفمان عمل کردیم، به قانون بیشتر 
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احترام گذاشتیم و در جهت این اهداف، بیشتر پیش رفتیم، پیش خدای متعال عزیزتر خواهیم بود؛ 

ون آن، نخیر. باید تلاشمان را در این جهت متمرکز کنیم. مواظب باشیم در دامهایی که اما بد

دیگران افتادند، ما نیفتیم. هر کس در آن دامها بیفتد، همان بلاها و همان عواقب برایش متصور 

 است؛ لذا فرقی بین ما و آنها نیست.

ودت قرار خودت و مقبول و مرضی پروردگارا! آنچه را گفتیم و شنیدیم، برای خودت و در راه خ

ی این حرفها بودم، بعد هم در دل ی اول، دل خود من که گویندهدر درجه -بده؛ آنها را در دل ما 

ی شاءاللَّه این روزها و این ساعات را مایهر بفرما؛ انمؤثر و کارگ -دوستان عزیزی که حضور دارند 

وردگارا! قلب مقدس ت ما در قیامت قرار مده. پری حسرخیر و نفع ما در قیامت قرار بده و مایه

ما راضی و خشنود  ولیعصر )ارواحنافداه( را از ما راضی و خشنود کن؛ روح مطهر امام بزرگوار را از

ل ما راضی و کن؛ ارواح مطهر شهدای عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی را از ما و رفتار ما و عم

 خشنود بفرما.

 

 {تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات     3831/07/13

 گاو و خر بینی و ضیاع و عقار       ده بود آن، نه دل که اندر وی

 

 {تهذیب تشکیلاتی 12

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان  1389/05/31

ین حکمت و ( ا4«.)بالتّی هی احسن ادع الی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم»

یعنی این قبلاً یک اصل «. ادع الی سبیل ربکّ»ی احسن برای چیست؟ ی حسنه و مجادلهموعظه

رست دموضوعی است، دعوت به سمت خداست. در همه چیز همین جور است. دعوت باید با زبان 

زاد بگذارد؛ آجهت دعوت را انجام بگیرد، اما جهت دعوت باید مشخص باشد. معنی ندارد که انسان 

مسئول  این موجب گمراهی مردم میشود. مردم را باید هدایت کرد. مگر نمیگوئید که دولتها

 هدایت افکار مردم هستند؟

 

 {تهذیب تشکیلاتی 12
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 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر    1379/12/22

 ه ارزیابی میکنید؟ شما خود را در پیشگاه خداوند چگون

ی ضعیفی ارزیابی میکنم. این چیزی که میگویم، نه تعارف من در پیشگاه خداوند خودم را بنده

ی ضعیفی هستم که مسؤولیت سنگینی بر است، نه مجامله. حقیقت مطلب این است. من بنده

 دهم. انجام ی من است،شاءاللَّه آنچه را که بر عهدهدوشم گذاشته شده است و تلاش میکنم ان

 

 { تهذیب تشکیلاتی :12

 بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام     1387/06/19

در  -در قرآن « استعینوا بالصّبر و الصلّوة»ی مبارک ی شریفه یا به تعبیر بهتر این جملهاین آیه

واستعینوا »میفرماید: ر دو جا تکرار شده است: یکی خطاب به اهل کتاب است که د -ی بقره سوره

ین است که میفرماید: ؛ یک جا هم خطاب به مؤمن«بالصبّر و الصلّوة و انهّا لکبیرة الّا علی الخاشعین

. اولاً پیداست که اهمیت این دو «یا ایّها الّذین امنوا استعینوا بالصبّر و الصلّوة انّ اللَّه مع الصاّبرین»

ی جامعه است و تأثیر اینها در آن چیزی که تشکیل عنصر؛ عنصر صبر و عنصر صلوة مورد توجه

صبر و  -ن دو اسلامی به خاطر رسیدن به آن است؛ اهداف والای جامعه اسلامی. ثانیاً ارتباط ای

ین دو ایستادگی و استقامت و ارتباط و اتصال قلبی و روحی با مبدأ آفرینش. ا با یکدیگر و -صلوة 

به دست  -« یا ایّها الّذین امنوا»این بخش مربوط به  خصوصب -ی این آیه تا با هم از مجموعه

« فاذکرونی اذکرکم و اشکروا لی و لا تکفرون»ی ی شریفهی شریفه، آیهآید. قبل از این آیهمی

و لا تقولوا لمن یقتل فی »ی جهاد است؛ ی شریفه، مسئلهبحث ذکر و شکر است. بعد از این آیه

و لنبلونّکم بشیء »ف بعد از این آیه، این آیات معرو«. و لکن لا تشعرونسبیل اللَّه اموات بل احیاء 

ذین اذا اصابتهم الّ»، «من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشرّ الصابرین

آمده که ارتباط « و رحمة اولئک علیهم صلوات من ربّهم»بعد « مصیبة قالوا انّا للَّه و اناّ الیه راجعون

آید. هم خودِ این دو عنصر امل بین این دو عنصر، کاملاً از این آیات مفهوم میشود؛ به دست میک

ی صبر و قدری بیشتر ی اینها. حالا من بعداً برمیگردم به توضیحی دربارهاهمیت دارد، هم رابطه

 بحث میکنم.

عنی توجه، ذکر، خشوع؛ والّا اما ارتباط بین صبر و صلوة. البته صلوة را به مفهوم عام صلوة بگیرید؛ ی

ی شریفه هم که راجع صورت نماز در حالی که خالی از ذکر باشد، مورد نظر نیست. لذا در آن آیه
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این، «. انّ الصلّوة تنهی عن الفحشاء و المنکر«. »و لذکر اللَّه اکبر»به صلوة فرموده، بعد میفرماید: 

و منکر، نفس ذکر خداست که در صلوة وجود یک خاصیت صلوة است؛ اما بزرگتر از نهی از فحشا 

 دارد.

دارد. حالا که  این صلوة یعنی آن ذکر، توجه، خشوع، ارتباط قلبی با خدا، در استحکام صبر تأثیر

روایت و مفاهیم اسلامی  وبر حسب آیه  -ای شما دوستان معلوم است که البته بر -اهمیت صبر 

د و قدر مهم است؛ ذکر خدا چقدر اهمیت دارفهمیده شد، آن وقت معلوم میشود که صلوة چ

ر روح ما، در زندگی ما، در دل ما، د -است  که همین صبر -میتواند این عامل استقرار و ثبات را 

ید ی ما هر چه مستحکمتر و جادارتر و جاگیرتر کند. لذا در قرآن هم ملاحظه کندر افق اندیشه

نسان بخواهد آیات را ادر قرآن زیاد است که اگر « واصبر»است. البته « واصبر و ما صبرک الاّ باللَّه»

؛ «واصبر و ما صبرک الاّ باللَّه»ی ی شریفهبخواند، هرکدام یک دریائی از معرفت است. حالا این آیه

ناپذیر میشود که متصل به کمک خداست که تو میتوانی صبر کنی، یعنی استقامت آن وقتی پایان

مان معنای پایداری و ایستادگی و که صبر به ه -ذکر الهی. اگر صبر را  ناپذیرباشد به منبع پایان

آن پایگاه ذکر الهی، به آن منبع لایزال، این صبر  وصل کنیم به -استقامت و عقبگرد نکردن است 

ها ی قلهمههدیگر تمام نمیشود. صبر که تمام نشد، معنایش این است که این سیر انسان به سوی 

ی های دنیا و آخرت، هر دو است: قلهها که میگوئیم، قلها نخواهد کرد. این قلهای پیدهیچ وقفه

ی عروج به سمت ی تهذیب اخلاق، قلهی معنویت، قلهی اقتدار سیاسی، قلهی ثروت، قلهعلم، قله

ها در حرکت ما عرش عالی انسانیت. هیچ کدام از اینها دیگر توقف پیدا نخواهد کرد؛ چون وقفه

آرائی میکنند، آن کسی که زودتر بیصبری است. دو لشکر مادی وقتی در مقابل هم صف ناشی از

ز خواهد صبرش تمام بشود، شکست میخورد؛ آن کسی که دیرتر صبر و مقاومتش تمام بشود، پیرو

ای مواجه خواهد شد که طرف مقابل صبر خودش را از دست داده. این مثال شد؛ چون با لحظه

 جور است.ی میدانها همینعینیاش است؛ در همهخیلی ظاهر و بارز 

ی حرکتهای ی موانعی که سد راه انسان در همهی با مشکلات، با موانع طبیعی، با همهدر مواجهه

کمال میشوند، اگر صبر تمام نشود، آن مانع، تمام خواهد شد. اینی که گفته میشود اسلام پیروز 

یعنی این. جنداللَّه، حزب اللَّه، « جندالله هم الغالبون و انّ»است، یعنی این. اینی که میفرماید 

ی مشکلاتی که ی خدا، عباداللَّه، اینها با ارتباط و اتصالشان با آن منبع لایزال، در مقابل همهبنده

انسان ممکن است مغلوب آن مشکلات بشود، ایستادگی میکنند. وقتی ایستادگی این طرف وجود 
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طرف زوال وجود خواهد داشت؛ پس این بر او غلبه پیدا خواهد کرد.  داشت، به طور طبیعی در آن

البته اگر اسممان حزب اللَّه و جنداللَّه باشد، اما آن ارتباط و اتصال را نداشته باشیم، چنین 

تضمینی وجود ندارد. بنابراین ارتباط را باید برقرار کرد. این صلوة، اهمیتش اینجاست؛ ذکر خدا 

فرصت ماه رمضان اهمیتش اینجاست. فرصت خودسازی، فرصت تقوا، فرصت اهمیتش اینجاست؛ 

دعای روزها، دعاهای شبها  -ی یقین در دل که در این دعاهای ماه رمضان هم سرشارکردن ذخیره

این ازدیاد یقین را میبینید که تکرار میشود. پس، این فرصت را بایستی برای این مقاصد مغتنم  -

ی مسلمان همان ی اسلامی و امت اسلامی و بندهآن وقت صبر جامعهشمرد. وقتی اینها شد، 

ی مشکلات غلبه پیدا کند. آن وقت هم در میدان سیاست، چیزی خواهد شد که میتواند بر همه

هم در میدان اقتصاد، هم در میدان اخلاق، هم در میدان معنویت، این جامعه پیش میرود. این 

 ید به این واقعیت خودمان را نزدیک کنیم.واقعیتی که هست، این است. ما با

ر اید، معروف است، روایات متعددی هم دارد که صبر در سه عرصه است: صبر بدر باب صبر شنیده

 اید.طاعت، صبر از معصیت، صبر در مصیبت. این، روایات فراوانی دارد و شنیده

طاعت خدا را اامر عبادی را، صبر بر طاعت یعنی وقتی که یک کار لازم را، یک کار واجب را، یک 

ید. حالا مثلاً در میخواهید انجام بدهید، از طولانی شدن آن ملول و خسته نشوید؛ میان راه رها نکن

لان فامور عبادی ظاهری، شخصی، فرض کنید که فلان نماز مستحبی که طولانی است، یا از 

ی ماه رمضان، از ی روزهادامه دعای طولانی انسان خسته نشود؛ این صبر بر اطاعت یعنی این. از

سته نشود. ی توجه به خدا در نمازهای واجب و فرائض، از توجه به قرآن، انسان ملول نشود؛ خادامه

 این صبر بر طاعت است.

صبر از معصیت یعنی در مقابل معصیت، کف نفس کردن، باز همان استقامت، باز همان استحکام. 

ست؛ در مقابل معصیت استحکام به این است که انسان جذب جور ادر مقابل اطاعت، استحکام آن

نشود، اغوا نشود، تحت تأثیر شهوات قرار نگیرد. یک جا شهوت جنسی است، یک جا پول است، 

یک جا مقام است، یک جا محبوبیت و شهرت است؛ اینها همه شهوات انسانی است. هر کسی یک 

کند در وقتی که در راه رسیدن به آن، یک عمل جور شهوتی دارد. اینها انسان را به خودش جذب ن

ای که برای رسیدن به آن ظرف شیرینی مثلاً، حرکت میکند، دیگر حرامی وجود دارد. مثل بچه

وسط راهش پارچ آب هست، لیوان هست، ظرف چینی هست، متوجه نیست؛ میزند، میشکند. 

ر راهش چه هست. این خطرناک انسانی که مجذوب گناه شد، اینجوری است. نگاه نمیکند که بر س
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است؛ چون انسان غافل هم هست. انسان در آن حال متنبه نیست، ملتفت نیست، غفلت دارد؛ از 

؛ توجه ندارد که به این «ملتفت نیست»این بیتوجهىِ خودش غافل است. بچه ملتفت نیست که 

. به نفس این پارچ آب یا به این ظرف چینی یا به این گلدان قیمتی دارد بیتوجهی میکند

بیتوجهی، بیتوجه است. لذاست که خیلی باید چشممان را باز کنیم؛ احتیاط کنیم که دچار این 

 غفلت مضاعف نشویم. این صبر از معصیت است.

آید؛ فقدانها، صبر در مصیبت هم که معنایش این است که حوادث تلخی برای انسان پیش می

این قبیل حوادث تلخ. این حوادث  ها، دردها، رنجها و ازتنگیها، بیماریفراغها، مرگ و میرها، دست

صبر است که  انسان را در هم نشکند، خیال نکند که دنیا به آخر رسیده است. این سه عرصه برای

ر واقع د، «اولئک علیهم صلوات من ربّهم»هر سه عرصه هم دارای اهمیت است. اینکه فرمود: 

 رار داده است.قمورد صلوات و رحمت خود ی اینها صابر را خدای متعال برای همه

ای که در اینجا وجود دارد، این است که این سه عرصه گاهی در مسائلِ صرفاً شخصی یک نکته

آید و همه میدانیم و عرض شد؛ گاهی در مسائل غیر است، مثل همین مثالهائی که به ذهن می

، مسائلی که سر و کار دارد با شخصی است؛ مسائل اجتماعی، مسائل عمومی، یا به تعبیر دیگر

سرنوشت یک مجموعه؛ یک امت، یک ملت، یک کشور. فرض بفرمائید آن اطاعتی که انسان باید بر 

آن پا بفشارد، اطاعتی است که اگر آن را انجام بدهیم یا ندهیم، به سرنوشت یک کشور ارتباط پیدا 

ر دوران دفاع مقدس. رفتن به جبهه یک اللَّه مثلاً، دمیکند. فرض بفرمائید اطاعت جهاد فی سبیل

اطاعت بود دیگر. ایستادگی در امر دفاع از کشور و دفاع از نظام یک امر لازم و یک اطاعت بود. 

ای که ایستادگی بر دفاع چیزی نبود که فقط مربوط به شخص خود انسان باشد. هر رزمنده

دگی خود رقم میزد. یک وقت میرفت، در واقع داشت سرنوشت کشور را با رفتن خود و ایستا

ی مجلسید یا وزیرید یا مدیرید یا اطاعت این جور است. یا فلان کار بزرگ را که شما نماینده

هر کدامی در هرجا که مشغول کار  -ی فرهنگی مشغول کارید نظامی هستید یا در یک مؤسسه

اطاعت خداست؛ خدمت به و اقدام لازمی را باید انجام بدهید، این اقدام، اطاعت است؛  -هستید 

ی در نظام اسلامی است. این هم یک جهت بندگان است. این یک جهتِ اطاعت به خدا، وظیفه

دیگر اطاعت از خدا. مأمورین این دستگاه، این نظام الهی، کارهائی که انجام میدهند، وظائف الهی 

مأمور  -ما خسته شدید است که دارند انجام میدهند؛ از صدر تا ذیل. اگر چنانچه از این کار ش

انتظامی هستید، خسته شدید؛ مأمور اقتصادی هستید، خسته شدید؛ مأمور امنیتی هستید، خسته 
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واستعینوا »ی این بیصبری است. این خلاف توصیه -شدید؛ مأمور سیاسی هستید، خسته شدید 

 است. به صبر استعانت کنید و از صبر کمک بگیرید.« بالصبّر و الصلّاة

 

ی زشت و ناخوشایند آن فقط ی آن، دنبالهچیزی که معصیت است. معصیتی که تبعه یا یک

گاهی یک  «.و اتقّوا فتنة لا تصیبنّ الّذین ظلموا منکم خاصةّ»دامنگیر شخص شما نمیشود. 

، یک اقدام چیزهائی است که انسان یک حرکت خلافی را انجام میدهد، یک حرف نابجائی را میزند

که تبعاتش  -جور است ضعمان اینوما مسئولین  -د، یک امضای نابجائی را میکند نابجائی را میکن

برِ از دامنگیر یک کشور یا یک جماعتی از کشور یا یک قشر میشود. این شد گناه. اینجا ص

ک رشوه قرار یمعصیت، معنای عظیمتری پیدا میکند. این صبر با آن صبری که شما مثلاً در مقابل 

ر ممدوحی است، بسیار کار میکنید و رشوه را نمیگیرید، فرق میکند. این بسیار کااید، صبر گرفته

بل گناهی بزرگی است؛ اما یک صبر در مقابل یک گناه شخصی است. از این بالاتر، صبر در مقا

معصیت،  است که این گناه فقط دامن شخص را نمیگیرد، دامن مجموعه را میگیرد. پس صبرِ از

 چنین میدانی دارد.

جور است. مصائب گاهی مصائب شخصی انسان است، گاهی مصائب صبرِ بر مصیبت هم همین

های گوناگون، با تهمتها، با بدگوئیها، با عمومی است. الان فرض بفرمائید مسئولین کشور با توطئه

و المللی ی عظیمِ ارتباطات بیناهانتها و افتراهای صریح مواجهند؛ میبینید دیگر توی این مجموعه

عنی ها و نوشتارها و گفتارها، چقدر حرف زده میشود. علیه اسلام جداگانه؛ یاین خبرها و رسانه

مهوری جعلیه جمهوری اسلامی به خاطر اسلام، علیه جمهوری اسلامی به خاطر انقلاب؛ علیه 

ی به خاطر اسلامی به خاطر تک تک آرمانهای نامطلوبِ از نظر استکبار؛ و علیه جمهوری اسلام

پسندندشان. یعنی علیه جمهوری عضی از اشخاصی که در جمهوری اسلامی هستند که آنها نمیب

بر صاسلامی از طرق مختلف، به جهات مختلف این تهاجمات هست. خوب، اینها مصیبت است، 

ایم و از هکردنش هم آسان نیست. بعضی از سران و مسئولان دنیا که ما آنها را از نزدیک دید

ی بسیار بازی پیدا میکنند از اهداف و ایم، هستند که اینها گاهی یک زوایهشنیده حالات بعضیشان

 خط مستقیمی که به خیال خودشان ترسیم کردند؛ فقط به خاطر همین مسائل و ملاحظات

 المللی. تحمل اینها برایشان سخت است. پس این هم صبر در مصیبت.المللی و اهانتهای بینبین
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ی اهمیتی که دارد در این سه عرصه، یک بار در مسائل شخصی باید ا همهبنابراین صبر را ب

یک بار در  -من و شما بیشتر از دیگران باید به آن اهمیت بدهیم  وکه مهم است  -ملاحظه کرد 

ی مسائل اجتماعی و سیاسی و عمومی و ملی و همگانی که آن مخصوص من و شماست؛ عرصه

ن است، مال مآنها اینجور چیزهائی ندارند؛ مال ماهاست؛ مال  یعنی مبتلا به آحاد مردم نیست؛

ی مجلس است، مال مسئولین شمای دولتی است، مال شمای قضائی است، مال شمای نماینده

از صبر کمک  واست. در هر دو مرحله، در هر دو سطح بایستی این سه عرصه را مورد نظر قرار داد 

 طلب.گرفت؛ از صبر استعانت کرد. این اصل م

وقات از اآنچه در کنار این مطلب عرض میکنیم، این است که یکی از بیصبریهائی که ما گاهی 

آرمانها  خودمان نشان میدهیم یا شاهد هستیم که بعضی نشان میدهند، بی صبری در مقابل حفظ

 ایستی بر آنو اهداف انقلاب است. به نظر من این از همه مهمتر است. جهتگیری نظام اسلامی؛ ب

 پای فشرد و بر سر آن پایداری کرد. صبر، اینجا بیش از جاهای دیگر معنا میدهد.

ن سیاسی و ببینید برادران و خواهران عزیز! شماها مسئولین و کارگزاران این نظامید. نخبگا

ی مسئولین کشور فرهنگی و اجتماعی این نظام، یا جمعی از نخبگان، اینجا جمع هستید؛ عمده

ول به دنبال این هستند. من و شما چرا در این نظام مشغول کار شدیم؟ آیا ما از ا الان اینجا جمع

ولت، وزیر دبودیم که حکومتی تشکیل شود، دولتی به وجود بیاید، ما بشویم رئیس دولت، مسئول 

حماتی که زدولت، وکیل دولت؟ مگر مقصود این بوده؟ نه. اگر مقصود این باشد، باید عرض کنم 

ست؛ بیارزش است؛ پیش «هبائاً منثورا»اش همه -یت باشد ناگر با این  -ما میکشیم هر کدام از 

ئل میشود. ما خدای متعال اجری ندارد؛ با زوال عمر زائل میشود، بلکه با زوال مدت مسئولیت زا

هائی که در کشورهای مختلف میآیند یک رژیمی را تغییر میدهند، بر سر ی گروهفرقمان با بقیه

ی اسلامی به عهیند و قدرت را به دست میگیرند، این است که ما آمدیم برای اینکه یک جامکار میآ

 ی اسلامی را برای کشورمان و برای مردممان بازْتولید کنیم؛وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تا حیات طیبه

ی بهحیات طی آن را تأمین کنیم. و اگر بخواهیم با یک نگاه وسیعتر نگاه کنیم، چون بازتولیدِ

لام شود، در واقع اسلامی در کشور ما میتواند و میتوانست و میتواند همچنان الگوئی برای دنیای اس

ی طیبه بکنیم؛ ما برای این آمدیم برای اینکه دنیای اسلام را متوجه به این حقیقت و این شجره

 آمدیم. هدف، جز این چیز دیگری نبود، الان هم هدف جز این چیز دیگری نیست.
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ایم وضع موجود و ساختار ی مبانی اسلام. هر جا که توانستهام اسلامی، نظامی است بر پایهنظ

ی اسلام قرار بدهیم، این خوب است، مطلوب است؛ هر جا کنونی نظام خودمان را بر پایه

دهیم؛ از او نباید بنتوانستیم، سعی ما باید این باشد که آن را بر همان پایه و مبنای اسلامی قرار 

 تخطی کنیم. این هدف ماست.

ر نظر دیک مسئله این است که در اقدامهای خودمان، تصمیمهای خودمان، رضایت مردم را که 

م را در نظر میگیریم، چیز خوبی هست؛ اما اینجور نباشد که یک جائی رضایت مردم، خوشایند مرد

د که اگر انجام انجام بدهی بگیریم، اما رضایت خدا را در نظر نگیریم. اگر یک جائی عملی را باید

اید نکنید؛ به دادید، خوشایند مردم نیست، ولی شرعاً واجب است، انجام بدهید. یا یک کاری را ب

ما این حسب موازین شرعی و عقلائی و کارشناسی درست، اما مردم خوشایندشان این است که ش

کلیف هست، انتخاب چیزی را که ت کار را بکنید. اینجا باید کدام را انتخاب کنید؟ اینجا بایستی آن

ن وقتی که آکرد. رضایت مردم، قناعت مردم، خدمت به مردم، چیزِ بسیار باارزشی است؛ اما تا 

 خوشایند مردم، معارضِ با تکلیف نشود.

ست؛ یک خصوصیت این است که این دولت، واقعاً یک دولت کار است؛ دولت حرکت و اقدام ا

جور حرکت مینیک امر برجسته است. الحمدللَّه شما از سال اول ه انرژی و نشاطِ کار این دولت،

ه تحرک و کردید، الان هم با این که سه سال از عمر این دولت گذشته، انسان احساس میکند ک

 -یدا نکرده؛ افت پیدا نکرده یعنی کاهش پ -نشاط و فعالیت و اقدام در این دولت محسوس است 

فتن به خدمت به مردم جدیت وجود دارد. رفتن به شهرها، ر این خیلی چیز باارزشی است. در

ای از کشور را از منظر خبرگی ی نقاط کشور را زیر پا گذاشتن و هیچ نقطهشهرهای کوچک، همه

ای ر هر مجموعهو کارشناسی دور قرار ندادن، اینها چیزهای باارزشی است. این امتیاز اول است؛ د

ح کند و امیدوار و ا دارد که انسان از آن قدردانی کند، به آن تصریاین امتیاز وجود داشته باشد، ج

 مطمئن باشد که خدای متعال هم به آن مجموعه کمک خواهد کرد و ثواب خواهد داد.

خصوصیت و امتیاز دوم که در این دولت هست، شعار و گفتمان کلی این دولت است که منطبق بر 

و گفتمانهای انقلاب است؛ این خیلی چیز باارزشی است. شعار و گفتمان امام و منطبق بر شعارها 

ی به انقلاب، این را قدر میداند؛ هر کسی که این را هیچکس نمیتواند ندیده بگیرد. هر دلبسته

پیشرفت کشور را با هدایت انقلاب و با کارگردانی انقلاب تصور میکند، باید این را قدر بداند. 

ی مسئولان، خواهی به صورت جدی بر روحیهد. شعار عدالتخواهی در این دولت پررنگ شعدالت
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در  -ی انقلابی خودش را دارد که معنای ویژه -ها، پرتو افکند. استکبارستیزی دولتمردان و برنامه

این دولت تشخص و تمیّز پیدا کرد. معنای استکبارستیزی دشمنی کردن با دولتهای دنیا نیست، 

آفتِ  -از هر دولتی و از هر نظامی سر بزند  -است. استکبار  معنایش دشمنی کردن با استکبار

برای بشریت است. البته امروز امریکا و صهیونیزم مظهر استکبارند؛ لیکن هر جا، هر کس، هر 

ی بشری و در نظام ای که نسبت به دیگران استکبار بورزند، آفتی در جامعهدولتی و هر مجموعه

ی با این حالت هم یک حالت مطلوب اسلامی است. این هم ستیزه آورند.زندگی انسان به وجود می

 یکی از خصوصیات این مجموعه است که خوشبختانه برجسته است.

 

طلبی سیاستهای دیگران ی عزت ملی و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زیادهی اعادهمسئله

زت ملی عدولت احساس میکند؛  و ترک شرمندگی در مقابل غرب و غربزدگی را هم انسان در این

عار استقلال شو استقلال حقیقی و معنوی از اینجا حاصل میشود. استقلال به این نیست که انسان 

 های اقتصادی هم به یک رشد بالایی دست پیدا کند؛ نه، استقلال اینبدهد یا حتی مثلاً در زمینه

ای حفظ او و اهمیت قائل باشد، براست که یک ملت به هویت خود و به عزت خود معتقد و برای ا

 ی اظهارات و جایگاه خود نباشد.تلاش و کار کند و در مقابل متعرضین و مستهزئین، شرمنده

 

سئولین بودند ما متأسفانه در برخی از اوقات گذشته، میدیدیم که بعضی از کسانی که مرتبط با م

اند و رمندهشلاب در مقابل دیگران یا حتی خودشان مسئول یک بخشی بودند، کأنّه از گفتمان انق

ا به آنها اهمیت خجالت میکشند که حقایق انقلاب را بر زبان جاری کنند یا آنها را پیگیری کنند ی

 بدهند! این برای یک جامعه خیلی بلای بزرگی است؛ این را شما ندارید.

ای، انرژی هستهی ای است. مسئلهی انرژی هستهیکی از مظاهر دفاع از عزت هم همین مسئله

ند ما نداشته برای ما فقط این نبود که ما میخواستیم یک فناوری داشته باشیم، دیگران میخواست

پُررو،  باشیم؛ این فقط بخشی از قضیه است. بخش دیگر قضیه این بود که قدرتهای گوناگون،

لت مر این زمینه بر ها و اقمار بیارزش آنها، میخواستند حرف خودشان را دمتجاوز، زورگو و دنباله

جمهور، در مقابل این زورگویی و ایران تحمیل کنند. خب، ملت ایران، دولتِ شما و شخص رئیس

 طلبی ایستادید؛ خدای متعال هم کمک کرد؛ پیش رفتید. اینها آن بخشهااین تحمیل و این افزون

 و اجزاء گفتمان عمومی این دولت است که برای من اهمیت دارد.
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های دولتی نفوذ میکرد، ی مجموعهزدگی را که متأسفانه داشت در بدنهاوری و غرببروند غرب

ی ای در جامعه، ممکن است به هر دلیلی شیفتهمتوقف کردید؛ این چیز مهمی است. حالا یک عده

های انقلاب ی مدیران انقلاب و مجموعهیک تمدنی یا یک کشوری باشند؛ اما این وقتی به بدنه

 چیز خیلی خطرناکی میشود. این دیده میشد؛ خب، جلویش گرفته شد. نفوذ میکند،

 

ی مدیران کشور نفوذ میکرد ی مجموعهباز داشت در بدنه که متأسفانه -های سکولاریستی گرایش

کل گرفته شلویش گرفته شد. نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن ج -

اند شان گرفتهیت میلیونی این ملت برخوردار شده و جانهایشان را کف دستو به همین دلیل از حما

اند؛ آن وقت مسئولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم و جوانهایشان را به میدانهای خطر فرستاده

نند بنِ ک؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا «یکی بر سر شاخ و بن میبرید»سکولاریستی بزنند!؟ 

 مدللَّه اینها جلویش گرفته شد.کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود. خب، الح مبنا و قاعده رااین

 

آفرینی جرأت دارد و یا جرأت در ایجاد تحول؛ حالت روحی این دولت این است که برای تحول

ی این اقدامها صددرصد درست است؛ نه، ممکن است یک جایی اقدام میکند. نمیخواهم بگویم همه

تصمیم بگیرد  ونفس اینکه انسان حالت دلیری در مقابل مشکلات داشته باشد  هم اشتباه باشد؛ اما

 که برای رفع مشکلات اقدام بکند، چیز باارزشی است که این خوشبختانه هست.

ی با فساد خیلی کار سختی است. یک وقتی بنده گفتم که این ی با فساد. مقابلهجرأت در مقابله

ت. نه اینکه سانی نمیشود قلع و قمع کرد؛ خیلی کار سختی اساژدهای هفت سرِ فساد را به این آ

ی با آن هست. حالا بگویم قلع و قمع شده؛ نخیر، الان هم قلع و قمع نشده؛ لیکن جرأت مقابله

ی به فساد نباشند، طبعاً جرأتشان بیشتر است. خب، وقتی که اجزاء مجموعه، خودشان آلوده

جرأت  اما بالاخره -نداشتند  یعنی آلودگی -تاً پاکیزه بودند های قبلی هم حقیقبسیاری از مجموعه

 ه در شما هست.کی با فساد یک امتیازی است در مقابله

المللی میآیند المللی. یک وقت هست که زورگویان بینی با زورگویان بینی تهاجم در مقابلهروحیه

میکنیم و نه واللَّه، نه باللَّه...؛ ولی یک  اید و ما رفع و رجوعو میگویند که آقا شما فلان کار را کرده

وقت هست که تهاجمش، تهاجم زورگویانه است؛ بهترین دفاع در چنین مواقعی هجوم است. 

المللی، نقاط ضعف زیادی دارند: جنایت میکنند، فساد میکنند، به حقوق بشر تجاوز زورگویان بین
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ی کارهای زشت را انجام گدمال میکنند و همهمیکنند، به حقوق ملتها تعدی میکنند، انسانها را ل

اند! خب، نقاط ضعفشان، با حالت تهاجمی و با حالت طلبگاری، گفته میدهند؛ آخر هم طلبگار همه

المللی، بخواهیم پاسخ پیدا کنیم. یک و بیان بشود. اینجور نیست که ما برای تهاجمات سیاسی بین

که آقا، شما در مقابل این حرف چه جوابی دارید؟  میپرسیدند -سالهای اوایل  -وقتی از بنده 

ی زن مدعی هستیم؛ در میگفتم ما جواب نداریم؛ ما ادعا داریم و مدعی اینها هستیم؛ در قضیه

ی حقوق بشر مدعی هستیم؛ در قضایای حقوق اساسی انسانها مدعی هستیم. ما مدعی اینها قضیه

د سوال بکنند تا کسی مجبور باشد پاسخ بدهد؟ هستیم؛ ما در مقام پاسخگویی نیستیم. چرا بای

ی انقلاب این ی خوبی است؛ روحیهآنها بیجا میکنند سؤال و ادعا میکنند. این روحیه، روحیه

 است؛ این است که حقیقت را روشن و درخشان میکند.

 

کردن و بازسازی برخی خصوصیات جوهری گفتمان عمومی دولت اینهاست؛ به طور خلاصه: زنده

ی با کسانی که میخواستند این ارزشها و این مفاهیم اساسی را قلاب و منطق امام؛ و مقابلهان

ین چیز باارزشی منسوخ کنند، یا از بین ببرند، یا ادعا میکردند که منسوخ شده و از بین رفته؛ ا

 است. این خصوصیت دوم و امتیاز دومی است که در این دولت هست.

ست؛ این را قدر می و خاکی این دولت است؛ این هم خیلی باارزش ای مردامتیاز سوم هم روحیه

ست که ابدانید. شما امتیازتان به تشخص ظاهری و شکل و قیافه نیست؛ امتیازتان به همین 

با  سطح کنید، به شکل مردم و در میان مردم باشید، با مردم تماس بگیرید،خودتان را با مردم هم

ا حفظ کنید و ربشنوید. این امتیاز بزرگی است و در شما هست؛ آن  آنها انس پیدا کنید، از آنها

 نگه دارید.

خوب و برجسته است و چیز باارزشی است؛  -جمهور بخصوص در خود آقای رئیس -زیستی ساده

زیستی بحمداللَّه هست. ساده -کما بیش؛ یک جایی کمتر، یک جایی بیشتر  -در مسئولین هم 

که واقعاً  -روی را گری و اسراف و زیادهچیز بسیار باارزشی است. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافی

کن کنیم، با حرف و گفتن نمیشود؛ که از یک طرف بگوئیم مان ریشهاز جامعه -ی بزرگی است بلا

و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند عملمان جور دیگر است! باید عمل کنیم. عمل ما بایستی 

را با تان مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهای ما باشد تا اینکه اثر بکند. این خوشبختانه هست. فاصله
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تا اید و کم نگه دارید و هر چه که ممکن است آن را کمتر کنید. این سهطبقات ضعیف کم کرده

 خصوصیت و امتیاز است.

 

 

 انتقاد پذیری و انتقاد کردن 

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان  1389/05/31

ام. میگویند آیا ما هم باید یک سؤا لی هم در خلال صحبت بود، من این را گاهی بیرون هم شنفته 

اریم. مثل رهبری موضع بگیریم یا نه؟ خوب، رهبری یک تکلیفی دارد، ما یک تکلیف دیگر د

ن نظر رسمی ببینید، نبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوا

ء کنند؛ رح میشود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل میکند که اجرامط

د، گناه مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر کسی چنین تصور کند، تصور خطائی است؛ اگر نسبت بده

ست اای انجام داده. نظرات و مواضع رهبری همینی است که صریحاً اعلام میشود؛ همینی کبیره

 اً اعلام میکنم.که من صریح

لنی و صریح . نه جایز است، نه شایسته است که مواضع دیگری غیر از آنچه که رهبری به صورت ع

 گویم.به عنوان مواضع خودش اعلام میکند، وجود داشته باشد؛ نه، همینی است که دارم می

و  فظ نظام واجب استح -مین طور که گفتیم ه -ی حفظ نظام مطرح شد. به نظر ما مسئله

ی امور است. نظام هم یک مرزهای مشخصی دارد که یکی از این مرزها، مرزهای اوجب از همه

 اخلاقی و فرهنگی است و شکی نیست که باید حفظ شود.

 {نحوه ی  انتقاد پذیری و انتقاد کردن :13

 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  1389/06/08

هادینه کنید. نانتقاد وارد باشد؛ بنابراین انتقادپذیری را در خودتان یک جاهائی هم ممکن است 

لبته این کار، اباید جوری باشد که مسئولین دولتی انتقادپذیری را در نفس خودشان پذیرا باشند. 

( البته 2«.)آلة الرّیاسة سعة الصّدر»ی صدر برخورد کرد، که: سخت هم هست، اما باید با سعه

ی صدر داشته آن بالانشینیها نیست. اگر بخواهید مدیریت کنید، ناچارید سعهریاست به معنای 

 باشید و یک چیزهائی را تحمل کنید.

 {انتقاد پذیری و انتقاد کردن :13
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 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت   1386/06/04

های از دولت، هدفشان انتقادکن البته این را هم بگویم: از انتقاد هم اصلاً عصبانی نشوید. بعضی از

این هدف انجام  این است که شما را عصبانی کنند، خسته کنند و از جا در ببرند؛ اصلاً انتقاد با

اید گاهی یک خبری را تیتر میکنند، بزرگ میکنند؛ فردا، میگیرد. یا عیبجوییهای بیخود؛ دیده

م ینها هم کارهایی است که بعضیها انجا دروغ است و اصل ندارد! افردایش معلوم میشود اصلاًپس

 -مان انتقاد همیدهند. مطلقاً حالت عصبانیت و بیتابی نباید به شما دست بدهد. بعد هم شما از 

د؛ چون گاهی در انتقادهای خصمانه هم حقایقی وجود استقبال کنی -ولو غیرخیرخواهانه باشد 

سد آن کسانی انتقادش واقعی است؛ چه بر دارد که انتقاد کننده از روی خیرخواهی نمیگوید، اما

 بال کنیدکه از روی خیرخواهی از شما انتقاد میکنند. اصلاً هیچ نرنجید و از انتقاد استق

 {انتقاد پذیری و انتقاد کردن :13

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان  1389/05/31

ر نیستند؛ ش گله دارید که چرا مسئولین نقدپذیا؛ فقط همین قدر به شما بگویم که شما همه

ه اگر بر خوب، شما هم نقدپذیر باشید! نقدپذیری که فقط مخصوص مسئولین نیست؛ خوب، بالاخر

س جمع دانشجو هم نقدی وارد است، باید نقدپذیری کند. جمعیت زیادی آمدند در مقابل مجل

تند  گروهی هم آن وسط شعارهای شدند، شعارهائی هم دادند، شعارهایشان هم بد نبود، یک

دند، جوانی کردند؛ اما دادند. البته من نمیگویم آنها آدمهای بدیاند، نابابیاند؛ نه، بالاخره تندی کر

د. اینجور نباشد اگر شما هم معتقدید که این شعارها افراطی بود، زیادی بود، حقش نبود، قبول کنی

مورد  -قبا هم ندارند!  که دانشجوها -شجو را بگیرد ی قبای دانکه بگوئید بالاخره هرچه که گوشه

 اعتراض قرار بدهیم. ممکن است به شما هم نقدی وارد باشد؛ نقد را قبول کنید.

 {انتقاد پذیری و انتقاد کردن :13

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02

ی صدر داشته باشید. یعنی واقعاً اگر انتقادی منصفانه است، با روی شما در شنیدن انتقادها سعه

باز بپذیرید. حتّی من میخواهم به شما توصیه کنم که تخریبها را هم تحمل کنید. بالاخره سال 

علیه  آخر، علیه غالب دولتها این چیزها هست؛ البته علیه این دولت بیشتر هست. دو جریان الان

این دولت وجود دارد: یک جریان، جریان داخلی است؛ یک جریان هم جریان خارجی است که او 

های دنیا و حرفهای محافل خبری دنیا و محافل سیاسی دنیا را مهمتر است. الان شما اگر رسانه
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فشار اند و دارند دست به دست هم داده -واقعاً مثل جنگ احزاب  -شان نگاه کنید، میبینید همه

 -یعنی آقای احمدینژاد و شماها  -آورند که این دولت را بکوبند. هدف واقعیشان هم این دولت می

نیست؛ البته آماج این دعواها شمائید؛ اما هدف واقعی، انقلاب است؛ هدف واقعی، نظام است. 

است که شماها هم چون حرف نظام را میزنید، طبعاً آماج این تهاجمها قرار میگیرید؛ این خطی 

الان در بیرون وجود دارد. همه جورش را هم ما میبینیم. حالا بعضی از انواع این تهاجمات را 

ی مردم میبینند، بعضیها را خیلی از خواص هم نمیبینند؛ اما ما میبینیم. ما از خبرهایی که عامه

، میفهمیم که به ما میرسد و از نوع تحرک و تعاملی که وجود دارد و از حرفهایی که زده میشود

ی دولت آماج حملات است. علتش هم همین است که گفتمان این دولت، گفتمان چطور مجموعه

 انقلاب است و در جهت انقلاب حرکت میکند. این خط خارجی است.

 { انتقاد پذیری و انتقاد کردن:13

 بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن   1381/11/08

یط دانشگاه است. علتّ این است که در حوزه، نقاّدی یکی از حوزه از این جهت بهتر از مح

چه آنهایی که امروز  -محورهای اصلی است. همه این بزرگان حوزه که شما ملاحظه میکنید 

اصلاً در همین محیط نقّادی بزرگ  -هستند و چه بزرگترهایی که در نسلهای گذشته ما بودند 

که یک نظر مسلّم فقهی یا اصولی یا کلامىِ قیهی از ایناند. هیچ متکلّمی و هیچ فیلسوف یا فشده

که کسی به او بگوید چرا ابطال کردی هم کلّی ابطال کند، ابایی ندارد و از اینقبل از خود را به

باکی ندارد؛ چون چنین چیزی اصلاً در حوزه گفته نمیشود. این سنتّ حوزه است که نظرات 

علیه، آن وقت که در قم تشریف اللَّهکنید؛ امام رضوانگذشتگان را مطرح کنند. شما ملاحظه 

اللَّه نائینی بود، ذکر میکردند، بعد داشتند در درس اصول، نظرات مُد روز را که نظرات مرحوم آیت

کس نمیگفت چرا. فیه اولّاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً و خامساً، اساس حرف را اصلاً به هم میریختند. هیچ

ای که به تقریرات استاد رفدار آن نظریه بود، میرفت در درس خود یا در حاشیهخوب؛ اگر کسی ط

میزد، مینوشت که من این حرف استاد را قبول ندارم. تقریرات امام در بعضی از بخشها، چاپ شده 

است. شما نگاه کنید، در موارد بسیاری، امام مبانی بزرگان قبل از خود را خُرد کرده و مبنای 

اند. آن وقت محشّی که شاگرد امام و تقریرنویس است، در موارد ای آنها گذاشتهجدیدی به ج

متعدّدی حاشیه زده و به امام اشکال کرده که این فرمایش ایشان درست نیست و همان حرفِ مثلاً 

صاحب مبنای قبلی درست است. نه صاحبِ مبنای قبلی در نظر کسی کوچک میشود، نه کسی به 
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و نه کسی به محشّی که شاگرد امام است، اعتراض میکند. این طبیعت حوزه  امام اعتراض میکند

 است.

فتگوی سالم و البته این کارها باید سازماندهی شود. ما باید این تجربیات ناشی از مباحثه و گ

ای درآوریم تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم و های انباشتهصورت تجربهمحترمانه و شجاعانه را به

افزاری ام، این نهضت نرمرا بارور نماییم. عین همین قضیه در دانشگاه وجود دارد. بارها گفتهعلم 

ا باید علم و که من این همه در دیدارهای دانشگاهی بر روی آن تأکید کردم، به همین معناست. م

فکار صورت آشکار از برخورد افرهنگ را تولید نماییم و باید کار اساسی کنیم. حکومت باید به

 صورت سالم حمایت کند.به

کار، ت. اینیکی از وظایف نظام جمهوری اسلامی، حمایت صریح از برخورد افکار به شکل سالم اس

وی در ظرف و مجرا لازم دارد و این مجرا بایستی به وسیله خودِ دوستان دانشگاهی و حوز

 ان بدهند.بخشهای مختلف تنظیم شود. آنها باید این مجرا را درست کنند و امک

 {انتقاد پذیری و انتقاد کردن :13

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02

ی انتقاد و تخریب است. مرز مسئله -ی آخر باشد که عرض میکنیم که مسئله -یک مسئله هم 

بشود و ما تلقىِ  انتقاد و تخریب چیست؟ تخریب بکنند و اسمش را بگذارند انتقاد؛ یا از ما انتقاد

ست. معنای تخریب از آن داشته باشیم. خب، باید مشخص بشود تخریب کدام است و انتقاد کدام ا

ای است که یک آدم کارشناس میکند؛ نقادی همین است دیگر. وقتی انتقاد آن ارزشیابىِ منصفانه

ت است؛ یعنی رش بیسشما طلا را میبرید پیش یک زرگر که نقادی کند، او میگوید که آقا! این عیا

م چهار عیار ک -ص است که طلای خال -عیار بیست را قبول میکند؛ حالا از بیست و چهار عیار 

ی نقادی را هم دارد. اما اگر چنانچه طلا را است. این شد نقادی. البته زرگر هم هست و وسیله

چیزی نیست!  ا! اینکهبردید مثلاً پیش یک آهنگر و او یک نگاهی کرد و آن را انداخت و گفت: آق

ابی! حالا عیار این اسمش نقادی نیست. اولاً اصل طلا بودن این، انکار شده. خب، بالاخره مرد حس

ین کار و آشنای این بیست و چهار ندارد، عیار بیست که دارد؛ این را قبول کن! ثانیاً: شما که اهل ا

 کار نیستی!

 {انتقاد پذیری و انتقاد کردن :13

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02
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ی دیگر این است که بهانه هم دست دیگران ندهید. من میبینم متأسفانه گاهی یک توصیه

م دست هایی هم از طرف خودِ شما داده میشود که این را هم بایستی توجه کنید که بهانه هبهانه

د یک شیخی در گفتن«. اتّقوا من مواضع التهّم»دیگران ندهید؛ مراقبت کنید؛ حزم کنید. و گفت: 

ی غلط را دارد. طلبه هم اند فلان طلبه، فلان مراودهای گفت که گفتهی دینی به طلبهیک مدرسه

اتّقوا من »نید؛ گفت: اتّقوا من مواضع التهّم، آشیخ تو هم! خلاصه اینکه مواظب باشید، مراقبت ک

که کسانی  -آفرینیها دولت مسئله درست نکنیدو برای جنجال؛ برای خودتان و برای «مواضع التّهم

 بهانه ندهید -دنبالش هستند 

 { انتقاد پذیری و انتقاد کردن:13

 نشجوییبیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دا   1377/12/04

یند، باید دو کار در جامعه میببله، کسان نابابی هم هستند؛ منتها وقتی که انسان افراد ناباب را 

ی قوت شماست که جوانی است. نشاط و شور و نیرو و توان هر کاری بکند که این مربوط به نقطه

که اوّل جا جایش است. بنابراین، شما باید دو کار انجام دهید: یکی اینکه انسان اراده بکند، این

که کس دیگری ز روی تظاهر، یا برای اینه ان -بین خودتان و خدا، صمیمانه به خودتان برگردید 

ک ارزیابی بکنید و ببینید این عیب آیا در شما هست یا نیست؛ و خودتان را ی -طور گمان کند این

ید. از بدترین و اگر هست، جدّاً تصمیم بگیرید برطرف کنید؛ ولو یکباره هم نشود، تدریجاً سعی کن

ر خودتان هم سراغ کردید، یک فهرست تهیه دو  ترین خصوصیاتی که در دیگران دیدیدنکوهیده

ر خودتان پاک کنید و فقط هم خودتان بدانید؛ هر چند وقت یکبار هم سعی کنید یکی از آنها را د

یتهای کنید. شما که جوان هستید، این کار را خیلی خوب و راحت میتوانید بکنید. من شخص

 چه نقاط ضعف -را میکردند. نقاط ضعف داشتند اً این کار ای را میشناسم که اینها واقعخودساخته

دداشت میکردند. در روانشناسی میگویند اینها را یا -اخلاقی، چه نقاط ضعف رفتاری و شخصیتی 

ی هم آدم خجالتی اگر میخواهد خجالت خودش را برطرف کند، چه کار بکند. خصوصیات اخلاق

 ر انسان سالمی را رنج میدهد.یی که بودنش، شما یا هطور است؛ یعنی همان چیزهاهمین

که سعی کنید جامعه را به سمت مخالف آن پیش ببرید. خود شما واقعاً از حرف زدن کار دوم این

چقدر گله میکنید. گفتن در جاهایی کاربرد دارد؛ انسان باید بگوید تا ذهن طرف را روشن کند و 

که  -دن و در گفتنها دقتّ نکردن احقاق حقّی بکند، والّا هی گفتن و هی گفتن و برف انبار کر

برد. این کار کاری از پیش نمی -کدام مطلب دقیق نیست، کامل نیست، جامع و مانع نیست 
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که چیز بدی را جا باید نشان داده شود، که به مجردّ اینشماست؛ یعنی آن هنر جوانی شما این

ردن محیط خود و دوم مشاهده کردید، آن دو عمل به خودی خود انجام گیرد: اوّل سالم ک

هرحال، شما الحمدللَّه قلمتان خوب شاءاللَّه کوشش کردن برای سالم سازی محیط و اجتماع. بهان

 شاءاللَّه که بیشتر از اینها هم پیش خواهید رفت.است، ذوقتان هم خوب است. ان

 {انتقاد پذیری و انتقاد کردن :13

 نشجویییران مسئول و سر دبیران نشریات دابیانات در جلسه پرسش و پاسخ مد   1377/12/04

درس  البته حقیقتاً کار سختی است. من مطمئنم شما که حالا در این محیط راحت و آرام،

کارتان  -هید میخوانید؛ نه مسؤولیتی برعهده دارید و نه کسی از شما کاری میخواهد که انجام د

یک روز  -د گرفتن و یاد دادن است فقط درس خواندن و احیاناً یک مقدار گفتن و شنیدن و یا

ید کرد که وارد این میدان خواهید شد و آن روز به صحتّ این حرف خواهید رسید و اذعان خواه

را مسؤول کاری  طور نیست. خیلیها هستند که از افراد انتقاد میکنند، اما وقتی انسان خودِ اینهااین

ست، یک انتقاد دیگر . حالا اگر آن انتقاد وارد نیمیگذارد، میبیند که اینها هم کارشان انتقاد دارد

 ی آن است که بالاخره ضعفها زیاد است.دهندهوارد است. این نشان

 اطلاع رسانی :

 یأت دولتجمهور و اعضای هبیانات در دیدار رئیس     1381/06/04

 

خبر دهید و پیشرفتها را رسانی کنید، . باز مجدّداً تأکید میکنم: هم به مردم اطلّاع              

که ما گذارید. صرف اینبگویید؛ هم اگر واقعاً موانعی وجود دارد، آنها را هم شفّاف با مردم در میان ب

موانعی وجود دارد و  بگوییم موانعی در کار هست، مردم را قانع نمیکند و آنها نمیپذیرند. اگر واقعاً

یح به مردم شما کار کنید، این را شفّاف و صرکسانی هستند و جریانی موجود است که نمیگذارد 

مانه انجام بگویید. یا این است که حقیقتاً معلوم میشود این شخص یا این افراد یک حرکت مجر

م رسیدگی میدهند و نمیگذارند مسؤولان یا دولت کار کنند، که در این صورت باید به این جر

ا او شما را یره یا باید او را متقاعد کرد شود، یا این است که آن طرف هم منطقی دارد. بالاخ

دم در این متقاعد کند. این را در معرض افکار عمومی بگذارید و صریح و روشن و شفّاف با مر

 ظر من این به پیشرفت کار کمک میکندنها صحبت کنید. به زمینه

 { اطلاع رسانی:14
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 نشجوییر دبیران نشریات دابیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و س   1377/12/04

 

عنی همان ببینید؛ شما با تبلیغات کار کنید. ی« ما چگونه برخورد کنیم؟»که شما میگویید اما این

ا هم به ای را که افراد مورد نظر شما برای سست کردن اعتقاد به حجاب به کار میبرند، شمحربه

ق کنید، فکر کنید، از لحاظ دینی هم تحقیی حجاب بنشینید واقعاً کار ببرید. یعنی شما درباره

مین هاش بحث کنید، یا از بحثهایی که شده استفاده کنید. از لحاظ اجتماعی هم روی مثلاً درباره

رتان ی کیفیتّ حجاب تکیه کنید؛ به ترویج دیدگاه خودتان بپردازید؛ آن چیزی که به نظمسأله

ر دلِ مردم از ینها میآیند تمایل به حجاب را ددرست است، آن را بگویید؛ این دغدغه را هم که ا

خانی بالای بین میبرند، نداشته باشید؛ حجاب از بین نمیرود. البته اگر قدرتی مثل قدرت رضا

ابان با سرش باشد، یا آن طور که شنیدم در بعضی از کشورها مثل تونس کسی حق ندارد در خی

را مجبور کردید  مطرح نیست که چرا مردمجا دیگر حجاب باشد و اصلاً حقوق بشر هم در این

طور تماشا میکنند و حرفی هم ؤول این چیزها هستند، همینکسانی که مس -بیحجاب باشند 

که این زور آید؛ اما به مجردّ آنن کشف حجاب دوران رضاخانی پیش میبالاخره هما -نمیزنند! 

 برداشته شود، مردم به سمت حجاب برمیگردند.

 رسانی :{اطلاع 14

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02

ام. البته خوشبختانه حالا میبینم گاهی در رسانی است که من بارها گفتهی اطلاعیک مسأله، مسأله

رسانیهای خوبی انجام میگیرد؛ لیکن در عین حال کم است. گزارش باید ی سفرها، اطلاعآستانه

مروز مستثنی است نه باشد، نه به شکل گزارشهای متعارف و عادی؛ البته این گزارش اواقعاً هنرمندا

های مختلف، وزرا برای گزارش، لیکن در بخش -ه نظر من این گزارش باید عیناً پخش بشود ب -

ز اسازی کنند. گزارش دادن کار آسانی نیست؛ کار بسیار مشکلی است که انسان بخواهد برنامه

ای ار هنرمندانهکارشی بدهد که باور مردم و اذعان مردم را همراه داشته باشد. این عملکرد خود گز

 است و بایستی انجام شود.

به انتقادها هم توجه کنید؛ البته بعد هم عرض خواهم کرد. انتقاد با تخریب فرق دارد. متأسفانه 

اً انتقاد است و کسانی با خیلیها تخریب میکنند، ولی اسمش را میگذارند انتقاد. آن جایی که واقع

نظر خیرخواهانه، نقاط مثبتِ کاری را توجه میکنند و نقاط اشکالش را هم ذکر میکنند، اینها را با 
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چون ممکن است آن منتقد اشتباه  -ی صدر گوش بدهید؛ نه این که همه جا قبول کنید سعه

فوت نشود. اینها چیزهایی  اما گوش کنید تا آن جائی که واقعاً درست است از شما -کرده باشد 

ایم؛ حالا هم تأکید میکنیم. به بعضیها توجه شده، بعضی را هم باید است که قبلها عرض کرده

 بیشتر توجه بکنید

کاره مانده؛ شکوفایی این است. ما گفتیم نوآوری دوم این که اولویت را به کارهایی بدهید که نیمه

وآوری در فکر، نجدید ایجاد کردن نیست. نوآوری یعنی ی و شکوفایی. نوآوری به معنای هی پروژه

چه  -دولت  های نو را پیدا کردن و آنها را به عنوان برنامه و راهنمای کار در اختیاردر اندیشه، راه

عنای نوآوری این است که مقرار دادن؛  -این دولت، چه هر دولت دیگری تا بیست سال آینده 

اید، ست که کارهایی را که شما تا حالا کردهااز شکوفایی هم این  های نو را پیدا کنیم. بخشیشیوه

کاره مانده؛ مهبتواند طعم خودش را به کام مردم بنشاند. پس اولویت را به کارهایی بدهید که نی

هم این مچه آنهایی که در دولت شما شروع شده، چه آنهایی که در دولتهای قبلی شروع شده. 

 .ی خدمات شما را بچشندم طعم همهاست که در همین دوره مرد

 کردیم. رسانی است که عرضی اطلاعهی سوم هم که همان مسألتوصیه

 استعداد یابی و استعداد سازی :

 بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین  1393/09/06

د ملتّ ما کارهاى بزرگ بخواهید از عناصر بسیج؛ کارهاى بزرگ از بسیارى از مردم پراستعدا 

هاى دولتى در بخشهاى مختلف باید به رشد و آید. دولت هم البتهّ باید کمک کند؛ دستگاهبرمى

ى طور که قبلاً گفتیم که پایههمان -گسترش بسیج کمک کنند. به این مسائل اقتصادى هم 

ى است یا د مقاومتى عبارت است از تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضروراقتصا

ده تى توجهّ کنند و آنها از بسیج کمک بگیرند؛ با این وضعیتّ بنمسئولین دول -مشابه داخلى دارد 

آینده  شاءاللهکه بارها گفتیم.شاءالله آینده متعلقّ به ملتّ ایران است؛ همچنانتردید ندارم که ان

 که بارها گفتیم.متعلقّ به ملتّ ایران است؛ همچنان

 { استعداد یابی و استعداد سازی :15

 بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور      1384/12/08

از نیروهای مخلص و باکفایت غفلت نکنید. در سرتاسر کشور نیروهایی هستند که ای بسا برای 

شناخته شده نیستند، اما کفایت و اخلاص لازم را دارند؛ اینها را  -که ماها باشیم  -مرکزنشینان 
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ی کارها قرار دهید و از نیرویشان استفاده کنید. حتماً اهداف اساسی نظام و دولت، در چرخه

های خودتان در نظر ی پنج ساله را که مصوبّ است، در برنامهانداز و برنامهیعنی سند چشم

 های شما دیده بشود؛ در چارچوب آنها حرکت کنید.برنامهبگیرید و اینها حتماً در 

 {استعداد یابی و استعداد سازی:15

 های اسلامیبیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن   1371/06/04

مکاری کنند. پس، یک شرط هم این است که، برای کارایی انجمنهای اسلامی، مدیران با آنها ه 

نجمن اسلامی این مدیر، انجمن اسلامی را قبول ندارد. با ا» نباید در دستگاهی گفته شود که

لامی را بداند؛ نه؛ مدیر، بیش از دیگران باید قدر انجمن اس« ای ندارد. با آنها کار نمیکند.میانه

ط چون مدیر میخواهد محیط کار، خوب باشد تا خوب بتواند خدمت کند و خوب شدن محی

 می و انجمنهای اسلامی است.کار، به وسیله اسلام و تبلیغات اسلا

  { استعداد یابی و استعداد سازی :15

 بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن   1381/11/08

گیری لابد بررسی و تصمیم -البته بنده نمیخواهم معیارهایی را که شما گفتید، رد یا قبول کنم 

اما به هر حال صافی داشته باشید و بدانید که خون  -اید و من درباره آنها نظری نمیدهم کرده

مدتّ هپاتیتی و ایدزی هم هست و وارد میشود! ولو نشاطی هم ایجاد میکند؛ لکن آدم را در بلند

که وارد کردن خون جدید و پاک  -ناپذیر میکند. برای این کار دوم دچار بیماریهای مهلک و علاج

آید که عبارت وجود میکه شما بعضیها را رشد دهید. پس کار سومی بهاحتیاج است به این -است 

و وارد است از جستجو کردن استعدادهای خوب و تابناک، گزینش کردن صحیح و عادلانه، آوردن 

مجموعه کردن آنها. در این هیچ تردیدی نکنید. الان در سرتاسر کشور یک حرکت عمومىِ عجیبی 

آموزی گرفته تا دانشجویی و بالاتر از شروع شده است؛ از همین جمعیتهای کوچک دانش

وجود آمده است. در همین تهران و در دانشجویی. الان هزارها نقطه و کانون در این کشور به

طور متأثّر و که آقای نوریزاد را آن -تانهای گوناگون خیلی هست. شاید در همان کنگاور هم شهرس

یکی باشد. همه اینها محض احساس تکلیف مبارزه میکنند. این تابلوِ تهاجم  -عصبانی کرده 

ای سنگبارانش کردند، خوشبختانه اینها قبول و فرهنگی را که ما چند سال پیش بلند کردیم و عده

اند. الان در همه این تشکلّهای کوچک ناشناخته و احصانشده، جهتِ واحدی وجود دارد لند کردهب

ها میپرسید شما میخواهید چه کار کنید؛ این کتاب، و آن مبارزه با تهاجم فرهنگی است. از بچه
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نمایشنامه، جزوه، بروشور و شعر را برای چه نوشتید و این انجمن را برای چه درست کردید؟ 

میگویند میخواهیم با تهاجم فرهنگی مبارزه کنیم. این کار خیلی مبارک است و این را دست کم 

الناّس معادن »نگیرید. در بین همینهاست که شما آن معدنهای الماس و طلا را پیدا میکنید: 

رد ای واشکل حساب شدهبروید و آنها را شناسایی و گزینش کنید و به(«. 1کمعادن الذهّب والفضةّ)

مجموعه نمایید. البته میتوانید مجموعه را دارای دهلیزها و گردونها و گیتیهای گوناگون کنید تا 

دغدغه وارد کنید؛ یعنی از یک قرنطینه ناآشکاری بگذرانید و بعد وارد اصل اینها را راحت و بی

 مجموعه کنید. از این کارها باید بکنید.

 سئوال کردن  و پاسخگویی و مسئولیت :

 بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم    8313/01/26

این که ما عرض کردیم امسال سال پاسخگویی است، پاسخگویی یک مفهوم غربی نیست؛ یک 

مفهوم اسلامی است. بعضی ها از هر چیزی خوششان بیاید، سعی می کنند آن را به گونه یی به 

فراورده های افکار و مدنیت غربی منسوب کنند. نه، پاسخگویی یک حقیقت اسلامی است؛ این 

. مسؤولیت، یعنی هر انسانی در هر مرتبه یی که هست، در درجه ی اول از همان مسؤولیت است

خود سؤال کند، ببیند رفتار و گفتار و تصمیم گیری او تحت تأثیر چه بود؛ عاقلانه و بر اساس 

پرهیزگاری بود، یا خودخواهانه و برای شهوات و اغراض شخصی بود. اگر انسان توانست وجدان 

ندای اندرون خود پاسخ گوید، خواهد توانست به دیگران هم پاسخگو باشد. خود را آرام کند و به 

که می  -همین چشمی که شما دارید «. انّ السمّع والبصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسؤولا»

که می تواند سخن حق را بشنود  -همین گوشی که دارید  -تواند ببیند، بشناسد و تشخیص دهد 

که می  -همین قلبی که دارید  -و جوارح شما را تحت تأثیر قرار دهد  و به دل شما منتقل کند

تعبیر « قلب»تواند احساس کند، تصمیم بگیرد و راه را انتخاب کند )که از هویت واقعی انسان به 

وسیله یی است که خدای متعال شما را در مقابل اینها پاسخگو می داند. همه ی ما  -می شود( 

مِ خود چه دیدیم؛ آیا دیدیم؟ آیا دقت کردیم؟ آیا خواستیم ببینیم؟ باید جواب دهیم با چش

خواستیم بشنویم؟ خواستیم تصمیم بگیریم و عمل کنیم؟ این همان پاسخگویی است. فرمود: 

؛ همه ی شما مسؤولید. البته کسی که حیطه ی وسیعی از «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیته»

تصمیم او تحت تأثیر قرار می گیرد، مسؤولیتش به همان نسبت زندگی انسانها با قلم و زبان و 

بیشتر است؛ لذا من گفتم مسؤولان بلند پایه ی کشور، قوای سه گانه، از خود رهبری تا آحاد 
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مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، 

می که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده اند و تصمی

یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم. هر انسان وقتی می خواهد حرفی بزند، 

اگر بداند در مقابل این حرف باید پاسخگو باشد، یک طور حرف خواهد زد؛ اما اگر بداند مطلق 

واهد زد. انسان وقتی می خواهد تصمیم بگیرد العنان است و پاسخگو نیست، طور دیگری حرف خ

و عمل کند، اگر بداند در مقابل اقدام خود پاسخگو خواهد بود، یک طور عمل می کند؛ اما اگر 

احساس کند نه، مطلق العنان است و از او سؤال نمی شود و او را به بازخواست نمی کشند، طور 

حرف زدن و تصمیم گیری خود باشیم. دیگری عمل می کند. ما مسؤولان خیلی باید مراقب 

مسؤولیت به همین علت محترم است و به همین جهت است که مردم برای مسؤول احترام قائلند؛ 

چون پشت سرِ کار و تصمیم گیری او دنیایی از مسؤولیت وجود دارد که او قبول می کند. اگر این 

رام هم هست؛ اما اگر مسؤول شخص خود را مسؤول دانست، واقعاً شایسته ی این تکریم و احت

 دندانست، همه چیز مشکل می شو

 {سئوال ،پاسخگویی و مسئولیت پذیری :16

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان  1389/05/31

آید، سؤال یک سؤال این بود که آیا جریان دانشجوئی میتواند آنجائی که ایرادی به نظرش می

که بله، باید سؤال کنید. ایرادی ندارد که سؤال کنید؛ به شرط اینکه همان  کند؟ پاسخ این است

طور که خود این برادر هم گفت، قضاوت نکنید؛ اما سؤال کنید. بهترین روش سؤال و پاسخ هم 

های دانشجوئی. من همین جا از مسئولین درخواست این است که مسئولین بیایند توی مجموعه

جوئیشان را زیاد کنند. امروز بهترین قشرهای کشور اینهایند؛ هم جوانند، میکنم که دیدارهای دانش

اند؛ مسئولین بروند شرکت کنند. این اند، دارای فهمند، دارای انگیزههم باسوادند، هم تحصیلکرده

ای هم خواهید شنید. کمااینکه خود من در سؤالات مطرح بشود، احتمالاً پاسخهای قانع کننده

ی از مسئولین، احیاناً بعضی از همین سؤالهای شما یا سؤالاتی از این قبیل را از آنها برخورد با بعض

ای دارم. خوب، یک جوابی میدهند، انسان احیاناً قانع میشود؛ ممکن هم هست جواب قانع کننده

نداشته باشند. به هر حال طرح سؤال، خوب است. مراقبت کنید طرح سؤال را مخلوط نکنید و 

ام، الان هم ام، بارها هم گفتهفته نشود با معارضه. آن چیزی که من قبلها هم گفتهاشتباه گر

میگویم، این است که جریان دانشجوئی یا جنبش دانشجوئی یا هر چیز دیگر که اسمش هست، 
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ی کشور معارضه کند؛ اش این است که با دستگاه متولی امر و متصدی ادارهتصور نکند که وظیفه

؛ چه لزومی دارد؟ معارضه کردن که کارِ همیشه درستی نیست؛ ممکن است یک نه، این خطاست

جا درست باشد، یک جا درست نباشد. مهم این است که شما حرفتان را مطرح کنید، استدلالتان 

 ای بخواهید؛ مسئولین هم باید پاسخ بدهند.را مطرح کنید، پاسخ قانع کننده

 پذیری : {   سئوال کردن ،پاسخگویی و مسئولیت16

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان    1389/05/31

آید، سؤال یک سؤال این بود که آیا جریان دانشجوئی میتواند آنجائی که ایرادی به نظرش می

ط اینکه همان کند؟ پاسخ این است که بله، باید سؤال کنید. ایرادی ندارد که سؤال کنید؛ به شر

پاسخ هم  این برادر هم گفت، قضاوت نکنید؛ اما سؤال کنید. بهترین روش سؤال و طور که خود

های دانشجوئی. من همین جا از مسئولین درخواست این است که مسئولین بیایند توی مجموعه

یند؛ هم جوانند، میکنم که دیدارهای دانشجوئیشان را زیاد کنند. امروز بهترین قشرهای کشور اینها

روند شرکت کنند. این ب اند؛ مسئولیناند، دارای فهمند، دارای انگیزههم تحصیلکرده هم باسوادند،

ای هم خواهید شنید. کمااینکه خود من در سؤالات مطرح بشود، احتمالاً پاسخهای قانع کننده

 ین قبیل را از آنهاابرخورد با بعضی از مسئولین، احیاناً بعضی از همین سؤالهای شما یا سؤالاتی از 

ای ع کنندهدارم. خوب، یک جوابی میدهند، انسان احیاناً قانع میشود؛ ممکن هم هست جواب قان

کنید و نداشته باشند. به هر حال طرح سؤال، خوب است. مراقبت کنید طرح سؤال را مخلوط ن

ام، الان هم ام، بارها هم گفتهاشتباه گرفته نشود با معارضه. آن چیزی که من قبلها هم گفته

ست، هگویم، این است که جریان دانشجوئی یا جنبش دانشجوئی یا هر چیز دیگر که اسمش می

ی کشور معارضه کند؛ اش این است که با دستگاه متولی امر و متصدی ادارهتصور نکند که وظیفه

ست یک نه، این خطاست؛ چه لزومی دارد؟ معارضه کردن که کارِ همیشه درستی نیست؛ ممکن ا

تدلالتان یک جا درست نباشد. مهم این است که شما حرفتان را مطرح کنید، اس جا درست باشد،

خ گو باشند. سئولین هم باید پاسای بخواهید؛ مرا مطرح کنید، پاسخ قانع کننده  

  

 مسئولیت در نظام اسلامی :

 بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی  1390/03/08
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ایم. خدای متعال این بار امانت را بر دوش ما گذاشته. دوش گرفتهما بار امانت سنگینی را بر  

نتی است که اختیاری هم نیست که بگوئیم خیلی خوب، ما این امانت را نمیخواهیم؛ نه، این اما

یکنیم، کار کار سیاسی م -باید آن را مقتدرانه و امینانه به سرمنزل رساند. هر کاری که میکنیم 

این نگاه باشد. اگر  همه باید با -ادی میکنیم، کارهای مدیریتی میکنیم فکری میکنیم، کار اقتص

ار بیفتد؛ آن کفارغ از این نگاه کار کردیم، بیم آن هست که کار ما در جهت خلاف این اهداف به 

 تعالی ی الهی است. خدای متعال از اینگونه گناهان بزرگ نمیگذرد. امام )رضوان اللهوقت مؤاخذه

ری، همین مورد از مسائل اجتماعی و گناهان اجتماعی و تخلفات سیاسی و اینجو علیه( در چند

اش آسان تعبیر را داشتند: این گناهی است که خدای متعال از آن نخواهد گذشت، چون توبه

رد، یک کنیست. خب، انسان از هر گناهی توبه کند، خدا میگذرد؛ اما وقتی انسان یک حرکتی 

ور میشود جبران کرد؟ چطور شد، چطور میشود این را توبه کرد؟ چط ای به یک ملت واردضربه

اند، انسان استحلال و طلب عفو کند؟ لذا خدا از این میشود از تک تک کسانی که آسیب دیده

 گناهان نمیگذرد. حساسیت موضع من و شما از این جهت است.

 {مسئولیت در نظام اسلامی :17

 آموزانهای اسلامی دانشاعضای انجمنبیانات در دیدار    1386/02/19

 -وزگار رشما که انجمنهای اسلامی هستید، مسئولیت مضاعفی دارید؛ یعنی مسئولیت جوان این 

ای که شما دارید در که خود، مسئولیت بسیار بزرگ و بسیار پر افتخاری است، که شاید این قطعه

کمتر هم  متر در گذشته تکرار شده وآن زندگی میکنید، از لحاظ حساسیت در طول تاریخ ما، ک

ترین ملت دنیا تبدیل مانده را به پیشرفتهای که بناست یک ملت عقبدر آینده تکرار شود؛ قطعه

ت دیگر شما، مسئولیت انجمن اسلامی است؛ یعنی آن جوانی که برای خود و یک مسئولی -کند 

 در بین جوانهای دیگر رسالت و مسئولیت قائل است.

درسهای آجوانها اشتباه کنند؛ ممکن است تحت تأثیر احساسات غلط یا فهم غلط یا  ممکن است

ا رهای خطرناک قرار بگیرند. باید آنها را نجات داد. شما آن نقش نجات دهنده غلط یا جاذبه

ود، که نجات میخواهید ایفا کنید، بالاخره در این دریای عظیم جوانی، یکی هم ممکن است غرق ش

 -ین و آن بکشاند ست. انجمن اسلامی بدون اینکه پرچم این ادعا را بلند کند و به رخ اغریق لازم ا

 ود، نقش نجات غریق قائل باشد.باید برای خ -که این به رخ کشیدن چیز خوبی نیست 
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 برد ز موج           وین سعی میکند که بگیرد غریق راگفت آن گلیم خویش به در می

د کسی اشتباه کند؛ سعی میکنید نگذارید کسی غرق بشود؛ نگذاریای هستید که شما مجموعه

ی بدیها در کج رفتن و افتادن نیست؛ نرفتن و متوقف شدن هم نگذارید کسی متوقف بماند. همه

ی انجمن اسلامی یک چنین بدی است. محیط انجمن اسلامی، یک چنین محیطی است؛ انگیزه

نایش باید از شنای دیگران خیلی بهتر باشد؛ غریق شای است. معلوم است که عنصر نجات انگیزه

ودتان را خوالّا نه فقط غریق را نمیتواند نجات بدهد، که خودش هم غرق خواهد شد. پس باید 

 ی اخلاقی را باید قوی کنید.ی اعتقادی و بنیهقوی کنید؛ بنیه

 {مسئولیت در نظام اسلامی )چرا باید کار کرد(17

 دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین بیانات در  1393/09/06

( و از این قبیل، فراوان 5؛)«سلِممنَ اصَبحََ وَ لمَ یَهتمََّ باِمُورِ المسُلِمینَ فلََیسَ بِمُ»حدیث معروفِ 

جور نسان را ایناآیات و روایاتى در متون اسلامى است که این جزو بیّنات اسلام است؛ یعنى اسلام 

ه بشد؛ هم نسبت به خود، هم نسبت به نزدیکان خود، هم نسبت خواسته است که مسئول با

تون مى خود، هم نسبت به بشریتّ مسئول است. که حالا اگر بروید دنبال این فکر را در جامعه

وغریبى انسان مشاهده میکند از این اهتمام و از این احساس اسلامى بگیرید، چیزهاى عجیب

 مسئولیتّ.

( قومش 6؛)«ومىقَالَلّهُمَّ اهدِ »عال التماس میکند، تضرّع میکند که پیغمبر اکرم پیش خداى مت 

همه بر او دند، اینهمانهایى بودند که او را میزدند، او را طرد میکردند، او را تهدید به قتل میکر

ینها را اآوردند، او پیش خداى متعال التماس میکند که خدایا، اینها را نجات بده، زحمت وارد مى

شنَود که سپاهیان معاویه رفتند که مى، اینها را هدایت کن! این پیغمبر. امیرالمؤمنین وقتىشفا بده

ةِ المُسلمِةَِ نَّ الرَّجُلَ منِهمُ کان یدَخُلُ علََى المَراَبلَغَنَى اَ -آن شهر را غارت کردند با غصّه میگوید که 

ى مسلمان و معاهَد )معاهد یعنى غیر د خانهردهاى این لشکرِ غارتگر وارم -( 7وَ الاُخرىَ المعُاهِدَة)

ى اسلام زندگى میکند؛ مسیحى، یهودى( میشدند، به زنها اهانت مسلمانى که در زیر سایه

که اگر مسلمانْ از  میکردند، دستبند زنها را میگرفتند، زیور زنها را میگرفتند، بعد حضرت میفرماید

یگوید اگر امیر احساس مسئولیتّ تا این حد است. نماین غصّه بمیرد، جا دارد. شما ببینید؛ یعنى 

رد. این همان مسلمین بمیرد جا دارد؛ میگوید اگر انسان، اگر مسلمان از این غصّه بمیرد جا دا

 ى اصلىِ حرکت بسیج این است: احساس مسئولیتّ الهىاحساس مسئولیتّ است. پایه
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لمى را ( پروردگارا، من این کشف ع9اباً؛)عنى براى خدا، صَبراً وَ احتسِی -آن احساس مسئولیتّ 

، این عمل میکنم، این مطالعه را میکنم، این کار هنرى را خلق میکنم، این مبارزه را میکنم

کنم، براى تو؛ چون اقتصادى را انجام میدهم، این کمک را به زید میکنم، این مبارزه را با عَمرو می

لیتّ و احساس تعهّد الهى؛ بعد هم آگاهى: بدانیم ین احساس مسئوا -اى از من مسئولیتّ خواسته

ى کجا هستیم، جاى ما کجا است، جاى دشمن کجا است، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاح

ى بسیجیان مشخّص میشود، هم باید مبارزه کرد. این هم رکن دوّم. با این نگاه، هم دایره

 هاى فعّالیتّ بسیج روشن میشودعرصه

 ت های موجود:دیدن امکانات و فرص

 بیانات در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی   1370/12/05

ه که عرض میکنیم محتوا، یادمان باشد که ما معممان سالهای متمادی منتظر بودیم کاین

یی، چهار نفر جمع بشوند و ما یک کلمه حرف بزنیم؛ یی از شهری، در مسجد یا حسینیهگوشه

فاضلی بود و کسی  واست. در شهری، عالمی، پیشنمازی، منبرىِ خوب که نبوده بیش از این

یکشید، به مغیر او نبود، یا اشخاص چندانی غیر او نبودند؛ جوش میزد، غصه میخورد، زحمت 

ای چه؟ برای این متوسل میشد، به آن متوسل میشد، رفع تهمت میکرد، ایجاد زمینه میکرد؛ بر

ی آقای ال، مسجد سقاخانهبه عنوان مث -و نگیرند که همین یک وجب مسجد را از ااین

ر میکرد که الان چرا؟ چون فک -پورمحمدّی در رفسنجان؛ یا فلان مسجد در فلان شهر دیگر 

جا را هم بستند، هیچ چیز باقی نمیماندَ. آیا امروز هم جاست؛ اگر اینپایگاه اشعاع فکری همین

وچند  تبلیغ میکنید و میدانید که در صدوسی اریدطور است؟ امروز شما در این شهر دهمین

لویزیون هم ( مثل شما دارند تبلیغ میکنند؛ وانگهی رادیو و ت13شهر دیگری که فرمودند، )

ی رادیو و تلویزیون این است؛ حالا چهار تا ساز همین تبلیغ شما را دارد میکند؛ روی دیگر سکه

ود؛ اما دیگر این را نمیبینند الشان بلند میشآید، همه جنجو آواز و چهار تار مو که بیرون می

ا بکه رادیو صبح تا شب قرآن و سخنرانی و مفاهیم اسلامی پخش میکند؛ شروع مطلب 

ی قرآن است. پس امروز ما فرصت خوبی داریم؛ آیا از این فرصت اللَّه، و ختم مطلب با آیهبسم

 یم.باید استفاده کنیم یا نه؟ باید از این فرصت استفاده کن

 { دیدن امکانات و فرصت های موجود :18

  نیاآموزان و دانشجوبیانات در دیدار جمعی از دانش   1381/08/13
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که بتوانند کارها را ما میتوانیم. امکانات به اندازه کافی در اختیار مسؤولان کشور هست برای این

سی، طرح سرگرمیهای سیاانجام دهند. شرطش این است که کار را وجهه همتّ اصلی قرار دهند. 

ندن مسائل مسائل غیرلازم و خیالی، بزرگ کردن مسائل کوچک و در سایه بزرگ کردن آنها، پوشا

یه علمی اصلی کشور، مضرّ است. مسائل اصلی کشور، مسأله اقتصاد و مسأله علم و ارتقای پا

 ودار با دانشجویان افزاری است که ما بارها در دانشگاهها و در دیدانشگاهها و همان جنبش نرم

ایم؛ همچنین مسأله حفظ روحیه و فرهنگ دینی جوانان است. اینهاست اساتید در میان گذاشته

های دشمن را خنثی که میتواند یک ملت و بخصوص ملت ما را سرِ پا و مستحکم نگهدارد و توطئه

ی با مفسدان زمینه مبارزههای فرهنگی، اقتصادی، علمی و در کند. بنابراین مسؤولان اولّاً در زمینه

ا کنار بگذارند. رو مخربّان تلاش کنند و کار را وجهه همتّ خود قرار دهند. دوم این که اختلافات 

ابل دشمن، این اختلافات و دوگانگیها برای مصالح کشور و منافع مردم و نیروی مقاومت در مق

 .زیانبار است

 {دیدن امکانات و فرصت ها و واقعیات موجود:18

 بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان      1381/09/07

گونه است. بعضیها نسبت به مسائل و مشکلات اخلاقی در دانشگاه در زمینه اخلاقی هم همین

ای بر زبان جاری کنم که اگر کسی دچار خیلی مبالغه میکنند. حالا بنده هرگز نمیخواهم کلمه

؛ اما شود که آن مشکل را سهل و کوچک بشماردمشکل اخلاقی است، از این حرف بنده تشویق 

شکلات ممیخواهم به شما بگویم که نسل جوان دانشجوی ما در بین کشورهای غربىِ مبتلا به 

و معنوی، و  اخلاقی که هیچ، حتیّ در بین کشورهای اسلامی هم با فاصله زیادی از لحاظ اخلاقی

ز شما میدانید شاید خیلی ا -اهی ت. در دانشگنظیر و بالاتر اساز لحاظ احساسات انسانی لطیف، بی

ار میگذارند که روز اوّل شعبان را روزه بگیرند و دانشجوها قر -و بعضی هم مسلّماً از آن دانشگاهید 

وزه گرفتن ژتون غذاشان را جمع کرده و برای فقرا مصرف کنند. بحث کمک به فقیر نیست؛ بحث ر

سائل است مراه عبادت الهی است. در دانشگاه ما این است؛ بحث توجّه به خداست؛ بحث سلوک و 

 وکه خوشبختانه کم، مهجور و غریب هم نیست. حتیّ اختلافات سیاسی و خطّی و جناحی 

 ز بین ببرد.ابداخلاقیهایی هم که گوشه و کنار مشاهده میشود، نمیتواند غلبه گرایش معنوی را 

 {دیدن امکانات و فرصت های موجود:18

 بیانات در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی   1370/12/05
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یی از مرکزی مأمور میشد، یا حتّی آن وقتی که در دوران مبارزات و نهضت اسلامی، طلبه 

که پیامی را به جایی برساند، مردمی را بدون مأموریت از مرکز خاصی حرکت میکرد، برای این

کند، کمترین چیز و آخرین مطلبی  ولید یا تکثیریی را در جایی تاز اوضاع مطلع کند و اعلامیه

افتاد و خدای که به یادش میآمد، امکانات بود؛ اصل قضیه این بود که راه بیفتد؛ راه هم می

ت؛ زندگی متعال هم به حرکت او برکت میداد و شد آنچه که شد. این نقل از جای دوری نیس

 خود شماست که آن را شاهد بودید.

طور بوده است. برای منبر گاهی دعوت بلیغات دینىِ معمولی ما هم همیندرس خواندنها و ت 

ودیم که بالاخره این دنبال این ب -غالب و هذا هو ال -میکردند، گاهی هم بیدعوت میرفتیم 

ایم، به گوش ایم، این منبری که آماده کردهیی که کردهایم، این مطالعهمطلبی که فراهم کرده

این مقدار باید  کسانی که وقتی برای منبر دعوتشان میکردند، میگفتند کهمردم برسد. ما با آن 

 بدهید، یا چِکش را قبلاً باید بدهید، فرق داشتیم؛ آن عالم طلبگی نبود.

باشد که البته این حرفها معنایش این نیست که ما و هرکسی در جمهوری اسلامی، درصدد ن

مان را هم باید ی ماست؛ وظیفهاین وظیفه -بکند برای کار تبلیغات، امکانات بیشتری را فراهم 

نتظر انجام این وظیفه از سوی مسؤولان نمانید؛ شما حرکت را ماما شما هم  -انجام بدهیم 

شاءاللَّه خدای متعال از اللَّه و متوکلاً علی اللَّه و قاصداً لوجهه الکریم ادامه دهید، تا انعلی باب

جاست ی اینها عظمتش بیشتر است. غصه و درد آند، از همهشما قبول کند؛ که اگر قبول کر

که اخلاص ما در آن کم است. مخلصاً، که تلاشی بکنیم، اما خدا آن را قبول نکند؛ به خاطر این

شاءاللَّه کمک خواهد کرد؛ هم کمک مادیّ، موقناً و متوکلاً علی اللَّه راه بیفتید، خدای متعال ان

 و هم کمک غیرمادیّ.

ی طور هم نیست که ما فرض کنیم در همهالبته گاهی هم خدا کمک مادیّ نمیکند. این 

ی الهی حالات خدای متعال موظف است کمک مادیّ کند؛ نه، طبیعت عالم هرچه هست، نقشه

ی ی شریفهکار خودش را میکند. زکریای نبی را با اره به دو نیم کردند. من ذیل این آیه

اس انّ النّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا اللَّه و نعم الّذین قال لهم النّ»

( سابقاً روایتی دیدم که این 3« )الوکیل. فانقلبوا بنعمة من اللَّه و فضل لم یمسسهم سوء

مربوط به همانهایی است که در راه خدا « فانقلبوا بنعمة من اللَّه و فضل لم یمسسهم سوء»

این نیست که « لم یمسسهم سوء»نیست. معنای « سوء»ته شدن در راه خدا، کشته شدند. کش
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یک سیلی هم به ما نخواهد خورد؛ چرا، سیلی هم میخورد؛ بالاتر از سیلی هم میخورد؛ منتها 

؛ اما با معیارهای مادىِّ «لم یمسسهم سوء»نیست. با معیار الهی که نگاه کنید، « سوء»این 

است. خدای متعال با معیارهای خودش حرف میزند؛ با « سوء»ش ابشری که نگاه کنید، همه

 معیار محدود ما مادّیدلها و مادّیذهنها که حرف نمیزند.

 

 جنیه های مثبت کار را در نظر بگیرید :

 بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش       1374/01/30

ما دیگر بختی ندارد. دو برادر، دو بازوی ست؛ اها تمام شده است. توطئه هامروز دوران آن توطئه 

أموریتهای کاملاً مشخص و جدا، هر کدام با حدود و م -سپاه  یعنی ارتش و -قدرتمند و نیرومند 

ندی و کار خود را دارند. مأموریت ارتش مشخّص و تعریف شده است؛ مأموریت سپاه هم مرزب

کدام از هم بینیاز نیستند و هر کدام هم کار هیچمعلوم شده است. هر دو به همدیگر احتیاج دارند؛ 

قه دهنده در راه خود را دارند. به تعبیر بهتری که با تعبیرات قرآنی بیشتر همخوان است، دو مساب

سمت مغفرت  به»؛ («1و سابقوا الی مغفرةٍ من ربّکم)»خدا به سمت مغفرت و رحمت الهی هستند. 

یگری یک دم مثبت بر میدارد، دیگری تشویق میشود. دیکی یک ق« و رحمت الهی مسابقه بدهید.

آید. هر کدام سعی میکنند در کارِ خیر، بر دیگری قدم مثبت بر میدارد، آن یکی به شوق می

 سبقت بجویند.

صیه میکنم. این، همان رقابت خوب و مثبت است. بنده ارتش و سپاه را به این مسابقه مثبت تو 

ردن و کیفیتّ بهتر کی را در بهتر اداره کردن سازمانشان و در کارآمد ببینید که آنها چه ابتکار عمل

کار ببندید. آنها ببینند شما چه کار بستند؛ شما هم بروید آن را با شکل بهتری بهدادن به آن به

اید و بروند آن را از شما یاد بگیرند و با شکل تدبیری برای کیفیتّ بهتر دادن به کارتان اندیشیده

ن صحهّ آنجام دهند. این، روش اسلامی است که قرآن قبول دارد، تأیید میکند و بر بهتری ا

 میگذارد.

 {جنبه های مثبت را در نظر بگیرید19

 هابیانات در دیدار اعضای نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه  1389/04/20

باید انتظارات را در نظر گرفت. توقع از هر محیطی، به یک کیفیتی است. توقعی که انسان از  

محیط دانشجوئی دارد، با توقعی که از محیط طلبگی دارد، فرق میکند. اقتضائاتی که در اینجا 
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ید هست، عواملی که روی اینجا کار میکند، عوامل تاریخیای که روی اینها کار کرده، اینها همه با

مورد ملاحظه قرار بگیرد تا انسان بتواند یک ارزیابی درستی داشته باشد. پس محیط دانشجوئی 

 هم محیط خیلی خوبی است؛ لذا باید از این استفاده کرد.

ناسب با ادبیات باید کلاس معارف بگذارید؛ معارف متقن با زبان روز، متناسب با فکر دانشجو، مت 

ناپذیری است. به لسان قوم حرف زدن، اینها کارهای لازم و اجتنابدانشجو بایستی ارائه بدهید؛ 

ابل فهم است، یک مصداقش اینجاست. با زبان دانشجو باید حرف زد. با ادبیاتی که برای دانشجو ق

در محیط  باید حرف زد. ای بسا ادبیاتی است که در یک محیطی کارساز است، کارآمد است، اما

، مثل اختلاف ست مثل اختلاف لغت میماند. واقعاً اختلاف در ادبیاتدیگری کارآمد نیست. این در

رف بزند؛ در لغت است؛ مثل این است که انسان در یک محیط فارسیزبان بیاید مثلاً گجراتی ح

جوئی آشنا هیچ کس چیزی نخواهد فهمید. اگر چنانچه انسان با ادبیات محیط جوان و محیط دانش

اری کم خواهد شد. ه نکند، راه ارتباط فکری بسته خواهد شد و تأثیرگذنباشد، از این ادبیات استفاد

 پس به لسان قوم بودن خیلی لازم است.

را به کار نمیبرم، چون تربیت یک معنای « تربیت»عبیر تکه حالا من  -ی حسنه در بخش موعظه 

کونوا دعاة »همین ی رفتار لازم است. ی زبان، مسئلهی بر مسئلهه نظر من علاوهب -اعمّی دارد 

لکه عنادها را به ب( که گفته شده، اینجاست. چیزی که دلها را نرم میکند، 1« )الناّس بغیر السنتکم

وب است. البته رفتار زانو در میآورد، آدمهای معاند را به زانو در میآورد، رفتار درست است، رفتار خ

ان موضعگیری، صراحت در بیخوب، شامل اخلاق خوب، تواضع، صداقت در گفتار، صداقت در 

ی خلوص دهندهحقیقت و بلندنظری نسبت به امور مادی و دنیوی میشود؛ این چیزهائی که نشان

بعاً در رفتار و طدر عمل است؛ که اگر به توفیق پروردگار ماها واقعاً خلوص در عمل داشته باشیم، 

همین است:  بهترین راهش م،ی اساسی مهمِ دوگفتارمان خودش را نشان میدهد. بنابراین نقطه

 انیاً رفتار و عمل.ث -در مواردی پدرانه و مشفقانه  برادرانه، و -اولاً لسان موعظه و نصیحت 

یکی از چیزهائی که به نظر من به شما کمک میکند، این چیزی است که در مورد نبی مکرم،  

( نباید پشت میز و 2«.)اسمهطبیب دوّار بطبّه قد احکم مراهمه و احمی مو»امیرالمؤمنین فرمود: 

ی آخوند، به نفع ما ی روحانی و مجموعهتوی اتاق حبس شد. شکل اداری پیدا کردنِ ما مجموعه

نیست. هر مسئولیتی هم در هر جا داریم، این حالت طلبگی خودمان، حالت آخوندی خودمان، 
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بان مردم، شنیدن درددل که انس با مردم، رفتن میان مردم، گفتن به ز -حالت روحانی خودمان را 

 باید از دست ندهیم. -مردم است 

اند که هیچ سمت رسمی و اداری ایم. کسانی بودهالبته ما هر دو جورش را در بین روحانیون دیده 

ثل رفتار یک آدم و اینها هم نداشتند، در عین حال رفتارشان با مردمی که با آنها مواجه بودند، م

ایم. کسانی وجه، بیمحبت و بیلبخند بوده است. عکسش را هم دیدهاداری، خشک، بیانعطاف، بیت

ای و ضلعی که با مردم تماس پیدا اند که مسئولیتهای اداری داشتند، اما در همان گوشههم بوده

خوب  آمیز، رفتار پدرانه، رفتار مشفقانه و دلسوزانه با مردم داشتند؛ اینمیکردند، رفتار محبت

 س این هم یک مسئله است؛ یعنی حبس نشدن مجموعه در قالبهایاست، این درست است. پ

یلات، مدیریت سازمانی. نه اینکه من با سازماندهی مخالف باشم؛ نه، بدون سازماندهی، بدون تشک

معتقدم که این  امکان ندارد و کار هم پیش نمیرود. نخیر، بنده معتقد به نظم سازمانی هستم؛ اما

یم. بایستی با ز هویت خودمان خارج کند. ما در همه صورت روحانی هستنظم سازمانی نباید ما را ا

ه این حالت همان منش روحانی، به شکل روحانیای که در عالم شیعه وجود دارد، مشی کنیم. البت

یلی هم خوب در مذاهب و ادیان دیگر هم بکلی منتفی نیست؛ یک جاهائی وجود دارد، برای آنها خ

 -ود داشته عه یک سنتی است. این حالتی که در بین روحانیت شیعه وجاست؛ اما حالا در بین شی

ردم ماینکه با مردم مأنوس است، از مردم مرتزق است، نسبت به مردم مشفق است، دردهای 

 ین را باید حفظ کنید؛ این چیز خیلی مهمی است.ا -دردهای اوست 

 توجه به جوان و جوانی:

 ز فرماندهان بسیجبیانات در دیدار جمعی ا  1371/08/27

ستند. رئیس همسؤولین عزیز کشور هم، قدر بسیجیها را بدانند. بحمداللَّه خودشان هم بسیجی 

دیده، خطر کشیده، کتک خورده جمهور عزیز ما، یک بسیجی است؛ بسیجىِ میدان جنگ

 و سهمی از انقلاب و یک بسیجی حقیقی. بقیه مسؤولین هم، بحمداللَّه هر یک، کم و بیش حظّ

 بسیجی و بسیجیگری دارند.

 

 {توجه به جوان و جوانی :21

 بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان    1389/05/31
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اتی برای من پیش اولاً از مطالبی که برادران و خواهران دانشجو میگویند، من استفاده میکنم. نک 

اینها به  آید که جدید و تازه است و از آنها بهره میبرم. بعلاوه گاهی پیشنهادهائی هست کهمی

ت، رفیها منعکس و منتقل میشود؛ و بدانید و مطمئن باشید که در حد امکان و وسع و ظدستگاه

ا پرتاب دنبال هم میشود؛ یعنی اینجور نیست که تصور بشود حالا یک حرفی گفته شد و در فض

اریش که مورد تأیید و حالا آن مقد -شد و تمام شد؛ نه، واقعاً یکایک این مطالبی که گفته میشود 

 نبال میشود.د -تصدیق و قبول ماست؛ که غالباً هم همین جور است 

ها ی زمینهی بسیار پرطراوتی بود؛ جوانهای عزیز آمدند در همهجلسه ی امروزخوب، جلسه 

ه به نظر من کمطالبی گفتند. اولاً در بین این برادران و خواهران اختلاف نظرهائی وجود داشت 

های ی در زمینه؛ همین خوب است. نظرات گوناگونانگیز استاین اختلاف نظرها بسیار شوق

ای است برای فکر ری استدلالی دارد، طرفدارانی دارد؛ این عرصهواحدی مطرح میشود و هر نظ

یابی کردن و به حقیقت رسیدن. نه اینکه حالا شما منتظر باشید که من گرائی و ژرفکردن، ژرف

ف نظر در دانشگاه وجود که این اختلا -ی مواردی که محل اختلاف است یا از من سؤال شد درباره

الخطاب؛ نه، یک جاهائی البته زنم که همان بشود فصلی بحتماً یک حرف قاطع -دارد 

الخطاب است، آنجا حرف بزند؛ اما الخطاب لازم است، که رهبری یا مقامی که سخنش فصلفصل

الخطاب ندارد. یک این از آن موارد نیست؛ اینها مواردی است که اغلبش هیچ نیازی به فصل

ر که اینجا عیب دارد؟ من آن روز به مسئولین کشواختلاف نظری هم وجود دارد؛ خوب، باشد؛ چه 

یست. این بودند، در یک مورد خاصی گفتم خوب، اختلاف نظر هست؛ اما اختلاف نظر فاجعه که ن

کنیم اختلاف نظر چه عیب دارد؟ یک وقت بحث سر این است که این شلیک را به طرف دشمن ب

یست؛ در اما یک وقت قضیه اینجوری نیا نکنیم؛ اینجا بله، اختلاف نظر مشکل درست میکند. 

انگیز است؛ ظرها به نظر من شوقاین اختلاف ن دار اجتماعی است؛مسائلِ نظری است، مسائل دامنه

از این نظرات  برای من که اینجور است. شماها که جوانید، بیشتر از کسی در سنین پیرىِ من باید

 مختلف و استدلالهای گوناگون به شوق بیائید

بهتر این  ی را بیان میکنید؛ خوب، فکر خوبی هم هست، این چیز خوبی است؛ اما از اینیک چیز

ی آن نظرات است که شما با یک جمعی نشستید فکر کردید؛ نظرات مخالفی بوده، برآیند همه

 .شده اینها؛ اینها را اینجا مطرح کردید
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 {توجه به جوان و جوانی :21

 دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضانبیانات در دیدار   1389/05/31

ی دانشجوئی تقویت کنند. به نظر ی تشکلها ارتباطاتشان را با بدنهی دیگر این است که همهنکته 

ب، ی دانشجوئی غافل نشوید. حالا گفتند که این اردوهای ضیافت برگزار میشود؛ خومن از بدنه

ی دانشجوئی است؛ لیکن به نظر من در با بدنهاین خوب است؛ اینها یکی از همان راههای ارتباط 

ی دانشجوئی و همچنین ارتباط با ی سال و در مناسبتهای مختلف، ارتباط با بدنهی دورههمه

 اساتید ارزشی زیاد باشد.

 

 { توجه به جوان و جوانی :21

 بیانات در دیدار معلمان    1386/02/12

 برای دیگران شناخت این موقعیت (

از پیش  دوازده سالِ -این اهمیت ویژه از کجاست؟ از اینجاست که آموزش و پرورش و مدارس 

ی افراد یک جامعه؛ مومىِ آموزشی است برای همهیک کارگاه ع -دبستانی تا انتهای دبیرستان 

ای وارد این مجموعه و این کارگاه ی افراد جامعه از یک نقطهمثل یک قرنطینه است که همه

در دورانی که در عمر هفتاد ساله و هم در چه دورانی؟ ای خارج میشوند. آنو از یک نقطهمیشوند 

 ی یک انسان، هیچ دورانی از لحاظ فراگیری، به اهمیت این دوران نیست؛هشتاد ساله و صد ساله

ا با این ردوران طلایی فراگیری، یعنی از شش سالگی تا هجده سالگی. آموزش و پرورش و معلم 

 -های زندگی برای فراگیری ی عظیمِ میلیونىِ آحاد یک ملت، در بهترین دورهسلسله ببینید. نگاه

عظیمی میشوند که اسمش آموزش و پرورش است. سرو  وارد کارگاه -یعنی در همان دوازده سال 

 .آفرینِ این کارگاه عظیم و دوازده ساله است. بنابراین معلم، نقشکار اینها با کیست؟ با معلم

عنوان یک رئیس عنوان یک مدیر، بهعنوان یک انسان، بهحالا شما نگاه کنید به یک کشور. شما به

عنوان یک دلسوز، میخواهید کشوری داشته باشید که افراد آن از لحاظ استعداد، برجسته و به

دبیر باشند؛ از لحاظ اخلاق، پاکیزه باشند؛ از لحاظ اقدام، شجاع باشند؛ از لحاظ فکر، دارای ت

باشند؛ افراد این کشور مردمانی مستقل، دارای فکر، دارای ابتکار، دارای روح خلاقیت، پرهیزگار، 

پذیر، اهلِ اقدامهای بزرگ و آرمان طلب باشند؛ میخواهید یک چنین پذیر، قانونپاکدامن، نظم

از مردان و  اشای بسازید. کیست که در دنیا آرزویش این نباشد که کشور و جامعهکشور و جامعه
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زنانی تشکیل شده باشد که دارای این روحیات و خصوصیات باشند؟ یعنی ظرفیتهای استعدادی را 

به کار ببندند، شجاعت در اقدام داشته باشند، آرمانهای بلند را دنبال کنند، خسته نشوند، شوق و 

پروری وجود ی و تننشاط داشته باشند، نظم و انضباط داشته باشند، در آنها ولنگاری و بیانضباط

 نداشته باشد.

ربیت حالا میخواهیم کشوری با این خصوصیات درست کنیم. شما نگاه کنید و ببینید جای ت

ی تربیت انسانها کجاست؟ از اول ولادت تا وقت مرگ، کدام نقطه و کدام منطقه و محیط، برا

د انسانها زده ساله میتوانی دواتر از آموزش و پرورش است؟ همین قرنطینهچنین انسانهایی مناسب

ی آموزش و پرورش خوب کار بکند، در را با همین خصوصیاتِ مثبت تربیت کند. یعنی اگر کارخانه

ی اجزائش کار بکند، طراحی و مدلسازی و مدیریتش خوب کار بکند، جهت درست کار بکند، همه

 ت سال، بیست و پنج سال بهای که قرار داشته باشد، بعد از بیسبدون تردید یک کشور در هر نقطه

اند. این نقش آموزش و پرورش است؛ ای میرسد که مردمش دارای این خصوصیات برجستهنقطه

ی موعهکدام بخش از مجاین نقش معلم آموزش و پرورش است؛ این را دستِ کم نمیشود گرفت. 

م وسیع از ین حجاداری و آموزشی کشور غیر از آموزش و پرورش، این اهمیت عظیم را دارند که ا

ا باشند؟ اهمیت زیر دست آنه -دوازده سال  -انسانها در بهترین اوقات عمرشان، به صورت مستمر 

قیقی کلمه معلم آموزش و پرورش این است. این که ما برای معلم احترام قائلیم و بنده به معنای ح

اقعیت است و یست؛ این ورا تجلیل و تکریم میکنم، تعارف نیست؛ این برای خوشایند زید و عمرو ن

ی بالا و عالیای دارد و در رتبه -چه نخواهند  چه بخواهند، -مبتنی بر این فلسفه است. معلم 

 .ترین نقطه ایستاده استحساس

اند. شما یک صنفی مثل معلمین در واقع باید توجه کنند که در چه جایگاه حساسی ایستاده

دست به این شغل نگاه کنید که یک شغلی انسان بهی اصناف نیستید. نباید با این چشم بقیه

ای هم محسوب آید، یک راه اعاشهدست میآید. بله، نان هم بهدست میآورده و نانی از این راه به

ی معلم، برای خودِ معلم باید آن رسالت و مسؤولیت عظیمی باشد که به میشود؛ لیکن مسأله

ه کجا ایستاده است و در چه جایگاه حساسی است. اگر اجمال، آن را شرح دادم. معلم توجه کند ک

بخواهیم یک تشبیه معقول به محسوسی بکنیم، ممکن است نقش یک سوزنبان در مسیر یک 

اند، به کار این اهمیت به نظر برسد، لیکن مرگ و زندگىِ کاروانی که در این قطار نشستهقطار، کم

فقط در حرفه و شغلش غفلت نکرده است؛  سوزنبان و دقت او بستگی دارد؛ اگر غفلت کند،
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ی مردمی به او وابسته است. نقش معلم هم چنین نقشی ی جان و سرنوشت یک مجموعهمسأله

 است، که خود معلمین باید به آن توجه کنند.

 { توجه به جوان و جوانی :21

 هابیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه    1386/02/31 

اها بسیجی هستید و تحرک شما زیاد با اینکه شم -هم که واقعاً به آن احتیاج دارید و یک توصیه 

 راقب باشید تحرک خود را از دست ندهید و از تنبلی بپرهیزید؛ این چیزماین است که  -است 

 آسایی نکردن، چیز مهمی است.مهمی است. تن

 { توجه به جوان و جوانی :21

رمانشاه؛ در در پنجمین روز از سفر به ک  دانشجویان کرمانشاهبیانات در دیدار    1390/07/24

 دانشگاه رازی

میان جوانان،  برای من دیدار با شما جوانان عزیز از دو جهت مهم است: یکی اینکه خود حضور در 

ی جوانی و نشاط میبخشد؛ که ما امروز در شنیدن از آنها، گفتن با آنها، به انسان روحیه

ی نشاط نیازمندیم. در یک چنین جمعهائی، حالت ابتکار و به این روحیه مسئولیتهای مختلف

 های بلند موج میزند؛ و این همان چیزی است که برای ما مطلوب است.نوآوری و طلبگارىِ قله

 

ینده هم جهت دوم این است که نسل جوان، بار انقلاب را بر دوش داشته است و دارد و در آ 

هم که شما هستید، بار  90ی نیست؛ جوان دهه 60ی وان دههاین مخصوص ج خواهد داشت.

ا، بخصوص سنگینی را بر دوش دارید. و من میبینم و مشاهده میکنم که بحمدالله جوان کشور م

 شاءالله به منزل خواهند رساند.جوانان دانشجو و تحصیلکرده، این بار را بخوبی پیش میبرند و ان

اللّهمّ »ی خودشان خوششان آمد و برای او دعائی کردند و فرمودند: پیغمبر اکرم از جوانی از صحابه

مند کن. معلوم میشود ( یعنی پروردگارا! او را از جوانىِ خود متمتع کن، بهره1؛ )«امتعه بشبابه

مند نمیشوند که پیغمبر برای این جوان چنین دعائی را کرد. ی جوانان از جوانىِ خود بهرههمه

مندی از جوانی مندی از جوانی به چه معناست؟ خطاست اگر خیال کنیم بهرههرهتمتع از جوانی، ب

ی از لهویات به معنای لذت بردن از شهوات مادی جوانی است، سرگرمیهای جوانی است، استفاده

ی جوانی است؛ این نیست بهره بردن از جوانی. در یک بیان دیگری پیغمبر اکرم فرمودند: در دوره

دع لذّة الدّنیا و لهوها و اهرم شبابه فی طاعة الله الاّ اعطاه الله اجر اثنین و سبعین ما من شابّ ی»
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( یعنی جوانی که دامن خودش را پاک نگه میدارد، از شهوات مادی دوری میگزیند، در 2؛ )«صدّیقا

«. ی پیغمبری استدر جوانی پاک بودن شیوه»پیش خدای متعال اجر هفتاد و دو صدیق را دارد. 

ثالی هم که خدای متعال به عنوان الگو در مقابل جوانان گذاشته است، یوسف پیغمبر است. تمتع م

 -همچنان که در این حدیث هست  -از جوانی به این نیست؛ تمتع از جوانی این است که انسان 

؛ جوانی را در اطاعت خدا بگذراند. اطاعت خدا هم فقط نماز خواندن «اهرم شبابه فی طاعة الله»

نیست. البته نماز خواندن خیلی با فضیلت و مهم است و سازنده است، اما فقط این نیست. در 

ی وسیع زندگی، مصداقهای زیادی برای اطاعت خدا هست؛ که یکی از مهمترین آنها ترک عرصه

گناه است، آلوده نکردن دامن است. درس هم که شما میخوانید، اطاعت خداست؛ ابتکار هم که 

ی مسائل در زمینه -طاعت خداست؛ همین کارهائی که این جوانهای عزیز اینجا گفتند میورزید، ا

 ها، همه اطاعت خداست.تلاش در این راه -شیمی، انرژی، علوم انسانی، پزشکی و غیره 

 

 {توجه به جوان و جوانی :21

 شجویینبیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دا   1377/12/04

 

گریز در میان که فرد دینام. نه اینکه میفرمایید جوانان دین گریزند، من به این نتیجه نرسیدهاین

طلب هم امروز در میان جوانان خیلی پذیر و دینباور و دیناما دین -چرا هست  -جوانان نیست 

 داریم... م.

ی دلیل عملکرد بد متولیّان امر و چهرهانه به ی دین است، ولی متأسّفالبته فطرت نسل جوان تشنه

معرّفی شده  بدی که از دین نشان داده شده، یک مقدار گریز از دین وجود دارد؛ از آن دینی که

 است.

از طرف دیگر، بعضیها هستند که دیندار هم هستند، عامل هم هستند، اما از یک حرف تکرارىِ 

شاءاللَّه الظّاهر تدینّ به دین هم دارم و انعلیدینی دلزده میشوند. بنده خودم که فردی هستم که 

عامل هم هستم، گاهی اوقات که بعضی افراد را مشاهده میکنم که در رادیو، یا در تلویزیون، یا در 

حسینیه، یا در جاهای دیگر تبلیغ دین میکنند، میبینم که اصلاً طاقت ندارم گوش کنم؛ چون یک 

ام هم نسبتاً بد نیست، اما که بنده صبر و حوصلهاینحرف تکراری و سطحِ پایین است! با 

ی ی شما نگاه کرده، دیده شما دربارهحال این طوری است! حالا این جوان فرضاً به نشریهدرعین
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جا بوده و ی فلانی دینی حرفی را میزنید که دیروز از رادیو شنیده، پریروز در حسینیهیک مسأله

شما هم میگویید. ممکن است این باشد؛ والاّ دین صحیح و دین  شنیده، از پدر و مادرش شنیده،

متین جذاب است. الان در داخل کشور، بیشترین تیراژ را کتابهای دینی دارند. البته اینها در 

سطوح مختلفی قرار دارند؛ بعضی از سطوحشان، سطوح عوام است؛ بعضی از سطوحشان، سطوح 

 الخواص است. مردم و جوانان این کتابها را خواص است؛ بعضی از سطوحشان، سطوح اخصّ

 میخواهند.

در مطبوعات حتماً تجدید نظر « گریزیدین»من از شما میخواهم که نسبت به این حکم کلّی 

ی زنامهکنید؛ یعنی به این خیال که مخاطبتان را از دست میدهید، از دینی کردن مطالب رو

، به شکل مطلوب درآورید. این به شکل زیبا حیح،نظر نکنید. بله، آن را به شکل صخودتان صرف

ر ی شماست. اگر از من میپرسید چه کار کنیم، ممکن است من اصلاً ندانم چه کابسته به سلیقه

تان مخاطب خودش را پیدا کند. با باید بکنید؛ اما واقعاً ببینید چه کار میتوانید بکنید که نشریه

ی تکراری، از وب، میتوانید به هدف خود برسید. از کارهاعبارات خوب، با موضوع گزینىِ دینىِ خ

ش ندارد، نقشهای تکراری، از شعارهای تکرارىِ دینی که هیچ مفهوم و معنایی هم برای مخاطب

ایی یکی از کاره پرهیز کنید. شما میتوانید چیزهای خوبی به مردم و به جوانان بدهید. به نظر من،

ه است که در و شاید وظیف -دنبال کنید  خوب و بجا میتوانید ی شما برادران و خواهران،که همه

وانان را با نماز مأنوس کنید. هرطور میتوانید؛ هر جاین است که  -مطبوعات خودتان دنبال کنید 

اش با نماز کس هرگونه بلد است؛ سعیتان این باشد. نماز چیز خیلی خوبی است. هرکس میانه

ین است لاحش تضمین شده است. خوب بودن میانه با نماز اخوب باشد، بلاشک صلاح و تداوم ص

ن نماز. یکی از که نماز برایش دلنشین باشد؛ و این نمیشود مگر با توجه به مفاهیم نماز و فهمید

هم نمیگویم که  کارهای مهم شما باید این باشد که نماز را برای مخاطبان خودتان معنا کنید. فقط

 مثلاً رکوع، -ای را از نماز بگیرید ه. نکتهآخر در یک شماره بنویسید؛ نی نماز را از اوّل تا ترجمه

ر کنید. انسان وقتی که شصت ساله و روی آن کا -( 429قنوت، راز و نیاز، اهدناالصّراطالمستقیم)

ازه میبیند که در هم میشود، از این شصت سال، شاید مثلاً پنجاه سالش را نماز خوانده باشد؛ اما ت

ی وسیعی زهای جدید پیدا کرده است! نماز با همین ظاهرِ کوچکِ کوتاه، دریای خیلنمازش چی

ی خود تبیین ای از هزاران نکته در این باره را در نشریهاست. سعی کنید به قدر توانتان، نکته

 کنید.



182 
 

 

 

 {توجه به جوان و جوانی :21

 بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  1389/06/08

برنده را از جوانهای ما بگیرند؛ کننده و پیشی سعی دشمنان ما این است که این عناصرِ زندهمهه

ده بودند. جوان ایمانش را بگیرند، اعتماد به نفسش را بگیرند؛ کما اینکه در دوره طاغوت موفق ش

تر از قیرحما آن روز اعتماد به نفس نداشت، خودش را به طور غریزی و شبه غریزی، کوچکتر و 

ی دهیک جوان اروپاای میدانست! مگر جوان اروپاای چیست؟ کیست؟ یک موجود سر تا پا عق

صویری از تاما تبلیغات رنگین، ؛ روحی و مشکلات روانی و گرفتاریهای گوناگون مادی و معنوی

اس میکرد که جوان ما درست کرده بود که این جوان ما به این تصویر که نگاه میکرد، همیشه احس

لان هم اوچکتر است؛ حقیرتر است؛ یک چنین اشتباهی را در ذهن جوانهای ما کاشته بودند. ک

رفتند، اگر مراجعه جوانهای آن دوران که پیر مردهای امروزند، آنهایی که تحت تأثیر انقلاب قرار نگ

تماد به . آنها اعکنید، همان روحیه و احساس را در اینها میبینید؛ تربیت غلط دوران جوانی آن روز

 نفس نداشتند.

ی ابتکارش را میخواهند از جوانِ امروز، اعتماد به نفسش را بگیرند، ایمانش را بگیرند، روحیه

اریهای ی خلاقیتش را بگیرند، شوق او به پیشرفت و کار را بگیرند و او را با گرفتبگیرند، روحیه

ی را به به کارهای لغو، یکگوناگون سرگرم و مشغول کنند. حالا یکی را به شهوات، یکی را 

 .ی این و آن را گرفتنگردی و بیهوده این ور و آن ور رفتن، یکی را به یقههرزه

 {توجه به جوان و جوانی )توجه به بیست ساله ها(21

 ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی)ع(بیانات در مراسم ویژه  1369/09/05

از انقلاب و اسلام کیست؟ بسیج؛ یعنی همین پایگاههای  یجا، یکی از عوامل دفاع جانانهدر این

؛ همین جوانانی که در طول تاریخ ما از اول اسلام تا مقاومت و همین نیروهای جوان و پرُشور

ایم؛ همین جوانانی که در عین جوانی و یی نداشتهامروز، نظیرشان را به این زیادی در هیچ دوره

ی مناطق عالم، دنبال انان بیدرد و جوانان معمول همهکه مثل جوشور جوانی، به جای این

عیش و عشرت و عیاشی باشند، دنبال احساس تکلیف و خدمت به خلق و تلاش و کار برای 

آرمانها و هدفها و دفاع از اسلامند؛ همین جوانانی که با قرآن مأنوسند؛ همین جوانانی که نماز و 
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ی هر شهید که پا ی و تعجب وادار میکند. خانهعبادتشان، پدران و مادران پیر را به شگفت

 گذاشتیم، اغلب پدران و مادران آنها گفتند که ما دین را از این جوانمان یاد میگرفتیم!

یی که دشمن پنجاه، شصت بله، هنر انقلاب این است، و هنر امام این بود. آن بزرگوار، در جامعه

 ده بود، تا آن را به لجنزار فساد بکشاند، کارکار کر طور مستقیم و غیرمستقیم روی آنسال به

الفتوح ین، فتحاکرد و جوانانش را مثل گلُ، پاک و پاکیزه تربیت کرد. خود آن بزرگوار فرمود: 

و  الفتوح امام، ساختن جوانان مؤمن، مخلص، سالم، صادق ،بیاعتنای به شهواتاست. بله، فتح

مالک اسلامی، ریخ، در این مملکت و یا در سایر مدلهایشان متوجه به سمت خدا بود. در طول تا

 و صالح، مثل دوران انقلاب داشتیم؟ قدر جوان خوبما چه موقع این

من برای مگر دشمن اینها را نمیبیند؟ دشمن میخواهد اینها را از دست انقلاب بگیرد. دش

در مقابل این ریزی میکند. چه کسی باید کردن فساد در بین جوانان این کشور، برنامهشایع

ابل ی فساد بایستد؟ چه کسی باید در مقابل خرابکاریها بایستد؟ چه کسی باید در مقاشاعه

ی عوامل خود در داخل کشور انجام میدهد و ممکن است یک هایی که دشمن به وسیلهتوطئه

 لوح را هم به دنبال خود بکشاند، بایستد؟ بسیج؛ همین نیروی عظیمعده آدم ساده

از دستورات او  ا باید خدا را فراموش نکنید، به یاد خدا باشید، به خدا توکل کنید والبته شم

ی تشکیلات علیالظاهر مردمی الهام بگیرید. این، روح مطلب است. آن چیزی که شما را از همه

ی میرساند، در کشورهای دیگر ممتاز میکند، همین است. آنچه که شما را به این حد از کارای

ا با خدا داست. بخصوص شما جوانان، یاد خدا را هرگز از دست ندهید؛ خودتان رهمین یاد خ

خارف این زمأنوس کنید. شما جوانید؛ دلها و روحهای شما، پاک و مطهر است. شما آلوده به 

الهی  اید. شما کسانی هستید که روحها و دلهایتان، برای پرتوگیری از انوارزندگی مادیّ نشده

 ا قدر بدانید و برای خودتان حفظ کنید.آماده است؛ این ر

 {تشکر از مخلوقات خدا :22

 بیانات در دیدار رؤسای سه قوه و مسئولان نظام     1387/06/19

ی همه هم هست. ی بنده هم هست، وظیفهاین وظیفه«. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»

ی دولت کنونی قدردانی نکنیم و تشکر نکنیم، طبعاً خدا اگر چنانچه این خصوصیات را در مجموعه

آید. خدای متعال دوست دارد که از کارهای خوب افراد تشکر بشود، قدردانی بشود و را خوش نمی

ی بنده هم این است که قدردانی کنم و به خاطر همین خصوصیات، از پاسگزاری بشود. وظیفهس
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دولت حمایت کنم. البته حمایت از دولت، مخصوص این دولت نیست؛ بنده همیشه از دولتها 

ی مجریه و ای، از دولتها و رؤسای قوهام؛ امام هم )رضوان اللَّه تعالی علیه( در هر برههحمایت کرده

ی مدیریت کشور ی بار ادارهمسئولین دولتی حمایت میکردند. دلیلش هم واضح است. چون عمده

جمهور، از مسئولین و از وزرا، ی مجریه، از رئیسی مجریه است و نظام باید از قوهی قوهبر عهده

های گذشته همیشه حمایت میکردم. حمایت کند. امام هم حمایت میکردند؛ بنده هم در دوره

تها خب، این خصوصیاتی که عرض کردیم، موجب بشود که انسان گرمتر حمایت کند و در این من

 قدردانی و حمایت، دلگرمتر اقدام کند.

قص دارید، نالبته این به معنای چشم بستن بر ضعفهای دولت هم نیست. بالاخره شما هم بشرید، 

لی انجام نگرفته؛ کارهایی را به فکر اید انجام بدهید، وضعفهایی هم دارید؛ کارهایی را میخواسته

وصی با آقای اید و به ذهنتان نبوده، باید متوجه آنها بشوید و انجام بدهید؛ که در جلسات خصنبوده

دارهای مثل همین دی -جمهور و با بعضی از مسئولین دیگر و در بسیاری از جلسات عمومی رئیس

 بجای خودش محفوظ است و هست.م گفته شده. البته آن حمایت هم ه -دولت و غیره 

 تشکر از مخلوقات  خدا 

 بیانات در دیدار کارگزاران حج      23/04/1370

اعتراف کنیم، که هرچه  تعالیدر ابتدا باید به ناتوانی و عجز خودمان از ادای شکر حضرت باری

یق و لا شد، به تفضل و عنایت حضرت حق بود. همینی هم که خدای متعال بحمداللَّه مردان

بود. واقعاً به مردم ما یک  تعالیی این مراسم برانگیخت، خود از الطاف باریکارآمدی را بر اداره

عیدی داده شد و دست شفایی از سوی مرکز غیبی لطف و رحمت، و از طرف 

قعاً این مردم عصر)ارواحنافداه( بر سر این مردم کشیده شد، که بعد از رحلت امام بزرگوار، واولىّ 

ه روح کاوار بودند که چنین لطفی از طرف پروردگار به آنها بشود. گمان من این است سز

 مبارک امام هم از آنچه که پیش آمد، خشنود است.

ال به آن اعلم و اعرف که خدای متع -امیدواریم که هر کدامتان هر مقداری که تلاش داشتید 

ما خودتان بهتر ها اظهار اطلاع بکنیم؛ شاست و ما کوچکتر از آن هستیم که بخواهیم در این زمینه

ما قبول شاءاللَّه خداوند به شما پاداش بدهد و توفیقاتتان را اضافه کند و از شان -از ما میدانید 

 نماید
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 لزوم دانش و آگاهی در کار :

 بیانات در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی   1370/12/05

که همّ و غمّ آنچه که طوری نمیشود که منبرِ بیمطالعه برویم. منبرِ بیمطالعه، یعنی ایناین 

ه میرویم ببینیم میخواهیم بیان کنیم و به مردم بگوییم، در دل ما نباشد؛ بگوییم حالا بالاخر

 ریزی کردکه نمیشود؛ باید برنامهآید! اینچه به یادمان میافتد و چه به زبانمان می

ست. منبر ی کار هم فقط منبر نیست؛ استفاده از ابزارهای مختلف و ابزارهای هنری هم لازم امهه

اید منبرهاشان میگیرد، دو گونه است؛ هنری و غیرهنری. این منبریهای خوبی که شما دیده

 نرمندی در بیان استاش به لبّ مطالب نیست؛ به ههمه

د علوم جدید، جوان، پسران جوان، کودکان، اساتی . باید قشرها را از هم تفکیک کرد؛ دختران

 ی مردم، زنانِ در خانه؛ هر کدام از اینها مطالبی میخواهند.دانشمندان، توده و عامه

 لزوم توجه به نخبگان:

 هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه   1388/06/08

ای است یقت جلسهر حقد -الهای قبل هم عرض کردم س -این جلسه همان طور که عرض کردیم 

ی این دهندهی کاری است. نمادین است از این جهت که نشاننمادین، در عین حال یک جلسه

ذارد. ما باشد که نظام جمهوری اسلامی به علم اهمیت میدهد، به حاملان علم هم احترام میگ

مان، مهوری اسلامی به دانشمندان، عالخواستیم این جلسه مظهری باشد از احترام نظام ج

ی علم هم که این گوهر استادان؛ واقع قضیه هم همین است. ما در برابر علم تواضع میکنیم؛ دارنده

 .را با خود دارد، طبعاً باید مورد احترام قرار بگیرد و در برابر او تواضع بشود

فرصت محدودی که دست میدهد، افرادی از  در همین ی کاری هم هست از این جهت کهجلسه

ی دانشگاهی بیایند چیزهائی را که برایشان اهمیت بیشتری ی علمی، از دل مجموعهدل مجموعه

هم آنچه را که  دارد، اینها را بیان کنند، که خوب، خوشبختانه این هر سال تحقق پیدا میکند. ما

رد توجه قرار ه عنوان مطالب حقیقی، کارشناسی، نظرات خبره مودوستان در اینجا بیان میکنید، ب

ضیها را هم میدهیم. بعضیها در دفتر ما باید تعقیب بشود؛ خوب، تا حد ممکن تعقیب میشود. بع

زارتهای مربوط وباید بفرستیم به مراکز مربوط به این کارها، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا 

 .سفارش میکنیمبه دانشگاه، که میفرستیم، 
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فسران جوان اآنی که من اضافه کردم این بود که گفتم: در این جنگ نرم، شما جوانهای دانشجو، 

لو؛ عقب اید. نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظر است که به او بگویند پیش، برود جاین جبهه

ارد و باید هر چه فرمانده ری و اراده ندگیبیا، بیاید عقب. یعنی سرباز هیچگونه از خودش تصمیم

ها و یگانهای بزرگ، چون آنها طراحیهای میگوید، عمل کند. نگفتیم هم فرماندهانِ طراح قرارگاه

رست کلان را میکنند. افسر جوان تو صحنه است؛ هم به دستور عمل میکند، هم صحنه را د

انشجو نقشش این ید. لذا اینها افسران جوانند؛ دمیبینید؛ با جسم خود و جان خود صحنه را میآزما

د، اوضاع را هم است. حقیقتاً افسران جوان، فکر هم دارند، عمل هم دارند، تو صحنه هم حضور دارن

ای دارد؟ اگر همیبینند، در چهارچوب هم کار میکنند. خوب، با این تعریف، استاد دانشگاه چه رتب

زهائی که به چشم باز، به ل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل کشور، آن چیهای مسائدر زمینه

ی تید، رتبهبصیرت کافی احتیاج دارد، جوان دانشجوی ما، افسر جوان است، شما که استاد او هس

ای هستید که باید مسائل کلان را ببینید؛ دشمن را درست بالاترِ افسر جوانید؛ شما فرمانده

های دشمن، آنچنانی که خود او ائی بکنید؛ هدفهای دشمن را کشف بکنید؛ احیاناً به قرارگاهشناس

نید. در نداند، سر بکشید و بر اساس او، طراحی کلان بکنید و در این طراحی کلان، حرکت ک

 های مختلف، فرماندهانِ بالا این نقشها را ایفا میکنند.رتبه

است.  که ممکن است بر سر یک نسل در یک کشور بیاید، ناامیدی است، یأس. بدترین بلائی 

 -ه یأس از آیند -« ای نداردفایده»ی ای ندارد. این روحیهاینکه میگویند: آقا! چه فایده دارد؟ فایده

ی فعالیتهای علمی، ی فعالیتهاست؛ چه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، چه حتّ سم مهلک همه

های علوم تجربی و دانشهای فعالیتهای پژوهشی. این کسانی که کشفیات بزرگ را در زمینه

یدند. امید، آن نیروی گوناگون انجام دادند، اینها اگر ناامید از نتیجه بودند، قطعاً به اینجا نمیرس

د از کشورش، از انقلابش، از مید کننبرد. جوان ما را نااعظیمی است که انسان را پیش می

ی شغلیاش. این خیلی مضر است. ی علمیاش، از آیندهاش، از دولتش، از دانشگاهش، از آیندهآینده

های دشمنان ما و مخالفین نظام وجود دارد. به نظر من یکی از این کاری است که تو برنامه

به جلو  ط را برای دانشجو، محیط نشاط، محیط امید، محیط حرکتکارهای اساسی این است. محی

 قرار دهید.

ی مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد، یکی دیگر از کارهائی که باید در زمینه

 میدان دادن به دانشجوست برای اظهارنظر. از اظهارنظر هیچ نباید بیمناک بود
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 {توجه به نخبگان :24

 أت دولتجمهوری و اعضای هیبیانات در دیدار رئیس  1387/06/02

ها هم باید است؛ با این - حتی مخالفین -مند با نخبگان و اهل نظر ی بعدی، تعامل نظاممسأله

رمایش مولای فتعامل کرد. نخبگان جامعه را نباید فراموش کرد. من اعتقادم این است که بر طبق 

ارد، دتعارض وجود  -ی مردم عامه -واست نخبگان و خواست مردم متقیان، آن جایی که بین خ

ی معروف حضرت و فرمان معروف ی مردم مقدم است؛ این همانی است که در نامهخواست عامه

نخبگان  حضرت به مالک اشتر، به این معنا تصریح شده؛ اما همیشه از این قبیل نیست. گاهی

همه »یشود که منها استفاده کرد. یعنی همچنانی که گفته نظرات اصلاحیای دارند که بایستی از ای

ظرات و از نیرو ن؛ واقعش این جوری است. از «همه کار را هم همگان توانند»، «چیز را همگان دانند

 ی نیروها استفاده بشود.و از کار همه

 

 پیگیری کار هایی که باید انجام شود و قول داده شده :

 أت دولتجمهوری و اعضای هیر رئیسبیانات در دیدا  1387/06/02

هایی که داده میشود. شما ی پیگیری مصوبات است؛ بخصوص مصوبات سفرها و وعدهیکی مسأله

جا داشت؛ باید به به جایی مسافرت میکنید؛ مثلاً گفته میشود دولت صد یا دویست مصوبه برای آن

ی آمارگیری و که بنده در زمینهطور جد دنبال کنید که اینها تحقق پیدا بکند. خب، میدانید 

ی ریاست جمهوری، هم در دوره -ی طولانیای دارم ها به مسئولان بالا، تجربهآماردهی زیرمجموعه

، این فتاده که میآیند و گزارش میدهند که آقا! این کار شد، این کار شدازیاد اتفاق  -هم بعد از آن 

ت. یک زارش دروغ نیست، اما درست هم نیسکار شد! وقتی انسان نزدیک میرود، میبیند که گ

اند، اما آنی که شما میخواهید، اتفاق نیفتاده و انجام ای در این هست؛ به شما دروغ نگفتهنکته

ای مکتوبی نگرفته است! پس مواظبت کنید که آن چیزی که شما میخواهید، انجام بگیرد. گزارشه

اشته باشد. لذا دست در آنها چنین اختلالی وجود که همراه با آمار و ارقام به ما میدهند، ممکن ا

هایی که به مردم داده میشود بخصوص وعده -باید خیلی بادقت و احتیاط و وسواس، این مصوبات 

 تعقیب بشود و پیگیری بشود. -
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